
 



 
 راه آزادی و سوسیالیسم فشانان فدائی درجاودان باد نام و یاد جان

ھا ھمواره پیگیرترین مدافعان آزادی و یگانھ کمونیست
مبارزان پرشور رھایی بشریت از قید ھرگونھ ستم، 

ای اند و برای برپائی جامعھنابرابری بودهاستثمار، انقیاد و 
 اند.ھای آزاد و برابر پیکار کردهمتشکل از انسان

از ھمین روست کھ در تمام دوران استقرار نظم 
ھای داری در عرصھ جھانی، پیوستھ با سرکوبسرمایھ

اند کھ خواھان برجای رو بودهرحمانھٴ طبقھ حاکم روبھبی
 ھاست.استثمار، ستم و نابرابری انسانماندن نظم طبقاتی، 

ھا کمونیست، بھ بھ گواه تاریخ سراسر این دوران، میلیون
خواھانھ، انسان دوستانھ ھای آزادیخاطر اھداف و آرمان

و سوسیالیستی بھ بند کشیده شدند، وحشیانھ شکنجھ شدند و 
بھ قتل رسیدند. در ایران نیز از ھمان آغاز پیدایش افکار 

ھا در معرض فشار اھانھ و کمونیستی، کمونیستخوآزادی
 و سرکوب مرتجعین حاکم قرار گرفتند.

این سرکوب از دوران بھ قدرت رسیدن رضاشاه، شکلی 
 سیستماتیک بھ خود گرفت و در دوران محمدرضا شاه و جمھوری اسلامی بھ اوج خود رسید.

ھای یده شدند و صدھا تن بھ جوخھاگر در دوران سلطنت محمدرضا شاه، ھزاران کمونیست بھ بند کش
گری را بھ اوج رساند. تنھا در طول نخستین دھھٴ اعدام سپرده شدند، جمھوری اسلامی وحشی

ھا ھزار کمونیست، بھ جرم دفاع از آزادی و برابری بھ بند استقرار جمھوری اسلامی در ایران، ده
آزادی خواه و ر گرفتند و ھزاران وسطایی قراھای قرونترین شکنجھکشیده شدند، زیر وحشیانھ

 ھای اعدام سپرده شدند.بھ جوخھ کمونیست
سازمان ما کھ موجودیتش را با نبردی قھرمانانھ و حماسی در سیاھکل، علیھ رژیم اختناق و سرکوب 

ناپذیری را علیھ نظم ستمگرانھ حاکم آغاز نمود، از ھمان محمدرضا شاه اعلام نمود و مبارزه آشتی
ھای نظامی ترین سرکوب دستگاهو وحشیانھ ترینرحمانھظھ اعلام موجودیت خود، با بینخستین لح

ھای رو گردید. نخستین گروه فدائیان، قھرمانان نبرد سیاھکل، پس از شکنجھو امنیتی رژیم شاه روبھ
 ای رژیم شاه بھ مرگ محکوم شدند و در اسفندماهھای نظامی چنددقیقھوحشیانھ ساواک در دادگاه

 بھ جوخھ اعدام سپرده شدند. ۱۳۴۹سال 
جای ھر ای کھ سازمان ما بھ خاطر آزادی و سوسیالیسم برپا کرد، تعطیل ناپذیر بود. بھاما مبارزه

ھا فدائی بھ پا خاستند و مبارزه را ادامھ دادند. رژیم شاه، بر این رفیقی کھ در خاک و خون غلتید، ده
امان پایان خواھد داد. در سال و کشتار بھ این موج مبارزات بیپندار خام بود کھ با تشدید اختناق 

گروه فدائیان را بھ اعدام محکوم کردند و بھ جوخھ اعدام سپردند؛ ھای نظامی رژیم، گروه، دادگاه۵۰
اما مبارزه ادامھ یافت و تا سرنگونی رژیم شاه صدھا فدائی بھ دست دژخیمان بھ جوخھ اعدام سپرده 

ھا پس از تحمل ردھای رودرروی جان باختند. ھزاران فدائی نیز در طول این سالشدند، یا در نب
 ھای وحشیانھ ساواک، بھ بند کشیده شدند.شکنجھ

، درراه آزادی و ھای ایران، فدائیانترین کمونیستتن از برجستھ ۳۰۰در این دوره، حدوداً 
صدھا ھزار کمونیست بھ صفوف فدائیان ھمھ، با سرنگونی رژیم شاه سوسیالیسم جان باختند. بااین



دار کھ بیش از ھر زمان دیگر، نظم ستمگرانھ حاکم را درخطر سقوط پیوستند. طبقھ حاکم سرمایھ
ھا افزود و بیش از ھمھ، حملات خود را متوجھ گری و سرکوب علیھ کمونیستدید، بر وحشیمی

 سازمان ما کرد.
داری، آنچھ را کھ شاه علیھ سازمان دار نظم سرمایھھای ھار پاسسران جمھوری اسلامی، این سگ

ھا از ھمان فردای بھ قدرت تر بھ مرحلھ اجرا درآوردند. آنما انجام داد، در ابعادی بسیار گسترده
رسیدن در ایران، ترور، اعدام و زندان را در دستور کار قراردادند. گروھی از فدائیان را اندکی 

صحرا و تعداد دیگری از شھرھای ایران بھ در کردستان، ترکمن ویژهبھمن، بھ ۲۲پس از قیام 
ھا تن ده ۶۰نظامی بھ ترور فعالان سازمان متوسل شدند. تا سال جوخھ اعدام سپردند و باندھای شبھ

 ۶۰ھای گسترده در سال از فدائیان بھ قتل رسیدند و صدھا تن بھ بند کشیده شدند. با آغاز سرکوب
یم ارتجاعی جمھوری اسلامی، صدھا تن از فدائیان اقلیت را در سراسر ایران رژ ۶۰تا اواسط دھھٴ 

وسطایی بھ ھای قرونھا در زندانترین شکنجھھا زیر وحشیانھتیرباران کرد و ھزاران تن را سال
بھ خاطر ایستادگی و دفاعشان از منافع  ۶۷بند کشید. گروھی از این مبارزان کمونیست نیز در سال 

شان بھ آزادی و سوسیالیسم، در جریان کشتار زندانیان سیاسی بھ قتل رگران و پایبندیطبقاتی کا
 رسیدند.

ھا بھ حدی است کھ سازمان ما تاکنون گری و کشتار جمھوری اسلامی در این سالگستردگی وحشی
نتوانستھ است اسامی تمام رفقانی را کھ در سراسر ایران توسط دژخیمان حکومت اسلامی، اعدام 

تا  ۷۰۰ھا حدوداً بین باختگان سازمان، در این سالآوری کند. درمجموع تعداد جانشدند، جمع
یابد، بازھم ناقص باختگان سازمان کھ اکنون انتشار مینفر است؛ بنابراین لیست جدید جان ۱۰۰۰
 است.

 باشد. ھا، ممکن است اشتباھاتی وجود داشتھنامھ رفقا و یا تاریخعلاوه بر این، در زندگی
باختگان فدائی کھ سازمان را در تھیھ این ھای عزیز جانبا سپاس از تمام رفقا، دوستان و خانواده

کنیم کھ سازمان را در تکمیل این لیست و رفع نواقص و لیست یاری رساندند، بازھم درخواست می
 اشتباھات یاری رسانند.

ران و زحمتکشان درراه آزادی و سوسیالیسم، داشتن نام و یاد این قھرمانان مبارزات کارگزنده نگھ
ھایی است کھ برای رھایی بشریت ستمدیده و استقرار نظمی انسانی و کمونیستی وظیفھ تمام انسان

 کنند.مبارزه می
شان قادر رحمیگونھ کھ تجربھ و تاریخ نشان داده است، طبقات مرتجع با تمام ددمنشی و بیھمان

شده ای کھ دورانش سپریھا سرانجام بھ ھمراه نظم پوسیدهف سازند. آننیستند، چرخ تاریخ را متوق
 شوند.آیند و نابود میاست، از پای درمی

عنوان سازمانی کھ از گری رژیم سلطنتی و جمھوری اسلامی، سازمان ما بھرغم تمام وحشیبھ
و استقرار نظمی کند و برای برپائی یک انقلاب اجتماعی اھداف و منافع طبقھ کارگر دفاع می

ھا پیگیرانھ بھ مبارزه خود ادامھ داده و پاسدار اھداف کند، در طول تمام این سالکمونیستی تلاش می
خواھانھ و کمونیستی بوده است. توقفی در این پیکار نخواھد بود تا روزی کھ ھای آزادیو آرمان

ھای ای متشکل از انسانو جامعھطبقھ کارگر با انقلاب خود نظم موجود را از بیخ و بن براندازد 
آزاد و برابر برپا گردد کھ دیگر در آن اثری از استبداد، اختناق، سرکوب، ستم، تبعیض، نابرابری 

 و استثمار وجود نداشتھ باشد.
 ھا خواھد بود.پیروزی از آن طبقھ کارگر و کمونیست

 
 باختگان فدائیجاودان باد نام و یاد جان

 باد سوسیالیسمزنده –باد آزادی زنده
 سازمان فدائیان (اقلیت)

 



 

 سیاھکل، نماد استواری، قھرمانی و فداکاری کمونیستی
، در شرایطی کھ رژیم سلطنتی با زور سرنیزه، شکنجھ، زندان و اعدام، دیکتاتوری و اختناق ۱۳۴۹بھمن  ۱۹در 

بھ نام چریک فدائی خلق، با حملھ مسلحانھ ھولناکی را بر ایران حاکم کرده بود، گروھی از انقلابیون کمونیست، 
 بھ پاسگاه سیاھکل، آغازگر نبرد قھرمانانھ فدائیان با رژیم شاه شدند.

سیاھکل بھ نماد استواری و پیگیری در مبارزه کمونیستی، فداکاری، قھرمانی و از خود گذشتگی در مبارزه 
 گردید.خواھانھ و سوسیالیستی تبدیل ھای آزادیبرای اھداف و آرمان

ھای انسانی زحمتکشان و ستمدیدگان سیاھکل، نماد عمل برخاستھ از تئوری انقلابی در راه تحقق اھداف و آرمان
 است. 

 ناپذیری با طبقات ستمگر و استثمارگر، ارتجاع و دیکتاتوری است.نبرد سیاھکل، نماد آشتی
 

 جنگل شکافت
 و پانزده ستاره خونین     

 برخاست از نھفتھای سوزان، با نعره
 و بر مدارھای گریزان چرخید             

 چرخید روی جنگل  و   
 توفید روی شھر                 

 بر فرق شب شکفت                          
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 آ

 آباد موسی
 آبگرمیان بھمن

 آبیاری جھانبخش
 آخوندی حاجی محمد (بھروز)

 آرام نسترن
 آرامش

 نقیآرش علی
 آرمان ابوبکر

 آریا نژاد موکری گرگیس
 آریان حمید
 آریان سعید
 آرین امیر

 آزادی حمید
 آزادی ھمایون

 آژنگ بھمن
 آشوری فریدون
 آق اتابای بھرام

 آقا ابراھیمیان فردوس
 آقانبی قلھکی زھرا

 آل کنعان یدالله
 آقا لادنآل
 آقا نسترنآل

 آیتی پریدخت (غزال)

 الف
 ابراھیمی انوش

 ابراھیمی خسرو
 ابراھیمی مھرنوش
 ابرندی محمدعلی

 احمد پور شھین
 احمدزاده مجید

 احمدزاده مسعود
 احمدزاده ھاشم

 احمدھایمی نادره
 احمدی (منصوری) کیومرث

 احمدی اسکویی مرضیھ
 احمدی حمید
 احمدی داوود
 پوش حمیداحمدی سیاه
 محمداحمدی علی

 احمدی لاری سعید
 احمدی محمدرضا (ھرمز)

 احمدی نعمت
 احمدی ھوشنگ (ھمت)

 اخوان اقدم اسد الھ
 ارازی (عرازی) جلیل

 قدرت هللارجمندی 
 چی جعفراردبیل

 ارمغانی بھروز
 مقدم ھوشنگاژدری
 ای مسعوداستانھ

 اسحاقی مھدی
 اسدالله خان سعید

 اسدی غضنفر
 اسدیان انشا الھ

 اسدیان توکل
 اسدیان سیامک (رفیق اسکندر)

 اسرافیلی محمود
 اسکندری تربقان منصور (رفیق مھران)

 اسلامی اشبلا بیژن
 اسلامی مرتضی

 فرید علیاشترانی 
 اشتری تلخستانی تورج



 اشراق حمید
 اشرف حمید

 اشکافی ھادی
 اشکینھ ناصر

 اصغر نژاد امیر
 اصلانی اقبال
 اعظمی انور

 اعظمی لرستانی ھوشنگ
 افدرنیا فاطمھ
 افروزه پروین

 اقبالی محمد
 اقتدارمنش مھدی

 اقدسی احمد
 اکبری آذر جمیل

 اکبری حاجی نظر فرزانھ (نظریات)
 اکبری طھمورث

 اکبری فرزانھ
 اکرامی حمید

 اکرمی بھروز
 اکرمی شھرام

 امیر احمدی داود
 امیر خیز ھابیل

 امیری بھروز
 امیری دوان بھزاد
 امیری دوان بھنام
 امین زاده محمود

 امین نیا یحیی
 انفرادی جلیل

 ایازی نادر
 ایروانی عبدالرضا

 ایلبیکی فریبرز
 هللایمانی دارستانی امان

 وسفایمانی دارستانی ی
 ایمانی ونداد
 ایوانی مجید

 اللھیاری حسینعلی
 هللالماسی روح

 الماسی علیرضا
 ناصر الماسی

 الماسیان سیامک
 الماسیان ناصر
 الماسیان ھاشم
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 بابا علی رحیمی ھاشم
 بابائی محمود (رضا)
 باختری احمد (ناصر)
 باختری علی (مسعود)
 بارنھ (بارند) سیروس

 باشخور نعمت
 باطبی حسین

 باقر پور فرامرز
 باقری آق بابا غلامرضا

 باقری پور جھانگیر
 باقری جواد

 باقری حسن (قدرت الھ)
 رضاباقری علی

 باقری غلام عباس
 باقری مھرداد

 رضا (ناصر)بامری علی
 بانژاد غلامرضا

 ای فریدونبانھ
 بدری علی
 بدلی عزیز

 براتی عبدالحسین
 برادران خسروشاھی حبیب الھ

 برارپور احمد
 برزگر اسماعیل (سمکو)

 برزگر معصومھ
 برنشان علی

 بریری مسعود
 بشردوست اسدالله
 بلبل صفت میترا

 بنده خدا لنگرودی ھادی
 بنی احمد جواد

 بھادری طولابی محمدحسن
 پورمزکوشی علیرضابھاری

 بھایی پور منوچھر
 بھدار وند پروین

 بھرامی حمیدرضا
 بھرامی سامانی ھیبت الھ

 بھرامی سعید



 الله (موسی)می عزتبھرا
 بھرامی محمد
 بھرامی ناصر

 بھروز نیا بھروز
 بھروزی خواه سیامک

 بھشتی منصور
 بھکیش زھرا (اشرف)

 بھکیش محسن
 بھکیش محمدرضا (کاظم)

 بھکیش محمدعلی
 بھمنی کمال

 بید شھری اسماعیل
 بید شھری زھرا

 زاده مقصودبیرام
 بیژن

 بیژن زاده صبا
 بیک محمدی ھزاوه احمدرضا

 بیگلری علی (فرزاد)
 بیگی غلامحسین

 پ
 پارسی کیا اکبر
 پاک رخ حمید

 پایان سعید
 پایدار حسن

 پایداری جھانبخش
 پدرود فریدون (کاوه)

 پرتوی سعید
 پرورش حسینعلی

 پرورش مسعود
 پرویزی محمد

 پروین
 پریزاد ھمایون (علیرضا)

 پشامی اصغر
 پناھی خسرو

 پناھی شبستری مھرداد
 پناھی علیرضا
 پناھیان فتحعلی

 پنجھ شاھی سیمین
 پنجھ شاھی عبدالله

 پنجھ شاھی اسدالله
 پنجھ شاھی جعفر

 پنجھ شاھی نسرین
 آزار) جلالپور جعفری آزاد (بی

 پور رضا خلیق ابراھیم
 پورکریمی ھوشنگ

 پور نغمھ نادعلی
 پور نوروز قربانعلی

 پویان امیر پرویز
 پھلوان مھدی

 پیر زاده جھرمی عبدالمجید
 پیرو محمدرضا
 پیروز نیا وحید

 پیروزی کوروش
 اللهپیرونذیری رحمت

 پیوستھ حاجی محلھ سلیمان

 ت
 تابا مجتبی

 تاج علی ابوالقاسم
 تبریزی عباس
 تدریسی حسین

 ترگل خسرو
 تقدیری قزل جھ میدان یعقوب (امیر)

 تقربی شاپور
 تقی پور علی

 تقی زاده چراغی محمدعلی
 تمدن محمد (فرشاد)

 تورج
 توسلی حسن
 توسلی مریم

 توسلی منصور
 توفیقیان ناصر

 توکلی حمید
 توکلی دوانی حسن

 توکلی سیمین
 توکلی شھرام

 تولایی ابراھیم
 تھمتنی عباس

 تیمور زاده (تیموری) کریم



 ث
 ثابت پری

 ج
 جابری منصور

 جاوه ملک محمد
 جباری جلال
 جبیان محسن

 جدیدی نبی (علی)
 جرجانی حسین

 جزنی بیژن
 پور مسعودجعفر 

 جعفری جزایری اصغر
 اکبر (فریدون)جعفری علی

 جلال
 جلالی ابراھیم
 جلالی خاطره

 جلالی عبدالرحیم (مجید)
 جلالی غلامرضا

 جلالی نائینی حسن (فرھاد)
 جلیل افشار احمد

 جلیل وند محمد
 جلیلی

 جلیلی کھنھ شھری شاھپور
 جمالی حسن

 جمشیدی رودباری عباس
 جنتی بیژن

 جنتی محمود
 وان مولائی سعیدج

 جھان ستان سھیل 
 جھانشاھی سید رضا

 جھانگیری جعفر

 چ
 چراغی علی (پویان)

 چرخیان حسین
 چشم فروز وجیھ الله

 براه محمدچشم
 چگنی

 چمازکنی عباس
 چمنی محمدرضا

 چمنی مھرداد
 زاده محمدچوپان

 چوخاچی برادران حسین

 ح
 حاتمی جعفر

 حاتمی مھوش
 محمدی کریمحاج علی

 خانی محمدرضاحاجی 
 ھا مرتضیحاجی شفیعی

 حاجیان سھ پلھ عبدالکریم
 حالی حالی زاده (آلقئر)

 حامدی مقدم حسن
 حامدی منوچھر

 حبیبی زاده منصور
 حداد لاریجانی مجید
 حدادی مقدم جھانشاه

 پور احمدحسن
 پور اصیل غفورحسن
 پور اصیل فاطمھحسن
 پور اصیل مصطفیحسن
 پور علیحسن

 گندائی خیرالله (حسن)حسنوند 
 آباد رشیدحسنی بزرگ

 حسنی قرنی (قارنھ)
 حسنی گتوند محمد

 حسنی محمدعلی
 حسین زاده علی (انوش)



 حسین زھی صمد
 حسینی ابرده عسگر

 حسینی افسر السادات 
 حسینی پرویز

 حسینی سید ربیع
 حسینی سید قربان

 حسینی عبدالله
 حسینی عبدالله
 حسینی فاطمھ

 رضاحسینی مستعان 
 اکبرحق بیان علی

 حق نواز محمدحسین
 حکیم علوی کامران

 حمیدی ابوبکر
 حنیفی ھوشنگ

 حواری نسب جلیل
 حوایی بیژن

 حیاتی
 حیدر زاده محمد

 حیدری فرد مھرداد
 اکبرحیدریان (فخوری) علی

 حیدریان کبری
 حیدریھ محمد

 خ
 خاکباز غلامحسین

 خاکپور شھرام
 خاموشیان محمود

 محمدرضاخان محمدی 
 خانجانی عطا
 خانزاده مھدی

 خداپناھی شھرام
 خداداد حشمت
 خدادادی رحیم

 خدامرادی مرتضی
 خراط پور غلامعلی

 خرده بین سیروس
 خرم آبادی احمد

 خرم آبادی مجتبی
 خرم آبادی محمود

 خرم طاھره
 خسروی احمد (وحید)

 خسروی اردبیلی (داداشی) محمدعلی
 خسروی پرویز
 خصوصی علی

 علیخلیقی 
  الله (مزدک)خواجوی عزت

 محمدخوجھ علی
 خورشیدی ناصر

 خوشنام غلام
 خونامیردشتی عادل

 د
 داداشی حمیدرضا

 دادور فرھاد
 داده امیری کتایون
 داربیانس آرامائیس

 داریوش
 داسار عبدالرضا (حمید، محمود)

 دانایی فر محمد
 دانش بھزادی عباس

 اللهدانشیان کرامت
 دانیالی مسعود

 پرویز داوودی
 کرمداوودی علی

 فرد علیدبیری
 درخشنده توماج شیرمحمد

 دردی پور آرازمحمد
 دژآگاه جمشید (مرتضی)

 دژآگاه مریم
 دستاران خسرو (آژنگ)

 دقیق ھمدانی مصطفی
 دلسوزمقدم رمضانعلی

 دلیلی (دلیر) محمدجعفر
 دولتی علیرضا
 دھقانی بھروز

 دیده ور صدیق (دکتر بھرام)
 دیندار جمشید



 ر
 رازی شھریار

 راست خدیو بھمن
 راستا غلام

 راستی پور علی
 راستی محمدرضا

 راشدی مجید
 راکعی محمد
 رجائی ژیلا

 رجب پور
 رجب پور توفیق
 رجب نژاد احمد

 زاده محسنرجب
 رجبی یحیی

 رحمتی مسعود
 رحیم زاده مجید

 رحیمی عزیز محمد
 آبادی علیرضارحیمی علی

 رحیمی مسچی اسکندر
 رحیمی یحیی

 رستم علی پور پرویز
 رستمی غلامحسین 

 رسول
 رسولی مصطفی

 العابدینچی زینرشت
 رشوند سرداری ابوالقاسم

 رضایی حر (جعفر)
 رضوان حمید

 رضوی محمد (کاک وریا)
 رفعتی محسن
 رفیعی محمد

 رقابی مسعود
 رمضانی شفیع

 انجام پروینره
 رھبر بھمن
 رھبر بھنام

 رھبری سعید
 رھبری نژاد مجید

 رھگذر کیکاوس (کاووس)

 روائی فرھود
 روحانی فریده

 الساداتروحی آھنگران اعظم
 روحی آھنگران بھمن

 الساداتروحی آھنگران نزھت
 رود گریان محمد اسماعیل

 روغنی فاطمھ
 رومینا حسن

 ریاحی صولت
 ریاحی علی

 ریاحی ھوشی
 رئیسی نصرت

 

 ز
 زاده عباس

 زارع کاریزی یدالھ
 زارعی صدیق

 قربانعلیزرکاری 
 زرکاری یوسف

 زاده فرامرززمان
 زمانی بھرام

 زمانی کندوانی (امیر) حمیدرضا
 زندی غلام (حمید)

 زیبرم احمد
 الدینی فقیرمحمد (شفیع)زین

 وندنژاد غلامحسینزینی

 ژ
 ژیان کرمانی حمید

 س
 سارمی



 سالاری ساردوئی سعید
 سالمی محمدعلی

 سالیانی حبیب الھ (مجید)
 احمددیجان سامان

 سبعت حسن
 سپاسی (سپاس) محمد

 سپھری ایرج
 سپھری سیروس

 سپھری فرخ
 سپھری فرھاد
 ستاری تیمور

 ستوده محمدرضا
 سجادی زاھد

 سرافراز آنابردی
 بخشسرخوش جھان

 سرعتی عبدالعظیم
 سرکاری حسن
 سرمدی عزیز

 سروشیان فرھاد (مسعود، بیژن)
 سعادتی حسن

 سعادتی حمیدرضا
 سعادتی محمدکاظم

 سعید اعمایی فرانک
 سعید زاده کریم

 سعیدی بیدختی عبدالھ
 الدینسعیدی جمال

 سعیدی منصور
 سلاحی جواد

 سلاحی حسین
 سلاحی کاظم
 سلسبیلی یدالھ

 سلطانپور سعید
 سلطانزاده اھری عباس

 سلیمان نژاد خلیل
 سلیمانی احمد
 سلیمانی ایرج

 سلیمانی زاده سعید
 سلیمانی سعید

 سلیمانی فرھاد
 سلیمانی فرھاد

 سلیمانی محمد (اصغر)
 سلیمی ناصر

 سماعی محمدرحیم

 سمیعی اصفھانی جھانشاه
 سنجری خشایار

 سنجری کیومرث
 سوالونی مھدی
 سورکی عباس

 سوسنی ولی
 سھیلی زاده مینا

 سیاب ژیلا (ژالھ)
 سیادتی قاسم
 سیاری امیر

 سیجانی عبدالله
 سید باقری ابوالقاسم (قاسم)

 سید نوزادی حسین
 سیدالشھدایی رضا

 سیدی مجید (احمد حیدری)
 سیف دلیل صفایی ناصر

 ش
 شاد نژاد ناصر
 شادمان مجتبی

 شادمانی مصطفی
 شافعی فریدون
 شاکری حسین
 شالی خدابخش

 شاه بابائی کوتنائی علیرضا
 شاھی مریم

 مجید) -شاھین سخن قدرت الله (فرھاد
 شایگان شام اسبی ارژنگ

 شایگان شام اسبی نادر
 شایگان شام اسبی ناصر

 شبانی عبدالحمید
 شرف زاده الله کرم
 شریعتی محمدحسن

 شریفی ابراھیم
 شریفی رحمت
 شریفی رحمت
 شریفی فرامرز

 شریفی مجید
 شریفی محمدجواد
 شریفی مصطفی



 شریفیان عباسعلی
 شریفیان مسعود
 شفاییان داریوش

 شفیعی (گیلاکجانی) فریبا
 شفیعی شھسوار (دکتر شفیعی)

 شفیعی نور محمد
 شفیقی قربان (آرقا)

 شکر الھی یعقوب (عباس)
 شکری شھربانو

 شکری عذرا
 شکری فیروز

 الدینی مصطفیشمس
 شھاب رضوی علیرضا

 اللهشھبازی حشمت
 شھلایی بھزاد

 شھنواز محمدرضا
 شھیدی ثالث سید کاظم

 شیخی کریم
 شیرمحمدی علی

 شیرین بخش اردشیر

 ص
 صادق (صادقی) علی

 احمدصادقی 
 اللهصادقی نراقی لطف
 صادقی نژاد اسکندر

 صالحی حسن
 صالحی عمر

 صبوری شھره
 صدیق پور مھدی

 صدیق مسعود
 صدیقی پاشاکی فرھاد

 صدیقی فیروز
 صفاری آشتیانی محمد

 صفایی فراھانی علی اکبر
 صفاییان امیر ھوشنگ

 صفری علیرضا (حمید)
 صفری نژاد حمید

 صمد زاده علیرضا
 صمیمی اکبر

 ی زاده عبداللهصوف
 صیامی فرزاد

 ض
 ضامنیان مینا

 ضیاء پور کامیار
 ضیاء ظریفی حسن

 ط
 زاده شوشتری مینا طالب

 طالب نژاد رحمت
 طالبی (بھمن بیگلو) جھانگیر

 طالبی منیژه
 طاھرخو اقبال
 طاھری حمید

 طاھری محمدتقی
 طغیانی جھانبخش

 طلیسچی سیلابی بابک
 طوفانی جمیل

 طھماسبی احمد
 طھماسبیان عبدالرحمان

 ظ
 ظریفی بامیان چو بدری علیرضا

 ظریفی دارستانی نقی (امیر)

 ع
 عابد زاده حمید
 عابدی اسماعیل

 عادل مشھد سری عبدالھاشم



 عارفتھ خدیجھ
 اللهعباسی نبی

 زاده علیعبدالعلی
 عبدالله زاده علی

 عبدالله زاده محمود
 پور عبدالکریمعبدالھ

 عبدی بھروز
 اصغرعرب ھریسی 
 عرفان مسعود

 عرفانیان محمدجواد
 عزیزیان محمد رسول

 عطائی نادر
 عظیمی بلوریان محمود

 عظیمی فرمان
 عقیقی سعید

 علی پناه اسماعیل
 علی پناه فرد رؤیا

 علی پور پروانھ (فتانھ)
 علی مددی محمدرضا

 علیان اسماعیل
 علیان علی آقا
 علیزاده حسین
 عمادی غفور

 عمرانی بھزاد
 پرویز عندلیبیان

 غ
 غبرائی محمدکاظم

 غروی (رفیق مادر) عزت
 غروی فاطمھ (فریده)

 غریبی قربان
 غزنوی کتایون

 غفوری عبدالرضا
 غفوری ورزنھ عبدالعلی

 غفوریان جواد
 غلامی حسین

 اصغرغلامی علی
 غلامیان لنگرودی احمد (ھادی)

 ف
 فاضلی فارسانی بھمن

 فاضلی محمدھادی
 فاطمھ

 فاطمی پروین
 حسینفاطمی 

 فاطمی مرتضی (امیر)
 فتاحی جلال

 فتحی رحمت
 فتوتی ناصر

 فخر طباطبائی مرتضی
 فدوی کامران

 فرجاد پزشک ھادی
 فرجاد فرشید (فرشاد)

 فرجامی محمدرضا (ماشاالله جودت نیا)
 فرجودی حسن

 فرجی حسن
 فرخی (فرخی پور) مسعود

 فرزانھ مسعود
 فرساد منصور
 فرشاد فر مریم

 فرشاد محمدرضا
 باف محمدی محمدرضافرش

 فرشیدی منصور
 بردار زھرافرمان

 فرومند محمدتقی (ھمایون)
 فرھاد

 فرھادی علی 
 فرھنگ مسرور

 فرھودی احمد
 فریدی محمدرضا

 فضیلت کلام انوشھ
 فضیلت کلام مھدی

 فلاح اکبر
 فلکی عبدالمناف

 فوقانی محمدمھدی
 فیروزی محمد

 فیض الھ بیگی عبد الھ



 ق
 قادری مظفر

 قازاریان مارتیک
 زاده رضوی بھنام (شھرام)قاسم

 قاضی پور محمود
 قانع خشک بیجاری یوسف

 قائمی فرزاد
 قباخلو حمید

 قبادی چنگیز
 قبادی کرامت

 قربانی اسفندیار
 قربانی رمضان

 قربانی کندرودی ھوشنگ
 قره داغی خسرو

 قزل ایاق ابوالفضل
 قزل عبد الھ

 قزوینی مھران (عباس)
 درضا (امیر)قصاب آزاد محم
 قصیری سیروس

 قلعھ میاندوآب جھانگیر (جھان)
 قلعھ ویسی مختار

 قلی پور
 قنبر پور احمدرضا
 قنبر پور محمدرضا

 قنبر نژاد جعفر
 قھرمانی حسین

 ک
 کابلی عباس
 کارشی جواد
 کارگر سینا
 کارگر علی

 کاروردیان چاپچی غلامرضا
 کازرونی کاظم

 چی محمدکاسھ
 کاشی جواد

 کاظمی جعفر
 کاظمی ماریا

 کامیابی محمدرضا
 کامیارانی عباس (کیکاوس)

 کتابی بھروز
 کردستانی عبدالله (حکمت)

 کردی ابراھیم (شریف)
 کرمی پرویز
 کرمی عباس

 کریمان سعیده
 کریمی عثمان

 اللهکریمی فتح
 کریمی کامیار

 کریمی مرتضی (ایوب)
 کریمی نصرت الھ

 نزانی محمد (حمھ)کس
 کشاورز فرشید

 زاده یوسفکشی 
 کعبی شھلا

 کعبی نسرین (فرشتھ)
 کلانتر نیستانکی عبدالرضا

 کلانتری جمشید
 کلانتری سعید (مشعوف)
 کلانتری نظری منوچھر

 کلکیان علی 
 کمال

 کمالی محمد
 کورواغلی احمد

 کوسھ قراوی بردی محمد
 کھرازھی سلیم

 کھزادی فریدون
 کیا (کیوان) رحمان

 کیانزاد غلام
 کیانفر کمال

 ی احمدکیان
 اللهکیانی امان

 کیانی ھوشنگ

 گ
 گارسچی ناصر



 گران پایھ مھرداد
 گرجی بیانی ھرمز
 گل عنبریان فرشتھ

 نظام) -گل مژده یدالله (فرامرز
 گلاب وند کاووس

 گلسرخی خسرو
 گلوی غلامرضا

 گلی آبکناری ویدا (لیلا)
 گندمی ابوالقاسم
 گودرزی عباس

 گوکلانی (آنین) آناگلدی
 (عبدالجلیل) گوگلانی انین

 ل
 لایق مھربانی غلامرضا

 لرکی حمدالله
 لسان پرویز
 لطیفی آذر

 لنگرودی صفر
 لنگوری حسن جان

 لیچائی عبدالله

 م
 مالکی حمیدرضا

 مالنی یعقوب
 ماھیگیر حمیدرضا
 ماھیگیر عبدالرضا

 مائی خسرو
 مبارکی خسرو

 مجنون بیژن
 مجنون رسول

 مجیدی غلامحسین
 مجیدی محمد

 محبی مرتضی
 محتشمی جعفر
 محتشمی نیره

 محدث قندچی محمدعلی

 محسنی تبریزی بھمن (صالح)
 محسنی معین الله
 محمد پور حسن

 محمد پور دھکردی نسرین
 محمد حسینی ماشاالله (بیژن)

 کلاھدوز حسین (حسن)محمدی  –محمد زاده
 محمد نژاد علی

 محمدی احمد
 محمدی حسین

 محمدی سعادت (ھادی)
 محمدی فاطمھ

 مسعود (اسکندر)محمدی 
 محمدی مھران
 محمدی مھری

 محمدیان ھادی 
 محمودیان حسن

 مختوم عبدالحکیم
 الدینمخلص آبادی شمس

 مدائن داوود
 مدائن لقمان

 مددی دارستانی قدرت الھ
 چی زھرهمدیرشانھ
 چی محسنمدیرشانھ

 مرادی علی
 مرادیپور صالح
 مرعشی فرشاد
 مستعان محمود
 مسلم خانی اکبر

 شعاع الدینمشیدی 
 مصطفوی کیوان

 مظاھری کیومرث
 معادی احمد (حسین)

 معاضد (فضیلت کلام) شیرین
 معبد فرشید

 معتقد محمدعلی (امیر)
 معروفی قاسم

 معصوم خانی محمدرضا
 معصومی ھمدانی حسن

 معظمی رضا
 اللهمعلم عزت

 معماران بنام رفعت
 معینی عراقی اسماعیل

 مفتاح محمدابراھیم



 مفتاحی اسدالله
 مفتاحی عباس

 مفرد طاھری حمیدرضا
 مقیمی پاشا

 ملاطالقانی حسین
 ملک محمدی ناھید (زھره)

 ملکانی نژاد روح الھ (ملک)
 ملکوتیان محمدعلی

 ملکی ایوب
 ملکی پرویز
 ململی علی

 ممیز منوچھر
 وند ناصرممی

 منادی احمد
 منزه یوسف

 منصوری حسن
 موتمن صالحی حمید
 موتمن صالحی علی

 موحد بھنام
 موسوی

 موسی دوست موچالی حسین
 موسی نژاد منیژه

 مولائی بیرگانی غلامرضا
 مولائی علی

 موید اکبر
 مھدوی گلرخ (شھرزاد)

 مھدویان آذر نوش
 مھنود بیژن

 مؤمنی حبیب الھ
 مؤمنی حمید

 میثاقی شاھرخ
 میرانی شھرام
 میرآبیون علی

 میرحیدری جمشید
 میرزائی داوود

 میرزائی مراد (حیدر)
 میرشکاری سعید
 میرشکاری علی

 

 ن
 نابدل علیرضا

 نادر پور گرسیوز
 نادر زاده ممقانی حسین

 ناصری قسمی علی
 ناصری نفیسھ (نسترن)

 ناھید احسن
 ناھید شھریار
 نبیئی مھرداد

 نجف زاده فریدون
 نجفی جھانشاه (علیشاه)

 نجفیان علیرضا
 نجم الدینی ناصر
 نریمیسا اسماعیل
 نصیرمسلم پرویز

 نصیری مقدم حمیدرضا
 نصیری مقدم عبدالرضا

 نظر پور شھاب
 نظیری صادق
 نعمتی علیرضا

 نگھداری بھاءالدین
 نمازی محمود

 نوایی لواسانی حمید
 نوذری علی

 نوربخش محسن
 پور حاجقلینورقلی

 نوروزی حسن
 نوری جھانگیر

 نوری فاطمھ (طاھره)
 نوری محمد داوود

 نوری نادره (جمیلھ)
 نوریان عطاالله

 نوزائی امین
 نھانی فاطمھ (شمسی)

 نیری ھوشنگ
 نیک داوودی حسن

 نیک نژاد بھروز
 نیکزاد سوزان

 مرام محسننیک



 نیکوکار حسین

 و
 محمدواحدی طواق

 والی زاده ھوشنگ
 وثوقی مھرداد

 درضایحم یددستجردیوح
 اکبروزیری علی

 محمدی مھدی (محمد زاده)وکیل
 ولی مجید

 

 ه
 ھادی نوان

 جبرئیلھاشمی 
 ھدایتی شاھرخ

 ھدایتی محمدرضا
 ھزار خانی حمیدرضا

 ھمت بلند وحید
 ھمتی ابوالقاسم

 ھمتی محمدرضا
 ھمدانی گودرز

 ھنده قنبری امیر
 ھنریار پیام

 ھوشمند عباس
 ھوشیاری لنگرودی خلیل

 ی
 یاراحمدی عزیز

 یاسری نشتمی علی
 یاوری یعقوب

 یثربی محمدرضا
 یخچالی جمیل

 یدالھی پوران
 یراقچی علیرضا

 یزدان پناه رشید (سمکو)
 یزدانی اسعد (شاھو)

 یزدانی عبد الھ
 یزدانی یعقوب

 یزدانیان فریدون (فرید)
 ینگچھ ھمدانیان ابوالقاسم

 یوسفی فریده
 یوسفی کھل مھدی

 یوسفی محمد (محمود)
 

 رفقای آرمان خلق
  طاھرزاده بھرام

  کریمی حسین
  کریمی ناصر

  مدنی ناصر
  ھمایونکتیرایی 

  ترگل ھوشنگ
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 �شا�ن��ا�ی باد یاد  جان

 ��نام سازمان
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 آ
 آباد موسی

 آبگرمیان بھمن
 آبیاری جھانبخش

 آخوندی حاجی محمد (بھروز)
 آرام نسترن

 آرامش
 نقیآرش علی

 آرمان ابوبکر
 آریا نژاد موکری گرگیس

 آریان حمید
 آریان سعید
 آرین امیر

 آزادی حمید
 آزادی ھمایون

 آژنگ بھمن
 آشوری فریدون
 آق اتابای بھرام

 ابراھیمیان فردوسآقا 
 نبی قلھکی زھرا آقا

 آل کنعان یدالله
 آقا لادنآل
 آقا نسترنآل

 آیتی پریدخت (غزال)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 آباد موسی
رفیق موسی در جریان قیام با سازمان 
آشنا شد و پس از قیام بھ صفوف 
فدائیان پیوست. وی پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ، در یک شرکت 

راننده مشغول بھ کار شد. بھ عنوان 
در جریان ضربھ بھ تشکیلات 

بندرعباس دستگیر و پس از تحمل شکنجھ ھای زیاد، 
در بندرعباس بھ جوخھ اعدام  ۱۳۶۱فدائی وار در بھار 

 سپرده شد.
   

 آبگرمیان بھمن
متولد شد. رفیق  ۱۳۳۵رفیق بھمن در بھمن ماه سال 

ھ و ب بھمن ھمزمان با قیام بھ صفوف سازمان پیوست
عنوان مسئول کارگری تشکیلات کرمانشاه، پس از 

ھای خائن، فعالیت خود را ادامھ انشعاب و طرد اکثریتی
داد. از زمان دستگیری رفیق بھمن اطلاع کاملی نیست، 

ھای طاقت فرسا در اما رفیق بھمن پس از تحمل شکنجھ
ھمراه دو رفیق گمنام ھ ، ب۱۳۶۱یکی از روزھای دیماه 

فدائی  نباختگاجانفدائی، مرگ سرخ را پذیرا شدند و بھ 
 پیوستند. یادشان گرامی باد. 

  
 آبیاری جھانبخش

رفیق جھانبخش آبیاری از رفقای فعال سازمان در 
طی یک درگیری  ۱۳۶۱مسجدسلیمان، در پانزدھم مھر 

ھای نابرابر، در مسجدسلیمان مورد اصابت گلولھ
 ان سرمایھ قرار گرفت و جان باخت.پاسدار

 
 آخوندی حاجی محمد (بھروز)

رفیق حاجی محمد (بھروز) آخوندی کارگری انقلابی و 
مبارز بود کھ در جریان قیام فعالانھ در اعتراضات و 
تظاھرات شرکت داشت و پس از قیام بھ ستاد مرکزی 

ای روز شوراھا پیوست، رفیق بھروز را دژخیمان کمیتھ
در جلوی پارک شھر گنبد بھ  ۱۳۵۸فروردین سال ششم 

  رگبار گلولھ بستند.
 

 آرام نسترن
در راه  در زندان تبریز ۶۰رفیق نسترن آرام در سال 

وار بھ پای ھای طبقھ کارگر و سازمان فدائیآرمان
 جوخھ اعدام رفت.

 
 آرامش

  در تھران اعدام شد. ۶۷رفیق آرامش در سال 
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 نقیآرش علی
در  ۱۳۲۶نقی آرش سال علیرفیق 

زحمتکش  ایشھرری در خانواده
متولد شد. پس از اتمام تحصیلات 

وارد  ۱۳۴۴متوسطھ در سال 
دانشکده فنی دانشگاه تھران شد. 

 ۱۳۴۶اولین دستگیری او در سال 
بود. ازآنجاکھ مأمورین نتوانستند از 

وی اطلاعاتی بھ دست آورند، پس از مدتی آزاد گردید. 
اتفاق رفقا سیروس سپھری و شاھرخ بھ ۱۳۴۹در سال 

ھای سیاسی ھدایتی درصدد تدارک نظامی و ایجاد ھستھ
کھ از طریق رفیق حمید اشرف آیند. تا ایننظامی برمی –

گیرند. روز بیست و ھفتم در ارتباط با سازمان قرار می
کھ برای ایجاد یک ارتباط بھ ھنگامی ۱۳۵۰مھرماه 

حاصره درآمد و دستگیر شد. چند دانشگاه رفتھ بود بھ م
ھای وحشیانھ قرار داشت، ولی ماه در زیر شکنجھ

بھ ھمراه  ۱۳۵۰اسفند  ۲۲کلامی بر زبان نیاورد. در 
ھشت تن از رزمندگان فدائی کھ عضو شاخھ تبریز 

 بودند، بھ جوخھ اعدام سپرده شد.
 

 آرمان ابوبکر
رفیق ابوبکر آرمان دریکی از روستاھای اطراف بوکان 
متولد شد. رفیق ابوبکر پس از انشعاب از اولین رفقانی 

مرگان سازمان پیوست. در بود کھ بھ صفوف پیش
در ده  ۱۳۵۹درگیری روز ھجدھم شھریور سال 

کھ با رفیق قاسم در یک سنگر ھنگامی» دارساوین«
ک خمپاره بھ مشغول دفاع بودند، براثر اصابت ی

 سنگرشان، جان باخت.
 

 آریان حمید
رفیق حمید آریان در شھر مشھد بھ دنیا آمد. رفیق حمید 

کھ در ارتباط با سازمان قرار گرفت در یک پس از این
تیم با رفیق افسر السادات حسینی در بخش کارگری 

دھی شد. رفیق حمید کارگر کارخانھ قرقره زیبا سازمان
تیمی رفقا در خیابان فلاح  بود. ازآنجاکھ خانھ

شوند. ھای دیگر منتقل میشده بود، رفقا بھ خانھشناسایی
کھ رفیق حمید بھ پس از این ۱۳۵۵روز نھم تیرماه سال 

شوند ھمراه رفیق بھزاد امیری دوان از خانھ خارج می
گیرند. رفقا تحت تعقیب نیروھای کمیتھ مشترک قرار می

روند. در خیابان سمت می از ھم جداشده و ھرکدام بھ یک
تیموری مزدوران کمیتھ مشترک جھت دستگیری رفیق 

کنند. رفیق حمید برای تر میحمید حلقھ محاصره را تنگ
کند و شکستن خط محاصره اقدام بھ پرتاب نارنجک می

ھای مزدوران قرارگرفتھ و ازآن مورد اصابت گلولھپس
 بازد.جان می

 
 
 
 

  آریان سعید
آریان در مشھد متولد شد. رفیق سعید 

تحصیلات ابتدائی و  پس از پایان
عنوان سپاھی دانش، متوسطھ، بھ

دوران سربازی خود را بھ پایان 
در رشتھ  ۱۳۴۷رساند. در سال 

تاریخ وارد دانشگاه مشھد شد. در این 
دانشگاه با رفیق غلامرضا گلوی آشنا 

گ شد و از طریق این رفیق در ارتباط با رفیق بھمن آژن
ازآن بھ عضویت شاخھ مشھد گروه قرار گرفت. پس

 ۱۳۴۹پویان درآمد. رفقای این شاخھ در پائیز  -احمدزاده
بھ تھران منتقل شدند. در ادامھ فعالیت، رفیق سعید در 
یک تیم با مسئولیت رفیق بھمن آژنگ و سپس رفیق 

دھی شد. رفیق سعید در اسکندر صادقی نژاد سازمان
لھ عملیات مصادره موجودی بانک عملیات مختلفی ازجم

ملی شعبھ آیزنھاور شرکت داشت. در روز سوم خرداد، 
خانھ جدید کشی بھ یککھ رفقا مشغول اسبابھنگامی

بودند، بھ محاصره مأموران ساواک درآمدند. در طی 
این درگیری نابرابر رفیق اسکندر جان باخت و رفیق 

ماه سعید زخمی و دستگیر شد. پس از تحمل چندین 
فرسا بدون آنکھ اطلاعاتی بھ مزدوران ھای طاقتشکنجھ

بھ ھمراه  ۱۳۵۰ساواک داده باشد، در دوازدھم اسفند 
 سھ رفیق دیگر بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.

 
 آریانژاد موکری گرگیس

 رفیق گرگیس آریانژاد موکری در تھران متولد شد.
دانشجوی دکترای رشتھ فیزیک دانشگاه تھران بود. 

 اعدام شد. ۱۳۶۷ر شھریور رفیق گرگیس د
 

  آرین امیر
از فعالین سازمان در  ۱۳۳۶رفیق امیر آرین متولد سال 

در تھران دستگیر شد. رفیق امیر در سال  ۱۳۶۱سال 
در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تھران اعدام  ۶۷
 شد.

  
  آزادی حمید

رفیق حمید آزادی در ملایر متولد شد. در جریان قیام 
در اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت و پس فعالانھ 

از قیام در ارتباط مستقیم با سازمان قرار گرفت. پس از 
انشعاب و طرد خائنین اکثریتی، رفیق حمید در حوزه 

دھی شد. در این زمان، رفیق چاپ و توزیع سازمان
حمید، مسئول توزیع نشریھ بود. پاسداران سرمایھ در 

ھجوم آورده و آنجا را  ، بھ خانھ رفیق۱۳۶۰اسفند  ۲۳
بھ محاصره درآوردند، در طی یک درگیری نابرابر 

وار مقاومت کرد و رفیق حمید تا آخرین لحظات فدائی
 در اثر اصابت گلولھ جان باخت.
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  آزادی ھمایون
 ۱۳۳۷رفیق ھمایون آزادی در سال 

جریان قیام  در ملایر متولد شد. در
رفیق ھمایون فعالانھ در تظاھرات و 
اعتراضات شرکت داشت. رفیق 
ھمایون پس از قیام بھ صفوف فدائیان 
پیوست. رفیق ھمایون در تھران بھ 

فروشی مشغول بود. در کار کتاب
شکارچیان انسان رفیق ھمایون را دستگیر  ۱۳۶۰اسفند 

ھای کردند. ھمایون پس از دستگیری تحت شکنجھ
وار، سربلند از آن بیرون یانھ قرار گرفت و فدائیوحش

آمد. رفیق ھمایون در زندان نیز دست از مقاومت 
برده شد و با » زیر ھشت«برنداشت. بارھا در زندان بھ 

ساعت سرپا ماندن، یکی از رکوردداران مقاومت  ۹۶
بھ دنبال کشتار  ۱۳۶۷بود. در سال » زیر ھشت«در 

وھردشت کرج، پس از یک زندانیان سیاسی در زندان گ
ای، بھ اعدام محکوم شد و روز نھم چنددقیقھ» دادگاه«

 شھریور ھمان سال بھ جوخھ اعدام سپرده شد.
 

 آژنگ بھمن
در  ۱۳۲۵رفیق بھمن آژنگ در سال 

در سال سوم  بندر انزلی متولد شد.
دبیرستان با مارکسیسم آشنا شد. 
سپس بھ تھران رفت و در دبیرستان 

تحصیلات خود را ادامھ دارالفنون 
ھا در پی آشنایی با داد. در ھمین سال

رفیق حمید اشرف بھ فعالیت سیاسی روی آورد. در سال 
بھ دانشکده اقتصاد دانشگاه تھران راه یافت. ولی  ۱۳۴۲

بھ علت فعالیت مجبور بھ ترک دانشگاه شد. وی سپس 
بھ مشھد رفت و در رشتھ زبان و ادبیات انگلیسی وارد 

 -بھ گروه احمدزاده ۱۳۴۷اه مشھد شد. در سال دانشگ
با یکی از  ۱۳۵۰ن پویان پیوست. رفیق بھمن در تابستا

تخت جمشید دستگیر شد. اگرچھ  خیابانرزمانش در ھم
شده بود ولی ھای رژیم بھ حبس ابد محکومدر بی دادگاه

بھ ھمراه تعداد دیگری  ۱۳۵۰دم دوازدھم اسفند در سپیده
 اعدام سپرده شد. از رفقا بھ جوخھ

 
 آشوری فریدون

رفیق فریدون آشوری در جریان قیام با سازمان آشنا شد 
آموزان پیشگام و پس از قیام در صفوف دانش

کرد. رفیق فریدون در دھی شده و فعالیت میسازمان
دفاع از سنگر دانشگاه در روز اول اردیبھشت سال 

لولھ در تھران طی تھاجم ارتجاع، مورد اصابت گ ۱۳۵۹
 پاسداران ارتجاع قرار گرفت و جان باخت.

 
 آق اتابای بھرام

 ایدر خانواده ۱۳۳۶رفیق بھرام آق آتابای در سال 
متولد شد. رفیق بھرام بھ علت » قانقرم«زحمتکش در 

شرایط نامساعد مالی خانواده تنھا توانست تا کلاس دوم 

ازآن بھ دبستان بھ مدرسھ برود، پس
کارگر دھقان بود، ھمراه پدرش کھ 

ھای دیگران بھ کار مشغول در زمین
سالگی شد. رفیق بھرام در نوزده

برای یافتن کار بھ تھران رفت و 
عنوان شاگرد توانست در آنجا بھ

جوشکار، مشغول بھ کار شود. در 
جریان قیام با سازمان آشنا شد و پس از قیام بھ صفوف 

ن بھ ھمکاری فدائیان پیوست. پس از تشکیل ستاد و کانو
عنوان یک مبلغ آگاه و آتشین در با آن پرداخت و بھ

روستاھا بھ تبلیغ مشغول شد. رفیق بھرام در 
 ۱۳۵۸ھای گنبد در روز ششم فروردین سال درگیری

مورد اصابت گلولھ مزدوران جمھوری اسلامی قرار 
صحرا، جان گرفت و در سنگر دفاع از شوراھای ترکمن

  باخت.
 

 ان فردوسآقا ابراھیمی
رفیق فردوس آقا ابراھیمیان پس از 

متوسطھ در سال  پایان تحصیلات
در رشتھ ریاضی و کامپیوتر  ۱۳۵۲

وارد دانشگاه صنعتی تھران شد. 
پس از ورود بھ دانشگاه از فعالین 
سیاسی دانشگاه شد و پس از مدتی 
بھ ھمراه رفیق ادنا ثابت از طریق 

ار گرفت. رفیق رفیق یثربی در ارتباط با سازمان قر
، زندگی مخفی را آغاز ۱۳۵۵فردوس در اردیبھشت 

طور اتفاقی خانھ رفقا در بھ ۱۳۵۵دی  ۲۸کرد. در 
آباد ژالھ مورد شناسایی مزدوران کمیتھ مشترک فرح

قرار گرفت. رفقا پس از نابود کردن اسناد و مدارک، بھ 
مقابلھ با مزدوران کمیتھ مشترک برخاستند. در این 

خانھ رفیق فردوس توانستند ابرابر دو رفیق ھمدرگیری ن
در پناه آتش رفیق فردوس خط محاصره را شکستھ و از 
منطقھ خارج شوند، رفیق فردوس کھ براثر اصابت گلولھ 

وار مقاومت کرد مجروح شده بود تا آخرین گلولھ فدائی
و در آخرین لحظات با استفاده از سیانور اقدام بھ 

 ت.خودکشی کرد و جان باخ
 

  قلھکی زھرا نبی آقا
قلھکی در سال  نبی رفیق زھرا آقا

متولد شد.  در ده اوین تھران ۱۳۳۲
کھ در دبیرستان فروردین ھنگامی

رزمش خواند، با رفیق ھمدرس می
کلاس بود. چی ھمزھره مدیرشانھ

از طریق رفیق نزھت السادات 
روحی آھنگران کھ در آن زمان 

عنوان دبیر ریاضی در این دبیرستان مشغول تدریس بھ
 ۱۳۵۲بود، بھ مطالعھ کتب سیاسی روی آورد. در سال 

الدین رضوی ازدواج کرد و با توجھ بھ شھاببا رفیق 
ھایش در تابستان ھمان سال بھ زندگی گسترش فعالیت
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مخفی روی آورد. رفیق زھرا در ابتدا در تیم اھواز 
دھی شد. پس از انفجار در خانھ تیمی رفقا، سازمان

مجدداً بھ تھران آمد. سپس در شاخھ شمال سازمان شد و 
دھی شد. نگران سازماندر کنار رفیق بھمن روحی آھ

عباس «در عملیات مختلفی ازجملھ اعدام انقلابی 
و عملیات انفجار در پاسگاه ژاندارمری » شھریاری

سلیمانیھ واقع در خیابان فرزانھ (تھران) کھ بھ مناسبت 
پنجمین سالگرد حماسھ سیاھکل در تاریخ نوزده بھمن 

، ۱۳۵۴ماه دی ۱۸، انجام شد، شرکت داشت. در ۱۳۵۳
انھ تیمی رفقا در بابل بھ محاصره مزدوران ساواک خ

درآمد. رفیق زھرا با از بین بردن مدارک و نبردی 
ھای نابرابر دستگیر شد. پس از یازده ماه شکنجھ

، بدون آنکھ ۱۳۵۵وحشیانھ، در بیست و نھم آذرماه 
پای جوخھ کلامی بر زبان آورد، با سری افراشتھ بھ

 تیرباران رفت.
 

  یداللهآل کنعان 
رفیق یدالله آل کنعان در جریان قیام با سازمان آشنا شد و 
پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق یدالله از 
فعالین سازمان در باختران بود کھ در روز دوم شھریور 

بھ ھمراه سھ رفیق دیگر در باختران بھ  ۱۳۶۱سال 
 جوخھ تیرباران سپرده شد.

  
 آقا لادنآل

در  ۱۳۳۴آل آقا در اسفند رفیق لادن 
از پایان  کرمان متولد شد، پس

تحصیلات متوسطھ در رشتھ زبان 
فرانسھ وارد دانشگاه تھران شد. رفیق 
لادن از فعالین دانشجوئی دانشگاه بود 
و در پی ارتباط با سازمان، زندگی 
مخفی را آغاز کرد. مزدوران ساواک 
سازمان ھای تیمی ساعت دو صبح بھ یکی از خانھ

نو) خیابان خیام در تھران حملھ کردند. این (پایگاه تھران
شد، عنوان پایگاه پشت جبھھ محسوب میخانھ تیمی، بھ

بھ ھمین دلیل فقط نیمی از رفقا مسلح بودند. در این حملھ 
رفیق کبیر حمید اشرف توانست از حلقھ محاصره خارج 

ق شود. پس از یک ساعت و نیم درگیری نابرابر، رفی
لادن آل آقا ھمراه با پنج رفیق فدائی دیگر، در حین از 
بین بردن اسناد و مدارک شجاعانھ دست بھ مقاومت زده 

ھای سازمان در روز بیست و با عشق و ایمان بھ آرمان
 جان باختند. ۱۳۵۵و ششم اردیبھشت سال 

 
 آقا نسترنآل

رفیق نسترن آل آقا پس از پایان 
 ۱۳۴۶ تحصیلات متوسطھ در سال

در رشتھ مھندسی برق وارد دانشکده 
فنی دانشگاه تھران شد. از اوایل سال 

در ارتباط با سازمان قرار  ۱۳۵۰
در  ۱۳۵۳گرفت و از اوایل سال 

مرکزیت سازمان قرار داشت. رفیق نسترن در سازمان 
ھای مختلفی را بر عھده داشت و ھمچنین در مسئولیت

ر تیم اعدام عملیات متعددی شرکت داشت، ازجملھ د
مسئول عملیات بود. در روز دوم » نیک طبع«انقلابی 

در خیابان ھاشمی بھ ھمراه رفیق  ۱۳۵۵تیرماه سال 
نادعلی پور نغمھ بھ محاصره مزدوران کمیتھ مشترک 
درآمدند. رفقا شجاعانھ بھ مقابلھ با نیروھای کمیتھ 
مشترک برخاستند و در طی این درگیری نابرابر، براثر 

 لولھ مزدوران شاه، جان باختند.اصابت گ
 

 آیتی پریدخت (غزال)
رفیق پریدخت آیتی (غزال) متولد 

حقوق سیاسی  آباد و دانشجویخرم
 ۱۳۵۰دانشگاه تھران بود و از سال 

در ارتباط با سازمان قرار گرفت. 
 ۱۳۵۲بار در شھریور سال یک

دستگیر و با مقاومتی کھ رفیق غزال 
داد، ساواک در زندان از خود نشان 

تی رفیق پی ببرد و فقط ھای تشکیلانتوانست بھ ارتباط
شش ماه در زندان بھ سر برد. پس از آزادی، مجدداً با 
سازمان تماس گرفت وزندگی مخفی خود را آغاز کرد. 

ازآن مسئولیت ھای مختلف پسرفیق غزال در سال
 ۱۳۵۵چندین تیم را بر عھده داشت. پس از ضربات سال 

رفتن بسیاری از امکانات تشکیلات، رفیق  و از بین
غزال بھ خانھ علنی خانواده رفقا پنجھ شاھی رفتھ بود. 

پس از  ۱۳۵۶در بعدازظھر روز دھم فروردین سال 
خروج از خانھ، مزدوران کمیتھ مشترک رفیق غزال را 
شناسایی کرده، اقدام بھ محاصره رفیق و سھ رفیق دیگر 

ن پنجھ شاھی و رفیق ھمراه وی (رفقا سیمین و نسری
کنند. برای شکستن محاصره عباس ھوشمند) می

شود و در یک نبرد نابرابر، رفیق درگیری آغاز می
 بازند.وار جان میغزال و سھ رفیق دیگر فدائی
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 الف
 

 ابراھیمی انوش
 ابراھیمی خسرو

 ابراھیمی مھرنوش
 ابرندی محمدعلی

 احمد پور شھین
 احمدزاده مجید

 مسعوداحمدزاده 
 احمدزاده ھاشم

 می نادرهشاحمدھا
 احمدی (منصوری) کیومرث

 احمدی اسکویی مرضیھ
 احمدی حمید
 احمدی داوود
 پوش حمیداحمدی سیاه
 محمداحمدی علی

 احمدی لاری سعید
 احمدی محمدرضا (ھرمز)

 احمدی نعمت
 احمدی ھوشنگ (ھمت)

 اخوان اقدم اسد الھ
 ارازی (عرازی) جلیل

 ارجمندی قدرت الله
 چی جعفراردبیل

 ارمغانی بھروز
 مقدم ھوشنگاژدری
 ای مسعوداستانھ

 اسحاقی مھدی
 اسدالله خان سعید

 اسدی غضنفر
 اسدیان انشا الھ

 اسدیان توکل
 اسدیان سیامک (رفیق اسکندر)

 اسرافیلی محمود
 اسکندری تربقان منصور (رفیق مھران)

 اسلامی اشبلا بیژن
 اسلامی مرتضی

 اشترانی فرید علی
 اشتری تلخستانی تورج

 اشراق حمید

 اشرف حمید
 اشکافی ھادی
 اشکینھ ناصر

 اصغر نژاد امیر
 اصلانی اقبال
 اعظمی انور

 اعظمی لرستانی ھوشنگ
 افدرنیا فاطمھ
 افروزه پروین

 اقبالی محمد
 اقتدارمنش مھدی

 اقدسی احمد
 اکبری آذر جمیل

 اکبری حاجی نظر فرزانھ (نظریات)
 اکبری طھمورث

 فرزانھاکبری 
 اکرامی حمید

 اکرمی بھروز
 اکرمی شھرام

 امیر احمدی داود
 امیر خیز ھابیل

 امیری بھروز
 امیری دوان بھزاد
 امیری دوان بھنام
 امین زاده محمود

 امین نیا یحیی
 انفرادی جلیل

 ایازی نادر
 ایروانی عبدالرضا

 ایلبیکی فریبرز
 هللایمانی دارستانی امان

 ایمانی دارستانی یوسف
 ایمانی ونداد
 ایوانی مجید

 اللھیاری حسینعلی
 هللالماسی روح

 الماسی علیرضا
 ناصر الماسی

 الماسیان سیامک
 الماسیان ناصر
 الماسیان ھاشم
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 ابراھیمی انوش
رفیق انوش ابراھیمی در جریان کشتار زندانیان سیاسی 

در زندان اوین بھ جوخھ اعدام  ۱۳۶۷در شھریور سال 
 سپرده شد.

 
 ابراھیمی خسرو

در زندان اوین اعدام  ۶۷رفیق خسرو ابراھیمی سال 
  شد.

 
 ابراھیمی مھرنوش

رفیق مھرنوش ابراھیمی در سال 
آباد در روشن در روستای ۱۳۲۶

شھرستان بابل متولد شد. تحصیلات 
متوسطھ را در تھران بھ  ابتدائی و

وارد  ۱۳۴۵پایان رساند. در سال 
ران شد. دانشکده پزشکی دانشگاه تھ

دو سال بعد با رفیق چنگیز قبادی 
ضمن فعالیت سیاسی، در  ۱۳۵۰ازدواج کرد. تا سال 

کرد. سپس عضو تیم ھای تھران کار میبیمارستان
ناپذیر و با طور خستگیتدارکاتی عملیات روستا شد و بھ

پیگیری سرشار از عشق بھ مبارزه، وظائف خطیر 
ی شدن این تیم تدارکاتی را دنبال کرد. پس از متلاش

تدارکاتی در تھران، بھ تیم رفیق جمشیدی پیوست. پس 
راه آذری، ضربھ بھ تیم رفیق از ضربھ بھ خانھ تیمی سھ

جمشیدی (رفقای تیم خیابان ابطحی) منتقل شد. رفیق 
سرکاری عضو این تیم، در سر قرار دستگیر شد. پس 
 از دستگیری این رفیق، رفقای خانھ تیمی تصمیم بھ تخلیھ

خانھ گرفتند. ساعت پنج صبح رفقا مھرنوش ابراھیمی و 
منوچھر بھایی پور با کلیھ مواد منفجره و اسلحھ موجود، 
خانھ را ترک کردند؛ اما دیگر دیر شده بود. رفقا در 

گیرند. مقاومت رفقا محاصره مزدوران ساواک قرار می
مھرنوش و منوچھر این امکان را بھ رفیق جمشیدی 

سلامت د کھ خط محاصره را شکستھ و بھدھرودباری می
از منطقھ خارج شود. رفیق بھایی پور در نزدیکی خانھ 

بازد و مھرنوش کھ زیر چادر خود مسلسل حمل جان می
کرد با پرتاب نارنجک و گشودن آتش بھ روی دشمن، می

ترتیب اینانگیز را آفرید. بھنبردی حماسی و شگفت
ن یک نبرد مسلحانھ نخستین رفیق فدائی زن، در جریا

 جان باخت. ۱۳۵۰علیھ مزدوران رژیم شاه دردھم مھر 
 

 ابرندی محمدعلی
محمدعلی ابرندی 

در  ۱۳۰۵در سال 
روستای ابرند 

شھر یزد  نزدیک
رفیق  متولد شد.

محمدعلی ابرندی از 
کارگران مبارزی بود کھ در دوران قیام بھ سازمان 

فعالی در پیوست و پس از سرنگونی رژیم شاه نقش 

ای نورد اھواز بر عھده داشت. مبارزات کارگران پروژه
ای بود. رفیق ابرندی سخنگوی سندیکای پروژه

کھ تحت تعقیب و پیگرد قرار گرفت، بنا بھ ھنگامی
رھنمود سازمان فعالیت خود را در تھران ادامھ داد. در 

ھای اکثریتی فعالانھ شرکت مبارزه علیھ اپورتونیست
خش کارگری سازمان ھمراه با رفیق جھان داشت و در ب

دھی جنبش بیکاران را بر عھده قلعھ میاندوآب، سازمان
کھ بھ چنگال دژخیمان جمھوری  ۱۳۶۱داشت. تا سال 

اسلامی افتاد، در بخش کارگری سازمان فعال بود. در 
ھای زندان تحت شدیدترین فشارھا و شکنجھ

از خود نظیری وسطایی استقامت و پایداری کمقرون
 ۲۶نشان داد. تا اینکھ پس از چند سال اسارت، در 

دھنده راه در زندان جان باخت. او ادامھ ۱۳۶۶مھرماه 
ھای والای طبقھ ھمھ فدائیانی بود کھ بھ خاطر آرمان

کارگر جان باختند. یاد این کمونیست نمونھ در قلب ھمھ 
 کارگران ایران زنده خواھد ماند.

 
 احمد پور شھین

متولد شد. در  ۱۳۴۳ین احمد پور در سال رفیق شھ
جریان قیام با سازمان آشنا شد و پس از قیام بھ یکی از 
فعالین پیشگام در شیراز تبدیل شد. رفیق شھین پرشور 

کرد. پس از ناپذیر در بخش تبلیغات فعالیت میو خستگی
فرسا قرار گرفت. ھای طاقتدستگیری تحت شکنجھ

جلادان حکومت  ۱۳۶۱دریکی از روزھای زمستان 
آباد بھ جوخھ اسلامی رفیق شھین را در زندان عادل

 تیرباران سپردند.
 

 احمدزاده مجید
رفیق مجید احمدزاده متولد مشھد و 

برق  دانشجوی رشتھ مھندسی
 ۱۳۵۰دانشگاه صنعتی بود. از سال 

بھ زندگی مخفی روی آورد. در 
عملیات مختلفی ازجملھ در عملیات 

ی قلھک شرکت حملھ بھ کلانتر
داشت. پس از دستگیری رفیق 

بھ عضویت کمیتھ  ۱۳۵۰مسعود در تابستان سال 
مرکزی سازمان درآمد. اگرچھ بھ گفتھ رفیق حمید 
اشرف، مجید نتوانست در بیش از سھ جلسھ شرکت 
داشتھ باشد. رفیق مجید بر سر یک قرار بھ محاصره 
مزدوران رژیم درآمد. در آخرین لحظات نارنجکش را 
منفجر کرد کھ بھ کشتھ شدن دو مزدور انجامید و خودش 

ھای شدت زخمی شد. پس از تحمل چند ماه شکنجھبھ
با تنی مجروح،  ۱۳۵۰اسفندماه  ۱۱وحشیانھ در 

عنوان اولین دانشجوی دانشگاه صنعتی، بھ ھمراه بھ
 پای جوخھ تیرباران رفت.وار بھدیگر رفقایش فدائی
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 احمدزاده مسعود
 ۱۳۲۶مسعود احمدزاده در سال  رفیق

سیاسی در مشھد متولد  در یک خانواده
کھ در شد. رفیق مسعود ھنگامی

کرد، بھ جبھھ دبیرستان تحصیل می
ملی پیوست و فعالیت سیاسی خود را 
آغاز کرد. پس از پایان تحصیلات 

در رشتھ  ۱۳۴۴متوسطھ در سال 
ریاضی وارد دانشکده علوم دانشگاه تھران شد و بھ 
مارکسیسم روی آورد. در این دوران با رفیق عباس 
مفتاحی آشنا شد. دو سال بعد کھ رفیق پویان نیز بھ تھران 
آمد، رفقا بھ ھمراه تعداد دیگری، یک ھستھٴ مخفی 
مطالعاتی کمونیستی تشکیل دادند. در ادامھ حرکت، در 

ھایی در مشھد، رفقا توانستند ھستھ ۱۳۴۷اسفند سال 
ھای گروه ترتیب پایھاینایجاد کنند. بھتھران و تبریز 

شکل گرفت. گروه در اواخر سال » پویان -احمدزاده«
بھ وحدت رسید. در » ظریفی -جزنی«با گروه  ۱۳۴۹

رفیق مسعود برای سربازی فراخواند شد و  ۱۳۴۸سال 
زندگی مخفی خود  ۱۳۴۹مھر  بھ سربازی رفت ولی در

زه مسلحانھ ھم مبار«را آغاز کرد. در ھمین زمان کتاب 
را بھ رشتھ تحریر درآورد. رفیق » استراتژی ھم تاکتیک

مسعود در عملیات مختلفی ازجملھ، حملھ بھ کلانتری 
بر  ۱۳۵۰قلھک شرکت داشت. رفیق مسعود در مرداد 

کھ بتواند از سلاح استفاده کند، سر یک قرار قبل از این
ترین مظاھر دستگیر شد. رفیق مسعود یکی از درخشان

ھا ستقامت و پایداری فدائیان در زندان بود. پس از ماها
بھ ھمراه دیگر رفقا،  ۱۳۵۰شکنجھ در یازدھم اسفندماه 

پای جوخھ اعدام رفت. رفیق مسعود سمبل قھرمانانھ بھ
گذاران سازمان و مبارزه و مقاومت و یکی از بنیان

گذار سنت مبارزه قھرآمیز در جنبش نوین کمونیستی پایھ
 مبارزه با اپورتونیسم راست بود. ایران و

  
 احمدزاده ھاشم

 ۱۳۲۳رفیق ھاشم احمدزاده در سال 
استاد دانشکده  در شھر بانھ متولد شد.

پزشکی ارومیھ بود. در بین 
دانشجویان و اھالی بسیار محبوب 
بود. بھ ھمین دلیل مزدوران جمھوری 
اسلامی کھ از محبوبیت وی ھراسان 

اقدام  ۱۳۵۸اسفند  ۲۵شده بودند، در 
بھ ترور وی کردند. پیکر رفیق طی مراسم باشکوھی از 
ارومیھ بھ مھاباد و بھ زادگاھش بانھ برده شد. در طول 
راه روستائیان بھ احترام وی تیرھای ھوائی شلیک کردند 

 زدند راھمان ادامھ دارد.و فریاد می
 
 
 
 
 

  احمدھاشمی نادره
 رفیق نادره احمد ھاشمی کھ در روز

برای اجرای یک  ۱۳۵۵ دھم تیرماه
آھن رفتھ بود، بھ قرار بھ میدان راه

محاصره مزدوران امنیتی درآمد. 
رفیق نادره کھ فقط نارنجک بھ ھمراه 
داشت، برای جلوگیری از دستگیری، 

وار اقدام بھ انفجار نارنجک کرد فدائی
و جان باخت. چند ماه قبل نیز در ضربات اردیبھشت، 

تیمی رفقا بھ محاصره درآمده بود کھ طی بار خانھ یک
آن رفیق نادره، صبا بیژن زاده، عبدالرضا کلانتر 
نیستانکی و حمید اشرف توانستھ بودند خط محاصره را 
شکستھ و پس از بھ ھلاکت رساندن چندین مأمور امنیتی، 

 از محاصره خارج و بھ پایگاه دیگری بروند.
 

 احمدی (منصوری) کیومرث
احمدی (منصوری)  رفیق کیومرث

ای متوسط خانواده در ۱۳۳۴در سال 
در گیلان غرب متولد شد. دوران 
تحصیل را در گیلان غرب و قصر 

عنوان شیرین گذراند و سپس بھ
راھی روستاھای » سپاھی دانش«

گیلان غرب شد. رفیق کیومرث در 
جریان قیام بسیار پرشور و فعال بود. 

برد. بعد از قیام در سنندج بھ سر می
ازآنجاکھ در منطقھ  ۱۳۵۸در سال 

شده بود، بھ تھران رفت و بھ شناختھ
ھواداران سازمان پیوست. رفیق کیومرث از ابتدای 

ویان پیشگام فعالیت تشکیلاتی در ارتباط با دانشج
معلم قرار گرفت. سپس در پیشگام دانشگاه تربیت

مرکزی در خیابان شانزده آذر بھ فعالیت ادامھ داد. مدتی 
کرد. پس نیز در بخش کارگری شرق تھران فعالیت می

عنوان یکی از مسئولین بھ بخش محلات از انشعاب بھ
جنوب منتقل شد؛ و پس از مدتی بھ بخش کارگری غرب 

توسط  ۱۳۶۰تقل شد. رفیق کیومرث در تیر ماه تھران من
مأمورین کمیتھ دستگیر شد. در بازرسی از منزل رفیق 
تعدادی کتاب و دیگر آثار سازمان بھ دست آمد. رفیق 
کیومرث بھ ھمین جرم بھ ده سال زندان محکوم شد. در 
دوران زندان رفیق کیومرث از رفقانی بود کھ در پیشبرد 

قش زیادی داشت و ازآنجاکھ خط سازمان در زندان ن
خوبی تحمل کرده فرسا را بھھای طاقترفیق شکنجھ

تنھا نتوانستند اطلاعاتی از او بھ دست بود، بازجویان نھ
آورند، بلکھ تا آخرین روز او را بھ اسم مستعارش 

شناختند. نزدیک بھ دو سال از دوران (منصوری) می
ھای انفرادی زندان محکومیتش را در سلول

بھ سر برد و پس از گذراندن بیش از ھفت » گوھردشت«
ھای گوھردشت و اوین و بارھا و بارھا، سال در زندان

بازجوئی و شکنجھ، در کشتار عمومی زندانیان سیاسی 
 ، در زندان اوین بھ جوخھ اعدام سپرده شد.۶۷سال 
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  احمدی اسکویی مرضیھ
متولد  رفیق مرضیھ احمدی اسکویی

سکو، در ا در شھر ۱۳۲۴سال 
ای کشاورز بود. رفیق مرضیھ خانواده

پس از پایان تحصیل تا کلاس نھم 
سالھ دانشسرا را  دبیرستان، دوره دو

طور متفرقھ طی کرد و ھمزمان نیز بھ
ازآن دیپلم دبیرستانش را گرفت. پس

دانشجوی رشتھ تاریخ دانشگاه تبریز شد و چندترم نیز 
می روی آورد؛ و ازآن بھ معلبھ تحصیل ادامھ داد. پس

ھای شھر اسکو بھ تدریس عنوان دبیر در دبیرستانبھ
پرداخت. رفیق مرضیھ ھمچنین شاعر و نویسنده بود. از 

بھ  ۱۳۵۲مانده است. از بھار رفیق چند اثر برجای
زندگی مخفی روی آورد؛ و در چندین عملیات مختلف 

امان در ششم شرکت داشت. پس از چند سال مبارزه بی
صبح در میدان شھناز  ۱۰ساعت  ۱۳۵۳شت سال اردیبھ

تھران، رفیق مرضیھ قصد داشت رفیق شیرین را کھ بھ 
رفت، باخبر کرده سر یک قرار مشکوک و لو رفتھ می

از منطقھ خارج کند. در ھمین زمان بھ محاصره 
آید. رفیق درگیری را تا میدان مزدوران ساواک درمی

ھای بت گلولھدھد تا اینکھ مورد اصاشاه ادامھ می
 بازد.وار جان میمزدوران قرارگرفتھ و فدائی

 
 احمدی حمید
در شھرستان  ۱۳۴۴حمید در سال 

ای دورود لرستان در خانواده
مبارز و ازٓاده بدنیا آمد او در اغٓاز 

ھای نوجوانی با فعالیت در ھستھ
دانش امٓوزی شروع بھ ھمکاری 

ھای فدایی خلق با سازمان چریک
ھمین راستا از کرد و در 

بھ کردستان رفت  ۶۰دبیرستان اخراج شد. دراوایل سال 
و بھ صفوف پیشمرگان فدایی پیوست. از نحوه دستگیری 

ن ھیچ اطلاعی در دسترس نیست و اینکھ آ و چگونگی
چھ مدت در زندان بوده است اما در چھارم دیماه سال 

ھمراه با چندین مبارز دیگر در اراک فدائی وار بھ  ۶۵
 ی جوخھ اعدام رفت.پا
 

 احمدی داوود
رفیق داوود کارگر کارخانھ جنرال تایر بود. پس از 
دستگیری در اوایل اسفند، تحت شکنجھ ھای قرون 
وسطائی پاسداران سرمایھ قرار گرفت و فدایی وار 

 ۱۳۶۰کلامی بر زبان نیاورد. در اواخر اسفندماه سال 
بھ پای در زندان اوین رفیق داوود با گامھای سنگین 

 جوخھ اعدام رفت.
 

 پوش حمیداحمدی سیاه
 در دزفول متولد شد. پس از ۱۳۴۲رفیق حمید در سال 

قیام در تشکیلات ھواداران سازمان فعال بود. در پی 

ضربھ بھ تشکیلات جنوب، تعدادی از رفقای ھوادار 
توانستند از دزفول خارج و بھ شھرھای دیگر منتقل 

در این شھر دستگیر شدند. شوند. چند رفیق ھوادار نیز 
ھای رفیق حمید پس از دستگیری تحت شکنجھ

ترین اطلاعاتی بھ فرسا قرار گرفت و کوچکطاقت
بازجویان نداد. مزدوران کھ دیگر امیدی برای گرفتن 

رفیق حمید را در  ۱۳۶۰اطلاعات نداشتند، در تابستان 
 زندان دزفول بھ جوخھ اعدام سپردند.

 
 محمداحمدی علی

در روستای سیارکلای  ۱۳۴۰محمد سال ق علیرفی
محمودآباد متولد شد. رفیق علی تحت تأثیر جو دبیرستان 
نصرت الدین شھر کھ جوی کاملاً انقلابی و متمایل بھ 
چپ بود و نیز بھ دلیل پتانسیل بالای روستا کھ جملھ 
جوانانش یا فدایی بودند و یا پیکاری بھ صفوف ھواداران 

ھای فدایی خلق پیوست و در سالھای سازمان چریک
پر انرژی و اکتیو در سازمان و سپس در  ۵۹تا  ۵۸

کرد و متأسفانھ رفیق سازمان چریکھای اقلیت فعالیت می
ما طبق اعترافات یک عنصر خائن دستگیر و در سال 

 تیرباران و در روستایش بھ خاک سپرده شد. ۶۱
 

  احمدی محمدرضا (ھرمز)
احمدی از رفیق محمدرضا (ھرمز) 

دانشجویان دانشگاه شیراز بود. در 
طی یک درگیری در  ۱۳۵۰ششم دی 

خوابگاه دانشگاه (اول خیابان سعدی، 
نزدیک چھارراه زند) در کنار دو 
رفیق دیگر پس از مقاومت و درگیری 
طولانی با مزدوران ساواک، جان 

 باخت.
  

  احمدی نعمت
 ۱۳۳۰رفیق نعمت احمدی در سال 

در » درب دلاکان«شین در محلھ فقیرن
آباد متولد شد. ھمزمان با خرم
گیری و اعتلای جنبش در تمام اوج

سنگرھای مبارزه زحمتکشان 
آباد حضور فعال و مؤثری خرم

داشت. پس از قیام نیز تمام اوقات خود 
را صرف روشنگری زحمتکشان محلات فقیرنشین 

در یک حادثھ  ۱۳۵۸آباد، نمود. در چھاردھم بھمن خرم
 انندگی جان باخت.ر
   

 احمدی ھوشنگ (ھمت)
ای زحمتکش رفیق ھوشنگ (ھمت) احمدی در خانواده

توانست کار کند، در کنار متولد شد. از زمانی کھ می
تحصیل مشغول بھ کار بود. پس از قیام بھ صفوف 
سازمان پیوست. از ھمان ابتدا بھ طرق گوناگون مواضع 

کم محلھ کرد. کممیسازمان را در میان زحمتکشان تبلیغ 
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ھای شھرستان کھ یکی از بخش» طوف شیرین«ھا آن
ھفت گل است، از شعارھای سازمان رنگ دیگری بھ 

ھا برای خود گرفت. رفیق ھوشنگ مجبور بود تابستان
اش را تنظیم ای برنامھگونھکار بھ اھواز برود، ولی بھ

کرد تا بعدازظھرھا مسافت نزدیک بھ صد کیلومتر می
اھواز تا ھفت گل را طی کرده تا بھ محلھ خود جھت از 

انجام وظائف انقلابی برگردد و مجدداً صبح خیلی زود 
 ۱۳۶۰گشت. دریکی از روزھای مھر بھ اھواز برمی

رفیق ھوشنگ با تعدادی نشریھ کار دستگیر شد. در 
ھای وحشیانھ زندان، از ھمان ابتدا او را زیر شکنجھ

حدی بود کھ رفیق بھ حالت  قراردادند. شدت شکنجھ بھ
اغماء افتاد و چند روز در بیمارستان بھ سر برد. دوباره 
بھ زندان منتقل شد و شکنجھ را از سر گرفتند. دژخیمان 

خواستند کھ فقط نام چند رفیق گر از رفیق میشکنجھ
رزمش را بگوید. پاسخ رفیق ھوشنگ فقط دفاع از ھم

اھی خونین یکی مواضع سازمان بود. رفیق را در سحرگ
کھ نزدیک بھ ھیجده درحالی ۱۳۶۰از روزھای آبان 

سال سن داشت، در زندان اھواز بھ جوخھ تیرباران 
ای پیداشده بود کھ سپردند. در جیب رفیق ھوشنگ نوشتھ

من بھ خاطر اینکھ رفقای خود را لو «در آن نوشتھ بود: 
 »شوم.ندادم، اعدام می

 
 احمدی لاری سعید

مد لاری از فعالین سازمان در اصطھبانات رفیق سعید اح
بود. رفیق احمد پس از دستگیری تحت شدیدترین 

بھ ھمراه  ۱۳۶۰ھا قرار گرفت و در ھشتم مھر شکنجھ
سھ رفیق دیگر در اصطھبانات بھ جوخھ تیرباران سپرده 

  شد.
 

 اخوان اقدم اسد الھ
رفیق اسد الھ در چھارم اردیبھشت 

متولد شد.  در شھر لنگرود ۱۳۳۶
رفیق اسد در جریان قیام با سازمان 
آشنا شد و پس از قیام در ارتباط 
مستقیم با سازمان قرار گرفت. رفیق 
اسد الھ پس از دستگیری تحت 

وسطایی قرار گرفت ولی اطلاعاتی بھ ھای قرونشکنجھ
بازجویان نداد. رفیق اسد الھ در سیزدھم شھریور سال 

 تیرباران رفت. سوی جوخھوار بھفدائی ۱۳۷۴
 

 ارازی (عرازی) جلیل
رفیق فدائی جلیل ارازی (عرازی) 

در بندر ترکمن متولد  ۱۳۳۵در سال 
شد. رفیق جلیل پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ، برای ادامھ 
تحصیل وارد دانشگاه کشاورزی 

) شد و پس از ۱۳۵۴تبریز (مھرماه 
تشکیل ستاد مرکزی شوراھا، با تمام نیرو در آن بھ 
فعالیت مشغول شد. رفیق جلیل یکی از فعالین و سازمان 

گران مبارزات در این شھر بود. در یورش وحشیانھ 
صحرا مزوران جمھوری اسلامی بھ شوراھای ترکمن

رفیق جلیل در صف  ۱۳۵۸در روز ششم فروردین سال 
 صحرا جان باخت.دفاع از ستاد شوراھای ترکمن

  
 ارجمندی قدرت الله

در آمل متولد  ۱۳۲۹ ارجمندی در سال رفیق قدرت الله
شد. پس از پایان تحصیلات متوسطھ وارد مدرسھ عالی 
بازرگانی شد. رفیق قدرت در دوران دانشجوئی با 

عنوان یک فدائی سازمان آشنا شد و در جریان قیام بھ
فعالانھ در اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت. پس از 

رار گرفت. بعد از قیام در ارتباط مستقیم با سازمان ق
دھی شد. در کمیتھ کارگری سازمان ۱۳۵۹انشعاب سال 

باختن رفیق نفیسھ ناصری رفیق قدرت پس از جان
(نسترن)، مسئولیت کمیتھ کارگری تھران را از سال 

بھ عھده گرفت. در پی ضربات بھ کمیتھ کارگری  ۱۳۶۲
فرسا ھای طاقت، دستگیر و تحت شکنجھ۱۳۶۴در سال 

رفیق قدرت نیز ھمچون دیگر فدائیان، در  قرار گرفت.
ھا مقاومت کرد و پاسداران سرمایھ را مقابل شکنجھ

بھ جوخھ اعدام  ۱۳۶۵ناامید ساخت. در شانزدھم اسفند 
 سپرده شد.

  
 چی جعفراردبیل

 ۱۳۲۲رفیق جعفر اردبیلچی در سال 
در شھر تبریز در یک خانواده 
زحمتکش متولد شد. از سنین کودکی 

تأمین معاش مجبور بھ کار برای 
کردن شد. جعفر تحصیلات ابتدائی را 
در شھر تبریز بھ پایان رسانید و 

ازآن در یک کارگاه آھنگری پس
ھمراه با رفیق مناف  ۱۳۴۹مشغول بھ کار شد. در سال 

فلکی و چند رفیق دیگر در اولین عملیات مسلحانھ حملھ 
ن عضو بھ کلانتری پنج تبریز شرکت داشت. در این زما

دستگیر و  ۱۳۵۰شاخھ تبریز بود. رفیق جعفر در سال 
 تیرباران شد. ۱۳۵۰اسفند  ۲۲در 

 
 ارمغانی بھروز

 ۱۳۲۴رفیق بھروز ارمغانی در سال 
ز بھ پایان رساندن  متولد شد. پس ا

تحصیلات متوسطھ در رشتھ مھندسی 
ساختمان وارد دانشکده فنی دانشگاه 

با کمک  ۱۳۴۷تبریز شد. از سال 
عدادی از دانشجویان یک گروه ت

تشکیل داد. پس از پایان دانشگاه بھ 
عنوان مھندس سربازی فراخوانده شد و پس از اتمام آن بھ

در اداره آبادانی و مسکن تبریز مشغول بھ کار شد. در 
رفیق بھروز دستگیر شد. در سال  ۱۳۵۰اوایل سال 

رفیق بھروز از زندان آزاد و در ارتباط با  ۱۳۵۲
عنوان بھ ۱۳۵۳ان قرار گرفت. در اواسط سال سازم
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عضو مرکزیت سازمان، زندگی مخفی را آغاز کرد. از 
ای کھ جان باخت مسئولیت شاخھ تا لحظھ ۱۳۵۴خرداد 

شمال را بر عھد داشت. رفیق بھروز ھمچنین در عملیات 
مختلفی شرکت داشت و در جلسات مشترکی کھ بین 

گزار شد نیز بر ۱۳۵۴سازمان و مجاھدین در سال 
اتفاق رفیق حمید اشرف شرکت کرد. در حملھ بیست بھ

ساواک بھ خانھ تیمی  ۱۳۵۵ماه سال و ھشتم اردیبھشت
 در رشت، پس از چند ساعت مقاومت، جان باخت.

  
  مقدم ھوشنگاژدری

متولد شد.  ۱۳۲۹رفیق ھوشنگ اژدری مقدم در سال 
بھ پس از پایان تحصیلات متوسطھ برای ادامھ تحصیل 

انگلستان رفت. در آنجا در رشتھ مھندسی عمران وارد 
(منچستر) شد. در اواسط سال » سالفورد«دانشگاه 

بھ ایران بازگشت و مشغول بھ کار شد. پس از  ۱۳۵۵
مدتی بھ تدریس روی آورد. رفیق ھوشنگ در جریان 
قیام، فعالانھ در تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت و 

پیوست. بعد از دستگیری  ازآن بھ صفوف فدائیانپس
ھای وحشیانھ قرار گرفت. مزدوران تحت شکنجھ

، رفیق ھوشنگ را در ۱۳۶۰گر در ھفتم مھر شکنجھ
 تھران بھ جوخھ تیرباران سپردند.

 
 ای مسعوداستانھ

در  ۱۳۴۲رفیق مسعود در سال 
اشرفیھ گیلان و در خانواده استانھ

متوسط بھ دنیا آمد. پس از قیام 
عنوان بھ رفیق مسعود

آموزی فعال در پیشگام دانش
کرد. رفیق مسعود فعالیت می

شھریور شصت پنج بعد از ترور 
کار گیلان بھ نام دادستان جنایت

شیخ ابوالحسن کریمی بھ ھمراه 
رفیق فریبرز ایلبیکی دستگیر 

ھای ھا شکنجھشد. رفیق مسعود نیز پس از تحمل ماه
اد تابستان فراوان، بعد از دریکی از روزھای مرد

 باختھ پیوست.در لاھیجان اعدام و بھ خیل جان ۱۳۶۷
 

  اسحاقی مھدی
رفیق مھدی اسحاقی از رزمندگان 

در تھران  ۱۳۲۴سیاھکل در سال 
متولد شد. تحصیلات متوسطھ را در 

مشھد بھ پایان » جھان دانش«دبیرستان 
وارد دانشگاه  ۱۳۴۵رساند. در سال 

شیراز شد. از ھمان ابتدای ورود بھ 
 -دانشگاه، فعالانھ در مبارزات صنفی

بھ علت شرکت در  ۱۳۴۶سیاسی شرکت کرد. در سال 
اعتصابات دانشجوئی، شش ماه از تحصیل محروم شد. 
رفیق مھدی قبل از آشنایی با رفیق رحیم سماعی، مدتی 

فعالیت داشت. پس از ضرباتی » سرخستاره«ه با گرو

کھ بھ این گروه وارد آمد، زندگی مخفی را آغاز کرد. از 
طریق رفیق سماعی در ارتباط با گروه سیاھکل قرار 
گرفت و از اولین اعضاء دستھ جنگل بود. پس از آغاز 

کھ رفقا در محاصره ھای سیاھکل، ھنگامیدرگیری
ھمچون رفیق سماعی بعد  قرار داشتند، رفیق مھدی نیز

از شلیک آخرین گلولھ، با یک نارنجک خود را بھ میان 
مزدوران انداخت و در آخرین لحظات، توانست چند 
مزدور را بھ ھلاکت برساند. رفیق قھرمانانھ نبرد کرد 

 جان باخت. ۱۳۴۹و در اول اسفند 
  

  اسدالله خان سعید
ولد شد. ای متوسط در تھران مترفیق سعید در خانواده

تحصیلات را در ھنرستان بھ پایان رساند. در جریان 
انقلاب فعالانھ در تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت 
و پس از قیام در ارتباط با سازمان قرار گرفت. رفیق 

کرد. در سعید در بخش تبلیغات شرق تھران فعالیت می
ھای دستگیر و مدت طولانی تحت شکنجھ ۱۳۶۰سال 
گرفت و کلامی بر زبان نیاورد.  فرسا قرارطاقت

، رفیق ۱۳۶۱ماه دژخیمان اوین دریکی از روزھای دی
 سعید را بھ جوخھ تیرباران سپردند.

 
 اسدی غضنفر

 ۱۳۳۴رفیق غضنفر اسدی در سال 
در سمیرم متولد شد. رفیق غضنفر 
تحصیلات دبستان و دبیرستان را در 
سمیرم بھ پایان رسانید و برای ادامھ 

رشتھ تاریخ وارد دانشگاه  تحصیل در
اصفھان شد. در دانشگاه رفیق 
غضنفر فعالانھ در تظاھرات و 

اعتراضات دانشجوئی شرکت داشت. بھ ھمین دلیل از 
استفاده از خوابگاه دانشجوئی در دوران دانشگاه، 
محروم شد. طی این دوران رفیق غضنفر در روزھای 

جبور ھا برای کمک بھ ھزینھ زندگی متعطیل و یا شب
رفیق غضنفر  ۱۳۵۵آذر سال  ۱۶بھ کار کردن شد. در 

توسط ساواک بازداشت و مدتی در زندان بھ سر برد. 
عنوان ھوادار سازمان تا مقطع قیام پس از آزادی بھ

کرد و پس از قیام رفیق غضنفر در ارتباط فعالیت می
رفیق  ۱۳۵۹مستقیم با سازمان قرار گرفت. در سال 

در » میناب رودان«ر در دبیرستان عنوان دبیغضنفر بھ
بندرعباس مشغول بھ کار شد. مرتجعین کھ از رابطھ 

آموزانش بھ وحشت و صمیمی رفیق غضنفر با دانش
ھراس افتاده بودند، یک سال بعد او را از کار برکنار 

ازآن رفیق غضنفر بھ سمیرم بازگشت. در کردند. پس
غضنفر  پاسداران سرمایھ رفیق ۱۳۶۰اوایل مردادماه 

را دستگیر کردند. پس از دستگیری رفیق غضنفر تحت 
وار مقاومت فرسا قرار گرفت و فدائیھای طاقتشکنجھ

کرد و اطلاعاتی بھ پاسداران سرمایھ نداد. دریکی از 
رفیق غضنفر در زندان  ۱۳۶۰روزھای آخر مرداد 

سوی جوخھ تیرباران رفت. ھایی استوار بھسمیرم با گام
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دستھ بھ خانھ رفیق ختن رفیق مردم دستھباپس از جان
 غضنفر رفتھ و یادش را گرامی داشتند.

 
  اسدیان انشاالله

 ۱۳۱۲رفیق انشاالله اسدیان در سال 
در یک خانواده زحمتکش روستایی 
متولد شد. پس از اتمام دوران 
تحصیل در روستاھای لرستان بھ 
شغل معلمی مشغول شد و مدت 

تعلیم و  بیست سال صمدوار بھ امر
تربیت فرزندان محروم روستاھا 

ھا شرکت پرداخت. پس از قیام ھمواره در مبارزات توده
رو مورد کینھ رژیم جمھوری اسلامی قرار داشت ازاین

گرفت و از کار برکنار شد. رفیق انشاالله اسدیان، پیش 
از جانباختنش توسط پاسداران ربوده و مورد ضرب و 

خواستند از طریق یک  شتم بسیار قرار گرفت. سپس
شان عقیم سانحھ ساختگی رفیق را از بین ببرند کھ نقشھ

شد تا ازاین واقعھ ھمواره دچار سرگیجھ میماند. پس
بھ خیل  ۱۳۶۰فروردین سال  ۱۴اینکھ روز 

 باختگان فدائی پیوست.جان
  

 اسدیان توکل
اردیبھشت  ۱۱رفیق توکل اسدیان در 

 ای سیاسی دردر خانواده ۱۳۲۷
روستای گرز گل متولد شد. از دوران 
نوجوانی بھ گروه دکتر اعظمی 
پیوست. پس از حماسھ سیاھکل در 
زمره رفقای این گروه بود کھ بھ 
نظریات سازمان نزدیک شدند. 

ازآن، تحصیل در دبیرستان را رھا کرد و بھ گروه پس
آبادی پیوست و در منطقھ دشت قزوین رفیق محمود خرم
شاورزی مشغول بھ کار شد. پس از در یک کارگاه ک

آبادی، بھ زندگی مخفی بھ گروه خرم ۱۳۵۲ضربھ اسفند 
ازآن بھ ھمراه رفقا ھوشنگ اعظمی و روی آورد و پس

آبادی بھ کوه رفت. رفیق توکل مدتی بعد محمود خرم
دستگیر و در جریان قیام بھ ھمراه دیگر زندانیان سیاسی 

اط با سازمان ادامھ داد. آزاد شد و فعالیت خود را در ارتب
گیری در جریان انشعاب، علیھ خائنین اکثریتی موضع

کرد و از مواضع انقلابی سازمان دفاع نمود. رفیق توکل 
مسئولیت شاخھ لرستان سازمان را بر عھده داشت. برای 
مدتی کوتاه بھ علت مسائل امنیتی بھ کمیتھ آذربایجان 

ن بازگشتھ و بھ سازمان منتقل شد ولی مجدداً بھ لرستا
فعالیت ادامھ داد. مزدوران رژیم در مراسم یادبود رفیق 
اسکندر، رفیق توکل را دستگیر کردند. پس از دستگیری 

دانستند، او را ازآنجاکھ موقعیت تشکیلاتی رفیق را می
فرسا قراردادند. رفیق توکل ھای طاقتتحت شکنجھ

دامھ داد. کلامی بر زبان نیاورد و قھرمانانھ بھ مقاومت ا
مزدوران کھ از مقاومت رفیق بھ خشم آمده بودند، در 

او را زنده در آتش سوزاندند و جسد  ۱۳۶۰سوم آذر 

 اش دادند.زغال شده او را تحویل خانواده
  

 اسدیان سیامک (رفیق اسکندر)
رفیق سیامک (اسکندر) اسدیان در 

در روستای گرز گل از  ۱۳۳۴سال 
روستاھای توابع بخش چغالوندی، از 

آباد در یک خانواده روستایی خرم
متولد شد. تحصیلات ابتدائی را در 
روستا و تحصیلات متوسطھ را در 

آباد بھ پایان رساند. رفیق اسکندر خرم
در تمام مدت تحصیل اوقات بیکاری را بھ کار در روستا 

سان ھر چھ پرداخت. بدینو یا کارگری در شھرھا می
زندگی کارگران پیوند  عینی با طوراش بھبیشتر زندگی

سالگی نرسیده بود کھ با تمام خورد. ھنوز بھ سن ھجده
عدالتی و ستم بھ پا خاست. آشنایی رفیق وجودش علیھ بی

آبادی اسکندر با رفیق اعظمی و محمود و مجتبی خرم
بینی او بسیار مؤثر بود. رفیق گیری جھاندر شکل

دکتر اعظمی بھ بھ ھمراه گروه  ۱۳۵۳اسکندر در سال 
ازآن بھ مبارزه مسلحانھ علیھ رژیم شاه برخاست. پس

تھران آمد و در ارتباط با سازمان قرار گرفت. رفیق 
خانھ رفیق حمید اشرف بود. رفیق ھا ھماسکندر تا مدت

حمید اشرف بھ خاطر علاقھ فراوان و وجوه تشابھی کھ 
دید، نام بین رفیق اسکندر صادقی نژاد و سیامک می

ازمانی رفیق سیامک را اسکندر گذاشت و برای س
سازمانی رفیق شد. رفیق اسکندر قبل از ھمیشھ این اسم
ھای متعددی داشت و در عملیات مختلفی قیام مسئولیت

بھ ھمراه یک  ۱۳۵۷شرکت کرد. قبل از قیام در سال 
تیم بھ جنوب منتقل شد و در دزفول و لرستان مشغول 

کھ در روزھای قیام در از اینفعالیت بود. رفیق اسکندر 
خورد؛ اما دیگر رفقا در تھران نبوده است افسوس می

جریان حملھ بھ کمیتھ مشترک، مسلسل رفیق حمید 
بھ دست کمیتھ  ۱۳۵۵اشرف را کھ در روز ھشت تیرماه 

مشترک افتاده بود، مجدداً بھ دست آوردند و در اختیار 
، آن را بھ رفیق رفیق ھادی بود کھ بعداً بھ یاد رفیق حمید

اسکندر داد. پس از انشعاب، رفیق اسکندر مسئول 
دھی و نظامی تشکیلات در کردستان شد و با سازمان

سروسامان دادن بھ تشکیلات نظامی منطقھ، بیش از 
شش ماه دوشادوش رزمندگان کرد علیھ رژیم جنایتکار 

ازآن مسئول نظامی جمھوری اسلامی جنگید. پس
بھ عضویت کمیتھ  ۱۳۶۰داد سال سازمان بود. در خر

مرکزی سازمان درآمد. آخرین نبرد رفیق اسکندر، در 
اتفاق رقم خورد. رفیق اسکندر بھ ۱۳۶۰سیزدھم مھر 

رفقا مسعود بریری و علیرضا صفری نژاد برای یک 
مأموریت سازمانی بھ آمل رفتھ بودند. ساعت دو و 

 وپنج دقیقھ عصر یک ماشین گشتی سپاه با چھارچھل
سرنشین در ابتدای جاده کمربندی آمل بھ رفقا مشکوک 

آید. ھا میطرف آنشده و برای بازرسی ماشین رفقا بھ
بندند. یکی از ھا را بھ رگبار میرفقا بلافاصلھ آن

کند. رفقا پس از برداشتن سلاح پاسداران فرار می
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زارھا مزدوران برای خروج از منطقھ بھ میان شالی
پاسدار  ۲۰۰ست دقیقھ بعد نزدیک بھ روند، حدود بیمی

آورند. رفقا در نقطھ دیگر منطقھ را بھ محاصره درمی
کنند؛ اما دیگری از جاده سعی بھ توقف یک ماشین می

این ماشین حامل دادستان بود و سھ پاسدار داخل آن 
بندند بلافاصلھ پس از توقف ماشین، رفقا را بھ رگبار می

م جھت مقابلھ را نداشتند، و ازآنجاکھ رفقا آمادگی لاز
شدت زخمی شده، لذا در پشت یک تراکتور سنگربندی بھ

کرده و تا آخرین گلولھ بھ نبردی قھرمانانھ ادامھ دادند. 
جا جان باختند. رفیق رفیق اسکندر و رفیق مسعود ھمان

شدت مجروح شده بود، پس از یک ھفتھ علیرضا کھ بھ
  شود.بھ جوخھ اعدام سپرده می

 
 افیلی محموداسر

متولد شد.  ۱۳۴۲خرداد  ۲۷رفیق محمود اسرافیلی در 
در تھران دستگیر  ۱۳۶۰شھریور  ۲۵رفیق محمود در 

در زندان اوین بھ جوخھ  ۱۳۶۰شھریور  ۲۸شد و در 
 تیرباران سپرده شد.

 
 اسکندری تربقان منصور (رفیق مھران)

رفیق منصور اسکندری تربقان در 
ای خانوادهدر کاشمر در  ۱۳۲۹سال 

زحمتکش بھ دنیا آمد. ھمزمان با 
 ۱۳۴۶کرد. در سال تحصیل، کار می

پس از اتمام تحصیلات متوسطھ، در 
رشتھ پزشکی وارد دانشگاه تھران 
شد. پس از تشکیل سازمان، با آن 
ارتباط برقرار کرد و تا مرگ 

توسط ساواک دستگیر  ۱۳۵۲سرخش با آن بود. در سال 
ھا قرار گرفت. در اعتلای و تحت شدیدترین شکنجھ

ھا توسط بھ ھنگام فتح زندان ۱۳۵۷انقلابی سال 
ھای بھ پا خاستھ، از زندان آزاد شد. ازجملھ توده

ھای ارزشمند رفیق منصور پس از قیام، عضویت فعالیت
در تحریریھ نشریھ کار و فعالیت در بخش کارگری 
سازمان بود. علاوه برنوشتن مقالاتی پیرامون جنبش 

ھا و اخبار کارگری ارگری، مسئولیت بخش گزارشک
نشریھ کار را نیز بر عھده داشت. پس از طرد 

ھای خائن از سازمان، منصور بھ عضویت اکثریتی
کمیتھ مرکزی سازمان درآمد و ھمچنان عضویت ھیئت 
تحریریھ کار و مسئولیت کمیتھ کارگری تھران را 

رین سطح تدار بود. رفیق منصور جھت تحقق عالیعھده
دمکراسی درون تشکیلاتی، برای تشکیل اولین کنگره 
سازمان، پیگیرانھ کوشید؛ اما رفیق منصور یک ھفتھ 

دستگیر شد. با  ۱۳۶۰قبل از کنگره در اوایل آبان سال 
توجھ بھ شناختی کھ مزدوران رژیم از موقعیت 
تشکیلاتی رفیق منصور داشتند، وی را تحت شدیدترین 

د. حتی خود لاجوردی جلاد در ھا قراردادنشکنجھ
شکنجھ و بازجوئی از رفیق منصور شرکت مستقیم 

وار مھر سکوت بر لب داشت. رفیق منصور فدائی

داشت، کلامی نگفت و اسرار سازمان را حفظ نمود. 
، ۱۳۶۲بالاخره دریکی از روزھای نیمھ پایانی آبان 

پای جوخھ تیرباران رفیق منصور استوار و محکم بھ
 رفت.

 
 سلامی اشبلا بیژنا

رفیق بیژن اسلامی اشبلا در سال 
در روستای اشبلا از توابع  ۱۳۴۰

بندر انزلی متولد شد. پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ رفیق بیژن بھ 
کارگری مشغول شد. در جریان قیام 
فعالانھ در اعتراضات و تظاھرات 
شرکت داشت. پس از قیام بھ صفوف 

ھای فدائی ارتباط با چریکازآن در فدائیان پیوست. پس
خلق قرار گرفت. پس از مدتی رفیق بیژن ارتباط خود 
را قطع کرده مجدداً بھ صفوف سازمان بازگشت. در سال 

، در پی ضربھ بھ بخش کارگری، شکارچیان ۱۳۶۴
ازآن انسان رفیق بیژن را در تھران دستگیر کردند. پس

ر واھای فراوان قرار گرفت، ولی فدائیتحت شکنجھ
مھر سکوت بر لب داشت و اسرار ھیچ بخش از 
تشکیلاتی را کھ با آن کارکرده بود، بر زبان نیاورد. 

محاکمھ و بھ سھ سال زندان » دادگاه«ازآن در پس
محکوم شد. رفیق بیژن رفیقی مرتب و منظم و رفیقی 

زمان با کشتار سراسر طبع و سرزنده نیز بود. ھمشوخ
، رفیق بیژن در زندان ۱۳۶۷زندانیان سیاسی در سال 

» دادگاھی«برد، پس از گوھردشت بھ سر می
ھایی ای، بھ اعدام محکوم و لحظاتی بعد با گامچنددقیقھ

 پای چوبھ دار رفت.استوار بھ
 

 اسلامی مرتضی
در شھر آمل در  ۱۳۳۶رفیق مرتضی اسلامی در سال 

رفیق مرتضی ھمانند رفقا  .ای سیاسی متولد شدخانواده
شھره صبوری و فرشید کشاورزی، دانشجوی مدرسھ 

ریزی و کامپیوتر تھران بود و در رابطھ با عالی برنامھ
کرد. رفیق مرتضی در سال این دو رفیق فعالیت می

از زندان آمل بھ زندان اوین تیعید شد. رفیق  ۱۳۶۶
 اعدام شد.  ۶۷مرتضی در سال 

 
  اشترانی فرید علی

 ۲۵رفیق علی اشترانی فرید در 
در ھمدان متولد  ۱۳۲۳ماه سال دی

شد. رفیق علی تحصیلات متوسطھ را 
در ھمین شھر بھ پایان رساند. پس از 

عنوان دبیر پایان تحصیلات عالی بھ
ریاضی در ھمدان آغاز بھ کارکرد. 
رفیق علی قبل از انقلاب بھ فعالیت 

فعالانھ در سیاسی روی آورد. در جریان قیام نیز 
دھی فرھنگیان و اعتراضات، تظاھرات و سازمان

آموزان شرکت داشت. پس از قیام بھ صفوف دانش
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عنوان مسئول تشکیلات فدائیان پیوست. رفیق علی بھ
آموزان و ھمدان در تبلیغ مواضع سازمان در میان دانش

ھمکاران کوشا و پیگیر بود و تأثیر مھمی در جذب 
ھمدان، داشت. مرتجعین کھ از  ھواداران بھ تشکیلات

فعالیت رفیق علی بھ خشم آمده بودند، او را از کار 
در خانھ  ۱۳۶۱اخراج کردند. رفیق علی در اوایل سال 

دستگیر شد. پس از دستگیری او را بھ زندان سپاه برده 
ھا قراردادند. رفیق علی و تحت شدیدترین شکنجھ

ده بھمن ھمین وار کلامی بر زبان نیاورد. در نوزفدائی
سال رفیق علی بھ ھمراه دیگر رفقای فدائی در زندان 
مراسم یادبود حماسھ سیاھکل را برگزار کردند. 

گران زندان کھ بھ خشم آمده بودند، رفیق علی و شکنجھ
چند رفیق دیگر را مجدداً مورد شکنجھ و بازجوئی 
قراردادند. حدود دو ماه بعدازاین رویداد، یعنی در روز 

رفیق علی اشترانی بھ  ۱۳۶۲فروردین سال  نوزده
 جوخھ تیرباران سپرده شد.

  
  اشتری تلخستانی تورج

رفیق تورج اشتری تلخستانی در بروجرد متولد شد. 
مسئول ارتباط سازمان با  ۱۳۵۳رفیق تورج در سال 

گروه دکتر اعظمی بود، از طریق ھمین ارتباط رفقا 
سازمان پیوستند. آبادی بھ سیامک اسدیان و محمود خرم

ساواک  ۱۳۵۵ماه سال در حملھ بیست و ھشتم اردیبھشت
بھ خانھ تیمی در رشت، پس از چند ساعت مقاومت، جان 

 باخت.
  

  اشراق حمید
متولد شد. تحصیلات  ۱۳۳۹رفیق حمید اشراق در سال 

متوسطھ را بھ پایان رسانده بود کھ بھ جنبش مردم علیھ 
یام فعالانھ در تظاھرات رژیم شاه برخاست. در جریان ق

و اعتراضات شرکت داشت و پس از قیام بھ صفوف 
در تھران  ۱۳۶۰فدائیان پیوست. حمید پس از سی خرداد 

ھای دستگیر شد و پس از دستگیری تحت شکنجھ
وحشیانھ قرار گرفت. رفیق حمید نیز ھمچون دیگر 
فدائیان در زیر شکنجھ مقاومت کرد و در دوم آذر 

رفیق قرنی حسنی در تھران بھ جوخھ  بھ ھمراه ۱۳۶۰
 تیرباران سپرده شد.

 
  اشرف حمید

  رفیق حمید اشرف در روز دھم
در تھران بھ  ۱۳۲۵ماه سال دی

سالھ کھ بود، بھ دنیا آمد. ھفت
ھمراه خانواده بھ تبریز منتقل شد 
و شش سال مدرسھ را در تبریز 

ھا او دوستی گذراند. در این سال
نزدیکی با فرزندان کارگران و 
کارمندان جزء داشت و بیشتر از 

 ۱۳۳۸ھمھ با پسر سوزنبان ایستگاه قطار. در سال 
ه پدرش بھ تھران منتقل شد و حمید دوران دوبار

تحصیلات دبیرستان را در تھران بھ پایان رساند. اگرچھ 
در سال دوم بھ علت شرکت در تظاھرات دانشگاه تھران 

ھای آخر دبیرستان را بھ از دبیرستان اخراج شد. سال
با تشکیل گروه جزنی،  ۱۳۴۲دارالفنون رفت و در سال 
رشتھ ریاضی  در ۱۳۴۴سال بھ عضویت آن درآمد. در 

سوادی، ھای پیکار با بیدر کلاس سال دیپلم گرفت و یک
در رشتھ مھندسی  ۱۳۴۵بھ تدریس پرداخت. در سال 

مکانیک وارد دانشکده فنی شد. در این زمان از فعالین 
بھ عضویت تیم کوه تحت  ۱۳۴۵دانشگاه بود. از سال 

ربات مسئولیت رفیق سعید کلانتری درآمد و پس از ض
در مرکزیت گروه قرار  ۱۳۴۷گروه جزنی از آبان 

ای در بازسازی گروه داشت. از این گرفت؛ و نقش عمده
باختھ رفیق حمید ھمواره مسئولیت زمان تا لحظھ جان

سنگین عضویت در مرکزیت و پس از ضربات سال 
مسئولیت رھبری سازمان را بر دوش داشت. در  ۱۳۵۰

دی از رفقا، طبق و دستگیری تعدا ۱۳۴۹زمستان 
تصمیم مرکزیت، رفیق حمید زندگی مخفی را آغاز 
نمود. پس از ایجاد تیم جنگل، رفیق حمید مسئولیت 

ھای شھر و کوه را بر عھده برقراری ارتباط بین تیم
، تنھا شش ۱۳۵۰داشت. پس از ضربات تیر و مرداد 

مانده بود کھ رفقا با کوشش مجدد رفیق از سازمان باقی
دھی ناپذیر و استفاده از تجارب گذشتھ سازمانو خستگی

را آغاز و تشکیلات را سر پا نگاه داشتند. نقش رفیق 
حمید اشرف در این دوران برجستھ و نمایان است. در 
طول شش سال زندگی مخفی، حمید، چھارده بار خط 
محاصره دشمن را شکست. حمید تنھا رفیقی بود کھ در 

بیر در سازمان داده شد. زمان حیات، بھ او لقب رفیق ک
پلیس سیاسی شاه توانست بھ آدرسی  ۱۳۵۵سال 

دسترسی پیدا کند کھ محل اجلاس رھبری و مسئولین 
شده و در تازگی تأسیسسازمان بود. این پایگاه کھ بھ

مھرآباد جنوبی قرار داشت، روز ھشتم تیر بھ محاصره 
تعداد زیادی از عوامل امنیتی رژیم شاه درآمد و رفقا 

ھای خود علیھ تا آخرین گلولھ ھطی یک نبرد سلحشوران
ھا مقاومت دلاورانھ مزدوران جنگیدند و پس از ساعت
ھای متعالی کمونیسم سرانجام خون خود را وثیقھ آرمان

ساختند. طی این نبرد، رفیق حمید اشرف و دو تن دیگر 
از رفقای مرکزیت سازمان رفقا محمدحسین حق نواز و 

در کنار چھار رفیق کھ ساکن این پایگاه  محمدرضا یثربی
بودند و چھار رفیق دیگر کھ براثر ضربات اردیبھشت 

ھا از بین رفتھ بود و در این پایگاه امکانات آن ۱۳۵۵
. در تاریخ ندباختطور موقت ساکن بودند، جانھب

تیر یادآور حماسھ مقاومت  ۸پرفرازونشیب سازمان، 
رفیق حمید اشرف خونینی است کھ بر تارک آن نام 

 شده است. یادش گرامی و راھش پر رھرو باد.حک
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  اشکافی ھادی
 ۱۳۳۸رفیق ھادی اشکافی در سال 
 ۱۳۵۵در آبادان متولد شد. در سال 

تحصیلات متوسطھ را بھ پایان 
کھ بھ سربازی رساند. قبل از این

اعزام شود، مدتی در بندر شاھپور 
عنوان بھ» کا. سی. اس«در کارگاه 

نگھبان بھ کار مشغول شد. در ھمین 
مدت کوتاه محبوبیت زیادی در بین کارگران بھ دست 
آورد. رفیق ھادی پس از قیام در پی یورش رژیم بھ 
کردستان، برای کمک بھ جنبش مقاومت مردم کردستان، 
راھی آنجا شد. در این سفر دستگیر و چند روز در زندان 

ھای جنگ بھ سر جبھھکھ در ارومیھ بود. ھنگامی
برد، در میان سربازان مواضع سازمان را تبلیغ و می

کرد. در بیست ھا و جزوات سازمان را پخش مینامھشب
براثر » شلجھ حاج حسین«در جزیره  ۱۳۵۹و نھم آبان 

اصابت ترکش خمپاره، جان باخت. رفیق در 
اش نوشتھ بود، بھ ھمھ بگوئید کھ من یک نامھوصیت

قبرم حک م و آرم سازمان را بر روی سنگفدائی بود
 کنید.

  
  اشکینھ ناصر

 در تھران اعدام شد. ۶۷رفیق ناصر اشکینھ در سال 
  

  اصغر نژاد امیر
در شھر لنگرود متولد شد. در  ۱۳۴۲رفیق امیر در سال 

جریان انقلاب با سازمان آشنا شد و پس از قیام بھ صفوف 
یا بھار  ۱۳۶۳زمستان فدائیان پیوست. رفیق امیر در 

 در تھران بھ جوخھ تیرباران سپرده شد. ۱۳۶۴
 

  اصلانی اقبال
رفیق اقبال اصلانی دریکی از 

ای روستاھای سنندج در خانواده
زحمتکش متولد شد. رفیق اقبال در 
جریان قیام فعالانھ در اعتراضات و 
تظاھرات شرکت داشت و پس از قیام 
 بھ صفوف فدائیان پیوست. پس از
تھاجم رژیم بھ کردستان رفیق اقبال 

بھ ھمراه رفقا جمیل یخچالی و صدیق زارعی کھ در این 
زمان در دبیرستان نظام صنعتی مسجدسلیمان تحصیل 

مرگان کردند، تحصیل را رھا کرده و بھ صفوف پیشمی
رفیق اقبال  ۱۳۵۹فدائی پیوستند. روز پنجم خرداد سال 
اخت. جنازه رفیق طی درگیری در اطراف سنندج جان ب

مرگان بھ با شرکت تعداد زیادی از مردم سنندج و پیش
 خاک سپرده شد.

 
 

  اعظمی انور 
 ۱۳۳۶رفیق انور اعظمی در سال  

در سقز در یک خانواده متوسط 
متولد شد. دوران تحصیلات را تا 
متوسطھ در ھمین شھر بھ پایان 
رساند. ضمن تحصیل و در 
تعطیلات تابستان برای کمک بھ 
خانواده در شھرھای مختلف 

پرداخت. کردستان بھ کارگری می
ی شد. در وارد مبارزات سیاس ۱۳۵۵رفیق انور از سال 

ھای مارکسیستی تماس با یک محفل روشنفکری، کتاب
گذاشت. را تھیھ و پس از خواندن در اختیار دیگران می

) فعالانھ شرکت داشت ۱۳۵۶بھمن  ۲۵در قیام تبریز (
و در این قیام و مبارزه، زخمی و مدتی در بیمارستان 
بستری بود. در ھمین زمان چندین بار توسط بازجویان 

ازجوئی شد، ولی ساواک نتوانست ساواک، ب
ترین اطلاعاتی از او بھ دست آورد. پس از قیام کوچک

مجلس «ھای رأی و بھ ھنگام آتش زدن صندوق
در سقز، این حرکت را رھبری کرد. در جنگ » خبرگان

بار اول سنندج فعالانھ شرکت داشت. در ھمین زمان یک
و  توسط پاسداران سرمایھ دستگیر و بھ زندان سنندج

ازآنجا بھ زندان کرمانشاه منتقل شد. در مدت دو ماھی 
ھا قرار کھ در زندان بود ھرروز تحت شدیدترین شکنجھ

داشت. پس از آزادی بھ صفوف فدائیان پیوست و تحصن 
دھی کرد. در ھمین روزه مردم سقز را سازمانھشت

گذاران شورای کارگران سقز زمان ھمچنین یکی از پایھ
ھای خائن بسیار کوشیدند انشعاب، اکثریتیبود. در زمان 

ھا برود، ولی رفیق انور کھ رفیق انور بھ سمت آن
ھا قاطعانھ از مواضع سازمان دفاع کرد. رفیق انور مدت

مرگان سازمان بود. در ھای پیشمسئول سیاسی تیم
رفیق انور بھ عضویت سازمان درآمد.  ۱۳۶۱تیرماه 

در  ۱۳۶۱مرداد  سرانجام درنبردی کھ در تاریخ سی
بھ وقوع پیوست، براثر رگبار » باغلوچھ«روستای 

کوپتر، از ناحیھ سر شدیداً زخمی شد و گلولھ یک ھلی
در روز چھارم شھریور ھمان سال جان باخت. جمعیت 

سپاری رفیق حضور یافتھ بود زیادی کھ بدر مراسم خاک
نشان از محبوبیت رفیق انور در میان زحمتکشان منطقھ 

 داشت.
  

  اعظمی لرستانی ھوشنگ
رفیق ھوشنگ اعظمی لرستانی در 

در مشھد بھ دنیا آمد.  ۱۳۱۵سال 
پدرش مرتضی اعظمی کھ از فعالین 
سیاسی بود بھ ھمراه خانواده بھ این 

 ۱۳۲۰شھر تبعیدشده بودند. در سال 
، پدر رفیق »رضاشاه«و پس از تبعید 

ھوشنگ آزادشده و بھ لرستان 
بھ مبارزه و فعالیت  ۱۳۳۲سال  بازگشتند. ھوشنگ از

سیاسی روی آورد. پس از پایان تحصیلات متوسطھ در 
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در دانشگاه پزشکی اصفھان مشغول  ۱۳۳۸سال 
با  ۱۳۴۲تا  ۱۳۳۹ھای شود. بین سالتحصیل می

کرد و در ھمین سازمان دانشجویان جبھھ ملی فعالیت می
ای دوران با گروه رفیق جزنی آشنا شد و نقش برجستھ

متشکل کردن مبارزان و انقلابیون لرستان بر عھده  در
داشت. در این دوران چند بار دستگیر و پس از مدتی 

مجدداً دستگیر و بھ  ۱۳۴۹شود. در تابستان آزاد می
شود. پس از چند ماه آزادشده منتقل می» قلعھقزل«زندان 

گیرد. رفیق ھوشنگ و مجدداً فعالیت را از سر می
ھایی سنده بود. از رفیق نوشتھپزشک، شاعر و نوی

ازجملھ مبارزات خلق آنگولا و نقش استعمارگران 
عنوان جذام و چند شعر و قصھ پرتغال و نوشتھ فلسفی بھ

قصد شروع بھ ۱۳۵۳جامانده است. در خرداد سال بھ
مبارزه مسلحانھ در لرستان بھ ھمراه تعدادی از رفقا در 

ست و پنجم بی شود. روزھای لرستان مخفی میکوه
رفیق ھوشنگ طی یک درگیری  ۱۳۵۵اردیبھشت سال 

نابرابر با مزدوران ساواک جان باخت. رژیم کھ از 
گاه خبر جان محبوبیت رفیق در لرستان آگاه بود، ھیچ

 باختن ھوشنگ را اعلام نکرد.
 

  افدرنیا فاطمھ
رفیق فاطمھ افدرنیا پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ در رشتھ علوم 

وارد دانشکده حقوق دانشگاه سیاسی 
تھران شد. در اعتراضات دانشجوئی 
فعالانھ شرکت داشت. در سال 

بھ ھمین دلیل دستگیر و  ۱۳۵۳
نزدیک بھ دو ماه در زندان بھ سر 

برد. پس از آزادی با سازمان ارتباط برقرار کرد. رفیق 
فاطمھ بھ شھر تبریز منتقل و در تیم آنجا بھ فعالیت 

خانھ تیمی رفقا بھ  ۱۳۵۴بھمن پرداخت. در ششم 
محاصره درآمد. رفقا با از بین بردن مدارک تا آخرین 
گلولھ مقاومت کردند و درراه اھداف کمونیستی سازمان 

 جان باختند.
 

  افروزه پروین
رفیق پروین افروزه از فعالین پیشگام شھر سقز بود. 

کھ مزدوران سرکوبگر رژیم جمھوری اسلامی ھنگامی
بھ کردستان حملھ کردند، در جنگ  ۱۳۵۹ل در بھار سا

اول سقز رفقای پیشگام و ھواداران سازمان برای مداوا 
ھای وحشیانھ رژیم، و کمک بھ مجروحین بمباران

فعالانھ در عرصھ نبرد حاضر شدند. رفیق پروین در 
ترش کھ با برادر کوچکھنگامی ۵۹فروردین  ۲۹روز 

ھیِ بیمارستان ھا رادر شھر سقز، برای کمک بھ زخمی
شود. ارتشی بود توسط یک ارتشی مزدور دستگیر می

گذارد، اش را بر گونھ رفیق میمزدور، لولھ اسلحھ
جای کند کھ او را بھبرادر کوچک پروین خواھش می

چکاند خواھرش بکشد؛ اما مزدور جنایتکار ماشھ را می
گوید بگذار تو ھم کمی و بھ برادر رفیق پروین می

 کشم.وی تو را ھم میتر شبزرگ
 

  اقبالی محمد
 در رشت اعدام شد. ۶۷رفیق محمد اقبالی سال 

 
  اقتدارمنش مھدی

رفیق مھدی اقتدار منش کارگر 
ھواداران سازمان در تھران بود. در 

رزمش جریان قیام ھمراه با رفیق ھم
جواد عرفانیان، در فتح پادگان 
تشکیلات در خیابان شاپور تھران، بھ 

عدادی دیگر از مبارزان ھمراه ت
مسلح، شرکت داشت. رفیق مھدی در 

ھای مزدوران قرار گرفت و در حین نبرد، آماج گلولھ
 جان باخت. ۱۳۵۷بھمن  ۲۲

   
  اقدسی احمد

در  ۱۳۴۱رفیق احمد اقدسی در سال 
کھ در شھر مریوان متولد شد. ھنگامی

سال سوم راه نمائی مشغول تحصیل 
بود، در تماس با معلمین و محصلین 
مبارز، زندگی مبارزاتی خود را 
آغاز کرد. پس از قیام در تشکیلات 

آموزی پیشگام مریوان بھ دانش
م بھ فعالیت پرداخت. با اولین ھجوم مزدوران رژی

مرگان از شھرھا، احمد در کردستان و خارج شدن پیش
دھی شد. در جنگ ھای مقاومت شھری سازمانھستھ

صحرا و دفاع از زحمتکشان ترکمن فعالانھ ترکمن
شرکت داشت. بھ ھنگام یورش دوم رژیم بھ کردستان در 

مرگان سازمان فعالیت چشمگیری داشت و صفوف پیش
کامیاران، سنندج و مریوان ھای منطقھ در تمام درگیری

در یورش مزدوران  ۱۳۵۹شرکت داشت. در ھفدھم آذر 
مریوان، دستگیر و پس از » دزلی«رژیم بھ منطقھ 

 ھای زیاد، روز بعد بدون محاکمھ، تیرباران شد.شکنجھ
 

  طھمورث اکبری
 ۱۳۳۷رفیق طھمورث اکبری در سال 

درآمد، ای زحمتکش و کمدر خانواده
ق طھمورث خیلی زود متولد شد. رفی

بھ خاطر محیط و شرایط زندگی خود 
با درد و رنج کارگران آشنا شد و بھ 

یافت و درراه سرخ آگاھی طبقاتی دست
رھایی کارگران و زحمتکشان قدم 

تحصیلات متوسطھ را  ۱۳۵۶نھاد. طھمورث در سال 
در مریوان بھ پایان رساند. در بحبوحھ قیام از فعالین 

د و ھمچنین بنیان گزار تشکیلات سیاسی این شھر بو
و نیز تشکیلات پیشگام » دانشجو -محصل«سیاسی 

بھ ھمراه  ۱۳۵۸مریوان بود. روز نھم شھریور سال 
از مبارزان کرد، راھی بانھ بود کھ در » فؤاد سلطانی«
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یک درگیری چندساعتھ با نیروھای ارتجاع دلیرانھ 
 وار جان باخت.مقاومت کرد و فدائی

 
 فرزانھاکبری 

 
 
 

  اکبری آذر جمیل
در یک خانواده  ۱۳۳۴رفیق جمیل اکبری آذر در سال 

از توابع خوی متولد شد. رفیق » ابواغلی«کشاورز در 
جمیل زندگی سختی را در آنجا باکار کردن گذرانید و 

موفق بھ گرفتن دیپلم شد. در ھمان سال  ۱۳۵۶در سال 
شاورزی شناسی وارد دانشکده کتوانست در رشتھ خاک

تبریز شود. رفیق جمیل پس از قیام با تمام وجود بھ 
ھمکاری با سازمان پرداخت. جمیل سھ بار توسط کمیتھ 
و پاسداران سرمایھ دستگیر شد و چند ماھی را در زندان 
بھ سر برد ولی ھر بار پس از آزادی با جدیت بیشتری، 

پیش برد. آخرین بار در وظائف خود را در تشکیلات بھ
ھنگام حمل نشریھ کار و اعلامیھ بھ  ۱۳۶۰بھشت اردی

زادگاھش دستگیر و بھ یک سال زندان محکوم شد. ولی 
در روز ھفدھم مرداد ھمان سال، پاسداران سرمایھ رفیق 
را بھ اتھام مبارزه مسلحانھ، در تبریز، بھ جوخھ اعدام 

 سپردند.
  

  اکبری حاجی نظر فرزانھ (نظریات)
سازمان در دزفول بود. پس از رفیق فرزانھ از فعالین 

دھی شده بود. در قیام در تشکیلات ھوادار سازمان
در دزفول دستگیر و پس از تحمل  ۱۳۶۰خردادماه 

وسطایی بھ جوخھ ھای قرونچندین روز شکنجھ
 تیرباران سپرده شد.

 
  اکرامی حمید

رفیق حمید اکرامی دوران 
تحصیلات متوسطھ را در شھر 

سانید. در ھمین لاھیجان بھ پایان ر
با » مھرگان«دوران در دبیرستان 

تعداد دیگری از رفقای فعال آشنا 
شده و بھ مطالعھ و مبارزه روی 
آورد. پس از ارتباط با سازمان 

در تیمی با رفقا افسرالسادات  ۱۳۵۴مخفی شد و در سال 
حسینی و کیومرث سنجری، بھ فعالیت مشغول شد. 

ده فروردین سال آخرین نبرد رفیق حمید در روز ھج
بھ وقوع پیوست. خانھ تیمی رفقا بھ محاصره  ۱۳۵۵

درآمده بود؛ و رفیق حمید طی نبردی نابرابر و مقاومتی 
وار مورد اصابت گلولھ مزدوران قرار گرفت و فدائی

 جان باخت.
 

  اکرمی بھروز
 در تھران اعدام شد. ۶۷رفیق بھروز اکرمی سال 

  اکرمی شھرام
 در تھران اعدام شد. ۶۷در سال رفیق شھرام اکرمی 

 
  امیر احمدی داوود

رفیق داوود امیر احمدی در تظاھراتی کھ روز نھم 
در تبریز در اعتراض بھ ترور وحشیانھ  ۱۳۵۸اسفندماه 

رھبران خلق ترکمن برپاشده بود، مورد اصابت گلولھ 
پاسداران قرار گرفت و جان باخت. روز چھارشنبھ 

ھا باشکوھی و با شرکت دهپانزده اسفند، طی مراسم 
آموزان، دانشجویان و ھزار نفر از کارگران، دانش

معلمین تبریز، جنازه رفیق داود از بیمارستان بھ 
 قبرستان شھر منتقل شد.

 
  امیر خیز ھابیل

رفیق ھابیل امیر خیز از رفقای 
ھوادار در تبریز، در جریان قیام 
ھمچون دیگر رفقای فدائی، در صف 

با مزدوران شاه بود.  اول مبارزه
رفیق ھابیل در جریان تسخیر 
انقلابی کلانتری شش تبریز، مورد 

 ۲۲اصابت گلولھ قرار گرفت و در 
 جان باخت. ۱۳۵۷بھمن 

 
 امیری بھروز

زیر شکنجھ در زندان  ۶۰رفیق بھروز امیری در سال 
 تبریز جان باخت.

 
  امیری دوان بھزاد

 رفیق بھزاد امیری دوان در آبادان و
در یک خانواده کارگری متولد شد. 

در  ۱۳۵۰رفیق بھزاد از سال 
ارتباط با سازمان قرار گرفت. 

ھای مختلفی ازآن رفیق مسئولیتپس
را بر عھده داشت. یکی از آخرین 

ھای رفیق بھزاد، در بخش مسئولیت
کارگری مسئولیت تیم رفقا حمید آریان و افسر حسینی 

ھ سازمان و شناسایی بود. پس از ضربھ ھشتم تیرماه ب
خانھ تیمی فلاح، رفیق بھزاد اقدام بھ جابجایی رفقای این 

بھ ھمراه رفیق  ۱۳۵۵تیم کرد. روز نھم تیرماه سال 
حمید آریان تحت تعقیب نیروھای کمیتھ مشترک قرار 

کنند. رفیق گرفت، رفقا ھرکدام یک مسیر را انتخاب می
ھ محاصره شود کھ حلقراه آذری متوجھ میبھزاد در سھ
وار با پرتاب رو فدائیشده است، ازاینکاملاً بستھ

نارنجک و شلیک گلولھ اقدام بھ شکستن خط محاصره 
 بازد.کھ در این درگیری نابرابر جان میکند تا اینمی
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  امیری دوان بھنام
رفیق بھنام امیری دوان متولد سال 

ای کارگری در در خانواده ۱۳۲۹
پایان تحصیلات و  آبادان بود. پس از

عنوان کارگر خدمت سربازی بھ
مشغول کار شد. بھنام کارگر 

سازی و کفش وین ھای کارتنکارخانھ
دھی اعتصابی کھ در بود. در سازمان

سازی رخ داد نقش فعالی در کارخانھ کارتن ۱۳۵۳سال 
داشت. برادر دیگر بھنام، رفیق بھزاد نیز در تیرماه 

از  ۱۳۵۳بھنام در سال  ھمین سال جان باخت. رفیق
طریق رفیق بھزاد بھ عضویت سازمان درآمد. در ھشتم 

، ساعت ھفت بعدازظھر بھ ھمراه رفیق ۱۳۵۵اسفند 
صبا بیژن زاده در خیابان کرمان در تھران بھ محاصره 
مزدوران ساواک درآمد و طی این درگیری با نیروھای 

 رژیم جان باخت.
 

 امین زاده محمود
در روستای  ۱۳۴۵زاده در سال  رفیق محمود امین

شئویف در حومھ سقز در یک خانواده زحمتکش متولد 
شد. بھ دلیل وضعیت بد مالی نتوانست بیش از سھ سال 
بھ مدرسھ برود و مجبور بھ کار شد. در جریان قیام 

ھا شرکت داشت و در سال فعالانھ در مبارزات توده
دش مرگان پیوست. در آخرین نبربھ صفوف پیش ۱۳۵۹

بوکان بھ ھمراه ده رفیق پیشمرگھ در بیست  -جاده سقز
جان خود را فدای رھایی کارگران  ۱۳۶۱و سوم بھمن 

 و زحمتکشان نمود.
  

  امین نیا یحیی
آباد ارومیھ متولد رفیق یحیی امین نیا در روستای بزرگ

شد. پس از اتمام دوره ابتدائی و متوسطھ وارد دانشکده 
شد. در دانشگاه بھ فعالیت  کشاورزی دانشگاه تبریز

سیاسی روی آورد و از طریق رفیق اسدالله مفتاحی در 
کھ دانشجوی ارتباط با شاخھ تبریز قرار گرفت. ھنگامی

سال آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز بود در شاخھ 
تبریز بھ مسئولیت رفیق عباس مفتاحی عضو شده بود. 

بھ محاصره  ۱۳۵۰در پی ضربات بھ این شاخھ در سال 
وار اقدام بھ مقاومت مزدوران ساواک درآمد. رفیق فدائی

کرد و قصد خروج از محاصره را داشت کھ بھ علت 
اصابت گلولھ بھ پایش، زخمی و دستگیر شد. رفیق یحیی 

اسفند  ۲۲فرسا در ھای طاقتپس از تحمل شکنجھ
بھ ھمراه ھشت رفیق دیگر بھ جوخھ تیرباران  ۱۳۵۰

 سپرده شد.
 
 
 
 
 
 

  انفرادی جلیل
رفیق جلیل انفرادی از رزمندگان 

در  ۱۳۱۹سیاھکل در چھارم تیرماه 
شیراز در یک خانواده کارگری 

سالگی بھ متولد شد. از چھارده
کارگری مشغول شد. کارگر 

ھای شعلھ جوشکار در کارخانھ
خاور، یخچال سازی ارج و دبیر 

از سال  ھا بود. رفیق جلیلسندیکای فلزکاران و مکانیک
ظریفی در ارتباط قرار گرفت.  -با گروه جزنی ۱۳۴۴

و تجدید سازمان  ۱۳۴۶پس از دستگیری گروه در سال 
بھ فعالیت در گروه ادامھ داد. در  ۱۳۴۷گروه در سال 

از اولین رفقای گروه جنگل بود. در جریان  ۱۳۴۸سال 
نبرد سیاھکل بھ ھمراه رفیقی کھ مجروح شده بود دریکی 

شده و دستگیر شدند. پس از ا محاصرهاز روستاھ
بھ ھمراه دوازده  ۱۳۴۹اسفند  ۲۶ھای بسیار در شکنجھ

 رفیق دیگر بھ جوخھ اعدام سپرده شد.
 

  ایازی نادر
ی در شھر سنندج زرفیق نادر ایا

متولد شد. پس از اتمام تحصیلات 
متوسطھ، در رشتھ مکانیک وارد 
انستیتو تکنولوژی تھران شد. رفیق 
نادر ھمزمان با قیام در تھران در 
صف اول تظاھرات و حرکات 
اعتراضی شرکت داشت. رفیق نادر 

ازآن گذاران و مسئولین پیشگام تھران بود. پساز بنیان
و بھ ھمراه چند رفیق دیگر تشکیلات  بھ سنندج بازگشت
مرگان صف پیشازآن بھدھی کرد. پسپیشگام را سازمان

سازمان پیوست و فعالیتش را در شاخھ کردستان سازمان 
عنوان یک مبلغ خوب، وظائفش ادامھ داد. رفیق نادر بھ

 ۱۳۵۹داد. روز بیست و سوم تیرماه سال را انجام می
و طی یک درگیری » وز توری«رفیق نادر در روستای 

با مزدوران جمھوری اسلامی بھ گلولھ بستھ شد و جان 
 باخت. یادش گرامی باد.

  
  ایروانی عبدالرضا

متولد شد. رفیق  ۱۳۳۴رفیق عبدالرضا ایروانی در سال 
عبدل پس از پایان تحصیلات متوسطھ وارد دانشگاه شد. 
 در جریان قیام فعالانھ در تظاھرات و اعتراضات شرکت
داشت. پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست و در پیشگام 
بھ فعالیت مشغول شد. رفیق عبدالرضا پس از خرداد 

ھای وحشیانھ دژخیمان دستگیر و مورد شکنجھ ۱۳۶۰
جمھوری اسلامی قرار گرفت و سرانجام روز اول 

در زندان اوین بھ جوخھ تیرباران  ۱۳۶۰شھریور سال 
 سپرده شد.
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 فریبرزایلبیکی 
در  ۱۳۴۲رفیق فریبرز در سال 

اشرفیھ متولد شد. رفیق فریبرز استانھ
توسط رفقائی کھ تحت تاٴثیر حماسھ 
سیاھکل قرارگرفتھ بودند، گرایش 

طرف سازمان پیدا کرد. با شرکت بھ
در کار جمعی شامل کوھنوردی و 

ھای فلسفی و سیاسی و مطالعھ کتاب
رد. رفیق فریبرز در نشریات سازمان فعالیتش را آغاز ک

زمان قیام فعالانھ در اعتراضات شرکت داشت. با تشکیل 
اشرفیھ پیشگام رفیق فریبرز از رفقای فعال پیشگام استانھ

بود و بعد از انشعاب در سازمان قاطعانھ با اقلیت فعالیت 
خود را ادامھ داد. رفیق فریبرز در شھریور سال شصت 

اصره و دستگیر پنج توسط مزدوران امنیتی رژیم مح
ھای زیاد دریکی از روزھای شد. بعد از تحمل شکنجھ

مرداد سال شصت ھفت بھ جوخھ اعدام سپرده شد. رفیق 
فریبرز بھ ھمراه تعداد دیگری از زندانیان در گور 

جمعی آسیدمرتضی لاھیجان با لودر بھ خاک سپرده دستھ
 شدند.

  
  هللایمانی دارستانی امان

ایمانی در شھر رودبار و در یک خانواده الله رفیق امان
زحمتکش متولد شد. رفیق امان تحت تأثیر برادر 

تر خود رفیق یوسف بھ مبارزه سیاسی روی آورد بزرگ
و پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق امان از 
فعالین پیشگام در رشت بود کھ در روز سوم اردیبھشت 

رشت، جان  در سنگر دفاع از دانشگاه ۱۳۵۹سال 
 باخت.

 
  ایمانی دارستانی یوسف

در یک  ۱۳۳۷رفیق یوسف در سال 
خانواده زحمتکش در شھر رودبار 
متولد شد. رفیق یوسف کھ از کودکی 
طعم تلخ فقر را چشیده بود، از دوران 
تحصیلات دبیرستان بھ فعالیت سیاسی 
روی آورد. پس از قیام در ارتباط 

در سوم اردیبھشت سال مستقیم با سازمان قرار گرفت. 
، رفیق امان الھ برادر کوچک رفیق یوسف در ۱۳۵۹

سنگر دفاع از دانشگاه رشت، جان باخت. در جریان 
انشعاب و طرد خائنین اکثریتی، رفیق یوسف قاطعانھ از 
مواضع سازمان دفاع کرده و خط سازش "اکثریت" را 

کرد. با شدت گرفتن سرکوب ارتجاع، رفیق افشا می
ای ادامھ فعالیت بھ تھران رفت و در بخش یوسف بر

کارگری جنوب تھران فعالیت خود را ادامھ داد. در پی 
ضربھ بھ کمیتھ کارگری، رفیق یوسف بھ ھمراه رفیق 

در خانھ دستگیر شد. رفیق  ۱۳۶۲ابراھیم در بھار 
یوسف در جریان دستگیری کوشید با انفجار یک 

نیافتد، ولی  شده زنده بھ دست دژخیماننارنجک جاسازی
قبل از انجام این عمل یکی از مزدوران سپاه با قنداق 

ھوش شد. پس از ای بھ سر رفیق زد کھ بیتفنگ ضربھ
ھا انتقال بھ اوین رفیق یوسف تحت شدیدترین شکنجھ

وار مھر سکوت بر لب داشت و قرار گرفت ولی فدائی
کلامی بھ بازجویان نگفت. رفقای دیگر کھ از دستگیر 

لاع نداشتند تا چند روز بر سر قرارھا حاضر او اط
شدند و این نشانھ آن بود کھ رفیق یوسف ھیچ اطلاعی می

بھ مزدوران اوین نداده است. در اوین رفیق یوسف مدتی 
برد. یکی از بھ سر می ۴۵سلول شماره  ۲۰۹دربند 

گوید: رفقای زندانی کھ مدتی در این سلول بوده است می
شتھ رفیق یوسف بود کھ سرود نو"در کف سلول دست

 –قسم خوردم بر تو من ای عشق  –اش دلخواه ھمیشگی
را نوشتھ و در پایان نوشتھ بود فدائی خلق یوسف 
ایمانی". رفیق یوسف در دوران بازجوئی مسئولیت تمام 

آمده ازجملھ اسلحھ، وسایل چاپ و تکثیر دستوسایل بھ
عدام برھاند. را بر عھده گرفت تا رفیق ابراھیم را از ا

، منتقل شد. رفیق یوسف ۶۵ازآن بھ سالن سھ سلول پس
کھ زحمتکشان کشورمان بھ ھمبندانش گفتھ بود، ھنگامی

کنند، یاد ما را در فردای انقلاب رژه پیروزی برپا می
، از ۱۳۶۲زنده دارید. رفیق یوسف در دوم شھریور 

ھایی ھمین سلول با آرزوی پیروزی کارگران، با گام
 سوی جوخھ اعدام رفت.وار بھاست

 
  ایمانی ونداد

در  ۱۳۲۷رفیق ونداد ایمانی در سال 
شیرگاه (مازندران) بھ دنیا آمد، بھ 
علت تنگدستی ناچار بھ ترک 
تحصیل شد و از دوران نوجوانی در 

شھر) قائم ۲کارخانھ نساجی (شماره 
بھ کارگری مشغول شد. پس از چند 

د و تحصیلش را ادامھ داد. آھن درآمسال بھ استخدام راه
رفیق ونداد باوجود کار سختی کھ داشت دوره متوسطھ 
را بھ پایان رساند. پس از اخذ دیپلم در روستاھای شیرگاه 
بھ تدریس پرداخت و تا روزی کھ جان باخت بھ آموزش 

عنوان یکی از کودکان روستا مشغول بود. پس از قیام بھ
پرداخت. وی کھ  فعالین سازمان در منطقھ بھ فعالیت

مورد شناسایی مزدوران رژیم قرارگرفتھ بود، درراه 
شھر بھ شیرگاه موردحملھ قرارگرفتھ و روز سیزدھم قائم

با ضربات چاقوی مزدوران جمھوری  ۱۳۵۸مرداد سال 
 اسلامی جان باخت.

  
  ایوانی مجید

در تھران  ۱۳۳۵رفیق مجید در سال 
متولد شد. رفیق مجید پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ در رشتھ زبان 
انگلیسی وارد دانشگاه شد. رفیق مجید 
در دانشگاه از فعالین سیاسی بوده و 
در ھمین زمان با سازمان آشنا شد. 
پس از قیام در ارتباط مستقیم با 

ی در بخش سازمان قرار گرفت. رفیق مجید ایوان
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کرد و در ضربھ پائیز سال کارگری سازمان فعالیت می
دستگیر شد. رفیق مجید بعد از دستگیری تحت  ۱۳۶۴
وار مقاومت فرسا قرار گرفت و فدائیھای طاقتشکنجھ

ترین اطلاعاتی بھ کرد، در دوران بازجوئی، کوچک
ھای بازجوئی ھمیشھ سفید دژخیمان نداد و تمامی برگھ

قدری بود در زمان بازجوئی حدت شکنجھ بھباقی ماند. 
جان رفیق مجید را روی کھ پس از چند روز بدن نیمھ

برانکارد بھ بھداری اوین بردند. در بی دادگاه رژیم از 
مواضع سازمان دفاع کرد و بھ اعدام محکوم شد. در 

سال زندان تبدیل شد.  ۱۵حکم اعدامش بھ  ۱۳۶۶سال 
بھ مبارزه ادامھ داد.  رفیق مجید در درون زندان نیز

، رفیق ۶۷ھنگام کشتار فجیع زندانیان سیاسی در سال 
برد، در گوھردشت بھ سر می» ھااوینی«مجید دربند 

رفیق مجید بھ ھمراه رفیق بھزاد عمرانی در شب نھم 
سوی جوخھ اعدام رفتند. آخرین وار بھشھریور، فدائی

اد آزادی، بجملات رفیق مجید ھنگام وداع با دیگران زنده
 باد سوسیالیسم بود.زنده

 
  اللھیاری حسینعلی

در تھران متولد  ۱۳۲۸رفیق حسینعلی اللھیاری، در سال 
شد. پس از پایان تحصیلات متوسطھ وارد دانشگاه علم 

برای اولین بار دستگیر و  ۱۳۵۰و صنعت شد. در سال 
پس از نزدیک بھ یک ماه آزاد شد. دومین بار در 

رفیق حسین دستگیر و بھ پانزده ماه  ۱۳۵۲اردیبھشت 
زندان محکوم شد. رفیق حسین دوران محکومیت خود 

قلعھ و قصر گذراند. پس از آزادی را در اوین، قزل
مجدداً در ارتباط با سازمان قرار گرفت و از اوایل سال 

زندگی مخفی را آغاز نمود. رفیق حسین طی یک  ۱۳۵۴
وار فدائی ۱۳۵۴درگیری در روز ھفدھم فروردین سال 

 جان باخت.
 

  هللالماسی روح
عنوان یک الله الماسی در شھر بروجرد بھرفیق روح

پاسبان شھربانی مشغول بھ کار بود. بھ سازمان گرایش 
پیدا کرد. مزدوران کھ رفیق را شناسایی کرده بودند، او 

در بروجرد  ۱۳۶۰را دستگیر و در بیست و دوم مھر 
 بھ جوخھ اعدام سپردند.

 
  الماسی علیرضا

رضا الماسی از ھواداران سازمان در اصفھان رفیق علی
مالی  –بود. پس از سی خرداد، در بخش تدارکات 

رضا ھمچنین در دھی شده بود. رفیق علیسازمان
شناسایی مراکز و مسئولین رژیم در این شھر فعالیت 

کھ مشغول شناسایی مزدوران سپاه بود، کرد. ھنگامیمی
شده و دستگیر شد. پس از سوءظن واقعمورد 
ھای بسیار، در دادگاه قاطعانھ از مواضع سازمان شکنجھ

دفاع کرد. پاسداران سرمایھ، روز ھفتم تیرماه سال 
مسعود بھ  رضا را بھ ھمراه رفیقرفیق علی ۱۳۶۰

 جوخھ تیرباران سپردند.

  ناصرالماسی 
 در زندان اوین ۱۳۶۷رفیق ناصر الماسی در شھریور 

 اعدام شد.
 

  الماسیان سیامک
در زندان  ۶۷رفیق سیامک الماسیان در شھریور 

 گوھردشت اعدام شد.
 

 الماسیان ناصر
خرداد  ۹رفیق ناصر الماسیان در 

در تھران متولد شد. پس از  ۱۳۲۵
پایان تحصیلات متوسطھ وارد 
دانشکده حسابداری دانشگاه تھران 

لیسانس حسابداری شده و تا سطح فوق
عنوان ازآن بھامھ تحصیل داد. پساد

حسابرس خبره آغاز بھ کارکرد. 
رفیق ناصر از دوران تحصیل در دانشگاه بھ فعالیت 

عنوان یک فدائی سیاسی روی آورد و در جریان قیام بھ
در تظاھرات و اعتراضات شرکت فعال داشت. پس از 
قیام در ارتباط مستقیم با سازمان قرار گرفت. از این 

ھای مختلف تشکیلات بھ فعالیت بعد در بخش زمان بھ
ادامھ داد. آخرین مسئولیت رفیق ناصر، عضویت در 
کمیتھ کارگری و مسئولیت آرشیو سازمان بود. رفیق 

در پی ضربات وارده بھ کمیتھ  ۱۳۶۴آبان  ۹ناصر در 
فرسا قرار ھای طاقتکارگری دستگیر و تحت شکنجھ

جوئی، رفیق در گرفت. پس از تحمل سھ سال دوران باز
ھای رژیم بھ حبس ابد محکوم شد و بھ بند بی دادگاه

اوین منتقل شد. در جریان کشتار » حکم بالاھای«
» دادگاه«رفیق در یک  ۱۳۶۷زندانیان سیاسی در سال 

وار ای بھ اعدام محکوم و لحظاتی بعد فدائیچنددقیقھ
 سوی جوخھ اعدام رفت.بھ
 

 ھاشمالماسیان 
در زندان اوین اعدام  ۱۳۶۷الماسیان در تیر رفیق ھاشم 

 شد.
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 ب
 

 بابا علی رحیمی ھاشم
 بابائی محمود (رضا)
 باختری احمد (ناصر)
 باختری علی (مسعود)
 بارنھ (بارند) سیروس

 باشخور نعمت
 باطبی حسین

 باقر پور فرامرز
 باقری آق بابا غلامرضا

 باقری پور جھانگیر
 باقری جواد

 الھ)باقری حسن (قدرت 
 رضاباقری علی

 باقری غلام عباس
 باقری مھرداد

 رضا (ناصر)بامری علی
 بانژاد غلامرضا

 ای فریدونبانھ
 بدری علی
 بدلی عزیز

 براتی عبدالحسین
 برادران خسروشاھی حبیب الھ

 برارپور احمد
 برزگر اسماعیل (سمکو)

 برزگر معصومھ
 برنشان علی

 بریری مسعود
 بشردوست اسدالله

 میترابلبل صفت 
 بنده خدا لنگرودی ھادی

 بنی احمد جواد
 بھادری طولابی محمدحسن

 پورمزکوشی علیرضابھاری
 بھایی پور منوچھر

 بھدار وند پروین
 بھرامی حمیدرضا

 بھرامی سامانی ھیبت الھ
 بھرامی سعید
 الله (موسی)بھرامی عزت
 بھرامی محمد
 بھرامی ناصر

 بھروز نیا بھروز
 بھروزی خواه سیامک

 منصور بھشتی
 بھکیش زھرا (اشرف)

 بھکیش محسن
 بھکیش محمدرضا (کاظم)

 بھکیش محمدعلی
 بھمنی کمال

 بید شھری اسماعیل
 بید شھری زھرا

 زاده مقصودبیرام
 بیژن

 بیژن زاده صبا
 بیک محمدی ھزاوه احمدرضا

 بیگلری علی (فرزاد)
 بیگی غلامحسین

  بابا علی رحیمی ھاشم
رفیق ھاشم باباعلی در سال 

در بخش سِیمَرِه در یکی  ۱۳۲۴
از مناطق غربی لرستان در یک 
خانواده دھقانی چشم بھ جھان 

رفیق ھاشم کھ دوره  .گشود
دبستان را در ده زادگاه خود 
گذرانده بود برای ادامھ تحصیل 
بھ خرم آباد رفت و در دبیرستان 

بھار این شھر بھ تحصیل پرداخت و دوران دبیرستان را 
با اخذ دیپلم بھ پایان رساند. او سپس موفق شد کھ وارد 
دانشکده ادبیات دانشگاه مشھد گشتھ و در رشتھ تاریخ تا 

اشم گرفتن لیسانس تحصیلات اش را ادامھ دھد. رفیق ھ
در حین تحصیل کتاب دار کتاب خانھ دانشکده ادبیات ھم 
بود. محیط دانشگاه و شرکت در اعتصابات دانشجوئی 
از یک طرف و آشنائی با کمونیست ھائی ھم چون رفقا 
بھمن آژنگ، غلام رضا گلوی و حمید توکلی در ارتباط 

رفیق ھاشم در روز ششم  با سازمان قرار گرفت.
ھای تھران بھ دریکی از خیابان ۱۳۵۴شھریورماه سال 

محاصره مزدوران کمیتھ مشترک درآمد. پس از 
وار، مورد نظیر و فدائیدرگیری و طی مقاومتی کم

 اصابت گلولھ مزدوران شاه قرار گرفت و جان باخت.
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  بابائی محمود (رضا)
رفیق محمود (رضا) بابائی در سال 

در یک خانواده کارگری در  ۱۳۳۹
آغاجاری متولد شد. پدر رفیق کارگر 
صنعت نفت بود و در مبارزات ملی 
کردن نفت نیز شرکت داشت. بھ 
ھمین دلیل از ھمان کودکی در یک 
خانواده سیاسی بزرگ شد. رفیق 
محمود تحصیلات ابتدائی را در 

اند. بعداً بھ ھمراه خانواده بھ ھمان شھر بھ پایان رس
ساکن شد. در اینجا » آبادآسیھ«اھواز رفت و در محلھ 

نشینان اھواز را از نزدیک دید و آتش کینھ زندگی آلونک
ور شد. و نفرتش نسبت بھ تمام دشمنان زحمتکشان شعلھ

سپس برای ادامھ تحصیل بھ تھران آمد و در رشتھ راه و 
شد. در این زمان برای  ساختمان وارد ھنرستان فنی

امرارمعاش در کنار تحصیل، مشغول بھ کارگری شد. 
ای روزھای قیام شرکت فعال داشت، در مبارزات توده

ھا. در ھمین دوران با از پرتاب کوکتل تا حملھ بھ پادگان
سازمان آشنا شد. پس از قیام، در جھت دادن آگاھی و 

و  تبلیغ مواضع سازمان، بساط فروش کتاب، نوار
نشریھ، پخش نشریات سازمان در محلات زحمتکش 

رغم نشین را دایر کرد. در مقطع انشعاب، علی
ھای مسئولش، قاطعانھ از مواضع سازمان دفاع پاشیسم

ھای خائن موضع گرفت. در چند ماه کرد و علیھ اکثریتی
آخر فعالیتش، در بخش نظامی سازمان مشغول بھ فعالیت 

بھ ھمراه رفقا لقمان مدائن  ۱۳۶۰شد. در سی شھریور 
ھای و حسن جلال نائینی دستگیر و پس از شکنجھ

، در تھران بھ ھمراه دو ۱۳۶۰فراوان در پنجم مھر 
رفیق ھمراھش و چھل مبارز دیگر، بھ جوخھ اعدام 
سپرده شد. در مراسم یادبودی کھ در خانھ رفیق برگزار 

و  باختگانجان ھایشد، جمع وسیعی از مردم و خانواده
 زندانیان سیاسی شرکت کردند.

 
  باختری احمد (ناصر)

 ۲۰رفیق احمد (ناصر) باختری در 
در ساری متولد  ۱۳۳۴شھریور 

شد. رفیق احمد دوره تحصیلات 
متوسطھ را در ساری بھ پایان 

ازآن برای ادامھ رساند و پس
تحصیل وارد دانشکده کشاورزی 
ساری شد. در جریان قیام رفیق 

در تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت و  احمد فعالانھ
پس از قیام تحت تأثیر برادرش رفیق علی (از 

) بھ ۱۳۶۷باختگان کشتار زندانیان سیاسی در سال جان
تا  ۱۳۶۰صفوف فدائیان پیوست. رفیق احمد از سال 

ازآن در آمل و در اداره کشاورزی کرج و پس ۱۳۶۲
 ۱۳۷۰ساری مشغول بھ کار بود. رفیق احمد در بھمن 

توسط مزدوران وزارت اطلاعات دستگیر و پس از 
بھ اعدام  ۱۳۷۱فرسا در سال ھای طاقتتحمل شکنجھ

این حکم مجدداً توسط قوه  ۱۳۷۴محکوم شد. در تیرماه 
در زندان  ۱۳۷۵قضائیھ رژیم تائید و در دوم تیرماه سال 

 اوین بھ جوخھ تیرباران سپرده شد. یادش گرامی باد.
 

  (مسعود)باختری علی 
در ساری  ۱۳۳۳رفیق علی (مسعود) باختری در سال 

متولد شد. رفیق مسعود در جریان قیام فعالانھ در 
تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت و پس از قیام بھ 
صفوف فدائیان پیوست. رفیق مسعود پس از دستگیری 

وار فرسا قرار گرفت و فدائیھای طاقتتحت شکنجھ
یان انسان نداد. مقاومت کرد و اطلاعاتی بھ شکارچ

مزدوران کھ نتوانستھ بودند اطلاعاتی از مسعود بھ دست 
آورند او را بھ چند سال زندان محکوم کردند. رفیق 

ھا در کشدربند معروف بھ ملی ۱۳۶۶مسعود از سال 
عام زندانیان زندان گوھردشت بود. در جریان قتل

، جزو اولین سری زندانیان بود کھ ۱۳۶۷سیاسی در 
ای برده شد و چنددقیقھ» دادگاه«جم شھریور بھ روز پن

لحظاتی بعد در ھمان زندان گوھردشت بھ جوخھ اعدام 
 سپرده شد.

  
  بارنھ (بارند) سیروس

رفیق سیروس بارنھ (بارند) پس از قیام بھ صفوف 
فدائیان پیوستھ بود و از ھواداران سازمان در ساری بود. 

ھای رفیق سیروس پس از بازداشت، تحت شکنجھ
فرسا قرار گرفت و ھمچون دیگر فدائیان مقاومت طاقت

کرد و اسرار تشکیلات را در سینھ نگاه داشت. رفیق 
در شھر ساری  ۱۳۶۰سیروس در روز اول تیرماه سال 

 بھ جوخھ اعدام سپرده شد.
 

  باشخور نعمت
متولد شد. رفیق  ۱۳۳۵رفیق نعمت باشخور در سال 

نوان معلم آغاز بھ عنعمت پس از پایان تحصیلات بھ
کارکرد. در جریان قیام رفیق نعمت فعالانھ در 
اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت و پس از قیام بھ 

عنوان معلمی آگاه صفوف فدائیان پیوست. رفیق نعمت بھ
آموزان خود نظرات سازمان را در بین ھمکاران و دانش

کرد. رفیق نعمت کھ از ھواداران سازمان در تبلیغ می
ھای ن شھر بود، پس از دستگیری تحت شکنجھای

وحشیانھ قرار گرفت و در روز دوازدھم خرداد سال 
در بندرعباس بھ چوبھ دار آویختھ شد. زندانیانی  ۱۳۶۱

اند کھ رفیق نعمت زیر اند، گفتھکھ از زندان آزادشده
باختھ بود، بھ ھمین دلیل رفیق را بھ چوبھ شکنجھ جان

 دار آویختھ بودند.
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  باطبی حسین
 ۱۳۳۸رفیق حسین باطبی در سال 

متولد شد. رفیق حسین پس از پایان 
عنوان تحصیلات متوسطھ، بھ

کارمند آغاز بھ کارکرد. رفیق 
حسین در جریان قیام فعالانھ در 
تظاھرات و اعتراضات شرکت 

داشت و پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق 
فرسا ھای طاقتشکنجھحسین پس از دستگیری تحت 

وار بھ مقاومت برخاست. روز قرار گرفت و فدائی
ھایی رفیق حسین با گام ۱۳۶۲ماه سال ھجدھم فروردین

 سوی جوخھ تیرباران رفت.استوار در آمل بھ
  

  باقر پور فرامرز
شھر متولد شد. در جریان انقلاب با رفیق فرامرز در قائم

ھرات و اعتصابات سازمان آشنا شد و فعالانھ در تظا
ای شرکت داشت. پس از قیام در ارتباط با سازمان توده

کرد. رفیق قرار گرفت و در بخش تبلیغات فعالیت می
دستگیر شد. مزدوران رژیم  ۱۳۶۱فرامرز در پائیز 
شدت شکنجھ کردند ولی او سخنی بر رفیق فرامرز را بھ

 ۱۳۶۲یا اوایل بھار  ۱۳۶۱زبان نیاورد. در اواخر سال 
 در شھر ساری بھ جوخھ اعدام سپرده شد.

 
  باقری آق بابا غلامرضا

متولد شد.  ۱۳۴۱رفیق غلامرضا باقری آق بابا در سال 
پس از پایان تحصیلات متوسطھ برای کار بھ تھران رفت 
و مشغول کارگری شد. در جریان قیام با سازمان آشنا و 
پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق غلامرضا 

فرسا قرار ھای طاقتپس از دستگیری تحت شکنجھ
داشت و بدون آنکھ اطلاعاتی بھ مزدوران رژیم داده 

در تھران بھ جوخھ  ۱۳۶۱باشد در پانزدھم اسفند سال 
 تیرباران سپرده شد.

 
  باقری پور جھانگیر

رفیق جھانگیر باقری پور متولد 
مسجدسلیمان بود. رفیق جھانگیر در 

مسجدسلیمان در در  ۱۳۴۷سال 
رابطھ با یک محفل مطالعاتی 

آزاد  ۱۳۴۹دستگیر و در سال 
شود. پس از آزادی در ارتباط با می

گیرد. در سال سازمان قرار می
مجدداً در محل کارش بانک ایران دستگیر  ۱۳۵۴

گردد، مزدوران ساواک برای بازرسی از خانھ او را می
رفیق برند، در یک موقعیت مناسب، بھ ھمراه می

ھا فرار کرده وزندگی مخفی را جھانگیر از دست آن
ھای ساواک و کمیتھ مشترک بھ کند. در یورشآغاز می

ھای تیمی سازمان، در اواخر اردیبھشت سال خانھ
پس از درگیری و مقاومت در برابر مزدوران  ۱۳۵۵

 جان باخت.

  باقری جواد
. در لاھیجان متولد شد ۱۳۴۲رفیق جواد باقری در سال 

پس از قیام رفیق جواد بھ صفوف فدائیان پیوست و در 
آموزی فعال شد. پس از مدتی رفیق جواد پیشگام دانش

شده بود، بھ تشکیلات تبریز منتقل کھ در این شھر شناختھ
دھی شده و شود. در اینجا در بخش توزیع سازمانمی

 ۱۳۶۰مشغول فعالیت بود. در اواخر پائیز سال 
رفیق جواد را در خانھ بھ ھمراه مقدار  پاسداران سرمایھ،

زیادی نشریھ کار دستگیر کردند. رفیق جواد را پس از 
فرسا قرار داده و پس ھای طاقتدستگیری تحت شکنجھ

از مدتی او را بھ تھران و شمال منتقل کردند، در آنجا 
گونھ فرسا را تحمل کرد و ھیچھای طاقتنیز شکنجھ

نداد. پاسداران سرمایھ کھ اطلاعاتی بھ مزدوران رژیم 
از مقاومت رفیق بھ خشم آمده بودند، شب قبل از اعدام 

شدت شکنجھ نمودند؛ و سرانجام در روز مجدداً او را بھ
، رفیق جواد را در ۱۳۶۱بیست و ششم خردادماه سال 

 زندان تبریز بھ جوخھ تیرباران سپردند.
 

  باقری حسن (قدرت الھ)
ای روستایی در خانواده» شتیرتا«رفیق حسن باقری در 

وسھ سال سن داشت. رفیق حسن متولد شد و سی
کشاورزی آگاه بود کھ بھ صفوف سازمان پیوستھ بود. 
رفیق حسن کھ در بخش تبلیغات سازمان فعال بود، بھ 
زبانی ساده مواضع سازمان را در بین کارگران و 

کرد. ھمچنین در پخش روزنامھ و زحمتکشان تبلیغ می
ھ نیز فعال بود. رفیق حسن پس از دستگیری تحت اطلاعی

ھا قرار گرفت، ولی کلامی بر زبان شدیدترین شکنجھ
تنھا در بازجوئی بلکھ در بی دادگاه رژیم نیز نیاورد. نھ

حتی نام و ھویت خود را حاضر نشد بھ پاسداران سرمایھ 
بگوید. رفیق حسن باقری روز بیست و یکم تیرماه سال 

چھار مبارز دیگر در بھشھر بھ جوخھ بھ ھمراه  ۱۳۶۰
 اعدام سپرده شد.

   
  رضاباقری علی

رفیق علیرضا باقری در جریان قیام با سازمان آشنا شد 
و پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. پس از ضربات 

بھ سازمان، بھ بخش تبلیغات تشکیلات اراک  ۱۳۶۰سال 
سرمایھ بھ محاصره پاسداران  ۱۳۶۱پیوست. در سال 

وار مقاومت کرد. رفیق علیرضا طی این درآمد و فدائی
  درگیری نابرابر براثر اصابت گلولھ جان باخت.

  
  باقری غلام عباس

بود. پس از اتمام  ۱۳۳۶متولد سال  رفیق غلام
تحصیلات متوسطھ وارد دانشگاه شد. رفیق در روز 

آباد در زندان خرم ۱۳۶۱بیست و یکم اردیبھشت سال 
  وخھ تیرباران سپرده شد.بھ ج

  
 باقری مھرداد

رفیق مھرداد در شھر اھواز متولد شد. رفیق مھرداد در 
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جریان قیام با سازمان آشنا شد و پس از قیام بھ صفوف 
در  ۶۷فدائیان پیوست. رفیق مھرداد باقری در سال 

 اھواز اعدام شد.
 

  رضا (ناصر)بامری علی
در زابل  ۱۳۳۳رفیق علیرضا بامری (ناصر) در سال 

رفیق علیرضا بھ ھمراه  ۱۳۵۰متولد شد. در سال 
صحرا رفت. رفیق علیرضا خانواده برای کار بھ ترکمن

 ۱۳۵۱کرد. در سال برای تحصیل در مشھد زندگی می
وابستھ بھ دانشگاه مشھد شد. از » علم«وارد دبیرستان 

فعالیت سیاسی روی آورد  ھمین دوران رفیق علیرضا بھ
و از فعالین دبیرستان بود. پس از مدتی بھ ھمین دلیل از 
دبیرستان اخراج شد. رفیق علیرضا مجدداً بھ زابل 
برگشت. پس از مدتی با چند نفر دیگر در تدارک 

ھا از کپی، اقدام بھ مصادره آنتحریر و پلیماشین
س از دبیرستان زابل کرد. در ھمین رابطھ دستگیر و پ

سال زندان محکوم شد.  ۲۰فرسا بھ ھای طاقتشکنجھ
در زندان از نزدیک با رفقای سازمان آشنا شد و در سال 

ھا از زندان در جریان قیام بھ دست پرتوان توده ۱۳۵۷
آزاد گردید. در جریان انشعاب و طرد خائنین اکثریتی، 

عنوان مسئول ھواداران و برای تبلیغ مواضع سازمان بھ
یستان و بلوچستان برگشت، بھ ھمین دلیل از بھ س

ھواداران سازمان تنھا عدهٴ محدودی بھ سمت سازش 
ازآن بھ ابتکار رفیق علیرضا کاران اکثریتی رفتند. پس

منتشر شد. علیرضا درزمینھٴ » استاربامی«نشریھ 
ازآن بھ دھی، رفیقی فعال و باپشتکار بود و پسسازمان
ھوادار اقدام کرد. در پی  ھای مسلحدھی دستھسازمان

رفیق علیرضا در زاھدان دستگیر  ۱۳۶۱ضربات سال 
فرسا قرار گرفت. با شناختی ھای طاقتو تحت شکنجھ

کھ پاسداران سرمایھ از علیرضا داشتند، سریعاً وی را 
بھ اعدام محکوم کردند. شب قبل از اعدام بھ ھمراه دو 

شھر زاھدان رفیق دیگر از زندان فرار کرد. اگرچھ تمام 
برای دستگیری وی بھ تصرف سپاه درآمده بود، ولی 

شده و علیرضا با ھوشیاری توانست از منطقھ خارج
برای ادامھ فعالیت بھ تھران برود. در پی ضربھ سال 

بھ تشکیلات تھران، در آذرماه مجدداً رفیق  ۱۳۶۲
علیرضا دستگیر شد و پس از تحمل مدتی شکنجھ در 

دان منتقل شد. دریکی از روزھای تھران بھ زندان زاھ
ھایی سنگین رفیق علیرضا با گام ۱۳۶۴اردیبھشت سال 

 پای جوخھ تیرباران رفت.وار بھو فدائی
 

  بانژاد غلامرضا
کھ رفیق غلامرضا بانژاد ھنگامی

آموز کلاس پنجم دبیرستان در دانش
شھر مشھد بود، فعالیت سیاسی خود 

د را آغاز کرد. رفیق غلامرضا وار
یک محفل مطالعاتی شده بود کھ پس 
از مدتی در تاریخ پانزده فروردین 

، نیروھای امنیتی و ساواک ۱۳۵۱

تمام اعضای این محفل را بازداشت کردند. در سال 
پور کھ در رفیق آزاد شد و از طریق رفیق حسن ۱۳۵۳

زندان با او آشنا شده بود، بھ سازمان پیوست. روز ھفدھم 
ھمراه سھ رفیق دیگر در پارک  بھ ۱۳۵۴مرداد سال 

پائین خیابان مشھد بھ محاصره نیروھای امنیتی درآمدند. 
تازگی از محل خدمت خود (کرج) رفیق غلامرضا کھ بھ

گریختھ وزندگی مخفی را آغاز کرده بود، برای ایجاد 
امکان فرار دیگر رفقا، نبردی نابرابر را آغاز کرد. 

سلامتی خارج شوند بھاگرچھ دو رفیق توانستند از منطقھ 
 وار جان باخت.ولی رفیق غلامرضا در این نبرد فدائی

  
  ای فریدونبانھ

در یک خانواده  ۱۳۴۴ای در سال رفیق فریدون بانھ
در مبارزات  ۱۳۵۶زحمتکش در سقز متولد شد. از سال 

مردم علیھ رژیم پھلوی فعالانھ شرکت داشت. ھرچند سن 
ترین جزء پرخروشو سال بسیار جوانی داشت اما 

ایستاد. پس از دم از حرکت بازنمیرفقانی بود کھ یک
قیام در ارتباط با سازمان قرار گرفت و از آن بھ بعد 

اش را در سنگر سازمان ادامھ داد. پس فعالیت تشکیلاتی
مرگان از انشعاب ترک تحصیل کرد و بھ صفوف پیش

 -سازمان پیوست. سرانجام در آخرین نبردش جاده سقز
ھای درراه آرمان ۱۳۶۱بوکان در بیست و سوم بھمن 

 طبقھ کارگر جان باخت.
 

  بدری علی
رفیق علی بدری در جریان قیام بھ صفوف فدائیان 
پیوست و از فعالین ھوادار سازمان در اھواز بود. روز 

شمار کھ با جنایات بی ۱۳۵۹شنبھ دوم اردیبھشت سھ
از ھمراه بود و ھا در شھر اھوسپاه، کمیتھ و حزب الھی

شنبھ سیاه معروف شد، رفیق علی در حال دفاع از بھ سھ
سنگر دانشگاه توسط پاسداران ارتجاع بھ گلولھ بستھ شد 

 و جان باخت.
 

  بدلی عزیز
زمان رفیق عزیز بدلی از فعالین سازمان در نقده کھ ھم

با قیام بھ صفوف فدائیان پیوستھ بود، رفیق در روز دوم 
در خیابان مورد اصابت گلولھ  ۱۳۵۸اردیبھشت سال 

 قرار گرفت و جان باخت.
 

 برادران خسروشاھی حبیب الھ
رفیق حبیب الھ برادران خسروشاھی، 

در تبریز متولد شد.  ۱۳۲۲در سال 
پس از پایان تحصیلات متوسطھ، در 
رشتھ مکانیک وارد دانشکده فنی 
دانشگاه تھران شد. رفیق حبیب از 

بود، ھنگام کادرھای علنی سازمان 
دستگیری، اجرای طرح تأسیسات 

استادیوم صدھزارنفری را بر عھده داشت. رفیق در 
دستگیر شد و پس از یک ھفتھ  ۱۳۵۳ماه اواخر فروردین
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مقاومت در زیر شکنجھ دژخیمان ساواک برای اینکھ 
قرارش با رفیق حمید اشرف لو نرود با گفتن قراری 

ساوه کشاند و در  ساختگی، مانوران ساواک را بھ جاده
آنجا در یک حرکت سریع و غافلگیرانھ خود را بھ زیر 

رغم ھای یک کامیون انداخت. پس این اقدام، علیچرخ
ھای زیاد در بدنش، رفیق حبیب زنده ایجاد شکستگی

ھای وحشیانھ ماند. مزدوران مجدداً وی را تحت شکنجھ
د، قراردادند. رفیق حبیب بدون آنکھ کلامی بر زبان آور

در زیر شکنجھ  ۱۳۵۳یازدھم خرداد سال  روز
 مزدوران شاه جان باخت.

  
  براتی عبدالحسین

رفیق عبدالحسین براتی دریکی از شھرھای آذربایجان 
متولد شد. پس از پایان تحصیلات متوسطھ در رشتھ 
اقتصاد وارد دانشگاه تھران شد. در دانشگاه در 

از سال  اعتراضات دانشجوئی شرکت فعال داشت. قبل
عضو یک محفل مطالعاتی مارکسیستی بود. در  ۱۳۴۹

این محفل بھ گروه رفیق احمدزاده پیوست.  ۱۳۴۹سال 
رفیق عبدالحسین براتی کھ سال چھارم دانشگاه را سپری 

ھای تیمی در خزانھ اتابکی بھ کرد، دریکی از خانھمی
محاصره مأمورین ساواک درآمد و طی یک درگیری 

وار مقاومت کرد و ران ساواک، فدائینابرابر با مزدو
جان باخت. البتھ در ھمان روز  ۱۳۵۰در سیزدھم مھر 

رفیق حمید اشرف و رفیق حسن نوروزی با مأمورین 
شوند و طی آن چند شھربانی در غرب تھران درگیر می

رسند، ساواک بعداً اعلام داشت کھ مأمور بھ ھلاکت می
 ھ است.باخترفیق براتی طی این زدوخورد جان

 
  برارپور احمد

رفیق احمد برارپور در بابل متولد شد 
و بھ خاطر تأمین ھزینھ زندگی از 

سالگی بھ ھمراه پدرش بھ کار دوازده
ساختمانی پرداخت؛ و از ھمان دوران 
کودکی با درد و رنج و ستم طبقاتی 
آشنایی پیدا کرد. رفیق از ھواداران 
پرشور و صدیق سازمان بود کھ در 

بھمن فعالانھ شرکت کرد. بعد از انشعاب قاطعانھ  قیام
بامشی سازشکارانھ خائنین اکثریت مرزبندی نمود و راه 

 ۱۳۶۰فروردین  ۳۰پرافتخار فدائیان را برگزید. در 
براثر سقوط از داربست طبقھ سوم یک ساختمان در 

زده کارگران بھ خیل عظیم قربانیان مقابل چشمان حیرت
 اردوگاه کار پیوست.

 
  برزگر اسماعیل (سمکو)

از توابع » قروچا«رفیق اسماعیل برزگر در روستای 
چشم بھ جھان گشود. تحصیلات  ۱۳۴۲بوکان در سال 

ابتدائی را در ھمان روستا بھ پایان رساند و برای ادامھ 
تحصیل راھی بوکان شد. زمانی کھ دوره تحصیلات 

 کرد، مادرش را از دست داد. اینراھنمایی را طی می

امر موجب شد کھ زندگی او 
اش آورتر شود، اما شور انقلابیرنج

اش در کھ بھ ھنگام شرکت فعالانھ
سرنگونی شاه نضج گرفتھ بود، پایان 
نیافت و برای ادامھ مبارزه بھ صفوف 

مرگان فدائی پیوست. از اسفند پیش
مرگان سازمان دوشادوش پیش ۱۳۶۰

بردش (جاده در تمامی عملیات شرکت کرد و در آخرین ن
براثر  ۱۳۶۱بوکان) در بیست و سوم بھمن  -سقز

 ھای مزدوران سرمایھ، جان باخت.اصابت گلولھ
 

 برزگر معصومھ
رفیق معصومھ برزگر (لیلا)، 
خواھر فدایی جانباختھ اسماعیل 
برزگر، رفیق معصومھ جزو 
نیروھای تدارکات بود و در 

در شھر مھاباد  ۱۳۵۹شھریور سال 
لیت سازمانی مورد حین انجام فعا

یورش مزدوران رژیم جمھوری 
 باخت.اسلامی قرار گرفت و جان

 
  برنشان علی

متولد شد. پس از قیام  ۱۳۴۰رفیق علی برنشان در سال 
آموزی و ھواداران سازمان بھ صفوف پیشگام دانش

پیوست. در جریان ضربات وارده بھ تشکل ھواداران 
دستگیر شد. پس سازمان در بندرعباس، رفیق علی نیز 

فرسا قرار گرفت. ھای طاقتاز دستگیری تحت شکنجھ
کھ مزدوران قدری بود کھ ھنگامیھا بھشدت این شکنجھ

توانست بردند، نمیرفیق علی را برای شکنجھ می
خوبی سر پا بماند. مزدوران سپاھی رفیق را بھ دیرک بھ

بستند. بھ دین گونھ رفیق علی ھمچون دیگر تیرباران می
فرسا مقاومت کرد و ھای طاقتفدائیان، تحت شکنجھ

اسرار تشکیلات را در سینھ نگاه داشت. در پانزدھم آبان 
رفیق علی در بندرعباس بھ جوخھ اعدام سپرده  ۱۳۶۰

 شد.
 

  بریری مسعود
 ۱۳۳۵رفیق مسعود بریری در اسفند 

در یک خانواده کارگری در تھران 
 متولد شد. از سال اول دبیرستان با
مسائل سیاسی آشنا شد. در سال 

پس از پایان تحصیلات بھ  ۱۳۵۶
سربازی رفت. پس از طی دوره 

گیری قیام زمان با اوجآموزشی کھ ھم
بود، از پادگان خارج شد و در جریان تسخیر پادگان 

آباد، در صف اول مبارزه قرار داشت. پس از عشرت
از  انشعاب، در پیشگام دانشجوئی فعال شد. رفیق مسعود

اش، بھ دلیل خصوصیات باختنچند ماه قبل از جان
ھای نظامی، در کمیتھ برجستھ و توانائی و کارآئی
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نظامی سازمان، بھ فعالیت مشغول بود. در سیزده مھر 
در کنار رفیق اسکندر و رفیق علیرضا آخرین  ۱۳۶۰

وار، نبرد رفیق مسعود رقم خورد و طی مقاومتی فدائی
 جان باخت.

 
  اسداللهبشردوست 

رفیق اسدالله بشردوست در شھر 
لاھیجان بھ دنیا آمد. پس از پایان 
تحصیلات، وارد دانشسرای عالی 

در پی  ۱۳۵۰شد. در سال 
ھایی کھ در لاھیجان دستگیری

صورت گرفت، او نیز تحت نظر و 
پیگرد پلیس واقع شد. بھ ھمین دلیل 

عنوان یک زندگی مخفی رفیق آغاز شد. در تھران بھ
ارگر ساده شروع بھ کارکرد و ھمزمان یک واحد فعال ک

نیز تشکیل داده بود. اسدالله در ھمین سال بھ عضویت 
سازمان درآمد. مدتی ارتباط رفیق با سازمان قطع شد، 

مجدداً این ارتباط برقرار و بھ شھر  ۱۳۵۱در سال 
 ۱۳۵۱اصفھان منتقل شد. روز ھفت آذرماه سال 

رفت، آنجا را در دوستانش می یکی ازکھ بھ خانھھنگامی
ھا کھ وی را شناختھ بودند جھت محاصره دید. ساواکی

اش اقدام کردند. رفیق در جریان درگیری دستگیری
زخمی و دستگیر شد. ساواک برای گرفتن اطلاعات و 

شده ضربھ زدن بھ سازمان اعلام کرد کھ رفیق کشتھ
زمان است. با توجھ بھ اطلاعاتی کھ در آن زمان بھ سا

رسیده بود تا مدتی اسدالله را برای گرفتن اطلاعات در 
کردند، ولی وی فقط زندان، با دیگر زندانیان روبرو می

دیگر زندانیان را بھ پایداری و مقاومت در مقابل 
گر کرد. دژخیمان شکنجھگران دعوت میشکنجھ

ترین اطلاعاتی از رفیق عنوان نتوانستند کوچکھیچبھ
باختن رفیق زیر ند. تاریخ دقیق جانبھ دست بیاور

 شکنجھ مشخص نیست.
  

  بلبل صفت میترا
رفیق میترا بلبل صفت نزدیک بھ 
بیست سال سن داشت و با رفیق زھره 

چی دوست بود و از ھمین طریق شانھ
در ارتباط با سازمان قرار گرفت. 

 ۱۳۵۱بار در سال رفیق میترا یک
ھای دستگیر و پس از تحمل شکنجھ

فرسا بھ یک سال زندان محکوم قتطا
شد. پس از آزادی مجدداً در ارتباط با سازمان قرار 

با رفیق حسین فاطمی  ۱۳۵۳گرفت. میترا در سال 
ماه سال ازدواج کرد. در حملھ بیست و ھشتم اردیبھشت

ساواک بھ خانھ تیمی رفقا در قزوین، این دو  ۱۳۵۵
طبقھ  ھای سازمان ورفیق در کنار ھم درراه آرمان

کارگر در یک نبرد نابرابر با مزدوران سرمایھ جان 
 باختند.

 

  بنده خدا لنگرودی ھادی
رفیق ھادی بنده خدا لنگرودی از 

 ۱۳۱۹رزمندگان سیاھکل در سال 
در لنگرود متولد شد. پس از پایان 

 ۱۳۴۲تحصیلات متوسطھ در سال 
تکنیک تھران وارد دانشکده پلی

شد. از ھمان ابتدا فعالانھ در 
مبارزات دانشجوئی شرکت داشت. 

بھ دلیل شرکت در اعتصابات دانشجوئی  ۱۳۴۶در سال 
گاه اخراج و بھ سربازی فرستاده شد. در سال از دانش
پور بھ عضویت گروه توسط رفیق غفور حسن ۱۳۴۸
ظریفی درآمد؛ و در بخش خارج از شھر شروع  –جزنی 

اتفاق تیم کوه بھ بھ ۱۳۴۹بھ فعالیت کرد. در سال 
ھای شمال رفت و دوره شناسایی آموزشی را تحت جنگل

 ۱۹د. در روز فرماندھی رفیق صفایی بھ پایان رسان
کھ برای ارتباط ھنگامی» شب خسب لات«بھمن در ده 

ھای رفت، دستگیر شد. پس از شکنجھبا ایرج نیری می
، بھ جوخھ ۱۳۴۹اسفند  ۲۶بسیار بھ ھمراه دیگر رفقا در 

 اعدام سپرده شد.
 

  بنی احمد جواد
متولد شد. رفیق  ۱۳۳۹رفیق جواد بنی احمد در سال 

خود را بھ پایان رسانیده بود و جواد تحصیلات متوسطھ 
در جریان قیام فعالانھ در تظاھرات و اعتراضات شرکت 

کرد. پس از قیام بھ صفوف ھواداران سازمان در می
ساری پیوست. پاسداران سرمایھ پس از دستگیری رفیق 

فرسا قراردادند. ھای طاقتجواد، او را تحت شکنجھ
مقاوم  رفیق جواد ھمچون دیگر فدائیان سربلند و

 ۱۳۶۲ھا را تحمل کرد و روز اول شھریور سال شکنجھ
 در شھر ساری بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.

 
  بھادری طولابی محمدحسن

خرداد  ۷رفیق محمدحسن بھادری در 
آباد متولد شد. در در خرم ۱۳۳۷

جریان قیام فعالانھ در اعتراضات و 
تظاھرات شرکت داشت و در ھمین 

شنا شد. بعد از قیام زمان با سازمان آ
در ارتباط مستقیم با سازمان قرار 

آباد بھ فعالیت خود ادامھ داد. رفیق محمد گرفت و در خرم
در جریان انشعاب بھ جناح چپ اکثریت پیوست. در این 
زمان رفیق محمد در شاخھ لرستان سازمان فعال بود. 
در مراسم یادبود (چھلم) رفیق اسکندر، در روستای 

رفیق محمد بھ ھمراه تعداد زیادی از رفقای » گرز گل«
کننده توسط پاسداران سرمایھ در آبان ماه دستگیر شرکت

شد. پس از مدتی رفیق محمد را بھ زندان اوین منتقل 
کردند، در آنجا مجدداً تحت شکنجھ قرار گرفت و بار 

وار بھ مقاومت پرداخت و اطلاعاتی بھ دیگر فدائی
ھایی با گام ۱۳۶۰ردھم بھمن گران نداد. در چھاشکنجھ

 پای جوخھ تیرباران رفت.استوار بھ
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 پورمزکوشی علیرضابھاری
رفیق علیرضا بھاری پورمزکوشی از فعالین سازمان در 

دستگیر شد و  ۱۳۶۰تھران بود. بعد از سی خرداد سال 
بھ ھمراه ھفت رفیق فدائی، در  ۱۳۶۰در ھشتم آذرماه 

 د.اوین بھ جوخھ تیرباران سپرده ش
 

  بھایی پور منوچھر
رفیق منوچھر بھایی پور در سال 

در لاھیجان متولد شد. پس  ۱۳۲۴
از پایان تحصیلات در شرکت 
مخابرات بھ کار مشغول شد، اما 
پس از چندی استعفا داد. از سال 

ھای سیاسی شد. وارد فعالیت ۱۳۴۵
پس از یورش وحشیانھ ساواک در 

منوچھر زندگی  بھ لاھیجان، رفیق ۱۳۴۹سیزده بھمن 
عنوان یک انقلابی مخفی را آغاز کرد. بھ تھران آمد و بھ

ای بھ مبارزه پرداخت. در تیم رفیق جمشیدی حرفھ
دھی شد. آخرین نبرد رفیق منوچھر در محاصره سازمان

خانھ تیمی خیابان ابطحی تھران بود کھ با رفیق 
وار بھ مقاومت رزمش مھرنوش ابراھیمی، فدائیھم

ھای درراه آرمان ۱۳۵۰و دردھم مھر برخاست 
 کارگران جان باخت.

 
  بھدار وند پروین

رفیق پروین بھدار وند در سال 
متولد شد.   در مسجدسلیمان ۱۳۳۸

پس از پایان تحصیلات تا ھنگام 
عنوان پرستار مشغول دستگیری بھ

بھ کار بود. رفیق پروین در جریان 
قیام فعالانھ در اعتراضات و 

کت داشت و پس از تظاھرات شر
قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق پروین در سال 

دستگیر و پس از مدتی شکنجھ بھ گچساران منتقل  ۱۳۶۰
ھای وحشیانھ قرار گرفت شد. در آنجا نیز تحت شکنجھ

پای وار در زندان گچساران بھفدائی ۱۳۶۰دی  ۲۴و در 
 جوخھ تیرباران رفت.

 
 بھرامی حمیدرضا
بھرامی از فعالین سازمان در لرستان رفیق حمیدرضا 

 در زندان اوین اعدام شد. ۱۳۶۷دی  ۱۳بود کھ 
  

 بھرامی سامانی ھیبت الھ
رفیق ھیبت الھ بھرامی سامانی در روستای سامان از 
توابع شھرکرد، در یک خانواده تھیدست بھ دنیا آمد. 

اش برای زمانی کھ کودکی بیش نبود، ھمراه با خانواده
راھی آبادان شد. از زمانی کھ توانست کار یافتن کار 

عنوان کارگر نان پز در پشت تنور کند، رفیق ھیبت الله بھ
نانوائی قرار گرفت. پس از قیام بھ صفوف سازمان 
پیوست. در مبارزات دانشجویان ھنگام تعطیلی دانشگاه 

داران در مقابل دھی مقاومت دکھدر اھواز، سازمان
و تبلیغ و ترویج مواضع  زدگانرژیم، کمک بھ جنگ

ھای زدگان، تحصن خانوادهسازمان در میان جنگ
باختھ سینما رکس آبادان، ھمیشھ نقش رفیق ھیبت الھ جان

نمایان بود. رفیق ھیبت الھ دریکی از روزھای 
کھ از آبادان بھ سامان ھنگامی ۱۳۶۰اردیبھشت 

رفت، در نزدیکی اھواز بھ علت اصابت خمپاره با می
ین و تصادفی کھ با ماشین او بھ وجود آمد، جان یک ماش

 باخت.
  

  بھرامی سعید
متولد شد. پس از  ۱۳۳۴رفیق سعید بھرامی در سال 

عنوان معلم آغاز بھ پایان تحصیلات متوسطھ، بھ
کارکرد. ھمچنین در دانشگاه مشغول بھ تحصیل شد. 
رفیق سعید در جریان قیام بھ فعالیت سیاسی روی آورد 

ھرات و اعتراضات فعالانھ شرکت داشت. پس و در تظا
از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق سعید یکی از 
فعالین سازمان در جنوب بود. بعد از دستگیری تحت 

 ۱۳۶۰ھای وحشیانھ قرار گرفت و در اول مھر شکنجھ
 در اھواز، بھ جوخھ اعدام سپرده شد.

  
  الله (موسی)بھرامی عزت

ی) بھرامی از اولین رفقانی بود کھ الله (موسرفیق عزت
پرچم سرخ فدائی را در اراک برافراشت. او مسئول 
انتشارات این شھر بود و ھمچنین مسئولیت رفقای خمین 

دھی را نیز بر عھده داشت. رفیق مدتی جھت سازمان
بخش انتشارات بھ بروجرد منتقل شد، اما مجدداً بھ اراک 

ی تشکیلات اراک ھابازگشت و مسئولیت یکی از حوزه
 ۱۳۶۱را بر عھده گرفت. در ھجدھم اردیبھشت سال 

پاسداران بھ خانھ رفیق ھجوم برده و او را دستگیر 
بھ ھمراه دیگر رفقای  ۱۳۶۱کردند. در چھارم آبان 

  رزمش اعدام گردید.ھم
 

  بھرامی محمد
متولد شد. پس از  ۱۳۳۵رفیق محمد بھرامی در سال 

عنوان معلم در بھپایان تحصیلات متوسطھ، 
وپرورش استخدام شد. در جریان قیام فعالانھ در آموزش

اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت و پس از قیام بھ 
عنوان معلمی صفوف فدائیان پیوست. رفیق محمد بھ

آموزان آگاه، نظرات و مواضع سازمان را بھ میان دانش
برد. پاسداران سرمایھ پس از دستگیری رفیق خود می

فرسا قراردادند. ھای طاقتمد وی را تحت شکنجھمح
کھ از سخن گفتن رفیق محمد ناامید شدند، او را ھنگامی

 آباد بھ جوخھ اعدام سپردند.در خرم ۱۳۶۰در اول آبان 
  

  بھرامی ناصر
رفیق ناصر بھرامی از ھواداران سازمان در اھواز بود 

ات کھ با جنای ۱۳۵۹شنبھ دوم اردیبھشت کھ در روز سھ
ھا در این شماری کھ توسط سپاه، کمیتھ و حزب الھیبی
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شنبھ سیاه معروف شد، در حین شھر انجام گرفت، بھ سھ
شاپور، مورد اصابت گلولھ دفاع از دانشگاه جندی

 مزدوران قرار گرفت و جان باخت.
  

  بھروز نیا بھروز
رفیق بھروز بھروز نیا در دوم 

در محلھ جور آباد  ۱۳۲۸فروردین 
نندج متولد شد. تحصیلات ابتدائی س

و متوسطھ را در سنندج بھ پایان 
رساند. سپس وارد دانشکده خلبانی 
شد. در جریان اعتلای مبارزات 
مردم ایران علیھ رژیم شاه بھ دفاع 

کھ از مبارزات مردم برخاست. پس از قیام درحالی
فرمانده گروھان قرارگاه ھنگ ژاندارمری سنندج بود، 

رکنان انقلابی طرفدار سازمان پیوست و با بھ صفوف کا
تشکیلات کردستان سازمان ھمکاری داشت. در آبان 

کھ فرمانده ژاندارمری کردستان از درحالی ۱۳۵۸
طریق یک ھلیکوپتر مشغول شناسایی برای سرکوب 

مرگان و بمباران روستاھا بود، رفیق بھروز بھ پیش
 مخالفت و اعتراض برخاست و رودرروی فرمانده
ژاندارمری قرار گرفت و با چند گلولھ بھ زندگی این 
مزدور سرکوبگر خاتمھ داد. رفیق بھروز دستگیر و 

اش تحت شکنجھ قرار گرفت؛ اما او بر عقاید انقلابی
رغم ایستاد و از مردم ستمدیده کردستان دفاع کرد. بھ

اعتراضات و تظاھرات مردم کردستان برای آزادی او، 
ارتجاعی جمھوری اسلامی او را بھ  دادگاه نظامی رژیم

اعدام محکوم کرد و در بیستم آذرماه بھ جوخھ اعدام 
سپرده شد. مردم کردستان با تظاھرات و اعتصاب یاد 

 این مدافع ستمدیدگان را گرامی داشتند.
  

  بھروزی خواه سیامک
رفیق سیامک از فعالین سازمان در تھران بود. در اوایل 

ھای د. چند روز شکنجھدستگیر ش ۱۳۶۰مھرماه 
فرسا را تحمل کرد و کلامی بر زبان نیاورد. در طاقت

پای جوخھ وار بھرفیق سیامک فدائی ۱۳۶۰مھرماه  ۱۹
گران اوین حتی نتوانستند بھ تیرباران رفت. شکنجھ

وابستگی سازمانی رفیق پی ببرند؛ و پس از اعدام، 
 وابستگی رفیق سیامک مجاھد اعلام شد.

  
  صوربھشتی من

آباد بود. رفیق منصور بھشتی از رفقای فعال در خرم
وپنج سال سن ھنگام دستگیری، رفیق منصور بیست

عنوان دانشجو مشغول تحصیل بود. پس از داشت و بھ
ھا قرار گرفت و روز دستگیری تحت شدیدترین شکنجھ

آباد بھ ھمراه دو مبارز دیگر در خرم ۱۳۶۱سی تیر سال 
 سپرده شد.بھ جوخھ تیرباران 

 
 
   

  بھکیش زھرا (اشرف)
رفیق زھرا بھکیش (اشرف) در سال 

متولد شد. پس از پایان  ۱۳۲۵
تحصیلات متوسطھ و ادامھ 

عنوان تحصیلات، رفیق اشرف بھ
دبیر فیزیک در مشھد بھ تدریس 

از تدریس  ۱۳۵۲مشغول شد. در سال 
ازآن در ارتباط با محروم شد و پس

سازمان قرار گرفت و بھ زندگی مخفی روی آورد. پس 
مسئولیت رفقا کاظم و ھادی در بخش  از قیام تحت

دھی شد. پس از انشعاب، رفیق اشرف انتشارات سازمان
ای کوتاه در بخش نظامی در بخش محلات و دوره

سازمان بھ فعالیت مشغول شد. پس از ضربات سال 
عنوان عضو و مسئول کمیتھ محلات، مسئولیت بھ ۱۳۶۰

زمان دھی این بخش را بر عھده گرفت. در این سازمان
چنین عضو کمیتھ اجرائی تشکیلات رفیق اشرف ھم

سازمان در داخل بود. در سحرگاه سوم شھریور سال 
اش بھ محاصره پاسداران سرمایھ درآمد در خانھ ۱۳۶۲

کھ زنده بھ دست دژخیمان خمینی نیافتد، با و برای آن
استفاده از سیانور بھ زندگی خود پایان و جانش اقدام بھ 

بکند ھای انسانی و سوسیالیستی سازمان نرا فدای آرما
ً رفیق را بھ  کھ مزدوران جمھوری اسلامی سریعا
بیمارستان و ازآنجا بھ کمیتھ مشترک منتقل کردند. رفیق 
پس از تحمل چندین روز شکنجھ، سرانجام در زیر 

 ھای وحشیانھ دژخیمان جان باخت.شکنجھ
  

 بھکیش محسن
 ۱۳۴۱رفیق محسن بھکیش در سال 
 ۱۳۵۹متولد شد. پس از قیام تا سال 

کھ دیپلم خود را گرفت رفیق محسن 
آموزی پیشگام بود. از فعالین دانش

پس از انشعاب یکی از مسئولین 
پیشگام مشھد شد. در شھریور سال 

رفیق محسن زندگی مخفی را  ۱۳۶۰
آغاز کرد. در حملھ بھ سفارت ژاپن رفیق محسن در تیم 

محسن در سوم شھریور  عملیاتی شرکت داشت. رفیق
توسط پاسداران مستقر در کمیتھ مشترک  ۱۳۶۲سال 

شدت شکنجھ شد، ولی دستگیر شد. پس از دستگیری بھ
وار اسرار تشکیلاتی را در سینھ نگاه داشت. رفیق فدائی

محسن دوران بازداشتش را در کمیتھ مشترک، اوین و 
 مقر سپاه پاسداران در مشھد بھ سر برد. محسن در سال

در زندان بھ یاد رفقا اشرف و اسکندر یک طرح  ۱۳۶۳
اش رفقا کاری را آغاز نمود کھ پس از جانباختنسوزن

ای محمدعلی و محمود آن را ادامھ داده و با افزودن ستاره
بھ یاد محسن آن را تکمیل کردند. رفیق محسن در روز 

شده و در اعدام ۱۳۶۴بیست و چھارم اردیبھشت سال 
 زھرا بھ خاک سپرده شد.تگورستان بھش
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  بھکیش محمدرضا (کاظم)
رفیق  –رفیق محمدرضا بھکیش 

متولد  ۱۳۳۴کاظم در اسفندماه سال 
شد. پس از حماسھ سیاھکل فعالیت 
انقلابی خود را آغاز کرد. در سال 

در ارتباط مستقیم با سازمان  ۱۳۵۵
بھ  ۱۳۵۶قرار گرفت و در سال 

از عضویت سازمان پذیرفتھ شد. پس 
فعالیت رفیق کاظم بسیار چشمگیر و  ۱۳۵۵ضربات 

ارزشمند بود. قاطعانھ در مقابل مسئول شاخھ مشھد و 
جانشین او کھ بارد مشی مسلحانھ قصد انشعاب و 
تضعیف سازمان را داشتند، ایستادگی نمود و 
برخوردھای تشکیلات شکنانھ و انحلال طلبانھ مسئول 

بتکارات رفیق شاخھ مشھد را خنثی نمود. یکی از ا
ھای دونفره مسلح موتورسوار، جھت کاظم، تشکیل تیم

توانستند در ھا میھای سازمان بود. این تیمپخش اطلاعیھ
ھر ساعت بیش از ھزار تا دو ھزار اطلاعیھ پخش کنند. 

تر شد. مراتب گستردهپس از قیام دامنھ فعالیت کاظم بھ
سد محکمی  بھ ھمراه رفقا ھادی و نظام و دیگر رفقا چون

ھای راست ایستادگی نمود. پس از در مقابل اپورتونیست
انشعاب تمامی تلاش رفیق کاظم صرف بازسازی مجدد 
سازمان شد. تبلیغات وسیع و گسترده سازمان بھ مناسبت 

تحت مسئولیت او  ۱۳۵۹سالگرد سیاھکل در ھفده بھمن 
صورت گرفت. رفیق کاظم در طول زندگی مبارزاتی 

ھای مختلفی را در سازمان بھ عھده گرفت خود مسئولیت
توان بھ مسئولیت بخشی از چاپ، تبلیغات کھ ازجملھ می

و توزیع، مسئولیت ارتش، مسئول امنیتی و عضویت در 
بھ  ۱۳۶۰کمیتھ اجرائی اشاره کرد. رفیق کاظم در سال 

عضویت کمیتھ مرکزی سازمان درآمد و ھمچون رفقا 
ت احمد عطا الھی، روز ھادی و خشایار، بھ دنبال خیان

در جریان درگیری با مزدوران  ۱۳۶۰اسفند  ۲۴
 جمھوری اسلامی جان باخت.

  
  بھکیش محمدعلی

رفیق محمدعلی بھکیش در سال 
در جریان  در مشھد متولد شد. ۱۳۴۳

قیام رفیق محمدعلی باوجود سن کمی 
کھ داشت، در تظاھرات و 

کرد. اعتراضات فعالانھ شرکت می
آموزی وارد پیشگام دانش پس از قیام

شد و در امر تبلیغات فعالانھ وظائف 
چنین در یک برد. رفیق محمدعلی ھمخود را پیش می

 ۱۳۶۰شرکت ساختمانی بھ کار مشغول بود. در سال 
ناچار شد وارد زندگی مخفی شود. در روز دوم شھریور 

رفیق محمدعلی در سر یک قرار در میدان  ۱۳۶۲
ھ کمیتھ مشترک منتقل شد. نزدیک بھارستان دستگیر و ب

ھای وحشیانھ قرار بھ پنج ماه در این زندان تحت شکنجھ
گرفت و سپس بھ زندان اوین منتقل شد. در زیر شکنجھ 
رفیق محمدعلی مقاومت کرد و اطلاعاتی بھ پاسداران 

سرمایھ نداد، بھ ھمین دلیل محاکمھ و بھ ھشت سال زندان 
زندانیان در تابستان  کھ کشتارمحکوم شد. در ھنگامی

زندان  ۲۰آغاز شد، رفیق محمدعلی دربند  ۱۳۶۷
ای، مجدداً محاکمھ و گوھردشت بود. در دادگاه چنددقیقھ

روز ششم شھریور در زندان گوھردشت بھ دست جلادان 
 بھ دار آویختھ شد.

  
  بھمنی کمال

رفیق کمال بھمنی در بندر انزلی 
متولد شد. پس از پایان تحصیلات 
متوسطھ در رشتھ راه و ساختمان 
وارد دانشکده فنی دانشگاه تھران 
شد. در جریان قیام رفیق کمال 
فعالانھ در تظاھرات و 

اعتراضات شرکت داشت. پس از قیام بھ صفوف فدائیان 
پیوست. رفیق کمال از فعالین سازمان در تھران در 

دستگیر شد. پس از دستگیری تحت  ۱۳۶۱فروردین 
وار شیانھ قرار گرفت. رفیق کمال فدائیھای وحشکنجھ

گران نداد. روز سوم مقاومت کرد و اطلاعاتی بھ شکنجھ
کرده در مقابل جوخھ با مشتی گره ۱۳۶۱شھریور سال 

 وار جان باخت.تیرباران قرار گرفت و فدائی
 

  بید شھری اسماعیل
جویم «در  ۱۳۴۰رفیق اسماعیل بید شھری در سال 

ھمچون خواھرش رفیق زھرا، متولد شد. » لارستان
ھای اطراف بھ پایان دوران تحصیل را در شھرستان

ازآن بھ رسانید. در دوران قیام با سازمان آشنا شد و پس
کشان برخاست. رفیق دفاع از منافع کارگران و زحمت

برد، در میان کارگران و زحمتکشان روستایی بھ سر می
کشان اده با زحمتکرد و بابیانی سھا کار میپای آنپا بھ

ھا بیان نشست و مواضع سازمان را برای آنبھ گفتگو می
کرد. رفیق اسماعیل در اول شھریور دستگیر و ھشتم می

رزمش، در شھر بھ ھمراه خواھر و ھم ۱۳۶۰مھر 
 پای جوخھ تیرباران رفت.وار بھاصطھبانات، فدائی

  
 بید شھری زھرا

جویم «در  ۱۳۳۳رفیق زھرا بید شھری در سال 
متولد شد. تحصیلاتش را در شھرھای اطراف » لارستان

بھ پایان رساند. در جریان قیام با سازمان آشنا شد. رفیق 
کشان گذرانید و از زھرا بیشتر وقت خود را با زحمت

کشان طریق واکسیناسیون و پانسمان بھ مداوای زحمت
پرداخت. رفیق باوجود جو خفقان و سرکوب، منطقھ می

خوبی انجام ین امکانات حداکثر وظائفش را بھبا کمتر
داد. رفیق زھرا در اول شھریور دستگیر و در ھشتم می

پای وار بھدر شھر اصطھبانات، فدائی ۱۳۶۰مھر 
  جوخھ اعدام رفت.

 
  بیرام زاده مقصود

در یک خانواده  ۱۳۴۴رفیق مقصود بیرام زاده در سال 
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مقصود کھ زحمتکش در وحیدیھ تھران بھ دنیا آمد. 
نفره بود، از ھمان دوران  ۹آخرین فرزند این خانواده 

عین لمس کرد. رفیق کودکی فقر و رنج زحمتکشان را بھ
زمان با قیام بھمن رغم سن کمی کھ ھممقصود علی

داشت، فعالانھ و شور و شوق در تظاھرات و 
کرد. پس از قیام بھ پیشگام اعتراضات شرکت می

پخش و فروش نشریات  آموزی پیوست و دردانش
شھریور  ۲۳سازمانی فعال بود. رفیق مقصود در تاریخ 

با شکارچیان انسان درگیر شد. در این  ۱۳۶۰سال 
درگیری نابرابر رفیق مقصود زخمی و رفیق محمد تمدن 
جان باخت. رفیق مقصود پس از دستگیری تحت 

ھای فراوان قرار گرفت و پس از تحمل چندین شکنجھ
حصار، در فرسا در اوین و قزلی طاقتھاماه شکنجھ

در تھران بھ جوخھ  ۱۳۶۳سال  ھفتم اردیبھشت روز
 تیرباران سپرده شد.

  
 بیژن

رفیق بیژن از رفقای فعال سازمان در چالوس بود. رفیق 
شد. نامیده می» دکتر بیژن«بیژن کھ با توجھ بھ کارش 

در میان مردم زحمتکش منطقھ نامی آشنا بود. رفیق 
بھ ھمراه دو رفیق  ۱۳۶۰روز یازدھم خرداد سال بیژن 

دیگر بھ دست مزدوران جمھوری اسلامی بھ جوخھ 
  اعدام سپرده شد.

  
  بیژن زاده صبا

 ۱۳۲۷رفیق صبا بیژن زاده در سال 
در مراغھ متولد شد. تحصیلات 
ابتدائی و متوسطھ را در ھمین شھر 
بھ پایان رساند. پس از پایان 
تحصیلات در دانشسرای عالی سپاه 
دانش (مامازن) مشغول تحصیل شد. 

بھ فعالیت  ۱۳۵۰رفیق صبا از سال 
بھ فعالیت سیاسی  ۱۳۵۲سیاسی روی آورد و از سال 

فی در ارتباط با سازمان پرداخت. صبا عضو گروه مخ
باختن رفیق نادر ھمراه نادر شایگان بود کھ پس از جان

رفیق مرضیھ احمدی اسکویی کھ از کودکی باھم آشنا 
بودند، بھ عضویت سازمان پذیرفتھ شد. رفیق صبا 

آباد دریکی از قرارھای حمید اشرف در خیابان نظام
از مزدوران حلقھ  ضمن درگیری و کشتن چند تن

محاصره را شکست و منطقھ را ترک کرد. رفیق صبا 
بھ ھمراه رفیق بھنام امیری  ۱۳۵۵در ھشتم اسفندماه 

جریان درگیری دوان بھ محاصره مزدوران درآمده و در 
 کرمان جان باخت. خیابانبا عوامل رژیم در 

  
  بیک محمدی ھزاوه احمدرضا

در  ۱۳۳۷رفیق احمدرضا بیک محمدی ھزاوه در سال 
از » ھزاوه«یک خانواده روستایی زحمتکش در 

کھ کودکی روستاھای اراک بھ دنیا آمد. ھنگامی
سالھ بود، بھ ھمراه خانواده بھ تھران رفت. رفیق ھشت

احمد در تھران تا کلاس ششم درس 
ھا بھ خواند، طی این مدت تابستان

ھای تھران، فیکارگری در تریکوبا
مشغول بود. پس از اتمام دوره ابتدائی 

عنوان کارگر تریکوباف بھ کار بھ
پرداخت. در جریان انقلاب بھ جنبش 

ای پیوست. پس از قیام ابتدا بھ توده
ھواداری از مجاھدین پرداخت و پس از مدت کوتاھی، 

عنوان شم طبقاتی او، وی را بھ ھواداری از سازمان بھ
ارگر کشاند. رفیق احمدرضا تا زمان مدافع طبقھ ک

ناپذیر نایستاد. پس دم از فعالیت خستگیدستگیری، یک
ھای فراوان، روحیھ رغم تحمل شکنجھاز دستگیری علی

ناپذیر خود را حفظ کرد. در کشتار وحشیانھ مقاوم و تسلیم
، روز پنجم شھریور ساعت دوازده ظھر ۱۳۶۷سال 

راه سی رفیق و مبارز ھنگام نھار رفیق احمدرضا بھ ھم
کھ نزدیک بھ سھ » دادگاه«دیگر فراخوانده شد و در یک 

دقیق طول کشید بھ اعدام محکوم شد. چند ساعت بعد 
رفیق احمد، در زندان گوھردشت بھ دست مزدوران 

 جمھوری اسلامی بھ دار آویختھ شد.
 

  بیگلری علی (فرزاد)
رفیق علی (فرزاد) بیگلری متولد 

از  ۱۳۴۳ال رشت بود. در س
التحصیل شد و دبیرستان البرز فارغ

ازآن برای ادامھ تحصیل بھ خارج پس
ھمراه با رفیق  ۱۳۵۲رفت. از سال 

ھای منوچھر کلانتری فعالیت
برد. پس از اش را در خارج از کشور پیش میسازمانی

کرد. در قیام در کمیتھ دمکراتیک سازمان فعالیت می
(محل کارش) اخراج شد از دانشگاه صنعتی  ۱۳۵۹سال 

و بھ تصمیم سازمان بھ زندگی مخفی روی آورد. در 
مسئولیت  ۱۳۶۰اردیبھشت  ۱۱و  ۱۳۵۹ھفده بھمن 

فرستنده رادیوئی را بر عھده داشت. رفیق در تابستان 
توسط دانشجویان خودفروش حزب الھی  ۱۳۶۱

ھای وحشیانھ شناسایی و دستگیر شد. پس از شکنجھ
ھای طبقھ درراه آرمان ۱۳۶۱فند دریکی از روزھای اس

 کارگر اعدام گردید.
  

  بیگی غلامحسین
کھ رفیق غلامحسین بیگی ھنگامی

نزدیک بھ بیست سال سن داشت در 
، عضو یک محفل ۱۳۵۰سال 

مطالعاتی در مشھد بود. در این 
محفل رفقا عسگر حسینی، بانژاد، 

چی و چند تن دیگر شرکت رشت
داشتند. رفیق غلامحسین در این 

ھای ادبی در روزنامھ» ھادی -ح«دوران بانام مستعار 
نوشت. در فروردین سال ان و مطلب میچاپ مشھد داست

کھ ساواک بھ این محفل مشکوک شده بود تمام  ۱۳۵۱
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اعضای آن را دستگیر کرد. رفیق غلامحسین پس از 
مدت کوتاھی آزاد شد و از طریق آشنایی با رفقای فدائی 
زندانی، در ارتباط با سازمان قرار گرفت. روز دوازدھم 

ی یک درگیری رفیق غلامحسین ط ۱۳۵۶شھریور سال 
در تھران بر اثر اصابت گلولھ مزدوران ساواک جان 

 باخت.
 

 

 پ
 پارسی کیا اکبر
 پاک رخ حمید

 پایان سعید
 پایدار حسن

 پایداری جھانبخش
 پدرود فریدون (کاوه)

 پرتوی سعید
 پرورش حسینعلی

 پرورش مسعود
 پرویزی محمد

 پروین
 پریزاد ھمایون (علیرضا)

 پشامی اصغر
 پناھی خسرو

 پناھی شبستری مھرداد
 پناھی علیرضا
 پناھیان فتحعلی

 پنجھ شاھی سیمین
 پنجھ شاھی عبدالله
 پنجھ شاھی اسدالله
 پنجھ شاھی جعفر

 پنجھ شاھی نسرین

 آزار) جلالپور جعفری آزاد (بی
 پور رضا خلیق ابراھیم

 پورکریمی ھوشنگ
 پور نغمھ نادعلی

 پور نوروز قربانعلی
 پویان امیر پرویز

 مھدیپھلوان 
 پیر زاده جھرمی عبدالمجید

 پیرو محمدرضا
 پیروز نیا وحید

 پیروزی کوروش
 اللهپیرونذیری رحمت

 پیوستھ حاجی محلھ سلیمان
 

  پارسی کیا اکبر
رفیق اکبر پارسی کیا از رفقای ھوادار سازمان در 
تھران در جریان قیام ھمچون دیگر رفقای فدائی، در 

ھا و مراکز نظامی صف اول مبارزه جھت تسخیر پادگان
رژیم شاه بود. رفیق اکبر در آخرین لحظات مورد 

جان  ۱۳۵۷بھمن  ۲۲اصابت گلولھ قرار گرفت و در 
 باخت.

  
  حمید رخ پاک

در زندان  ۱۳۶۷رفیق حمید پاک رخ در شھریور 
 گوھردشت اعدام شد.

 
  پایان سعید

رفیق سعید پایان در شھر مشھد متولد 
تحصیل کھ در مشھد شد. ھنگامی

ھا کرد با رفقا پویان و احمدزادهمی
آشنا شد. پس از اتمام تحصیلات برای 
کار بھ تھران رفت و در شرکت 
واحد، مشغول بھ کار شد. در تابستان 

بھ جرم آشنایی قبلی با رفقا  ۱۳۵۰
دستگیر و مدت دو سال در زندان بھ سر برد. در سال 

شد. در  آزاد و در سازمان برنامھ مشغول بھ کار ۱۳۵۲
با سازمان ارتباط برقرار کرد و بھ  ۱۳۵۳شھریور 

ازآن بھ تیم اھواز منتقل زندگی مخفی روی آورد. پس
شد. در این روز، رفقا در خانھ تیمی مشغول تھیھ مواد 

ھا منفجر و رفیق سعید منفجره بودند کھ یکی از نارنجک
سختی مجروح شد. دیگر رفقا، سعید را بھ مطب یک بھ

کھ بھ حرکات دکتر مشکوک رسانند، پس از ایندکتر می
شوند، با درخواست رفیق سعید، (رفیق سعید در این می

موقع قادر بھ صحبت نبود و با اشاره دست از رفقا 
اش پایان دھند) برای جلوگیری از خواست کھ بھ زندگی

دستگیری دیگر رفقا، یکی از رفقا بھ سمت سعید شلیک 
 ، جان باخت.۱۳۵۳بھمن  ۲۵کرد و او در 
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 پایدار حسن
 
 
 

 پایداری جھانبخش
در یک خانواده  ۱۳۲۵رفیق جھانبخش پایداری در سال 

تھیدست، کارگری در شبستر بھ دنیا آمد. تحصیلات 
ابتدائی و متوسطھ را در شبستر بھ پایان رساند. در سال 

اش بھ علت نامساعد بودن وضعیت مالی خانواده ۱۳۴۴
قسمت غیرنظامی وارد نیروی  مجبور شد برای کار در
ھمزمان باکار، وارد  ۱۳۴۸ھوائی شود. در سال 

در  ۱۳۵۰دانشکده تعاون و روستا شد. در زمستان 
رابطھ با گروھی دستگیر شد و دو سال در زندان بھ سر 
برد. پس از آزادی فعالیت خود را مجدداً از سر گرفت؛ 
 و در ھمین زمان بھ زندگی مخفی روی آورد. در سال

با سازمان ارتباط گرفتھ و برای فعالیت روستایی  ۱۳۵۳
دھی شد. روز ھفدھم ھای مشھد سازماندریکی از تیم

دریکی از روستاھای اطراف مشھد،  ۱۳۵۴مرداد سال 
بھ محاصره مزدوران درآمد و در طی درگیری، 

ازآن کھ چند تن از مزدوران را بھ ھلاکت رساند، پس
 ن باخت.خود نیز در ھمین درگیری جا

 
  پدرود فریدون (کاوه)
در قصر  ۱۳۳۸رفیق کاوه در سال 
ای سیاسی متولد شیرین در خانواده

با محفلی متشکل  ۱۳۵۴شد. در سال 
آموزان بھ مطالعھ از معلمین و دانش

آثار کلاسیک پرداخت. از سال 
ھا، با آغاز جنبش انقلابی توده ۱۳۵۶

دھی فعالانھ دست بھ سازمان
یک ھستھ  ۱۳۵۷آموزی زد. در سال دانشاعتراضات 

ھوادار سازمان را ایجاد کرد. پس از انشعاب ابتدا در 
قصر شیرین بھ بازسازی تشکیلات ھواداری پرداخت و 

عنوان سپس در تشکیلات ھوادار سازمان در کرمانشاه بھ
عضو کمیتھ محلی، مسئول پیشگام، رابط بین تشکیلات 

 ۱۳۶۰شغول شد. در سال ھمدان و کرمانشاه بھ فعالیت م
بار در دام پلیس افتاد و بھ محاصره درآمد، اما با یک

ازآن ھا رھایی یافت. پسجسارت انقلابی از چنگ آن
توسط تشکیلات برای ادامھ فعالیت بھ کردستان اعزام 
شد. رفیق کاوه در عملیات زیادی در کردستان شرکت 

ر داشت. کاوه رفیقی پرشور، صادق و فروتن بود. د
در جریان دفاع از مقر رادیو  ۱۳۶۴چھارم بھمن 

 سازمان، جان باخت.
  

  پرتوی سعید
رفیق سعید پرتوی کھ پس از دستگیری بھ یک سال 

سال اضافھ، در سال  ۵شده بود پس از گذشت محکوم
 در تھران اعدام شد. ۶۷

 

 پرورش حسینعلی
رفیق حسین در قزوین متولد شد. 
رفیق حسین در یک تیم بھ 
مسئولیت رفیق خدابخش شالی 

کرد. در بیست و پنجم فعالیت می
رفیق حسینعلی  ۱۳۵۵ماه دی

پرورش در خیابان قزوین تھران 
بھ ھمراه رفیق خدابخش، توسط 

مزدوران ساواک شناسایی و بھ محاصره درآمدند. رفقا 
وار مقابلھ کردند و طی این درگیری نابرابر جان فدائی

  باختند.
 

  پرورش مسعود
رفیق مسعود پرورش در سال 

در قزوین بھ دنیا آمد. پس از  ۱۳۳۲
پایان دوره تحصیل متوسطھ، در 

وارد دانشگاه صنعتی  ۱۳۵۰سال 
تھران شد. در دانشگاه بھ فعالیت 
سیاسی روی آورد و از طریق رفقا 
معصوم خانی، کامیابی و جھرمی 

ازاین کھ وارد زندگی مخفی شد، بھ سازمان پیوست. پس
دھی شد. در آخرین نبرد، خانھ تیمی تیم تبریز سازماندر 

رفقا در شھر تبریز بھ محاصره مزدوران ساواک درآمد. 
رفیق مسعود و چھار رفیق دیگر تا آخرین گلولھ خود بھ 
مقابلھ برخاستند. در جریان این نبرد، رفیق مسعود در 

 جان باخت. ۱۳۵۴ششم بھمن 
 

  پرویزی محمد
در زندان گوھردشت  ۶۷سال  رفیق محمد پرویزی در

 اعدام شد.
 

 پروین
رفیق پروین از فعالین سازمان در چالوس بود. در روز 

بھ ھمراه دو رفیق دیگر در  ۱۳۶۰یازدھم خرداد سال 
 چالوس بھ جوخھ اعدام سپرده شد.

  
  پریزاد ھمایون (علیرضا)

رفیق (علیرضا) ھمایون پریزاد 
ھای فعالیت سیاسی خود را از سال

آغاز کرد. اگرچھ در این  ۵۷-۱۳۵۶
آموز بود ولی توانست با دوران دانش

جنبش دانشجوئی ارتباط برقرار کند. 
ھمزمان با قیام، فعالیت سیاسی رفیق 

ھا و ای یافت. در تجمعافق تازه
ناپذیر بود. تبلیغ و تظاھرات، رفیقی پرشور و خستگی

ترویج نظرات سازمان، کانون آتشین حرکات 
ھای تبلیغاتی علیھ اش شد. در افشاگریتیمبارزا

انتخابات مجلس خبرگان توسط پاسداران در شوشتر 
دستگیر و ده روز در بازداشتگاه دزفول بود. سال 
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وارد دانشگاه اھواز شد و در صف دانشجویان  ۱۳۵۸
مجدداً توسط  ۱۳۵۹پیشگام قرار گرفت. در آبان 

در سوم  ھای فراوانپاسداران دستگیر و پس از شکنجھ
سپرده شد. ھنگام اجرای بھ جوخھ آتش ۱۳۵۹ماه دی

وار حکم نگذاشت کھ چشمانش را ببندند و فدائی
 داد، بھ گلولھ بستھ شد.کھ شعار میدرحالی

  
  پشامی اصغر

 ۱۳۲۹رفیق اصغر پشامی در سال 
ای زحمتکش در قزوین در خانواده

آموز کھ دانشمتولد شد. وقتی
ی امرارمعاش دبیرستان بود، برا

ترک تحصیل کرد و برای کار بھ 
ھای سیاسی خود تھران رفت. فعالیت

را در کنار و ھمراه رفیق محمد 
چی آغاز کرد. در تظاھرات اعتراضی بھ گرانی کاسھ

سختی مجروح شد. رفیق اصغر از سال بلیت اتوبوس، بھ
ماه بھ سازمان پیوست. دریکی از روزھای بھمن ۱۳۵۲
یری با مزدوران ساواک، جان طی یک درگ ۱۳۵۵
 باخت.

  
  پناھی خسرو

رفیق خسرو پناھی از ھواداران 
در  ۱۳۳۱سازمان در سال 

» توت شامی گوران«روستای 
از توابع کرمانشاه متولد شد. 
تحصیلات ابتدائی و متوسطھ را 
در کرمانشاه و تھران بھ پایان 

ازآن در مدرسھ عالی رساند. پس
رفیق خسرو از ھمان  ورزش بھ تحصیل پرداخت.

ھای بعد با دوران کودکی باکار آشنا بود و در سال
ھای ھای کارگری نزدیکی و پیوند داشت و فعالیتمحیط

انقلابی خود را نیز از ھمین محیط آغاز کرد. در مدرسھ 
دھی اولین اعتصاب را در سال عالی ورزش نیز سازمان

 ۱۳۵۶بر عھده داشت. در تظاھرات شانزده آذر  ۱۳۵۲
توسط  ۱۳۵۷فعالانھ شرکت داشت. رفیق خسرو در سال 

ساواک دستگیر و مدتی در بازداشت بھ سر برد. آخرین 
نبرد رفیق، شرکت در حملھ بھ کلانتری شش واقع در 

بھ  ۱۳۵۷بھمن  ۲۲جا در میدان ثریا بود کھ در ھمان
 رگبار بستھ شد و جان باخت.

  
  پناھی شبستری مھرداد

پناھی شبستری در سال رفیق مھرداد 
متولد شد. پس از اتمام  ۱۳۳۴

تحصیلات متوسطھ، وارد مدرسھ 
علوم بازرگانی شد. در جریان قیام 
رفیق مھرداد فعالانھ در تظاھرات و 
اعتراضات شرکت داشت و پس از 
قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق 

در سر یک قرار در تھران  ۱۳۶۲ماه مھرداد در دوم دی
داران سرمایھ دستگیر و بھ زندان اوین منتقل توسط پاس

ھا شکنجھ و بازجوئی را با استقامت از شد. مھرداد ھفتھ
ازآنجاکھ از او  ۱۳۶۳سر گذراند و در فروردین سال 

اطلاعاتی نداشتند بھ پنج سال زندان محکوم شد. زمانی 
مانده بود در جریان کھ فقط چند ماھی از حکمش باقی

 ۱۳۶۷سیاسی، روز ھفتم شھریور سال عام زندانیان قتل
بھ دست مزدوران جمھوری اسلامی در زندان اوین بھ 

 دار آویختھ شد.
 

 پناھی علیرضا
رفیق علیرضا پناھی در سال 

ای زحمتکش و در خانواده ۱۳۴۰
ای محقر در امیریھ تھران بھ خانھ

دنیا آمد. رفیق علیرضا از ھمان 
دوران کودکی طعم تلخ فقر را 

ای بود پدرش کارمند سادهچشید. 
کھ باید با درآمد اندک خود، مخارج 

نفره را تأمین کند. رفیق علیرضا فرزند یک خانواده ده
پنجم خانواده بود. در اوایل قیام باوجود سن کمی کھ 
داشت، بسیار فعال بود. پول ناچیزی را کھ از فروش 

آورد، صرف خرید زغال و نفت برای کتاب بھ دست می
کرد. در روزھای قیام می» ھاگود عرب«حروم مردم م

ازآن عضو کمیتھ شد. ھا فعال بود و پسو حملھ بھ پادگان
بھ این نتیجھ رسید کھ باید صف خود  ۱۳۵۸ماه در دی

ھا جدا کند و بھ صفوف سازمان پیوست. از را از آن
ھمان ابتدا با فروش و پخش نشریات، شعارنویسی، 

در ھرکجا کھ بود، ؛ و داد ھای خود را گسترشفعالیت
کرد. سرانجام در مواضع سازمان را تبلیغ و ترویج می

 -در خیابان آذربایجان ۱۳۶۰روز شانزده شھریور 
سلسبیل، ساعت شش و نیم عصر در ھنگام اجرای قرار 
دستگیر و پس از چند ساعت شکنجھ، بدون آنکھ کلامی 
 بر زبان آورده باشد، صبح روز بعد بھ جوخھ اعدام

 سپرده شد.
  

  پناھیان فتحعلی
رفیق فتحعلی پناھیان در بیست و 

در شھر تبریز  ۱۳۲۹ھشتم مھرماه 
ای زحمتکش متولد شد. در خانواده
عنوان کارگر بھ ۱۳۴۹از تابستان 

ساختمان مشغول بھ کار شد. از 
ھای ھمین دوران نیز بھ فعالیت

 ۱۳۵۱سیاسی روی آورد. در سال 
ارمغانی در ارتباط با سازمان از طریق رفیق بھروز 

کمیتھ پزشکی سازمان را  ۱۳۵۲قرار گرفت. در سال 
ھا زخمی ایجاد کرد تا رفقانی را کھ در درگیری

شوند، با امکانات پزشکی سازمان مورد مداوا قرار می
گیرند. در ادامھ در یک تیم عملیاتی تحت مسئولیت رفیق 

ق در سوم دھی شد. آخرین نبرد رفیحمید اشرف سازمان
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آباد بھ وقوع پیوست. رفیق ، در خیابان فرح۱۳۵۳بھمن 
فتحعلی کھ توسط مزدوران ساواک شناسایی و 

شده بود، طی یک درگیری نابرابر تا آخرین محاصره
ھایش مقاومت کرد و کوشید حلقھ محاصره را در گلولھ

رغم اینکھ دو مزدور ساواک را نیز از ھم شکند. علی
وار براثر اصابت چندین گلولھ فدائیپای درآورد، ولی 

 سپارد.جان می
 

 پنجھ شاھی سیمین
رفیق سیمین پنجھ شاھی ھمراه با سھ 
رفیق دیگر (رفقا غزال آیتی، نسرین 
پنجھ شاھی و عباس ھوشمند) در روز 

در یک  ۱۳۵۶دھم فروردین سال 
نبرد نابرابر با مزدوران شاه جان 
باخت. رفیق سیمین در این زمان 

 ک بھ ھفده سال سن داشت.نزدی
 

  پنجھ شاھی عبدالله
رفیق عبدالله پنجھ شاھی پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ در رشتھ 

شناسی وارد دانشگاه زیست
معلم شد. در دانشگاه فعالیت تربیت

کھ سیاسی خود را آغاز کرد پس از این
با سازمان ارتباط برقرار کرد، در 

بھ عضویت سازمان  ۱۳۵۴سال 
عنوان مسئول شاخھ اصفھان، بھ درآمد. پس از مدتی بھ

شده و بھ فعالیت ادامھ داد. رفیق عبدالله در آن شھر منتقل
طی نبردی نابرابر با  ۱۳۵۶روز اول اردیبھشت سال 

 مأمورین امنیتی در تھران جان باخت.
  

  پنجھ شاھی اسدالله
رفیق اسدالله پنجھ شاھی در 

شد. قبل از ای سیاسی متولد خانواده
قیام دو خواھر و برادرش طی 
مبارزه با رژیم پھلوی جان باختند. 
پس از قیام رفیق اسد در ارتباط 
مستقیم با سازمان قرار گرفت. پس 
از قیام، سازمان یک چاپخانھ در 

جاده کرج تأسیس کرد، ساختمان چاپخانھ توسط رفیق 
ھای خائن در اسد اجاره شد. پس از انشعاب اکثریتی

سخن بھ میان » اقلیت«جا از تصرف چاپخانھ توسط ھھم
ازآن، پاسداران سرمایھ نسبت بھ این آوردند. پس

موضوع حساس شده و برای تصرف چاپخانھ بھ آنجا 
ور شدند. قبل از آن، رفقای مسئول امکانات چاپخانھ حملھ

را خارج کرده بودند، ولی ازآنجاکھ مستأجر رفیق اسد 
گاه رمایھ دستگیر و بھ شکنجھبود، توسط پاسداران س

فرسا ھای طاقتاوین برده شد. رفیق اسد پس از شکنجھ
 ۵دربند  ۱۳۶۴دربندھای مختلف اوین بود، در سال 

 ۳در سالن  ۱۳۶۵برد و در سال آموزشگاه بھ سر می

عام زندانیان سیاسی سال اوین بود. رفیق اسد در قتل
در زندان گوھردشت و بند معروف بھ  ۱۳۶۷

» دادگاه«برد. رفیق اسد در یک بھ سر می» ھاوینیا«
وار ای بھ اعدام محکوم شد و لحظاتی بعد، فدائیچنددقیقھ

 سوی جوخھ اعدام رفت.بھ
  

  پنجھ شاھی جعفر
رفیق جعفر (خشایار) پنجھ شاھی در 

ای سیاسی متولد شد. قبل از خانواده
برادر  ۱۳۵۶قیام در اردیبھشت 

با  بزرگ تراش طی درگیری
مزدوران کمیتھ مشترک جان باخت. 
دو خواھرش، طی درگیری دردھم 

با مزدوران کمیتھ  ۱۳۵۶فروردین 
مشترک جان باختند. رفیق خشایار در زمان درگیری در 

ازآن با سازمان تماس گرفت وزندگی ھمان خانھ بود. پس
مخفی را آغاز کرد. رفیق خشایار در یک تیم عملیاتی 

این تیم بھ  ۱۳۵۷ی شد. در سال دھدر اصفھان سازمان
اھواز منتقل شد. در جریان قیام، رفیق خشایار براثر 

ھایی کھ بھ ھمراه داشت، زخمی شد. پس انفجار نارنجک
از انشعاب و طرد خائنین اکثریتی، رفیق خشایار 

عنوان مسئول بخش جعلیات بھ فعالیت ادامھ داد. در بھ
ھی خائن رفت بھ محل قرار با عطا ال ۱۳۶۰اسفند  ۲۳

کھ بھ محاصره پاسداران سرمایھ درآمد و طی یک 
 درگیری نابرابر بھ رگبار گلولھ بستھ شد و جان باخت.

  
  پنجھ شاھی نسرین

رفیق نسرین پنجھ شاھی ھمراه با سھ 
رفیق دیگر (رفقا غزال آیتی، سیمین 
پنجھ شاھی و عباس ھوشمند) در روز 

در یک  ۱۳۵۶دھم فروردین سال 
نابرابر با مزدوران شاه جان نبرد 

باخت. رفیق نسرین در این زمان 
 نزدیک بھ ھجده سال سن داشت.

 
  آزار) جلالپور جعفری آزاد (بی

رفیق جلال پور جعفری آزاد از فعالین سازمان در تھران 
دستگیر شد. رفیق جلال در  ۱۳۶۰بود کھ پس از خرداد 

بھ بھ ھمراه چند رفیق دیگر،  ۱۳۶۰ھشتم آذر سال 
 جوخھ اعدام سپرده شد.

 
  پور رضا خلیق ابراھیم

رفیق ابراھیم پور رضا خلیق در 
در  ۱۳۲۴بیست و چھارم تیرماه سال 

تبریز متولد شد. پس از پایان 
 ۱۳۴۵تحصیلات متوسطھ در سال 

در رشتھ مکانیک وارد دانشگاه 
صنعتی شد. در دانشگاه، در تکثیر و 

ھای سازمان فعالانھ پخش اطلاعیھ
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، بھ سازمان پیوست وزندگی ۱۳۵۱شرکت داشت. در 
عنوان مسئول یک بھ ۱۳۵۲مخفی را آغاز کرد. در بھار 

تیم تدارکاتی عازم مشھد شد. این تیم متشکل از رفقا 
خاکپور، فتاحی و اشرف دھقانی بود. در روز بیست و 

در خیابان شاه رضای مشھد بھ  ۱۳۵۲چھارم بھمن 
د و ضمن مقاومت محاصره مزدوران ساواک درآم

قھرمانانھ در آخرین لحظھ با خوردن سیانور اقدام بھ 
خودکشی کرد. مأمورین سریعاً وی را بھ بیمارستان 

گر شکنجھ» بھمن نادری پور«منتقل کردند. بھ گفتھ 
بھمن  ۲۵ساواک، رفیق ابراھیم روز بعد یعنی در 

، بدون آنکھ کلامی بر زبان آورد زیر شکنجھ ۱۳۵۲
 جان باخت.

 
 پورکریمی ھوشنگ

رفیق ھوشنگ پورکریمی کھ 
زندگی نامھ وی اخیرا بھ سازمان 

 کیفرزند  ارسال شده است،
خانواده کشاورزخرده مالک بود 

را در  اشیونوجوان یکھ کودک
در  کرد. یشھر چالوس سپر

رفیق متولد شد.  ۱۳۳۰فروردین 
کھ سال سوم رشتھ درحالی ۱۳۵۲ھوشنگ در سال 
گذراند تکنیک را میدر دانشکده پلیمھندسی ساختمان 

ھای دانشجویی توسط مأموران امنیتی بھ دلیل فعالیت
 ساواک شاه دستگیر و بھ یک سال زندان محکوم شد.

و امتناع  ۱۳۵۳پس از آزادی از زندان قصر در سال 
خواست، از دانشگاه از تعھدی کھ ساواک از او می

د فرستاده اخراج و بھ سربازی اجباری در پادگان مشھ
از پادگان متواری شد و پس از  ۵۴شد. در اوایل سال 

ھای فدایی خلق، زندگی پیوستن بھ سازمان چریک
، از ھم ۵۵در جریان ضربھ سال  مخفی را آغاز کرد.

گسیختگی در سازمان و ضربات پس از آن تعداد زیادی 
از رفقا توسط ساواک رژیم شاه بھ قتل رسیدند و برخی 

 اندند.رفقا، گمنام م
 

  پور نغمھ نادعلی
رفیق نادعلی پور نغمھ، بھ ھمراه 
رفیق نسترن در روز دوم تیرماه 

در خیابان ھاشمی بھ  ۱۳۵۵سال 
محاصره مأمورین کمیتھ مشترک 
درآمدند، رفقا قھرمانانھ بھ مقابلھ با 
مزدوران شاه برخاستھ و توانستند 
چند تن از نیروھای کمیتھ مشترک 

برسانند. در این نبرد نابرابر رفیق علی را بھ ھلاکت 
 پور نغمھ و رفیق نسترن ھر دو جان باختند.

  
  پور نوروز قربانعلی

رفیق قربانعلی پور نوروز پس از قیام و با تشکیل ستاد 
مرکزی شوراھا با شور و ھیجان مشغول فعالیت شد. در 

یورش وحشیانھ مزدوران جمھوری اسلامی بھ 
در روز ششم فروردین سال صحرا شوراھای ترکمن

رفیق قربانعلی ھنگام دفاع از ستاد شوراھای  ۱۳۵۸
صحرا در اثر تیراندازی نیروھای سرکوب، جان ترکمن
  باخت.

 
 پویان امیر پرویز

رفیق امیر پرویز پویان یکی از 
گذاران سازمان در رھبران و بنیان

در  ۱۳۲۵بیست و پنجم شھریور سال 
سال بعد بھ تھران متولد شد. چند 

ھمراه خانواده بھ مشھد رفت و در 
جا با رفیق مسعود احمدزاده آشنا ھمان

شد و فعالیت مبارزاتی خویش را آغاز 
اتفاق رفقا مسعود و عباس مفتاحی بھ کرد. بعدھا بھ

با  ۱۳۴۷دھی اولیھ گروه پرداختند. در سال سازمان
رفیق صمد بھرنگی آشنا شد و در تابستان ھمان سال بھ 
تبریز رفت و در یک سال بعد با ھمکاری رفقا بھروز 

رضا نابدل و مناف فلکی شاخھ تبریز دھقانی، علی
 دھی کرد.سازمان را سازمان

نظیرش رفیق پویان علاوه بر شور انقلابی و خلاقیت کم
ای برجستھ بود او در نویسنده در درک مسائل اجتماعی،

انقلاب " بھ  کتاب "خشمناک از امپریالیسم و ترسان از
بورژوازی پرداخت. رفیق تشریح موضع متزلزل خرده

در آخرین اثر خود "ضرورت مبارزه مسلحانھ و رد 
ھای مکرر در بندی بحثتئوری بقاء "کھ درواقع جمع

عنوان یک ضرورت مبارزه مسلحانھ را بھ گروه بود،
تاریخی در آن مقطع اعلام کرد و ھمراه با سایر 

دھی نظامی گروه کھ بعدھا بنام مانرزمانش بھ سازھم
آغاز  ھای فدائی خلق پا بھ عرصھ وجود نھاد،چریک

ھا، در نمود. پس از دستگیری رفقای سیاھکل و اعدام آن
عملیات اعدام انقلابی فرسیو جنایتکار شرکت داشت. 
آخرین نبرد رفیق پویان در خانھ تیمی نیروی ھوائی بود. 

می رفقا پویان و رحمت خانھ تی ۱۳۵۰سوم خرداد سال 
الھ پیرونذیری در محلھ نیروی ھوائی تھران بھ محاصره 
مزدوران رژیم شاه درآمد. رفقا پس از نابودی مدارک و 
بھ ھلاکت رساندن چند تن از مزدوران با آخرین گلولھ 
بھ زندگی خویش پایان بخشیدند و مرگ را بر اسارت 

مقاومت  در دست دژخیمان ترجیح دادند. خبر درگیری و
سرعت در تھران پیچید. ھمھ از مسلحانھ فدائیان بھ

مقاومت قھرمانانھ فدائیان در برابر مزدوران رژیم شاه 
باختن امیر پرویز پویان با کردند. خبر جانصحبت می

ھا کھ شد، اما تودهدھان منتقل میبھناباوری دھان
دانند این خبر را باور قھرمانان خود را جاودانھ می

ھا صحبت از این بود کھ پویان زنده شتند و تا مدتندا
 اش گرامی باد.است. یادش زنده و خاطره

 
  پھلوان مھدی

ای در خانواده ۱۳۳۶رفیق مھدی پھلوان در سال 
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تھیدست در تھران متولد شد. زندگی رفیق مھدی از ھمان 
دوران کودکی با فقر و رنج ھمراه بود. قبل از قیام چند 

بارزاتش، توسط ساواک دستگیر و شکنجھ بار بھ دلیل م
شد، ولی تأثیری در روحیھ پرتحرک و کوشندهٴ او 

بھ سربازی رفت  ۱۳۵۹نداشت. رفیق مھدی در مرداد 
و پس از مدتی بھ جبھھ دزفول اعزام شد. در سربازی 
نیز رفیق مھدی از فعالیت دست نکشید و در میان 

افشاء  سربازان، ماھیت ناعادلانھ و ارتجاعی جنگ را
رداد سال کرد. رفیق مھدی دریکی از روزھای خمی

 در جبھھ جان باخت. ۱۳۶۰
 

 پیر زاده جھرمی عبدالمجید
رفیق عبدالمجید پیر زاده جھرمی در 

در آبادان متولد شد. در  ۱۳۳۲سال 
ھمین شھر در دبستان و دبیرستان 
رازی تحصیلات خود را بھ پایان 

در دانشگاه  ۱۳۵۱رساند. در سال 
صنعتی تھران در رشتھ مھندسی 
شیمی بھ تحصیل پرداخت. از طریق 

رفقا با سازمان ارتباط گرفت. بعداً در تیم تبریز 
دھی شد و در جریان محاصره خانھ تیمی در سازمان

وار تا آخرین دقایق رزمش، فدائیکنار دیگر رفقای ھم
 جان باخت. ۱۳۵۴مقاومت کرد و در ششم بھمن 

  
 پیرو محمدرضا

دریکی از  ۱۳۴۲یق محمدرضا پیرو در سال رف
از توابع گیلان غرب متولد شد. » ویژنان«روستاھای 

رفیق محمد دوران تحصیل خود را در گیلان غرب 
گذرانید و پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق 
محمد ھمراه با دیگر رفقای ھوادار در این شھر، 

پیش ناپذیری بھخستگیھای خود را با کوشش فعالیت
و دستگیری رفقا کریمی  ۱۳۶۰بردند. در شھریور می

و نجفی، زندگی مخفی را آغاز کرد. در اوایل سال 
ھای ، رفیق محمد دستگیر و پس از شکنجھ۱۳۶۱

در زندان دیزل  ۱۳۶۱فراوان دریکی از روزھای تیر 
 آباد کرمانشاه، بھ جوخھ اعدام سپرده شد.

   
 پیروز نیا وحید

در یک خانواده  ۱۳۳۳رفیق وحید پیروز نیا در سال 
متوسط فرھنگی در تبریز متولد شد. پس از پایان 

عنوان معلم راھی روستاھای آذربایجان تحصیلات بھ
شد. در جریان قیام فعالانھ در اعتراضات و تظاھرات 
شرکت داشت و در پی قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. 

اکثریتی، رفیق وحید نقش  بعد از انشعاب و طرد خائنین
بھ سزایی در انتشار نشریھ اخبار آذربایجان داشت. در 

شکارچیان انسان رفیق وحید را دستگیر  ۱۳۶۰مردادماه 
و بھ زندان تبریز منتقل کردند. بعد از دستگیری تحت 

بار فرسا قرار گرفت. در مھرماه یکھای طاقتشکنجھ
داً بھ سلول پای جوخھ آتش بردند، ولی مجداو را بھ

 ۱۳۶۰برگرداندند. تا اینکھ دریکی از روزھای آذرماه 
پاسداران سرمایھ، رفیق وحید را بھ جوخھ تیرباران 

 سپردند.
 

  پیروزی کوروش
رفیق کوروش پیروزی از ھواداران سازمان در جنوب 

کھ با جنایات  ۱۳۵۹شنبھ دوم اردیبھشت بود. روز سھ
ا در شھر اھواز ھشمار سپاه، کمیتھ و حزب الھیبی

شنبھ سیاه معروف شد، رفیق کوروش ھمراه بود و بھ سھ
در حال دفاع از سنگر دانشگاه، براثر اصابت گلولھ 

 مزدوران سرمایھ جان باخت.
 

  اللهپیرونذیری رحمت
الله پیرو نذیری در رفیق رحمت

کھ لاھیجان بھ دنیا آمد. ھنگامی
گروھبان وظیفھ بود، بھ زندگی مخفی 

آورد. در دوران فعالیتش روی 
ھای مختلفی را بر عھده مسئولیت

داشت. رفیق رحمت نیز از نخستین 
اعضای سازمان بود و در عملیات 

اعدام انقلابی "فرسیو" و عملیات مصادره موجودی 
بانک ملی شعبھ آیزنھاور شرکت داشت. در آخرین نبرد 

 اش نیز ھمراه با رفیق پویان بود. روز سوم خردادزندگی
خانھ تیمی رفقا در محلھ نیروی ھوائی  ۱۳۵۰سال 

تھران بھ محاصره مزدوران رژیم شاه درآمد. رفیق 
رحمت پس از کشتن چند تن از مزدوران شاه و نابودی 

وار بھ اسناد و مدارک، با آخرین گلولھ خود، فدائی
 اش پایان داد.زندگی

  
 پیوستھ حاجی محلھ سلیمان
محلھ در رفیق سلیمان پیوستھ حاجی 

روستای حاجی محلھ از توابع شھر 
نکا، در یک خانواده زحمتکش 
روستایی متولد شد. رفیق سلیمان 

کھ در دبیرستان تحصیل ھنگامی
کرد (دبیرستان سعدی ساری) می

ھمیشھ با معلمین و ناظم دبیرستان در 
آوردند، درگیر آموزان میرابطھ با فشاری کھ بھ دانش

کرد. پس از اتمام وزان دفاع میآمشده و از حقوق دانش
تحصیلات متوسطھ برای ادامھ تحصیل بھ تھران رفت. 

دستگیر شد. رفیق سلیمان  ۱۳۵۱پس از مدتی در سال 
مجدداً  ۱۳۵۴آزاد و در اوایل سال  ۱۳۵۳در اواخر سال 

در ارتباط با سازمان قرار گرفت و بھ زندگی مخفی 
 روی آورد.

در کرج  ۱۳۵۷سال  رفیق سلیمان در روز اول خرداد
کھ ھمراه با رفیق رفعت معماران بھ سمت خانھ تیمی 

رفتند، متوجھ محاصره خانھ و حضور مأمورین می
شوند. رفقا برای اینکھ دیگر نیروھای کمیتھ مشترک می

رفقای خانھ تیمی را متوجھ محاصره کنند درگیری با 
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کنند و بدین ترتیب نیروھای کمیتھ مشترک را آغاز می
گیرند. در این درگیری رفقا در محاصره قرار می خود

کند نابرابر، رفیق سلیمان تا آخرین گلولھ از خود دفاع می
 بازد.و سرانجام براثر گلولھ مزدوران شاه جان می

 ت
 تابا مجتبی

 تبریزی عباس
 ابوالقاسم تجلی

 تدریسی حسین
 ترگل خسرو

 تقدیری قزل جھ میدان یعقوب (امیر)
 تقربی شاپور
 تقی پور علی

 تقی زاده چراغی محمدعلی
 تمدن محمد (فرشاد)

 تورج
 توسلی حسن
 توسلی مریم

 توسلی منصور
 توفیقیان ناصر

 توکلی حمید
 توکلی دوانی حسن

 توکلی سیمین
 توکلی شھرام

 تولایی ابراھیم
 تھمتنی عباس

 تیمور زاده (تیموری) کریم
 
 

  تابا مجتبی
شد. بعد از پایان  متولد ۱۳۳۱رفیق مجتبی تابا در سال 

تحصیلات متوسطھ وارد دانشکده فنی شد و پس از پایان 
عنوان مھندس در یک شرکت بھ کار مشغول تحصیل بھ

بود. رفیق مجتبی از دوران تحصیل در دانشگاه با 
سازمان آشنا شد و پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. 

ھای رفیق مجتبی پس از دستگیری تحت شکنجھ
وار مقاومت کرده و قرار گرفت و فدائی فرساطاقت

اسرار تشکیلاتی را در سینھ نگاه داشت. پاسداران 
سرمایھ کھ دیگر امیدی بھ گرفتن اطلاعات از او 

او را در زندان اوین بھ  ۱۳۶۱آذر  ۳۰نداشتند، در 
 جوخھ تیرباران سپردند.

 
  تبریزی عباس

رفیق عباس تبریزی از ھواداران 
بھمن  ۲۲در  سازمان در تھران،

، در حین حملھ بھ کلانتری ۱۳۵۷
شش واقع در میدان ثریا، در کنار 

رزمش خسرو پناھی، طی رفیق ھم
 درگیری با مزدوران، جان باخت.

 
 ابوالقاسم جلیت

بود. پس از اتمام  ۱۳۳۸رفیق ابوالقاسم تجلی متولد سال 
تحصیلات متوسطھ وارد دانشگاه شد. در روز بیست و 

در زندان کرج بھ جوخھ  ۱۳۶۱سال  پنجم اردیبھشت
 اعدام سپرده شد.

 
 تدریسی حسین

 ۱۳۴۰رفیق حسین تدریسی در سال 
ای زحمتکش متولد شد. در خانواده

آموز ھنرستان در رشتھ راه و دانش
ساختمان بود کھ با آغاز اعتراضات 

ای قبل از قیام، با مسائل سیاسی توده
آشنا شد. در تمام تظاھرات و 

ھا شرکت داشت. رفیق حسین تا مدتی پس از ییپیماراه
قیام دارای اعتقادات مذھبی بود و تنھا ازلحاظ احساسی 

ای خاص داشت. پس از مدتی بھ سازمان علاقھ
ھا برگزید و عنوان تنھا راه نجات انسانسوسیالیسم را بھ

عنوان یک ھوادار صدیق سازمان وظائف از آن زمان بھ
داد. رفیق حسین در نجام میمحولھ را بھ نحو احسن ا

دھی شده بود و بھ ھمراه رفیق آموزی سازمانبخش دانش
داد. سرانجام فرھود روائی، کار شعارنویسی را انجام می

اش یورش پاسداران ارتجاع بھ خانھ ۱۳۶۰در مردادماه 
ھای بردند و او را دستگیر کردند. در زندان تحت شکنجھ

او » نخاع«ره شدن وحشیانھ قرار گرفت کھ باعث پا
ترتیب رفیق حسین در زندان فلج شد. در اینگردید. بھ

در زندان اوین، بھ جوخھ اعدام  ۱۳۶۰بیست و سوم آذر 
 سپرده شد.

 
  ترگل خسرو

رفیق خسرو ترگل در بروجرد متولد 
شد. رفیق خسرو برادر رفیق ھوشنگ 
ترگل بود. از ھمین طریق رفیق خسرو 

قرار گرفت. در در ارتباط با سازمان 
رفیق خسرو بھ ھمراه رفیق  ۱۳۵۳سال 

حسین سلاحی موجودی یک بانک را 
شده و مصادره کردند. در ھمین رابطھ رفقا شناسایی

ھای دستگیر شدند. رفیق خسرو پس از تحمل شکنجھ
بھ  ۱۳۵۴فرسا در روز بیست و ھشتم خرداد سال طاقت

باران ھمراه رفیق حسین سلاحی در تھران بھ جوخھ تیر
 سپرده شد.
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  تقدیری قزل جھ میدان یعقوب (امیر)
در  ۱۳۳۰رفیق یعقوب تقدیری قزل جھ میدان، در سال 

ای زحمتکش در محلھ ستارخان شھر تبریز بھ خانواده
دنیا آمد. رفیق یعقوب با توجھ بھ زمینھ مستعد مبارزاتی 

سوی مبارزه بھ ۵۰ھای اول دھھ کھ داشت در سال
ھا تلاش کرد کھ با سازمان د و مدتمسلحانھ کشیده ش

ھایش بھ نتیجھ ارتباط برقرار کند. ازآنجاکھ کوشش
نرسید، تصمیم گرفت بھ فلسطین برود و از آن طریق با 

بھ فلسطین رفت  ۱۳۵۴سازمان ارتباط بگیرد. در سال 
و سھ سال تمام در صفوف مبارزان فلسطینی قرار 

د را در داشت. پس از بازگشت بھ ایران فعالیت خو
ای کھ بھ رفیق رابطھ با سازمان آغاز کرد و باعلاقھ

پویان داشت، نام مستعار امیر را انتخاب کرد. سپس 
عنوان مسئول نظامی بخش بوکان شاخھ کردستان، بھ

دھی شد. رفیق امیر نقش زیادی در تربیت رفقای سازمان
ھای بسیاری زیادی ما در بوکان داشت. امیر شایستگی

ان داد و بھ رفقا بسیار چیزھا آموخت. روز از خود نش
رفیق امیر در سقز با ایست  ۱۳۵۸اول شھریور سال 

بازرسی مواجھ شد. پس از پیاده شدن از ماشین و معرفی 
خود، توسط پاسداران ارتجاع بھ گلولھ بستھ شد و جان 
باخت. رفیق یوسف کشی زاده و ابوبکر حمیدی کھ در 

پاه دستگیر و در ششم ماشین بودند توسط مزدوران س
شھریور بھ جوخھ تیرباران بستھ شدند. یادشان گرامی 

 باد.
 

  تقربی شاپور
رفیق شاپور تقربی متولد سنندج بود. 

آموزی بھ مبارزه با از دوران دانش
رژیم برخاست. قبل از قیام ساواک 
مدتی در جستجوی رفیق بود، ولی 
نتوانست بھ وی دسترسی پیدا کند. 

در صف فدائیان  پس از قیام
 ۴مبارزات خود را ادامھ داد. روز 

قصد کھ با تعدادی اعلامیھ بھھنگامی ۱۳۵۸اسفند 
رفت، در کامیاران مسافرت از سنندج بھ کرمانشاه می

ھا و پاسداران دستگیر شد. بیش از دو ھفتھ توسط جاش
ھا قرار گرفت و زیر در زندان زیر شدیدترین شکنجھ

اً پیکر رفیق در گردنھ پلنگان پیدا شکنجھ جان باخت. بعد
شد و بھ سنندج انتقال داده شد. پیکر رفیق نشان از آثار 

ھای رژیم ارتجاعی گاهھایی داشت کھ در شکنجھشکنجھ
 جمھوری اسلامی متحمل شده بود.

 
 تقی پور علی

روز  ۱۲سال داشت کھ ساعت  ۲۷رفیق علی تقی پور 
اه انقلاب در محوطھ دادگ ۱۳۶۰تیر  ۱۰چھارشنبھ 

 اسلامی بابل (کاخ سابق) تیرباران شد.
 
 
 

  تقی زاده چراغی محمدعلی
رفیق محمدعلی تقی زاده چراغی در 

روستای دیزج   در ۱۳۲۶سال 
چراغ کاوکان در آذربایجان متولد 
شد. پس از پایان تحصیلات 
متوسطھ، دوران سربازی خود را 

عنوان سپاھی دانش در روستای بھ
اطراف اصفھان بھ پایان در » ھیمھ«

رساند. رفیق محمد در ارتباط با رفقای شاخھ تبریز قرار 
داشت و در جریان حملھ بھ کلانتری تبریز جزو تیم 
عملیاتی بود. پس از مدتی جھت ادامھ فعالیت بھ تھران 
منتقل شد. در تھران در یک تیم بھ ھمراه رفیق اصغر 

و پس  ۱۳۵۰دھی شد. در بھار عرب ھریسی، سازمان
از دستگیری رفیق اصغر بھ روستای محل تولد خود 
بازگشت. پس از چند ماه مجدداً بھ تبریز رفت و در 

جا دستگیر شد. بعد از دستگیری بھ تھران منتقل ھمان
اسفند  ۲۲ھای بسیار قرار گرفت و در شد و تحت شکنجھ

بھ ھمراه ھشت رفیق دیگر بھ جوخھ تیرباران  ۱۳۵۰
 سپرده شد.

 
  محمد (فرشاد)تمدن 

در تھران متولد شد.  ۱۳۴۴رفیق محمد تمدن در سال 
آموزی رفیق محمد پس از قیام بھ صفوف پیشگام دانش

ھای تبلیغی ازجملھ پخش اعلامیھ و پیوست و در فعالیت
شعارنویسی فعالانھ شرکت داشت. روز بیست و سوم 

رفیق محمد بھ ھمراه رفیق مقصود  ۱۳۶۰شھریور سال 
ده در خیابان مصدق جنب سینما آتلانتیک با زا بیرام

شود. طی این نبرد نابرابر پاسداران سرمایھ درگیر می
سینھ پرشور رفیق محمد مورد اصابت چندین گلولھ قرار 

جا، جان باخت. شکارچیان انسان جسد گرفت و در ھمان
عنوان یک رھگذر بھ پزشک قانونی داده و رفیق را بھ

 زھرا بھ خاک سپردند.ن بھشتچند روز بعد در گورستا
 

 تورج
زیر شکنجھ در زندان تبریز  ۱۳۶۱رفیق تورج در سال 

 جان باخت.
  

  توسلی حسن
در  ۱۳۳۳رفیق حسن توسلی در سال 

ھمدان متولد شد. پس از پایان 
تحصیلات ابتدائی و متوسطھ، در 
رشتھ حقوق وارد دانشگاه تھران شد. 
در دانشگاه بھ فعالیت سیاسی روی 
آورد و بھ ھمین دلیل در اواخر سال 

توسط ساواک دستگیر و بھ  ۱۳۵۲
 کمیتھ مشترک منتقل گردید. رفیق حسن پس از تحمل
چھار ماه شکنجھ، آزاد شد. مجدداً در ارتباط با سازمان 

بار دیگر دستگیر و تحت  ۱۳۵۳قرار گرفت و در سال 
گران ساواک شکنجھ قرار گرفت. ازآنجاکھ شکنجھ
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نتوانستند اطلاعاتی از او بھ دست بیاورند، پس از مدت 
کوتاھی آزاد شد. این بار پس از آزادی بھ زندگی مخفی 

در  ۱۳۵۴بھمن  ۲۶شب اینکھ در نیمھ روی آورد. تا
میدان فوزیھ بھ محاصره مأمورین کمیتھ مشترک درآمد. 

وار بھ مقابلھ برخاست و طی یک رفیق حسن فدائی
درگیری نابرابر جان باخت. (رفیق حسن پسرعمھ استاد 
کامران نجات الھی بود کھ در جریان اعتصاب دانشگاه 

 جان باخت)
  

 توسلی مریم
متولد شد. پس از پایان  ۱۳۳۸توسلی در سال رفیق مریم 

تحصیلات متوسطھ وارد دانشگاه شد. بعد از قیام بھ 
صفوف فدائیان پیوست و در بخش دانشجوئی بھ فعالیت 
مشغول شد. رفیق مریم پس از دستگیری، تحت 

فرسا قرار گرفت و در بیستم مھر ھای طاقتشکنجھ
جوخھ بھ ھمراه پنج رفیق دیگر در آمل بھ  ۱۳۶۰

 تیرباران سپرده شد.
  

  توسلی منصور
رفیق منصور توسلی پس از قیام بھ صفوف فدائیان 

رفیق منصور در بخش محلات  ،پیوست. بعد از انشعاب
کرد. رفیق منصور در دھی شده و فعالیت میسازمان

تحت در جریان بازجوئی دستگیر شد.  ۱۳۶۲سال 
گر فرسا قرار گرفت و ھمچون دیھای طاقتشکنجھ

رفقای فدائی مقاومت کرد. رفیق منصور در جریان 
برد. کشتار زندانیان سیاسی در زندان اوین بھ سر می

سال سن داشت دریکی  ۲۶رفیق منصور کھ نزدیک بھ 
 آویز شد.حلق ۱۳۶۷از روزھای شھریور 

 
  توفیقیان ناصر

رفیق ناصر توفیقیان دانشجوی سال 
پنجم ریاضی در دانشگاه اصفھان و 

ترین افراد جنبش یکی از فعال
دانشجوئی اصفھان بود. او کھ بھ 

ورزید آرمان طبقھ کارگر عشق می
عنوان کارگر جوشکار مدتی نیز بھ

مشغول بھ کار بود. رفیق ناصر 
ھمیشھ در میان کارگران بود و بھ ھمین دلیل چندین بار 
توسط دژ خمیان کمیتھ دستگیر و مورد ضرب و شتم 

کھ  ۱۳۵۸تا روز ھجده فروردین  قرارگرفتھ بود.
کارگران جلو استانداری برای رسیدگی بھ 

ھایشان اجتماع کرده بودند، پاسداران سرمایھ، خواستھ
وار سینھ خود کارگران را بھ گلولھ بستند؛ و رفیق فدائی

 را در برابر گلولھ مزدوران سپر کرده و جان باخت.
 

  توکلی حمید
لد شد. پس از پایان رفیق حمید توکلی در مشھد متو

تحصیلات متوسطھ، در رشتھ زبان انگلیسی وارد 
دانشگاه مشھد شد. در ھمین زمان با رفیق بھمن آژنگ 

با رفیق  ۱۳۴۷آشنا شد و در سال 
پویان در ارتباط قرار گرفت. بدین 
ترتیب شاخھ مشھد تشکیل گردید و 
در رابطھ با بقیھ گروه قرار گرفت. 

ھد بھ ازآن، رفقای شاخھ مشپس
تھران منتقل شدند. رفیق حمید در 
عملیات مصادره موجودی بانک 

ملی شعبھ نارمک و آیزنھاور شرکت داشت. در خرداد 
بر سر یک قرار خیابانی دستگیر و پس از تحمل  ۱۳۵۰

بھ ھمراه  ۱۳۵۰ھا در یازدھم اسفندماه شدیدترین شکنجھ
 تعداد دیگری از رفقا بھ جوخھ اعدام سپرده شد.

 
 ی دوانی حسنتوکل

در  ۱۳۲۷حسن توکل در سال  قیرف
متولد  یخانواده کارگر کیآبادان در 

شد. در تھران دانشگاه را در رشتھ 
 لی. در اودیرسان انیبھ پا یاضیر

 یفردوس رستانیدر دب ۵۰دھھ 
 اتیاضیر ریشوشتر بعنوان دب

مشغول بکار شد. بعد ھا بھ استخدام 
شرکت نفت در آمد و بعنوان کارمند در آن شرکت 

بھ کار شد. در انقلاب بھمن بھ طور فعالانھ  شغولم
. وستیپ انییفدا یروھایبھ ن امیشرکت کرد. و پس از ق

. وستیپ تیاقل یبھ دفاع از خط انقلاب تیدر انشعاب اکثر
در شرکت نفت  یرگرکا یروھاین نیفعال ید ر سازماندھ

کھ  یشد. رفقائ ریدستگ ۶۱فعال بود در ضربات سال 
: با کنندیم ادیاز او  نگونھیبد شناختند،یم احسن ر قیرف

شد و در برنامھ  یخود بطور کامل دوست م نیمحصل
. رفت و آمد با خانوادهٴ کردیشرکت م یکوھنورد یھا

 یانسان یاسیکار س در با آنھا. یمیو ارتباط صم نیمحصل
داس  انیشد کھ جان فیح با تجربھ و منظم و فداکار بود.

را دور کنند.  یلبخند سرشار از زندگ نیبر داشتند تا ا
طاقت فرسا بدون  یحسن پس از تحمل شکنجھ ھا قیرف

بھ جوخھ اعدام  ۱۳۶۲بر زبان آورد، در آذر  یآنکھ کلام
 سپرده شد.

 
  توکلی سیمین

رفیق سیمین توکلی در مشھد متولد 
شد. رفیق سیمین از طریق برادرش 
رفیق حمید توکلی در ارتباط با 
سازمان قرار گرفت. پس از ضربات 

و از بین  ۱۳۵۵اردیبھشت و تیرماه 
رفتن بخش وسیعی از امکانات 

گیری و سازمان، سیمین برای ارتباط
رفت کھ در روز تھیھ امکانات بھ سر یک قرار می

ن نادری بھ محاصره پانزدھم تیرماه ھمان سال در خیابا
مأمورین کمیتھ مشترک درآمد. رفیق سیمین بھ مقابلھ با 
مزدوران رژیم شاه برخاست اما طی این درگیری 

 نابرابر براثر اصابت گلولھ جان باخت.
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  توکلی شھرام
 در تھران تیرباران شد. ۶۷رفیق شھرام توکلی در سال 

  
 تولایی ابراھیم

رفیق ابراھیم تولایی 
 ۱۳۳۶متولد سال 

بود. رفیق ابراھیم از 
بھ صفوف  ۵۶سال 

سازمان پیوست. 
رفیق در شاخھ 
مازنداران  فعالیت 

کرد. رفیق ابراھیم پیش از یک عملیات دستگیر می
 اعدام شد.  ۱۳۶۳شود و در سال می

 
  تھمتنی عباس

متولد شد. رفیق  ۱۳۴۱رفیق عباس تھمتنی در سال 
تحصیلات متوسطھ را بھ پایان رسانده بود و پس  عباس

از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق عباس پس از 
ھای بسیار قرار گرفت و دستگیری تحت شکنجھ

 ۱۳۶۲ام شھریور سال وار مقاومت کرد. روز سیفدائی
پاسداران سرمایھ در زندان خوی رفیق عباس را بھ 

 جوخھ اعدام سپردند.
 

  (تیموری) کریمتیمور زاده 
بود.  ۱۳۳۷رفیق کریم تیمور زاده (تیموری) متولد سال 

رفیق کریم کھ در جریان قیام فعالانھ شرکت داشت، در 
ھمان زمان با سازمان و اھداف آن آشنا گشت و پس از 
قیام بھ یکی از فعالین سازمان تبدیل گشت. پس از خرداد 

ھای مختلف تشکیلات، و ضربات بھ بخش ۱۳۶۰
ھای مختلف در دو یک بھ بیست رفیق از بخشنزد

شوند. کارخانھ نزدیک بھ تھران مشغول بھ کار می
ارتباط این رفقا با سازمان از طریق رفیق علی جدیدی 

ماه باختن رفیق علی، رفیق کریم در دیبود. پس از جان
رود. در آنجا برای تھیھ امکانات بھ تبریز می ۱۳۶۱

شود. شده و دستگیر میییتوسط پاسداران بومی شناسا
ھای بسیار رفیق کریم پس از دستگیری مورد شکنجھ

وار مقاومت کرده ھیچ اطلاعاتی بھ قرار گرفت و فدائی
شکارچیان انسان نداد. پس از نزدیک بھ دو ھفتھ رفیق 

شود. رفیق کریم دریکی کریم بھ زندان خوی منتقل می
ھ در شھر خوی ب ۱۳۶۲از روزھای اردیبھشت سال 

باختگان فدائی بھ خیل جانجوخھ اعدام سپرده شد و 
 پیوست.

 
 
 
 

 

 ث
 ثابت پری

  ثابت پری
رفیق پری ثابت  ۱۳۵۴مھرماه  ۲۴شنبھ بعدازظھر پنج

بھ ھمراه یک رفیق دیگر در خیابان گرگان، قصد 
سوارشدن بھ خودروئی را داشتند کھ در این خیابان 
پارک کرده بودند. این ماشین توسط مزدوران کمیتھ 

شده و در محاصره نامحسوس بود. با مشترک شناسایی
ھا شلیک نزدیک شدن رفقا بھ ماشین از ھر سو بھ آن

ً در ماشین قرارگرفتھ و بھ راه افتادند.  شد. رفقا سریعا
کننده را بھ ننده اولین ماشین تعقیبرفیق پری توانست را

ھلاکت برساند. رفقا در حین تعقیب و گریز از طریق 
آباد شدند. در این خیابان ھای شفا و آریا وارد نظامخیابان

تصمیم گرفتند کھ از ماشین پیاده شده و از منطقھ دور 
تر بھ شوند. این تصمیم براثر تصادف ماشینشان سریع

شود. رفقا در حال شلیک گلولھ، یمرحلھ اجرا گذاشتھ م
دادند تا شعار مرگ بر شاه وزنده باد کارگر را سر می

مردم را از جریان این درگیری مطلع سازند. در خیابان 
شوند. رفیق دیگر با استفاده کھن، رفقا از یکدیگر جدا می

از یک وانت در خیابان امیر شرقی از منطقھ خارج شد. 
ای برای جنگیدن دیگر گلولھکھ رفیق پری پس از این

نداشت و شکستن حلقھ محاصره را نیز مقدور 
دانست، با انفجار نارنجک در جلوی صورت خود، نمی

جان باخت. با این عمل، کمیتھ مشترک را از شناختن 
 ھویت خود محروم ساخت.
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 جابری منصور (خسرو)
رفیق منصورجابری (خسرو)  

رفیق   متولد شد.۱۳۲۶در سال 
منصور تا سطح دانشگاه 
تحصیل را ادامھ داد و مھندس 
بود. رفیق منصور در جریان 
قیام بھ عنوان ھوادار سازمان 
فعالانھ در اعتراضات و 

تظاھرات شرکت داشت. رفیق منصور پس از قیام در 
ارتباط مستقیم با سازمان قرار گرفت و ھنگام دستگیری 

نصور بھ ھمراه کاندیدای عضویت سازمان بود. رفیق م
در   )پشت یک وانت بار(رفیق رضا نعمتی در خیابان 

دستگیر شدند. رفیق منصور پس  ۱۳۶۰مرداد  ۱۶تاریخ 
ھا قرار گرفت ولی از دستگیری تحت شدیدترین شکنجھ

ھمچون دیگر فدائیان اسرار سازمانی را در سینھ نگاه 
داشت. در دوران زندان نیز رفیق منصور در بین 

محبوب بود و ھنگامیکھ شکارچیان انسان رفیق زندانیان 
را برای اعدام فراخوانده بودند، بسیاری از زندانیان 

کردند. روز بیست و ھشتم اردیبھشت ماه سال گریھ می
ھایی استوار در رفیق منصور فدائی وار و با گام۱۳۶۱

زندان اوین بھ پای جوخھ تیرباران رفت. از رفیق ھیچ 
باقی نماند بھ جز یک نامھ دو خطی پیام و اثر و نشانی 

کھ در اوایل اردیبھشت از زندان اوین فرستاده بود و  
 اش.یک ساعت مچی بعداز اعدام

  
  جاوه ملک محمد

متولد شد. پس از  ۱۳۴۰رفیق ملک محمد جاوه در سال 
پایان تحصیلات متوسطھ در شیراز، در کارخانھ سیمان 
فارس مشغول بھ کار شد. در جریان قیام فعالانھ در 
تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت و پس از قیام بھ 
صفوف فدائیان پیوست. رفیق ملک کھ در ابتدا در بخش 

، در پخش و توزیع نشریات و کردتبلیغات فعالیت می
کرد. ھای سازمان در شیراز فعالانھ تلاش میکتاب

عنوان رفقانی کھ با ملک فعالیت کرده بودند، از او بھ
برند. رفیق ملک پس از رفیقی صبور و شجاع نام می

» آبادعادل«دستگیر و در زندان  ۱۳۶۲ضربھ سال 
ار وفرسا قرار گرفت و فدائیھای طاقتتحت شکنجھ

ازاینکھ بھ اعدام محکوم شد کلامی بر زبان نیاورد. پس
و منتظر اجرای حکم بود بھ دیگر رفقای زندانی گفت: 

خوشحالم کھ باعث نشدم رفقانی دستگیر شوند. «
دریکی از » اکنون با خیالی آسوده اعدام خواھم شد.ھم

، پاسداران سرمایھ رفیق را برای ۱۳۶۳روزھای بھار 
اندند. رفیق ملک بھترین لباسش را اجرای حکم فراخو

ھایی پوشید و با تمام رفقای ھمبند، روبوسی کرد و با گام
سوی جوخھ تیرباران ، بھ»آبادعادل«استوار در زندان 

 رفت.
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 جباری جلال
رفیق جلال پس از قیام در رابطھ با سازمان فعالیت 
سیاسی خود را آغاز کرد و پس از انشعاب و طرد 

ائن از سازمان در بخش کارگری سازمان ھای خاکثریتی
فعالیت خود را ادامھ داد. رفیق جلال در ضربھ سال 

بھ سازمان، دستگیر شد. رفیق جلال نیز ھمچون  ۱۳۶۴
وسطایی ھای قروندیگر رفقای فدائی تحت شکنجھ

وار مھر سکوت بر لب بازجویان قرار گرفت و فدائی
تار در جریان کش ۶۷زد. رفیق جلال در شھریور 

 .سراسری زندانیان، در زندان اوین اعدام شد
 

  جبیان محسن
رفیق محسن جبیان از ھواداران سازمان در ھمدان، 
تحصیلات متوسطھ خود را بھ پایان رسانده بود. رفیق 
محسن پس از قیام در ارتباط با رفقای ھوادار در ھمدان 
قرار گرفت. پس از ضربھ بھ تشکیلات ھمدان رفیق 

ھای بسیار در دستگیر و پس از تحمل شکنجھمحسن 
زندان ھمدان بھ جوخھ تیرباران سپرده شد. در این زمان 

وسھ بھار زندگی را پشت رفیق محسن نزدیک بھ بیست
 سر گذاشتھ بود.

 
  جدیدی نبی (علی)

رفیق نبی (علی) جدیدی پس از قیام 
در ارتباط با رفیق نظام در بخش 

از کارگری فعالیت داشت. بعد 
انشعاب مسئولیت تعدادی از 

ھای کارگری صنایع دفاع را بر ھستھ
عھده داشت. سپس بھ عضویت کمیتھ 
کارگری سازمان درآمد. پس از سی 

خرداد و از بین رفتن بخش وسیعی از امکانات سازمان، 
نزدیک بھ بیست نفر از رفقای سازمان در نزدیکی 

باط تھران در دو کارخانھ مشغول بھ کار شدند. ارت
شد. تشکیلاتی این رفقا از طریق رفیق علی انجام می

رفیق علی مسئولیت تشکیلات کارگری اصفھان را نیز 
در اصفھان دستگیر  ۱۳۶۱بر عھده داشت. در پائیز سال 

ھای شدت تحت شکنجھشد و پس از دستگیری بھ
ھا چند انگشت فرسا قرار گرفت. براثر این شکنجھطاقت

گران مجبور راثر عفونت، شکنجھپای رفیق قطع شد و ب
بھ عمل جراحی شدند. رفیق علی ھمچون دیگر فدائیان، 

وار اسرار ھا سربلند بیرون آمد و فدائیاز زیر شکنجھ
تشکیلات را در سینھ نگاه داشت. سپس رفیق علی را بھ 

ھا ادامھ یافت ولی اوین منتقل کردند، در آنجا نیز شکنجھ
از رفیق علی بھ دست آورند. بازجویان نتوانستند کلامی 

وار در فدائی ۱۳۶۲اردیبھشت سال  ۳۰رفیق نبی در 
 پای جوخھ تیرباران رفت.زندان اوین بھ

  
  جرجانی حسین

در یک خانواده  ۱۳۳۰رفیق حسین جرجانی در سال 
متولد شد. » تاتار علیا«زحمتکش کشاورز در روستای 

تحصیلات ابتدائی را در روستای 
و » قوری چای«و » تاتار علیا«

تحصیلات متوسطھ خود را در گنبد 
و تھران بھ پایان رساند. سپس وارد 
مدرسھ عالی کشاورزی ھمدان شد. 

تحصیلات را بھ  ۱۳۵۶در سال 
پایان رساند. رفیق حسین در 

ھای غصب شده جریان قیام فعالانھ در استرداد زمین
داشت. پس از قیام در  صحرا شرکتروستاھای ترکمن

سیاسی خلق ترکمن و ستاد  -کانون فرھنگی  تشکیل
مرکزی شوراھا، فعالانھ شرکت داشت. رفیق حسین از 

» تاتار«جانب دھقانان بھ عضویت شورای روستای 
نقش » تاتار علیا«گیری اتحادیھ منطقھ درآمد و در شکل

عنوان نماینده این اتحادیھ فعال مؤثری داشت و بعداً بھ
رای ارتقای آگاھی سیاسی و چنین ببود. رفیق حسین ھم

تشکل زحمتکشان بلوچ و زابلی و ھمگام ساختن آنان با 
ام بھمن زحمتکشان ترکمن، بسیار کوشید. روز ھجده

نفره از وزارت کشاورزی مأمور ، ھیئت پنج۱۳۵۸سال 
حل مسئلھ زمین و رسیدگی بھ کار شوراھای دھقانی 

دی، اتفاق چھار رھبر خلق ترکمن رفقا توماج، واحبھ
جرجانی، مختوم در ساختمان ستاد شوراھای 

کنند. پس از صحرا در گنبد جلسھ برگزار میترکمن
شب، ھمگی از ستاد بعد از نیمھ ۲پایان جلسھ در ساعت 

خارج و رفقا با یک ماشین و ھیئت دولتی با یک ماشین 
افتد. روی پل شمال غربی شھر پاسداران دیگر بھ راه می

دھند. ماشین اول شین ایست میسرمایھ بھ ھر دو ما
کند. رفقای ترکمن در اینجا بازرسی و حرکت می

بھمن رفقا را بھ تھران و  ۲۲شوند. روز بازداشت می
بھمن، چھار رفیق  ۲۶کنند. روز زندان اوین منتقل می

شده در فدائی از اوین بھ مرکز سپاه در سلطنت آباد منتقل
نده سپاه قرار دوست" معاون فرمااختیار "محسن رفیق

بھمن در مسیر بین گنبد  ۲۹گرفتند. سحرگاه روز دوشنبھ 
شده و بجنورد (بین مینودشت و چمن بید) اجساد شکنجھ

 شده رفقا یافت شد.و بھ گلولھ بستھ
  

  جزنی بیژن
در  ۱۳۱۶رفیق بیژن جزنی متولد 

تھران بود. بیژن از کودکی بھ 
فعالیت سیاسی روی آورد. در 

با اتخاذ مشی  ۱۳۴۲فروردین 
جدیدی کھ گروه بھ آن رسیده بود 
فاز جدیدی از فعالیت را آغاز 

کند؛ و تدارک مبارزه مسلحانھ می
گیرد؛ و در ھمین زمان با رفیق در دستور کار قرار می

شوند؛ و زیر شدیدترین سورگی مسلح دستگیر می
 ۱۳۴۸گیرند. رفیق بیژن تا فروردین ھا قرار میشکنجھ

ازآن بھ زندان قم فرستاده ن قصر بود و پسدر زندا
بھ زندان اوین منتقل  ۱۳۵۳شود؛ و در زمستان می
شود. رفیق در این دوران از طریق مقالاتی کھ بھ می
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ھای باارزشی در ھدایت فرستاد گامبیرون از زندان می
ام سازمان برداشت. رفیق بیژن در تاریخ سی

انی دیگر بھ بھانھ ھمراه با ھشت زند ۱۳۵۴ماه فروردین
ھای اوین بھ رگبار ساختگی فرار از زندان، در تپھ

 مزدوران شاه بستھ شد و جان باخت.
  

 جعفر پور مسعود
رفیق مسعود جعفر پور در روستای 

در حومھ مریوان » گشت خوانی«
در یک خانواده زحمتکش روستایی 
متولد شد. رفیق مسعود در جریان 

ازآن سقیام فعالانھ شرکت کرد و پ
برای دفاع از آزادی و کسب حقوق 
عادلانھ خلق کرد، بھ صفوف 

مرگی جسور مرگان سازمان پیوست. مسعود پیشپیش
مرگان در مریوان بود کھ در اکثر عملیات نظامی پیش

شرکت داشت و ھرروز در تلاش کسب آگاھی بیشتر بھ 
کھ  ۱۳۶۰برد. در تاریخ بیست و ھشتم مردادماه سر می

مریوان » رزاب«سرکوبگر رژیم بھ منطقھ نیروھای 
مرگان بھ مقابلھ با یورش برده بودند، یک دستھ از پیش

ھا برخاستھ و دست بھ مقاومتی قھرمانانھ زدند. بعد آن
از مدتی رفیق مسعود بھ محاصره مزدوران سپاه سرمایھ 

ھا جنگید و بالاخره دستگیر افتاد و تا آخرین گلولھ با آن
ھای را پس از دستگیری و شکنجھ شد. رفیق مسعود

مرداد در جلوی چشم اھالی  ۲۹بسیار شدید، روز 
، بدون محاکمھ بھ جوخھ اعدام »سروآباد«روستای 

وار استقامت سپردند. رفیق مسعود کھ ھمواره، فدائی
درود «کرده بود، در آخرین لحظات زندگی نیز با شعار 

اعدام پای جوخھ بھ» مرگ بر سرکوبگران«، »بر فدائی
 رفت. یادش گرامی باد.

 
 جعفری جزایری اصغر

رفیق اصغر جزایری در سال 
در یک خانواده مذھبی، در  ۱۳۳۲

آباد بھ دنیا آمد. در اواخر خرم
دوران دبیرستان فعالیت سیاسی را 

در  ۱۳۵۲آغاز کرد. در سال 
رابطھ با گروه آرمان خلق، توسط 
ساواک دستگیر شد. پس از 

ھای وحشیانھ قرار گرفت، زیر شکنجھھا دستگیری ھفتھ
ھا با قیام توده ۱۳۵۷ولی کلامی بر زبان نیاورد. در سال 

ھای زندان باز شد و رفیق آزاد گردید. در اواخر درب
با گشوده شدن مجدد دانشگاه، رفیق در پیشگام  ۱۳۵۷
ھای معلم فعالانھ بھ کار پرداخت و مسئولیت کلاستربیت

ھده گرفت. در ھمان زمان در تئوریک پیشگام را بر ع
ارتباط با رفقای لرستان مسئولیت سازمانی گرفت. پس 
از انشعاب، رفیق اصغر مسئول توزیع و تبلیغات غرب 

زمان با یورش علنی و وقیحانھ رژیم برای تھران شد. ھم
ای قیام، در مردادماه از بین بردن تمام دست آورده

رفت اش میرفیق اصغر ھنگام صبح کھ بھ خانھ ۱۳۶۰
با اوباشان دستگاه حکومتی روبرو شد. پاسداران او را 
با رفیق حبیب سالیانی و یک رفیق دیگر با خود بردند. 

ھای بعد از دستگیری، رفیق اصغر تحت شکنجھ
فرسا قرار گرفت و در روز بیست و پنجم شھریور طاقت
زیر شکنجھ جان باخت. جسد رفیق کھ از  ۱۳۶۰سال 

تکھ شده بود را تنھا چند نفر دیدند و بعداً فرط شکنجھ تکھ
 ای مخفیانھ دفن کردند.جسدش را در گوشھ

 
 اکبر (فریدون)جعفری علی

در  ۱۳۲۷رفیق فریدون در سال 
ای متوسط در تھران بھ دنیا خانواده

اش را در محلات آمد. دوران کودکی
قدیمی شھر تھران بھ سر برد. با 
سختی و کوشش بسیار توانست 

صیل را ادامھ داده در رشتھ تح
اقتصاد وارد دانشگاه تھران شود. 

شود و پس موفق بھ تماس با سازمان می ۱۳۵۰در سال 
از دوره آموزشی در یک تیم عملیاتی با مسئولیت رفیق 

 ۱۳۵۱دھد. در سال حسن نوروزی فعالیت را ادامھ می
ھایی کھ داشت مسئولیت یک تیم عملیاتی را بر باقابلیت
گرفت؛ و بھ عضویت کمیتھ مرکزی سازمان عھده 

ھای زیادی را بر ھا رفیق مسئولیترسید. طی این سال
عھده و ھمچنین در عملیات مختلفی شرکت داشت. در 
این روز برای یک مأموریت عازم شھر مشھد بود کھ 
براثر خستگی دائمی از کار و فعالیت مداومش در یک 

جان  ۱۳۵۴اول اردیبھشت سال  تصادف رانندگی در
 باختگان فدائی پیوست.باخت و بھ خیل جان

 
 جلال

بود و در خیابان ارباب مھدی  ۱۳۴۱رفیق جلال متولد 
-۵۹(نظام آباد) زندگی می کرد. او در سال تحصیلی 

در مقطع چھارم دبیرستان بود و در دبیرستان  ۶۰
ابراھیم صھبا (اباذر) نظام آباد درس می خواند. رفیق 

نشعاب در بخش دانش آموزی فعالیت قبل و بعد از ا
دستگیر و در زندان اوین اعدام  ۶۰داشت. جلال در سال 

 شد.
  

 جلالی ابراھیم
رفیق ابراھیم جلالی پس از پایان تحصیلات متوسطھ 
وارد دانشگاه فنی شد. از ھمان دوران دانشگاه رفیق 
ابراھیم در مبارزات دانشجوئی فعال بود و پس از قیام 

رفیق  ۱۳۶۰فدائیان پیوست. در اوایل تابستان بھ صفوف 
ھای ابراھیم در رشت دستگیر و پس از تحمل شکنجھ

فرسا، در دادگاه رشت محاکمھ شده و در سحرگاه طاقت
در زندان رشت، بھ ھمراه  ۱۳۶۰مرداد  ۸شنبھ روز پنج

پای جوخھ تیرباران رفت. وار بھسھ انقلابی دیگر، فدائی
سال سن  ۳۰زمان نزدیک بھ  رفیق ابراھیم در این

 داشت.
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 جلالی خاطره
در اردبیل  ۱۳۳۹شھریور  ۱۸رفیق خاطره جلالی در 

سالگی با خانواده بھ تھران آمد. در متولد شد و در پنج
ھا ای بھ دریای خروشان تودهجریان قیام چون قطره

پیوست و با شور تمام در تظاھرات شرکت فعال داشت. 
د سازمان، ھمکاری خود را با پس از قیام و تشکیل ستا

سازمان آغاز کرد. در ابتدا با رفقای پیشگام ھمکاری 
کرد و بعداً در بخشی از تشکیلات سازمان بھ پیشبرد می

وظائف انقلابی خویش ھمت گماشت. در جریان تدارک 
تلاش فراوانی برای  ۱۳۵۹بھمن سال  ۱۷مراسم 

بی برگزاری مراسم نمود و تا شامگاه در محلات جنو
تھران بھ پخش اعلامیھ و تراکت مشغول بود. روز ھفده 

اش نشست و موجب بھمن، گلولھ دژخیمی بر گونھ
ھا بستری بود. شکستگی فکش گردید. رفیق خاطره مدت

ای شد کھ در نشریھ کار در ھمان زمان با رفیق مصاحبھ
بھ چاپ رسید. پس از بھبودی مجدداً وظائفش را فعالانھ 

بار در مھرماه دستگیر شد و بعد یق یکاز سر گرفت. رف
 ۱۳۶۰از مدتی آزاد شد و آخرین بار در شانزده مھر 

اش یورش بردند و مجدداً دستگیر شد. مزدوران بھ خانھ
ھا قرار پس از انتقال بھ زندان زیر شدیدترین شکنجھ

گرفت. ولی رفیق کمترین اطلاعاتی بھ مزدوران نداد. 
اینکھ قلب رفیق در پنجم دی  ھا ادامھ پیدا کرد تاشکنجھ
گران زیر شکنجھ از حرکت بازایستاد. شکنجھ ۱۳۶۰

حکومت اسلامی در این روز از اوین با خانواده رفیق 
تماس گرفتند و گفتند: خاطره در حمام اوین خودکشی 

 کرده است.
 

 جلالی عبدالرحیم (مجید)
رفیق عبدالرحیم (مجید) جلالی از فعالین سازمان در 

عنوان کارمند دریکی از س بود. رفیق مجید بھبندرعبا
کرد. رفیق مجید کھ پس ادارات دولتی بندرعباس کار می

شده بود، در روز ھفتم شدت شکنجھاز دستگیری بھ
در بندرعباس بھ جوخھ تیرباران  ۱۳۶۱مرداد سال 

 سپرده شد.
 

 جلالی غلامرضا
رفیق غلامرضا جلالی در سال 

دریک  ۲�۱در شاھرود ۱۳۳۰
خانوادهٴ کارگری و تھیدست متولد 
شد. بھ ھمین دلیل از ھمان کودکی 

کرد و با در کنار تحصیل، کار می
رنج و زحمت، زحمتکشان آشنا شد. 
رفیق غلامرضا پس از پایان 

در رشتھ شیمی  ۱۳۴۹تحصیلات متوسطھ در سال 
دانشکده دانشسرای عالی تھران مشغول بھ تحصیل شد. 

ی دانشجویان فعالانھ شرکت سیاس -در مبارزات صنفی
توسط ساواک دستگیر شد،  ۱۳۵۲داشت، در سال 

ازآنجاکھ ساواک زیر شکنجھ نتوانست از رفیق 
اطلاعاتی بھ دست آورد، پس از شش ماه آزاد شد. پس 

از آزادی با سازمان ارتباط برقرار کرد و در اواخر 
در خیابان مولوی تھران، ھنگام یک  ۱۳۵۳بھمن سال 
حاصره مزدوران شاه درآمد. رفیق غلامرضا قرار بھ م

شود کھ در با چابکی و سرعت عمل موفق بھ فرار می
ای بھ شکم رفیق اصابت پی تیراندازی مأمورین، گلولھ

کھ زنده بھ دست دشمن نیافتد، کند. رفیق برای اینمی
ھایش را با دست بیرون بریزد کھ کند کھ رودهسعی می

د. پس از مدتی کوتاه از شوھوش میدر ھمین حین بی
گیرد، ھا قرار میاش تحت شدیدترین شکنجھدستگیری

آورد. پس از چھار سال ولی رفیق کلامی بر زبان نمی
رسد. شکنجھ و زندان بھ ھمراه قیام رفیق بھ آزادی می

کھ برای یک مأموریت ھنگامی ۵۸در اواخر تیرماه سال 
در » گرمسار«سازمانی عازم شاھرود بود، در نزدیکی 

 خود را از دست داد. حادثھ قطار جان
  

  جلالی نائینی حسن (فرھاد)
رفیق حسن (فرھاد) جلالی نائینی 

ای در خانواده ۱۳۳۵در آبان 
متوسط در تھران متولد شد. 
دوران تحصیلات را در تھران بھ 

ھای آخر پایان رساند. از سال
ھای سیاسی دبیرستان، فعالیت
ھا . این فعالیتخود را آغاز کرد

با ورودش بھ دانشگاه، بھ مرحلھ بالاتری رسید. در سال 
در رشتھ مھندسی مکانیک وارد دانشگاه صنعتی  ۱۳۵۴

شد. رفیق حسن در میان دوستان و آشنایان خود ھمواره 
دوست عنوان جوانی پرشور، متواضع و شجاع و مردمبھ

معروف بود. در قیام نقش بسیار فعالی ایفا کرد و 
ازآن نیز در صفوف سازمان در سنگر کارگران و پس

زحمتکشان بھ مبارزه ادامھ داد. چند ماه قبل از 
ھایی کھ از خود نشان داده بود، دستگیری، بھ دلیل قابلیت

بھ بخش نظامی سازمان منتقل شد. حسن در چندین 
عملیات نظامی و حملھ بھ مراکز سرکوب رژیم شرکت 

اکھ مسلح نبود توسط داشت. در سی شھریور ازآنج
ھای بسیار در پنجم پاسداران دستگیر و پس از شکنجھ

، بھ ھمراه رفقا لقمان مدائن و محمود بابائی ۱۳۶۰مھر 
 و چھل مبارز دیگر در تھران بھ جوخھ اعدام سپرده شد.

 
  جلیل افشار احمد

رفیق احمد جلیل افشار متولد سال 
بود؛ و از کودکی با رفقا  ۱۳۲۲

جزنی آشنا شد؛ و در  کلانتری و
دوره دبیرستان بھ رفیق سرمدی آشنا 

بھ گروه جزنی  ۱۳۴۲شد. در سال 
پیوست و باپشتکاری کھ داشت در 

دھی در تیم شھر سازمان ۱۳۴۵سال 
زاده شد؛ و ھمراه با رفقا محمد صفاری آشتیانی، چوپان

بھمن  ۲۵و سرمدی در یک تیم بھ فعالیت ادامھ داد. در 
رود ولی این رار با رفیق ظریفی میبھ محل ق ۱۳۴۶
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قرار توسط عباس شھریاری خائن لو رفتھ بود و ھر دو 
ھایی کھ رفیق در شوند. در اثر شکنجھرفیق دستگیر می

دوران زندان متحمل شده بود، قدرت بینائی را از دست 
دھد؛ و زمانی کھ در زندان اراک بود محبوبیت می
آورد. در بھ دست مینظیری در میان زندانیان عادی بی

ام شود. در تاریخ سیبھ اوین منتقل می ۱۳۵۳نیمھ اسفند 
ھمراه با ھشت زندانی دیگر بھ بھانھ  ۱۳۵۴ماه فروردین

ھای اوین بھ رگبار ساختگی فرار از زندان، در تپھ
 مزدوران شاه بستھ شد و جان باخت.

  
 کرم جلیل وند محمد

جلیل وند در لرستان متولد شد. رفیق  کرم رفیق محمد
در کمیتھ  ۱۳۶۰محمد کارگر خیاط بود. پس از خرداد 

کرد و در چندین عملیات نظامی سازمان، فعالیت می
شرکت داشت. رفیق محمد پس از انجام یک عملیات 

ھای وحشیانھ قرار گرفت؛ دستگیر شد و تحت شکنجھ
عاتی بھ ترین اطلاوار مقاومت کرد و کوچکاما فدائی

گر نداد. دژخیمان کھ دیگر امیدی برای مزدوران شکنجھ
یابی بھ اطلاعات او نداشتند، دریکی از روزھای دست
، رفیق محمد را در زندان اوین بھ جوخھ ۱۳۶۱آبان 

 اعدام سپردند.
  

 جلیلی
رفیق جلیلی از ھواداران سازمان در شھر خوی بود. 

ت ادامھ رفیق پس از پایان تحصیلات متوسطھ، جھ
تحصیل بھ دانشگاه رفت. رفیق جلیلی در سن 

، در شھر ۱۳۶۱خرداد  ۳۱ودوسالگی، در روز بیست
 خوی، بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.

  
 جلیلی کھنھ شھری شاھپور

رفیق شاھپور جلیلی کھنھ شھری 
در "کھنھ  ۱۳۴۲دریازده آذر سال 

شھر" در نزدیکی سلماس در یک 
آمد. رفیق  خانواده زحمتکش بھ دنیا

شاھپور تحصیلات را تا مقطع 
دبیرستان در سلماس بھ پایان رساند. 
در جریان قیام فعالانھ در تظاھرات 

داشت. ازآنجاکھ در فامیل و  و اعتراضات شرکت
آشنایان شاھپور فعالین سیاسی وجود داشتند، رفیق 

زمان با شاھپور آگاھانھ بھ فعالیت سیاسی روی آورد. ھم
سازمان آشنا شد و در سلماس بھ فعالیت پرداخت. قیام با 

برای کار در یک تراشکاری و ادامھ  ۱۳۶۰در مرداد 
پاسداران  ۱۳۶۰فعالیت بھ تبریز رفت. روز ھجده آبان 

سرمایھ بھ خانھ رفقا ھجوم آورده و شاھپور و یک نفر 
دیگر را دستگیر کردند. چندین ھفتھ رفیق شاھپور تحت 

وار ھا قرار گرفت ولی فدائیترین شکنجھوحشیانھ
کلامی نگفت و پس از سھ ماه کھ مادرش توانست اجازه 
ملاقات بگیرد، با ھوشیاری تمام نام چند تن از رفقا را 

صورت رمزنویسی کردند، بھکھ در سلماس فعالیت می

دھد ھای کثیفش جاسازی کرده و بھ مادرش میدر لباس
یم نداد، بلکھ از تنھا اطلاعاتی بھ رژو بدین ترتیب نھ

زندان دیگر رفقا را نیز آگاه ساخت. در محاکمھ نمایشی 
رفیق شاھپور قاطعانھ از مواضع سازمان دفاع کرد. بی 
دادگاه رژیم رفیق شاھپور را بھ اتھام مسئولیت شھر 
سلماس، رابط سلماس و تبریز و مسئولیت پنج ھستھ 
ھوادار، بھ اعدام محکوم کرد. در روز بیست و سوم 

وار و سرودخوان رفیق شاھپور فدائی ۱۳۶۱سال  خرداد
پای جوخھ آتش رفت. رفیق شاھپور ھنگام وداع با بھ

کھ امروز بھ دیگر گفت:" از اینزندانیان می
 پیوندم، خوشحالم."باختگان فدائی میجان

 
 جمالی حسن

رفیق حسن جمالی در یک خانواده کارگری در شاھرود 
وره متوسطھ، در رشتھ متولد شد. پس از پایان د

شناسی وارد دانشگاه شد. بعد از پایان تحصیل، زمین
عنوان استاد دانشگاه آزاد، در ابھر مشغول بھ کار شد. بھ

رفیق حسن یکی از فعالین پرشور سازمان در شھر ابھر 
بود کھ با مشارکت چند تن دیگر از ھمراھان خود، 

دھی زمانرا سا» قیام خلق«ای با عنوان انتشار نشریھ
کرد. این نشریھ کھ با عنوان ھواداران سازمان انتشار 

یافت، در تمام منطقھ ابھر، خرمدره و زنجان پخش می
شد. پس از ضرباتی کھ بھ تشکیلات زنجان وارد شد، می

عنوان پوشش کھ بھرفیق حسن بھ تھران رفت و درحالی
مشغول بھ کار بود، بھ » مھاب قدس«شغلی در شرکت 

انقلابی خود در رابطھ با سازمان ادامھ داد. بعد فعالیت 
دھی مجدد در سازمان ۱۳۶۲-۶۳ھای از ضربات سال

، ۱۳۶۴نشریھ کار، نقش فعالی ایفا نمود. در ضربھ سال 
ھای رفیق حسن در ھشتم آبان دستگیر و تحت شکنجھ

وحشیانھ قرار گرفت. البتھ بلندگوھای تبلیغاتی رژیم 
ن دستگیری خودکشی کرده اعلام کردند کھ رفیق حی

است؛ اما این ادعا دروغ بود. چراکھ حسن از ابتدای 
دستگیری، در راھرو کمیتھ مشترک بود و بعد از چند 

کشان بردند شب او را کشاندرپی، یکروز شکنجھ پی
گاه بھ راھرو بازنگشت. رفیق حسن در و او دیگر ھیچ

 زیر شکنجھ دژخیمان جان باخت.
  

 عباس جمشیدی رودباری
رفیق عباس جمشیدی رودباری در 

ای متوسط و خانواده در ۱۳۲۵سال 
سیاسی در شیرگاه از توابع شاھی بھ 

سالگی بھ تھران دنیا آمد. از شانزده
رفتھ و در دبیرستان دارالفنون 
مشغول بھ تحصیل شد. از ھمین 
زمان نیز بھ فعالیت سیاسی روی 

آورد. ھنگام تحصیل در دانشگاه با محفل مطالعاتی رفیق 
یلات در پائیز سال احمدزاده آشنا شد. پس از پایان تحص

بھ دوره سربازی رفت و قبل از پایان دوره، با  ۱۳۴۸
ای فعالیت خود را عنوان یک انقلابی حرفھترک آن بھ
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آغاز کرد. تا ھنگام دستگیری در عملیات مختلفی شرکت 
ھای زیادی در سازمان بر دوش گرفتھ کرده و مسئولیت

ی بھ کھ خانھ تیمی طاووسھنگامی ۱۳۵۰بود. در خرداد 
محاصره درآمده بود، بھ ھمراه رفیق احمد زیبرم بدون 

خالی توانستند از منطقھ خارج شوند. در سلاح و دست
خانھ تیمی بھ محاصره درآمد ھمان سال بار دیگر در یک

رزمش رفیق مھرنوش ابراھیمی کھ در پناه آتش ھم
سلامتی از محاصره دشمن دور شود. تا اینکھ توانست بھ

کھ مشغول ھنگامی ۱۳۵۱چھارم تیرماه سال در بیست و 
بود، در » کمیتھ مشترک«ھای سواره شناسایی گشت

گیرد. سریعاً در یک پاساژ در خیابان محاصره قرار می
زار سنگر گرفتھ و مزدوران را بھ گلولھ بست تا لالھ

اش اصابت ھای مزدوران بھ جمجھاینکھ یکی از گلولھ
پایان اش وار بھ زندگیدائیکرده و قبل از آنکھ بتواند ف

شود. مزدوران رژیم سریعاً وی را بھ ھوش میبدھد، بی
دارند کھ رفیق بیمارستان برده و در ھمان زمان اعلام می

ازآن باختھ است. پسجمشیدی در درگیری جان
ھا را بر روی رفیق امتحان ترین شکنجھوحشیانھ

از رفیق  ترین اطلاعاتیتوانند کوچککنند، ولی نمیمی
بار رفیق را شود کھ حتی یکبھ دست بیاورند. گفتھ می

کنند تا مجدداً سلامتی برای معالجھ با اسرائیل منتقل می
بھ دست آورده و بتوانند مجدداً وی را شکنجھ کنند. رفیق 
عباس پس از دو سال شکنجھ مداوم، سرانجام در بامداد 

 سپرده شد.بھ جوخھ آتش ۱۳۵۳دوم مرداد سال 
  

 جنتی بیژن
متولد شد. پس از پایان  ۱۳۳۳رفیق بیژن جنتی در سال 

تحصیلات متوسطھ، وارد دانشگاه شد. در جریان قیام، 
رفیق بیژن نقش فعالی در تظاھرات و اعتراضات داشت. 
پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق بیژن در 

کرد. روز بیست و دوم شھریور کنار تحصیل کار نیز می
رفیق بیژن بھ ھمراه رفیق مرتضی خدا  ۱۳۶۱ سال

مرادی و شانزده رزمنده دیگر در سنندج بھ جوخھ 
 تیرباران سپرده شد.

  
 جنتی محمود

آموز عضو پیشگام در شھر رفیق محمود جنتی دانش
بروجرد بود. در مراسمی کھ از سوی ھواداران سازمان 

در سالن سرپوشیده طالقانی با  ۱۳۵۸بھمن سال  ۱۹در 
شرکت چندین ھزار نفر برگزار شد، حضور داشت کھ 

ای از اوباش حزب الھی، با سنگ، چوب و اسلحھ عده
کنندگان حملھ کردند. درگیری نزدیک کمری بھ اجتماع

بھ دو ساعت طول کشید. چندین نفر در پی حملھ 
سالھ بود، در مزدوران زخمی و رفیق محمود کھ چھارده

پیکر این رفیق بر دوش ھمین روز جان باخت. روز بعد 
 ھزاران نفر از مردم بروجرد بھ خاک سپرده شد.

 
 
  

  جوان مولائی سعید
رفیق سعید جوان مولائی از ھواداران سازمان دریکی 

صحرا، در ترکمن ۱۳۵۸از روزھای فروردین سال 
  طی درگیری جان باخت.

 
 جھان ستان سھیل 

شد.  ای کارگری متولددر خانواده ۱۳۳۵سھیل در سال 
پدر رفیق سھیل کفاش و دبیر سندیکای کفاشان تھران و 
حومھ بود. رفیق سھیل ھمراه با قیام بھ صفوف فدائیان 

دستگیر و پس از مدت  ۶۰پیوست. رفیق سھیل در سال 
 کوتاھی بھ جوخھ اعدام سپرده شد. یادش گرامی باد.

 
 جھانشاھی سید رضا

ز در تبری ۱۳۳۵رفیق سید رضا جھانشاھی در سال 
متولد شد. پس از پایان تحصیلات ابتدائی و متوسطھ در 

در رشتھ برق وارد دانشگاه صنعتی شد. در  ۱۳۵۳سال 
ھمین دوران فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد و از سال 

در ارتباط با رفیق ھادی قرار گرفت. در جریان  ۱۳۵۵
عنوان یک فدائی، فعالانھ در اعتراضات و قیام بھ

اشت و پس از قیام در ارتباط مستقیم تظاھرات شرکت د
با سازمان قرار گرفت و در شاخھ آذربایجان 

دھی شد. پس از انشعاب و طرد خائنین اکثریتی سازمان
از سازمان رفیق رضا در ھمان شاخھ آذربایجان بھ 

بر  ۱۳۶۰فعالیت ادامھ داد. دریکی از روزھای تابستان 
ر و بھ تبریز سر یک قرار در خیابان آزادی تھران دستگی

منتقل شد. در زندان تبریز مجدداً تحت شکنجھ قرار 
گرفت ولی ھمچون دیگر فدائیان کلامی بر زبان نیاورد. 

عنوان تیرباران شده در شکارچیان انسان نام رفیق را بھ
تبریز اعلام داشتند ولی تاریخ آن را اعلام نکردند. 

باختھ رود کھ رفیق زیر شکنجھ جانرو احتمال میازاین
 باشد.

 
 جھانگیری جعفر

سالھ دیپلم متوسطھ اھل ونھرفیق جعفر جھانگیری بیست
در شیراز تیرباران  ۶۷روستای دیزجان سمیرم در سال 

 شد.
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  چراغی علی (پویان)
 ۱۳۴۰رفیق علی چراغی در سال 

در یک خانواده زحمتکش و کشاورز 
از توابع » باد محمود«در روستای 

شھر تکاب متولد شد. پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ وارد 

معلم در خوی شد. سرای تربیتدانش
بھ استخدام  ۵۸در سال 

درآمد در روستاھای قینرجھ،  وپرورش آموزش
احمدآباد، حسن آبادو روستای آلاسقل بھ تدریس مشغول 

رفیق علی در جریان قیام بھ صفوف فدائیان  شد...
پیوست. پس از قیام، مواضع سازمان را در بین 

کرد. علی بھ خاطر زحمتکشان روستا بیان و تبلیغ می
نام  علاقھ زیادی کھ بھ رفیق امیر پرویز پویان داشت،

مستعار خود را پویان انتخاب کرد. رفیق علی دردھم 
ساعت چھار بعدازظھر، در خیابان  ۱۳۶۵تیرماه 
شھر تکاب توسط پاسداران سرمایھ دستگیر و بھ خمینی
گاه گاه برده شد. از ھمان ابتدای ورود بھ شکنجھشکنجھ

ھا قرار گرفت، ساعاتی بعد، تحت شدیدترین شکنجھ
ترین اطلاعاتی بھ مزدوران کھ کوچکوار بدون آنفدائی

 گر داده باشد، براثر شدت شکنجھ جان باخت.شکنجھ
ھای امنیتی رژیم، در مراجعھ والدین رفیق علی بھ ارگان

ای ماه بعد عده ۲کنند. حدود اطلاعی میھا اظھار بیآن
پاسدار مسلح کھ خود را مأمورین سپاه مھاباد معرفی 

پردازند و نزل ایشان میکردند، بھ بازرسی از ممی
کنند کھ علی در زندان مھاباد محبوس است. اظھار می

پدر و مادر سالخورده بارھا جھت ملاقات با فرزندشان 
شوند تا بھ زندان مھاباد مراجعھ کرده ولی موفق نمی

اینکھ دریکی از مراجعات مقامات زندان وسایل شخصی 
کھ علی در گویند اش داده و میعلی را تحویل خانواده

اثر خوردن الکل در زندان فوت کرده است. در اطراف 

کھ  کنند ای را نشان داده و ادعا میشھر مھاباد قبر کھنھ
دیده ھنگام پدر پیر و داغعلی در آنجا مدفون است. شب

وسقم مسئلھ نبش قبر کرده و اثری از جنازه جھت صحت
 دیده بھکند. بعدازآن پدر داغدر آن مشاھده نمی

کند. حتی با منتظری بالای رژیم شکایت میرده مقامات 
وزیر، مقام رھبری، میرحسین موسوی نخستقائم

موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور ملاقات 
کند ولی ھیچ حضوری کرده و شکایت خود را مطرح می

 گیرد.ای نمینتیجھ
 

  چرخیان حسین
ی در یک خانواده کارگر ۱۳۳۸رفیق حسین در سال 

متولد شد. رفیق حسین پس از پایان تحصیلات متوسطھ 
وارد دانشگاه شد. در جریان انقلاب در تظاھرات و 

ای شرکت فعال داشت. پس از قیام بھ اعتراضات توده
صفوف فدائیان پیوست و پس از طرد خائنین اکثریتی، 
در ھمدان فعالیت خود را با سازمان ادامھ داد. پس از 

سط رژیم، رفیق حسین در یک تعطیلی دانشگاه تو
کشی آغاز بھ کارکرد. بعد از سی خردادماه تعمیرگاه لولھ

طور اتفاقی در تھران دستگیر و پس از بھ ۱۳۶۰سال 
ھای فراوان بدون آنکھ اطلاعاتی بھ دژخیمان شکنجھ

داده باشد و حتی بازجویان بتوانند بھ وابستگی تشکیلاتی 
زھای زمستان رفیق حسین پی ببرند، دریکی از رو

 در زندان اوین بھ جوخھ تیرباران سپرده شد. ۱۳۶۰
 

  چشم فروز وجیھ الله
رفیق وجیھ الله چشم فروز از رفقای کارگر در کارخانھ 
جھان چیت کرج و از فعالان اعتصاب و تظاھرات 

بود. در تظاھرات  ۱۳۵۰کارگران جھان چیت در سال 
کھ  ۵۰باشکوه کارگران مورخ ھشتم اردیبھشت سال 

 توسط مزدوران شاه بھ خون کشیده شد، جان باخت.
 

 براه محمدچشم
براه در سال رفیق محمد چشم

ای کارگری و در خانواده ۱۳۳۲
زحمتکش متولد شد. با توجھ بھ 
شرایط نامساعد مالی خانواده، 
رفیق محمد توانست فقط تا پایان 

ازآن دبستان، تحصیل کند. پس
ندرھا و عنوان کارگر در اداره ببھ

کشتیرانی آغاز بھ کارکرد و تا ھنگام دستگیری بھ آن 
مشغول بود. رفیق محمد در جریان قیام در اعتراضات 
و تظاھرات نقش فعالی داشت و پس از قیام بھ صفوف 
فدائیان پیوست. محمد با زبانی ساده مواضع سازمان را 

کرد. رفیق در میان کارگران و زحمتکشان تبلیغ می
ن از سازمان دھندگان شورای کارگران محمد ھمچنی

فشار و اسکلھ بندرعباس بود. پس از دستگیری تحت
وار شکنجھ بسیار قرار گرفت، ولی رفیق محمد فدائی

اسرار را در سینھ خود حفظ کرد و روز دوازدھم 
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در زندان بندرعباس بھ دست  ۱۳۶۰شھریور سال 
مزدوران رژیم جمھوری اسلامی بھ جوخھ تیرباران 

 رده شد.سپ
  

 چگنی
در تھران متولد شد. پس از  ۱۳۴۰رفیق چگنی در سال 
آموزان پیشگام پیوست. رفیق چگنی قیام بھ صفوف دانش

ھای بسیار قرار داشت و پس از دستگیری تحت شکنجھ
در تھران بھ جوخھ  ۱۳۶۰دریکی از روزھای آبان ماه 

 اعدام سپرده شد.
 

  چمازکنی عباس
دریکی از روستاھای آذربایجان رفیق عباس چمازکنی 

غربی متولد شد. پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست و 
در زمان حملھ ارتجاع بھ کردستان بھ صفوف 

 ۱۳۵۸مرگان فدائی وارد شد. رفیق عباس در سال پیش
در سنگر مقاومت کردستان در طی یک درگیری نزدیک 

 پاوه جان باخت.
 

  چمنی محمدرضا
رفیق محمدرضا چمنی در سال 

در اراک متولد شد. پس از  ۱۳۲۴
اتمام تحصیلات متوسطھ در رشتھ 

تکنیک، مکانیک در دانشکده پلی
مشغول تحصیل شد. در ھمین زمان 
در اعتراضات دانشجوئی شرکت 
داشت. پس از اتمام تحصیل، برای 

کھ پلیس نتواند او را شناسایی کسب تجربھ و برای این
سازی ھای مختلفی چون کارخانھ ماشینارخانھکند، در ک

آھن کارکرد و سپس بھ اھواز رفتھ اراک، کارخانھ ذوب
عنوان ناظر، شروع بھ و در شرکت نفت اھواز، بھ

در پالایشگاه آبادان، توسط  ۱۳۵۳کارکرد. روز نھم آبان 
ھای بسیار قرار مأمورین امنیتی دستگیر و تحت شکنجھ

ازآن نجھ ادامھ پیدا کرد. پسگرفت. دو ھفتھ تمام شک
گران رفیق محمدرضا را بھ بیمارستان شکنجھ

کھ متوجھ شدند، منتقل کردند. وقتی» شاپورجندی«
معالجات اثری ندارد، بھ رفیق آمپول ھوا تزریق کردند 

سان رفیق محمدرضا در بیست و چھارم آبان و بدین
 جان سپرد. ۱۳۵۳

  
 چمنی مھرداد

 ۱۲در رفیق مھرداد چمنی 
در کرند  ۱۳۳۷اسفندماه، سال 

غرب در یک خانواده زحمتکش 
و سیاسی متولد شد. پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ در رشتھ 
بیولوژی وارد دانشگاه رازی 
کرمانشاه شد. رفیق مھرداد کھ 

قبل از قیام مبارزه را آغاز کرده بود، در جریان قیام نیز 

تصرف پادگان  فعالیت خود را تشدید نمود و در حملھ و
تھران فعالانھ شرکت داشت. پس از » قلعھ مرغی«

دھی پیروزی قیام بھ کرمانشاه برگشت و در سازمان
پیشگام کرمانشاه نقش فعالی ایفا نمود. مھرداد ھمچنین 
یک مبلغ توانا بود. پس از انشعاب، رفیق مھرداد 
مسئولیت بخشی از تشکیلات استان کرمانشاه را بر عھده 

غیابا توسط حاکم شرع، بھ اعدام  ۱۳۶۰سال  داشت. در
محکوم شد. رفیق مھرداد مدتی مجبور بھ ترک محل 

ازآن مجدداً بھ کرمانشاه بازگشت، فعالیت شد، ولی پس
دستگیر شد و زیر  ۱۳۶۱سرانجام در سوم فروردین 

وار ھای وحشیانھ قرار گرفت. دو روز بعد فدائیشکنجھ
ن آورد، زیر شکنجھ جان ای بر زبابدون آنکھ حتی کلمھ

ماه پیکر رفیق مھرداد بر باخت. روز شش فروردین
روی شانھ ھزاران زحمتکش در کرند بھ خاک سپرده 

 شد.
 

  زاده محمدچوپان
زاده متولد رفیق محمد چوپان

در شھر قم و کارگر بنائی  ۱۳۱۵
مرداد بھ  ۲۸بود. پس از کودتای 

گروه جزنی پیوست و در زمستان 
گی مخفی را آغاز زند ۱۳۴۶

کرد؛ و پس از ھفت ماه در تیر 
کھ ھمراه با رفقا ھنگامی ۱۳۴۷

سعید کلانتری و کیانزاد صد رفتن بھ فلسطین را داشت 
براثر خیانت عباس شھریاری در مرز خرمشھر دستگیر 

ام بھ زندان زاھدان تبعید شد و در سی ۱۳۴۸شد. در سال 
بھ پایان کھ تنھا چند ماه ھنگامی ۱۳۵۴فروردین 

محکومیتش نمانده بود ھمراه با ھشت زندانی دیگر بھ 
ھای اوین بھ رگبار بھانھ ساختگی فرار از زندان، در تپھ
 مزدوران شاه بستھ شد و جان باخت.

  
  چوخاچی برادران حسین

رفیق حسین چوخاچی برادران در 
شھر تبریز متولد شد. در سال 

کھ در دبیرستان ھنگامی ۱۳۵۰
اند، بھ علت فعالیت  خومیدرس 

سیاسی دستگیر و پس از دو سال 
تحمل زندان، آزاد شد. مدتی بعد 
متوجھ شد کھ تحت نظر قرار دارد. 

ازآن برای رو بھ زندگی مخفی روی آورد. پسازاین
ادامھ فعالیت بھ تیم تبریز منتقل شد. پس از ضربھ بھ تیم 

یم، در باختن رفقای این تو جان ۱۳۵۴تبریز در بھمن 
بار  ۱۳۵۴ھمان روزبھ تھران برگشت. در اوایل اسفند 

دیگر توسط ساواک دستگیر شد، اما توانست مزدوران 
ماه ازآن در دیساواک را گمراه کرده و آزاد گردد. پس

ن ھ ھمراه رفقا فردوس آقاابراھیمیادر خانھ تیمی ب ۱۳۵۵
و کیومرث سنجری بھ محاصره ساواک درآمد کھ رفقا 

سلامت از خط د در پناه آتش رفیق فردوس بھتوانستن
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خانھ  ۱۳۵۵محاصره خارج شوند. در سیزدھم بھمن 
آباد تھران بھ محاصره تیمی رفقا در خیابان نظام

مزدوران ساواک و کمیتھ مشترک درآمد. رفیق حسین 
وار بھ مقابلھ برخاست، طی این درگیری نابرابر، فدائی

 ن باخت.مورد اصابت گلولھ قرار گرفت و جا
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 حاتمی جعفر

در جنوب تھران  ۱۳۳۷رفیق جعفر حاتمی در سال 
متولد شد. رفیق جعفر پس از پایان تحصیلات متوسطھ 

عنوان معلم در مدارس جنوب تھران بھ کار مشغول بھ
عنوان مربی ورزش نیز شد. در این زمان رفیق جعفر بھ

آموخت و آباد بھ کودکان ورزش میھای نازیدر پارک
گرفت، بین کودکان مدارس ز معلمی کھ میبا حقوق ناچی

داد. در جریان قیام فعالانھ مسابقات ورزشی، ترتیب می
دھی اعتراضات و تظاھرات در منطقھ بھ سازمان

آباد پرداخت. پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست نازی
و در مدارس مواضع سازمان را در بین شاگردانش تبلیغ 

پاسداران سرمایھ بھ کرد. رفیق جعفر در یورش می
خردادماه دستگیر و بھ  ۲۷آباد، در ھزار دستگاه نازی

زندان اوین منتقل شد. در بی دادگاه اوین از رفیق 
شود کھ از مبارزه دست بردارد و توبھ کند تا خواستھ می

من یک فدائی «آزاد شود. پاسخ رفیق جعفر، این بود: 
آزادی  خلقم و از مبارزه دست نخواھم کشید و درراه

روز چھاردھم تیر سال » مردم جانم را فدا خواھم کرد.
رفیق جعفر بھ ھمراه رفیق علی و بیست رزمنده  ۱۳۶۰

پای جوخھ تیرباران و انقلابی دیگر در زندان اوین بھ
 رفت.
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  حاتمی مھوش
رفیق مھوش حاتمی در بیست و ششم 

، در حملھ ۱۳۵۵ اردیبھشت سال
خیام ساواک بھ خانھ تیمی خیابان 

نو) بھ ھمراه پنج رفیق (پایگاه تھران
نظیر جان دیگر پس از مقاومتی بی

 باخت.
 

 محمدی کریمحاج علی
در شھر  ۱۳۳۲محمدی در سال علیرفیق کریم حاج

تبریز متولد شد. رفیق کریم در جریان انقلاب فعالانھ در 
تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت و پس از قیام بھ 

ھای ت. پس از انشعاب مسئولیتصفوف فدائیان پیوس
مختلفی ازجملھ در رابطھ با شاخھ آذربایجان و شمال را 

دستگیر شد  ۱۳۶۴بر عھده داشت. رفیق کریم در سال 
فرسا قرار ھای طاقتو پس از دستگیری تحت شکنجھ

وار مھر سکوت بر لب داشت. در این گرفت و فدائی
 ۳روز شکارچیان انسان رفیق کریم را از سالن 

آموزشگاه برای اعدام فراخواندند، رفیق کریم بھ ھمراه 
 ۱۳۶۶رفیق صدیق در روز سی و یکم فروردین سال 

 در زندان اوین تیرباران شد.
 

  حاجیان سھ پلھ عبدالکریم
رفیق عبدالکریم حاجیان سھ پلھ در 
اصفھان متولد شد. پس از پایان 

 ۱۳۴۶تحصیلات متوسطھ، در سال 
کور، در رشتھ با کسب رتبھ اول کن

قضائی وارد دانشکده حقوق دانشگاه 
تھران شد. از ھمان آغاز از فعالین 

 ۱۳۴۸سیاسی دانشگاه بود. در سال 
ازآن بھ گروه بھ یک محفل مطالعاتی پیوست. پس

جزو افرادی  ۱۳۴۹پویان پیوست. در سال  -احمدزاده
بایست بھ گروه کوه بھ پیوندند، ولی با توجھ بود کھ می

ز حرکت در سیاھکل این موضوع منتفی شد. در بھ آغا
فرسا قرار ھای طاقتدستگیر و تحت شکنجھ ۱۳۵۰سال 

ازآن در یک گرفت و کلامی بر زبان نیاورد. پس
 ۱۲نمایشی بھ حبس ابد محکوم شد. ولی در » دادگاه«

بھ ھمراه سھ رفیق دیگر بھ جوخھ اعدام  ۱۳۵۰اسفند 
  سپرده شد.

  
  حاجی خانی محمدرضا

رفیق محمدرضا حاجی 
در  ۱۳۳۹خانی در سال 

ابھر از توابع زنجان متولد 
شد. رفیق محمد در جریان 
قیام در اعتراضات و 
تظاھرات فعالانھ شرکت 
داشت و پس از قیام بھ 

صفوف فدائیان پیوست. بعد از انشعاب رفیق محمد در 

 ۱۳۶۴کرد. در سال شاخھ آذربایجان سازمان فعالیت می
فرسا قرار گرفت و ھای طاقتت شکنجھدستگیر و تح

سال  ۱۲ازآن رفیق محمد بھ وار مقاومت کرد. پسفدائی
خوبی بھ مواضع زندان محکوم شد. رفیق محمد بھ
 ۳در سالن  ۱۳۶۵سازمان آشنایی داشت و در سال 

ھا را نوشتھ و در اختیار رفقانی کھ آموزشگاه آن
در محافل  ھای قبل دستگیرشده بودند، قرار داده وسال

شد. ھمچنین رفیق درون زندان این مطالب خوانده می
محمد مسئولیت تئوریک جمعی از رفقای ھوادار را بر 

در  ۱۳۶۶و اوایل  ۱۳۶۵عھده داشت. در اواخر سال 
یک تیم سھ نفره ایجاد شده بود کھ رفیق محمدرضا 

، مسئولیت یدر کنار رفیق حمیدرضا نصیرخانی حاجی
فقای اقلیت در رابطھ با مسائل بند و بندی نظرات رجمع

گیری جمعی رفقای اقلیت را بر عھده زندان جھت موضع
در زندان  ۶۷. در کشتار زندانیان سیاسی سال داشتند

 گوھردشت بھ جوخھ اعدام سپرده شد.
 
 ھا مرتضیحاجی شفیعی 

ھا در رفیق مرتضی حاجی شفیعی
ھای آخر متولد شد. سال ۱۳۲۶سال 

در قزوین بھ  »پھلوی«در دبیرستان 
تحصیل مشغول شد. در ھمین دوران 
مطالعات سیاسی را نیز آغاز کرد. 
رفیق مرتضی پس از پایان تحصیلات 
متوسطھ وارد دانشکده ادبیات دانشگاه 

آشنا شد و بھ  شیراز شد. در دانشگاه با آثار مارکسیستی
طی یک  ۱۳۵۰سازمان گرایش یافت. در ششم دی 

درگیری در خوابگاه دانشگاه (اول خیابان سعدی، 
نزدیک چھارراه زند) با مزدوران ساواک، در کنار دو 
رفیق دیگر پس از مقاومت و درگیری طولانی، جان 
باخت. رفیق مرتضی در آن زمان دانشجوی سال آخر 

 دانشگاه بود.
 

 حالی زاده (آلقئر)حالی 
در یک » قره خوجھ«رفیق حالی حالی زاده در روستای 

خانواده زحمتکش روستایی متولد شد. رفیق حالی از 
صحرا، در پی تھاجم ھواداران سازمان در ترکمن
صحرا دستگیرشده بود. پاسداران سرمایھ بھ ترکمن

ساعت نزدیک بھ یک و نیم صبح این روز بود، با توجھ 
ماه رمضان بود، زندانیان عموماً بیدار مانده و بھ اینکھ 

گرفتند، سحری خورده و بعد ھمگی ھا کھ روزه میآن
شدند. در این لحظھ نگھبان رفیق برای خواب آماده می

گوید کھ خودش را آماده کند. حالی را صدا کرده و می
ھمھ متوجھ شدند کھ این ساعت کسی را برای بازجوئی 

زندانیان بھ وسط حیاط رفتھ و  برند. تعدادی ازنمی
کنند. تأثیر مثبت رفتار رفیق شروع بھ شعار دادن می

ای بود کھ زندانیان سیاسی در گونھحالی در زندان بھ
حمایت از رفیق، نسبت بھ این اقدام دست بھ اعتراض 

دادند. کارکنان زندان زده و علیھ رژیم شعار می
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ک بھ یک ساعت دانستند کھ چھ باید بھ کنند، نزدینمی
پاسدار سرمایھ در بالای بام  ۶۰بعد بھ ناگاه بیش از 

زندان حاضرشده و با مسلسل زندانیان را تھدید کردند 
ھا برگردند. در این میان رفیق حالی کھ سریعاً بھ سلول

خواھد ھا میبا آرامش با زندانیان صحبت کرده و از آن
کند. ری میھا برگردند و از یک فاجعھ جلوگیکھ بھ سلول

صف شده زندانی در زندان شھربانی گنبد، بھ ۱۲۰تمام 
و با رفیق حالی آخرین وداع را کردند. رفیق حالی سپس 

طرف زندانیان برگشتھ با لبخند در کنار درب خروجی بھ
کرده بھ علامت پیروزی آخرین وداع ھایی گرهو مشت

وار را با رفقای خود و دیگر زندانیان نمود و فدائی
سوی جوخھ آتش رفت. رفیق حالی در بیست و یکم بھ

تیرباران شد. رفیق را در یک تپھ  ۱۳۵۹مرداد سال 
نزدیک روستای محل تولدش دفن کردند، زحمتکشان 

پاس مقاومت و عزم راسخ رفیق روستا این تپھ را بھ
» آلقئرتپھ«حالی در دفاع از حقوق خلق ترکمن بھ نام 

 رامی باد.اند. یادش گگذاری کردهنام
 

 حامدی مقدم حسن
رفیق حسن حامدی مقدم دریکی از روستاھای اطراف 

ای زحمتکش متولد شد. رفیقی سیاھکل در خانواده
راستین و سراپا شور و ایمان بھ مبارزه برای رھایی 
کارگران و زحمتکشان بود. از مدتی قبل مزدوران سپاه 

کرده و بسیج یک قرارگاه بزرگ در این روستا ایجاد 
، مزدوران متوجھ شده ۱۳۶۰بودند. روز دوم مھرماه 

اش بھ بودند کھ رفیق حسن بھ روستا برگشتھ و در خانھ
برد. تعداد زیادی پاسدار مسلح خانھ رفیق را سر می

محاصره کرده و از ھمھ طرف با رگبار مسلسل، خانھ 
کھ مطمئن شدند کھ رفیق را بھ گلولھ بستند. پس از این

جان رفیق را است، وارد خانھ شدند و جسد بیباختھ جان
 قطعھ کردند.نیز با چاقو و قمھ، قطعھ

  
 حامدی منوچھر

گذاران رفیق منوچھر حامدی از بنیان
گروه اتحاد کمونیستی بود. در سال 

جھت کسب تجارب و رابطھ  ۱۳۵۳
جھت پیوند گروه ستاره، با سازمان 
بھ ایران برگشت و بھ ھمراه رفقای 

زندگی مخفی خود را آغاز فدائی 
کرده بود. در حملھ بیست و ھشتم 

ساواک بھ خانھ تیمی در  ۱۳۵۵ماه سال اردیبھشت
 رشت، پس از چند ساعت مقاومت، جان باخت.

 
  حبیبی زاده منصور

ای در خانواده ۱۳۴۰رفیق منصور حبیبی زاده در سال 
زحمتکش در دزفول متولد شد. از ھمان اوان کودکی فقر 

عین لمس کرده بود. در جریان قیام فعالانھ را بھ و رنج
در اعتراضات و تظاھرات شرکت کرد و پس از قیام بھ 
سازمان پیوست. در دزفول با کمک چند رفیق دیگر 

تشکیلات ھوادار را ایجاد کرد و با شاخھ جنوب سازمان 
ارتباط مستقیم برقرار کرد. پس از ضربھ بھ تشکیلات 

فول نیز مشخص شد و ضربھ جنوب، روابط رفقای دز
بھ این تشکل ھوادار نیز سرایت کرد. رفیق منصور 
توانست با ھوشیاری از دام شکارچیان انسان بگذرد و 
مدت دو سال در شھرھای مختلف بھ کارگری مشغول 
شد. در طی این مدت کوشش او برای ارتباط مجدد با 
سازمان نتیجھ نداد، از ھمین رو تصمیم گرفت برای 

تماس بھ خارج برود. بھ ھنگام خروج از مرز  گرفتن
دستگیر و بھ دنبال شناختھ شدنش، برای بازجوئی بیشتر 

فرسا ھای طاقتبھ دزفول منتقل شد. در آنجا تحت شکنجھ
سال زندان محکوم  ۱۵بھ » دادگاه«قرار گرفت و در 

شد. رفیق منصور در ھمین دوران بھ سرطان مغز مبتلا 
ترین امکانات بدون کوچک شد و نزدیک بھ شش ماه

وپنجھ نرم کرد تا اینکھ پزشکی با آن بیماری دست
بھ دلیل فشار  ۱۳۶۴دریکی از روزھای بھمن سال 

خانواده بھ بیمارستانی در تھران منتقل گردید تا مورد 
عمل جراحی قرار گیرد. در این زمان دیگر بیماری 

ز ازحد پیشرفتھ شده بود و رفیق منصور روز بعد ابیش
 رسیدن بھ بیمارستان، چشم از جھان فروبست.

 
 حداد لاریجانی مجید

 ۲۵ دیمجرفیق 
در  ۱۳۴۰مردادماه 

بھ دنیا آمد. امٓل  شھر
 ۵۷ه با قیام اھمر

رفیق مجید با 
سازمان آشنا شده 
وپس از طرد خائنین 
اکثریتی از سازمان، 
در این شھر فعالیت 
تشکیلاتی خود را 

در ارتباط با چند  یدر فاز نظام مجید قیرفادامھ داد. 
. پس شد ریدستگ دادندیانجام م یمتعدد یکھ کارھا میت

قرار گرفت و  ھاشکنجھاز دستگیری تحت شدیدترین 
ماه در بند کردستان زندان امٓل  ۳ نزدیک بھ پس از آن

رفیق مجید توسط سپاه سرمایھ  ۶۱بود. در سال 
 یو: "دیگویمیکی از ھمبندان رفیق مجید  شد. ربارانیت

بود.  سمیالیو سوس یبھ ازٓاد مانشیراسخ در ا یفرد
و موقر و با جذبھ بود. در مدت کوتاه حبسش  نیمت اریبس

 ".دیجاو نامش دل ھمھ را بدست آورده بود.
 

 حدادی مقدم جھانشاه
رفیق جھانشاه حدادی مقدم متولد رامسر بود. رفیق 

دستگیر شد. آباد کرج در اسلام ۱۳۶۴جھانشاه در سال 
در تھران  ۱۳۶۵رفیق جھانشاه حدادی مقدم در مھرماه 

 اعدام شد.
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  پور احمدحسن
در لنگرود متولد شد. رفیق  ۱۳۳۹رفیق احمد در سال 

احمد در جریان قیام با سازمان آشنا شد و پس از قیام بھ 
 ۱۳۶۰صفوف فدائیان پیوست. رفیق احمد در تابستان 

ند روز شکنجھ بھ جوخھ در تھران دستگیر و پس از چ
اعدام سپرده شد. مزدوران اوین حتی نتوانستند بھ 
وابستگی سازمانی رفیق احمد دست یابند و نام او را 

 عنوان ھوادار مجاھدین اعلام کردند.بھ
 

  پور اصیل غفورحسن
پور اصیل متولد رفیق غفور حسن

در لاھیجان بود. پس از  ۱۳۲۱سال 
در سال اتمام تحصیلات متوسطھ، 

تکنیک وارد دانشکده پلی ۱۳۴۱
 ۱۳۴۶تھران شد و در سال 

 ۱۳۴۴التحصیل گردید. در سال فارغ
ظریفی پیوست. پس  -بھ گروه جزنی

از وارد آمدن ضرباتی بھ این گروه، غفور باھمت تمام 
 ۱۳۴۸بھ بازسازی گروه پرداخت. رفیق غفور در سال 
سطین بعد از دستگیری تعدادی از مبارزان کھ بھ فل

رفتند توسط ساواک شناسایی شد و تحت تعقیب قرار می
در رابطھ با محفلی کھ رفیق  ۱۳۴۹آذر  ۲۳گرفت. در 

ھای ھا در ارتباط بود، دستگیر شد و پس از شکنجھبا آن
بھ ھمراه دوازده رفیق  ۱۳۴۹اسفند  ۲۶فراوان، در 

 دیگر بھ جوخھ اعدام سپرده شد.
 

  پور اصیل فاطمھحسن
پور اصیل در فاطمھ حسنرفیق 

لاھیجان متولد شد. رفیق فاطمھ 
تحت تأثیر فضای سیاسی خانواده، 
سریعاً بھ فعالیت سیاسی روی آورد 
و توانست در ارتباط با سازمان 
قرار بگیرد. در ابتدا در یک تیم بھ 

اکبر جعفری مسئولیت رفیق علی
بھ تیم ساری منتقل  ۱۳۵۴دھی شد. در سال سازمان
باختن رفیق پس از ضربھ بھ این تیم و جان گردید و

بیدختی کھ مسئول این تیم بود، تحت مسئولیت رفیق 
ازآن رفیق فاطمھ پاشاکی بھ تیم گرگان انتقال یافت. پس

، ۱۳۵۴ماه بھ تیم آمل منتقل شد. در شامگاه ھجدھم دی
خانھ تیمی رفقا بھ محاصره مزدوران ساواک درآمد. 

مقاومت زدند. چند رفیق ساکن وار دست بھ رفقا فدائی
در خانھ توانستند، در پناه آتش رگبار مسلسل رفیق فاطمھ 
از صحنھ نبرد خارج شوند. رفیق فاطمھ براثر اصابت 

 گلولھ در این نبرد نابرابر جان باخت.
 

 پور علیحسن
پور از فعالین سازمان در جنوب بود. رفیق علی حسن

فرسا ھای طاقترفیق علی پس از دستگیری تحت شکنجھ
وار اسرار تشکیلات را در سینھ قرار گرفت، ولی فدائی

در بندرعباس بھ  ۱۳۶۰حفظ کرد و در چھاردھم مھر 
 جوخھ تیرباران سپرده شد.

 
 پور اصیل مصطفیحسن

ل متولد یکی از روستاھای یپور اصرفیق مصطفی حسن
باختھ غفور و فاطمھ بود. لاھیجان و برادر رفقای جان

ر تیم گرگان مشغول فعالیت بود و پس از مصطفی د
بھ تھران منتقل شد.  ۱۳۵۴ضربھ بھ این تیم در زمستان 

ھای چند روز آخر رفیق مصطفی طی درگیری
ھای تیمی ، دریکی از خانھ۱۳۵۵اردیبھشت سال 

 باختھ است.جان
 

  حسنوند گندائی خیرالله (حسن)
دریکی  ۱۳۳۲رفیق حسن در سال 

دسلیمان از دھات اطراف مسج
متولد شد. در سنین کودکی پدرش 
را از دست داد. پس از تحصیلات 
ابتدائی، جھت امرارمعاش خود و 

اش بھ کارگری پرداخت. خانواده
سالگی در صنایع فولاد در ھفده

اھواز استخدام شد. در زمان قیام یکی از سازمان 
دھندگان اصلی مبارزات این بخش عظیم کارگری بود. 

ستاد سازمان در آبادان بھ صفوف فدائیان  پس از برپائی
پیوست. در جریان حملھ عوامل رژیم بھ ستاد، رفیق 

فدائی دیگر بھ زندان افتاد. براثر  ۴۱حسن بھ ھمراه 
مبارزات مردم، رفقا بعد از سھ ماه آزاد شدند. در 

صنایع فولاد ازجملھ نمایندگانی بود  ۱۳۵۸انتخابات سال 
ھ دست آورد. از این رو مورد کھ اکثریت قاطع آرا را ب

داران قرار گرفت و از کار اخراج شد. قبل کینھ سرمایھ
از اعضای کمیتھ کارگری  ۱۳۶۰از سی خرداد 

خوزستان بود و پس از آغاز سرکوب بھ تھران منتقل 
گردید و در بخش کارگری تھران فعالیت خود را ادامھ 

 ۱۳۶۰داد. رفیق حسن پس از ضربات اسفندماه 
ناپذیر در سازماندھی تشکیلات کارگری تھران خستگی

و سایر مناطق مشارکت داشت. در ھمین زمان طی یک 
مأموریت سازمانی در رابطھ با بخش کارگری اصفھان 

بر سر یک قرار بھ محاصره  ۱۳۶۱در ھیجدھم مھر 
پاسداران درآمد و ھنگامی کھ مزدوران در صدد 

 باخت.ور جاندستگیری وی برآمدند، با استفاده از سیان
 

  آباد رشیدحسنی بزرگ
آباد، در رفیق رشید حسنی بزرگ

روستای   در ۱۳۲۸سال 
آباد، در حوالی ارومیھ، بزرگ

متولد شد. پس از اتمام تحصیلات 
متوسطھ، بھ دانشگاه راه یافت. در 
ھمین زمان از طریق رفیق یحیی 
امین نیا در ارتباط با سازمان قرار 

گرفت. قبل از قیام دستگیر و مدتی در زندان بھ سر برد. 
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غربی  عنوان یکی از مسئولین آذربایجانپس از قیام بھ
زمان با بھ فعالیت خود در صفوف سازمان ادامھ داد. ھم

انشعاب، قاطعانھ از مواضع اقلیت دفاع کرد و از 
مشی سازمان بود. در سال ترین مدافعان خطسرسخت

شده بود بھ کھ در منطقھ شناختھبا توجھ بھ این ۱۳۶۰
کھ تھران منتقل شد وزندگی مخفی را آغاز کرد. ھنگامی

اش کرد، محل زندگیدر تھران زندگی می رفیق رشید
جمعھ مرتجع ارومیھ و در امام» حسنی«توسط پدرش 

آن زمان نماینده مجلس ارتجاع شناسایی و دستگیر شد. 
ھا قرار گرفت. پس از دستگیری تحت شدیدترین شکنجھ

ازآن بھ تبریز منتقل شد و مجدداً در آنجا تحت شکنجھ پس
وار کلامی بر رشید فدائی و بازجوئی قرار گرفت. رفیق

اش پدرش بھ زندان زبان نیاورد. در آخرین روز زندگی
خواھد کھ اگر برای چند دقیقھ در تبریز رفتھ از او می

نماز جمعھ ارومیھ صحبت کرده و اظھار ندامت کند، 
ھر چھ مرا «آزاد خواھد شد. پاسخ رشید مشخص بود: 

قصد توانید بھ مشکنجھ جسمی و روحی کنید، نمی
و با قامتی استوار دریکی از » خودتان نائل شوید.

در تبریز بھ جوخھ اعدام  ۱۳۶۱روزھای پایانی زمستان 
 سپرده شد.

 
  حسنی قرنی (قارنھ)

رفیق قرنی (قارنھ) حسنی از رفقای 
ھوادار سازمان در بوکان بود. رفیق 

زمان با قیام بھ صفوف قرنی، ھم
فدائیان پیوست و با شور و علاقھ 
وظائفی را کھ بھ وی محول شده بود، 

داد. رفیق قرنی در اوایل انجام می
در حین انجام وظائف  ۱۳۶۰تیرماه 

ھای انقلابی خود دستگیر و پس از تحمل شکنجھ
بھ ھمراه رفیق حمید اشراق  ۱۳۶۰وحشیانھ، در دوم آذر 

 در تھران بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.
 

  حسنی محمدعلی
متولد شد. رفیق  ۱۳۳۸ی در سال رفیق محمدعلی حسن

محمد تحصیلات متوسطھ را بھ پایان رسانیده بود. در 
جریان قیام رفیق محمد فعالانھ در اعتراضات و 
تظاھرات شرکت داشت و پس از قیام بھ صفوف فدائیان 

ھای بسیار پیوست. محمد پس از دستگیری تحت شکنجھ
سرمایھ وار مقاومت کرد. پاسداران قرار گرفت و فدائی

رفیق محمد را  ۱۳۶۱در روز پانزدھم اردیبھشت سال 
 در کرج بھ جوخھ تیرباران سپردند.

 
  حسنی گتوند محمد

رفیق محمد در گتوند متولد شد. در جریان انقلاب با 
سازمان آشنا شد و پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. 
رفیق محمد در تشکیلات خوزستان سازمان فعالیت 

از ضربات بھ این بخش دستگیر و پس از کرد. پس می
در  ۱۳۶۲فرسا در اواسط سال ھای طاقتتحمل شکنجھ

 آباد شیراز بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.زندان عادل
   

  حسین زاده علی (انوش)
بالان از توابع رودسر متولد رفیق انوش در روستای بی

شد. رفیق انوش در جریان قیام با سازمان آشنا شد و پس 
از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق انوش در جریان 

در تھران تیرباران  ۶۷کشتار زندانیان سیاسی در سال 
 شد.

  
 حسین زھی صمد

 ۱۳۳۷رفیق صمد حسین زھی در سال 
در سراوان در یک خانواده فقیر و 
زحمتکش متولد شد. پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ وارد دانشسرای 

، در ۱۳۵۵مقدماتی زاھدان شد. در سال 
ارتباط با محافل دانشجوئی قرار گرفت 
و بھ فعالیت سیاسی روی آورد. پس از 

تاده و محروم پایان تحصیلات دریکی از دھات دوراف
 ۱۳۵۶سراوان بھ تدریس پرداخت. رفیق صمد از سال 

عنوان ھوادار سازمان شروع بھ فعالیت کرد. پس از بھ
قیام در ارتباط مستقیم با سازمان قرار گرفت. در سال 

، ارتجاع کھ از تبلیغات و محبوبیت صمد در میان ۱۳۵۹
زحمتکشان بھ خشم آمده بود او را از کار برکنار کرد. 

فروشی سراوان را ازآن با ابتکار شخصی تنھا کتابپس
تأسیس کرد. در جریان انشعاب در سازمان، بھ تبلیغ 
مواضع انقلابی اقلیت پرداخت و در این شھر ھیچ 

و پس  ۱۳۶۰نیرویی بھ جریان اکثریت نپیوست. در سال 
ترین از فعال» استاربامی«از ضربات بھ تشکیلات 
ل ھوادار سازمان بود. رفیق نیروھا جھت بازسازی تشک

حسین در حین اجرای یک مأموریت در خرداد سال 
ھای دستگیر و پس از تحمل ھشت ماه شکنجھ ۱۳۶۲
بھ جوخھ تیرباران  ۱۳۶۲فرسا در شانزدھم بھمن طاقت

 سپرده شد.
 

  حسینی ابرده عسگر
رفیق عسگر حسینی ابرده در سال 

متولد شد. رفیق عسگر فعالیت  ۱۳۲۲
از دورانی کھ در سال پنجم  خود را

دبیرستان بود، آغاز کرد. رفیق 
عسگر عضو یک محفل مطالعاتی با 

چی و بانژاد در شرکت رفقا رشت
اعضای  ۱۳۵۰مشھد بود. در سال 

شوند. پس از آزادی رفیق عسگر این محفل دستگیر می
پور کھ در زندان با او آشنا شده از طریق رفیق حسن
گیرد. رفیق عسگر زمان قرار میبود، در ارتباط با سا

در مشھد بھ ھمراه رفقا  ۱۳۵۴بار در مرداد یک
چی و بانژاد بھ محاصره مزدوران ساواک درآمد رشت

و در پناه آتش رفیق بانژاد توانست خط محاصره را 
پلیس سیاسی  ۱۳۵۵شکستھ و از منطقھ خارج شود. سال 
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لاس شاه توانست بھ آدرسی دسترسی پیدا کند کھ محل اج
تازگی رھبری و مسئولین سازمان بود. این پایگاه کھ بھ

شده و در مھرآباد جنوبی قرار داشت، روز ھشتم تأسیس
بھ محاصره تعداد زیادی از عوامل امنیتی  ۱۳۵۵تیر 

رژیم شاه درآمد. رفیق عسگر ھمراه با سایر رفقا، طی 
ھای خود علیھ یک نبرد سلحشورانھ تا آخرین گلولھ

ھا مقاومت دلاورانھ گید و پس از ساعتمزدوران جن
ھای متعالی کمونیسم سرانجام خون خود را وثیقھ آرمان

 ساخت. یادش گرامی باد.
 

  حسینی افسر السادات 
رفیق افسرالسادات حسینی در سال 

در شھر بروجرد متولد شد.  ۱۳۲۴
رفیق افسر پس از اتمام تحصیلات 
متوسطھ، وارد انستیتو عالی علوم 

کھ سال رستانی شد. ھنگامیبیما
گذراند بھ زندگی دوم دانشگاه را می

ازآن در پس مخفی روی آورد.
عنوان کارگر در دھی شد و بھبخش کارگری سازمان

کارخانھ قرقره زیبا آغاز بھ کارکرد. رفیق افسر روز 
در سرپل جوادیھ بھ محاصره  ۱۳۵۵دھم تیرماه سال 

ی یک درگیری، مأمورین کمیتھ مشترک درآمد و در ط
وار بھ مقابلھ برخاست و در اثر اصابت گلولھ جان فدائی

  باخت.
  

  حسینی پرویز
 در تھران تیرباران شد. ۶۷رفیق پرویز حسینی در سال 

 
  حسینی سید ربیع

متولد شد.  ۱۳۳۷رفیق سید ربیع حسینی در سال 
تحصیلات متوسطھ را بھ پایان رساند. در جریان قیام 

اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت. پس از فعالانھ در 
عنوان ھوادار سازمان بھ فعالیت مشغول شد. پس قیام بھ
شدت کھ توسط پاسداران سرمایھ دستگیر شد، بھاز این

بھ  ۱۳۶۰تحت شکنجھ قرار گرفت و در بیستم مھر 
ھمراه پنج رفیق دیگر در آمل بھ جوخھ تیرباران سپرده 

 شد.
 

 حسینی سید قربان
 ۱۳۲۹قربان حسینی در سال رفیق 

آباد توابع اسلام  در بخش گھواره از
ھا بھ دنیا آمد. رفیق قربان، سال

آباد و ھدفمند در روستاھای اسلام
کرمانشاه بھ معلمی پرداخت و در 
جریان مبارزات مردم در قیام 

، فعالانھ شرکت نمود. رفیق قربان از فعالین ۱۳۵۷
از قیام بھ صفوف کانون معلمان کرمانشاه بود. پس 

) از ۱۳۵۸فدائیان پیوست و در ھمان سال (
وپرورش اخراج گردید. پس از انشعاب در آموزش

کھ تحت تعقیب کرمانشاه بھ فعالیت ادامھ داد و پس از این
آباد از توابع اسلام» ایبھ دره«قرار گرفت، بھ روستای 

رفت و در یک مرغداری مشغول بھ کار شد. سپس در 
قربان توسط پاسداران سرمایھ دستگیر شد.  ۱۳۶۱سال 

جلاد حاکم » موحدی«آباد در مقابل در بی دادگاه اسلام
شرع، با ضدانقلابی دانستن رژیم، از مواضع سازمان 
قاطعانھ دفاع کرد. بارھا تحت شکنجھ قرار گرفت و از 

آباد بھ زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد و زندان اسلام
ھ قرار گرفت. رفیق قربان دو ماه تمام مجدداً تحت شکنج

در سلول انفرادی بھ سر برد. زندانبانان جرئت 
کردند کھ او را بھ بند عمومی منتقل کنند چراکھ از نمی

اش سخت در ھراس بودند. پس از جویانھروحیھ مبارزه
آباد منتقل کردند و دو ماه مجدداً قربان را بھ زندان اسلام

، رفیق را بھ جوخھ تیرباران ۱۳۶۱ماه دی ۱۹سپس در 
رفیق قربان در یکی از زیباترین کوھپایھ ھای  سپردند.

روستای "توت شامی" از توابع گھواره گوران بھ خاک 
 سپرده شد.

  
 حسینی عبدالله

رفیق عبدالله حسینی دریکی از روزھای شھریور سال 
در تھران تیرباران شد. رفیق عبدالله در این زمان  ۱۳۶۲

 سال سن داشت. ۲۹بھ نزدیک 
  

  حسینی عبدالله
در تھران تیرباران  ۱۳۶۷رفیق عبدالله حسینی در سال 

 شد.
  

  حسینی فاطمھ
 ۱۳۲۶رفیق فاطمھ حسینی در سال 

در شھر بروجرد بھ دنیا آمد. پس از 
پایان تحصیلات متوسطھ، ھمچون 
خواھرش افسرالسادات، وارد 
انستیتوی عالی علوم بیمارستانی در 
رشتھ پرستاری شد. پس از دو سال 
تحصیل، رفیق فاطمھ بھ زندگی 

پلیس سیاسی شاه توانست  ۱۳۵۵مخفی روی آورد. سال 
بھ آدرسی دسترسی پیدا کند کھ محل اجلاس رھبری و 

شده تازگی تأسیسمسئولین سازمان بود. این پایگاه کھ بھ
 ۱۳۵۵و در مھرآباد جنوبی قرار داشت، روز ھشتم تیر 

صره تعداد زیادی از عوامل امنیتی رژیم شاه بھ محا
درآمد. رفیق فاطمھ حسینی ھمراه با سایر رفقا، طی یک 

ھای خود علیھ مزدوران نبرد سلحشورانھ تا آخرین گلولھ
ھا مقاومت دلاورانھ، سرانجام جنگید و پس از ساعت

ھای متعالی کمونیسم ساخت. خون خود را وثیقھ آرمان
 یادش گرامی باد.

 
  ینی مستعان رضاحس

متولد شد.  ۱۳۳۱رفیق رضا حسینی مستعان در سال 
عنوان کارمند در یک پس از پایان تحصیلات متوسطھ بھ
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اداره دولتی مشغول بھ کار شد. در جریان قیام فعالانھ 
در اعتصابات و تظاھرات شرکت داشت. پس از قیام بھ 
صفوف فدائیان پیوست. رفیق رضا از فعالین کارگری 

ھان بود. در جریان ضربات بھ تشکیلات کارگری اصف
فرسا قرار ھای طاقتاصفھان دستگیر و زیر شکنجھ

وار مقاومت کرد. در بیست و سوم آبان گرفت و فدائی
بھ ھمراه سھ رفیق دیگر در اصفھان بھ جوخھ  ۱۳۶۱

  تیرباران سپرده شد.
 

  اکبرحق بیان علی
رفیق اکبر حق بیان روز ششم تیرماه، 

در روستای امیرآباد از  ۱۳۳۰سال 
توابع نور (استان مازندران)، در یک 
خانواده کشاورز متولد شد. دوران 
تحصیلات ابتدائی و متوسطھ را در 
ھمان روستا و آمل بھ پایان رسانید. 

سپس برای ادامھ تحصیل وارد دانشگاه تھران شد. بھ 
ھای سیاسی و شرکت در مبارزات علت فعالیت

توسط ساواک مدتی از دانشگاه اخراج شد.  دانشجوئی،
پس از پایان تحصیل در رشتھ جغرافیای سیاسی در سال 

، برای سربازی بھ پادگان بیرجند اعزام شد. در ۱۳۵۴
آنجا نیز بھ جرم دفاع و حمایت از سربازان دیگر با یک 
افسر ارتشی درگیر شد کھ درنتیجھ در پادگان محاکمھ 

بازی برای کار وارد اداره شد. پس از پایان دوره سر
آبادانی و مسکن شد، اما بعد از دو ماه این شغل را رھا 

عنوان دبیر آغاز بکار کرد. در شھر بھکرده و در قائم
آموزان نقش مھمی ایفاء طول قیام در ارتقاء آگاھی دانش

کرد. پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست و در سال 
بی از کار اخراج شد. بھ علت داشتن افکار انقلا ۱۳۵۸

سپس برای تبلیغ و ترویج مواضع سازمان در بین 
کشاورزان و اھالی زحمتکش، مجدداً بھ روستا برگشت 
و با ھمکاری برادرش ھاشم (از ھواداران پیکار) و با 
کمک کشاورزان، سیصد ھکتار زمین سھ فئودال را بین 
کشاورزان تقسیم کردند. در روز چھارم تیرماه نزدیک 

شصت پاسدار سرمایھ بھ خانھ رفقا ھجوم آورده و  بھ
رفیق  ۱۳۶۰ھا را دستگیر کردند. روز ھجده تیر سال آن

اکبر بھ ھمراه برادرش در شھر نور بھ جوخھ اعدام 
 سپرده شدند. یادشان گرامی باد.

  
  حق نواز محمدحسین

رفیق محمدحسین حق نواز از سال 
در ارتباط با سازمان قرار  ۱۳۵۱
رفیق محمد پس از طی دوره  گرفت.

عنوان مسئول یک تیم بھ آموزشی بھ
شمال منتقل شد و تحت مسئولیت رفیق 

کرد. اکبر جعفری فعالیت میعلی
عنوان مسئول یک تیم در ازآن بھپس

دھی شد. رفیق محمد بعداً بھ عضویت مشھد سازمان
پلیس سیاسی  ۱۳۵۵کمیتھ مرکزی سازمان درآمد. سال 

ھ آدرسی دسترسی پیدا کند کھ محل اجلاس شاه توانست ب
تازگی رھبری و مسئولین سازمان بود. این پایگاه کھ بھ

شده و در مھرآباد جنوبی قرار داشت، روز ھشتم تأسیس
بھ محاصره تعداد زیادی از عوامل امنیتی  ۱۳۵۵تیر 

رژیم شاه درآمد. رفیق حق نواز ھمراه با سایر رفقا، طی 
ھای خود علیھ آخرین گلولھ یک نبرد سلحشورانھ تا

ھا مقاومت دلاورانھ، مزدوران جنگید و پس از ساعت
ی کمونیسم ھای متعالسرانجام خون خود را وثیقھ آرمان

 ساخت. یادش گرامی باد.
 

  حکیم علوی کامران
در  ۱۳۴۰کامران در سال رفیق 

دورود لرستان، در یک خانواده 
 .زحمتکش، دیده بھ جھان گشود

طور فعالانھ جریان قیام بھرفیق در 
در تمامی اعتراضات و تظاھرات 
شرکت داشت و در ھمان زمان بود 
کھ با مواضع سازمان آشنا شد و بھ 

 ت.ن در بین دوستان و آشنایان پرداختبلیغ و ترویج آ
رفیق کامران بعد از قیام بھ ھمراه رفقا: مجید شریفی و 

پیشگام  اولیھ یھاآگاه و دیگر رفقا، ھستھدژجمشید 
در درود را بھ وجود آوردند و از ھمان  یآموزدانش

و  یآموزطور پویا در تمامی حرکات دانشزمان بھ
کامران در جریان انشعاب  .کردیکارگری شرکت م

مواضع انقلابی اقلیت را  یآموزھمراه کل پیشگام دانش
طور گسترده بھ تبلیغ و ترویج مواضع اقلیت پذیرفت و بھ
بعد از  پرداختیلات و مردم زحمتکش مدر بین تشکی

محل در  یھاتھیانشعاب رفیق کامران مسئول یکی از کم
، نیترکامران یکی از آگاه .دورود را بھ عھده گرفت

 .ھواداران سازمان بود نیترو صادق نیپرکارتر
ھای او را در سینھ خود دیوارھای شھر ھنوز ھم یادگاری

 نیتراز محبوب کامران یکی .اندداشتھزنده نگھ
ھای سیاسی در بین مردم دورود بود تا اینکھ در چھره

شکارچیان انسان او را دستگیر  ۱۳۶۰تابستان سال 
او را بھ ھمراه تعدادی  ۱۳۶۰کردند و در مھرماه سال 

اند یاد و از مبارزان در بروجرد بھ جوخھ اعدام سپرده
خاطره رفیق کامران ھمواره در دل لرستان و 

. در ضمن رفیق کامران عضو ماندین زنده مزحمتکشا
 یادش گرامی باد.. مرکزیت تشکیلات دورود بود

 
 حمیدی ابوبکر

رفیق ابوبکر حمیدی پس از قیام بھ 
صفوف فدائیان پیوست و با رفقای 

کرد. شھر سقز ھمکاری و فعالیت می
توسط مزدوران رژیم  ۱۳۵۸در سال 

جمھوری اسلامی و در دادگاھی بھ 
خلخالی مزدور بھ اعدام ریاست 

محکوم شد و روز ششم شھریور، بھ ھمراه رفیق یوسف 
 و ھیجده رزمنده دیگر در شھر سقز تیرباران شد.
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 حنیفی ھوشنگ
رفیق ھوشنگ حنیفی در قروه معلم 
بود و بین مردم از نفوذ و محبوبیت 
بسیاری برخوردار بود. رفیق 

کھ در یک جاده روستایی با ھنگامی
کرد بھ دام حرکت می موتورسیکلت

ازآن بھ سپاه مزدوران سپاه افتاد، پس
پاسداران قروه برده شد و در زیر 

شکنجھ مزدوران در تاریخ ھفدھم اردیبھشت سال 
جان باخت. مزدوران پس از کشتن رفیق، جسم  ۱۳۶۰

کنند. با رسیدن خبر جان وی را در ھمان جاده رھا میبی
ھزار نفر جمع شده با بھ خانواده رفیق جمعیتی حدود دو 

اعتراض و شعار دادن نفرت خود را از این عمل فجیع 
 دھند.نشان می

 
 حواری نسب جلیل

رفیق جلیل حواری نسب در سال 
متولد شد. رفیق جلیل  ۱۳۳۴

دانشجوی سال چھارم دانشکده تربیت 
دبیر سنندج بود. در شب ھفدھم اسفند 

رزمش ، بھ ھمراه رفیق ھم۱۳۵۷
علی خلیقی، برای یک مأموریت 
سازمانی از سنندج عازم تھران بودند 

با » تریلی«کھ در نزدیکی بیستون کرمانشاه یک ماشین 
ماشین رفقا تصادف کرد. روز بعد پیکر رفقا توسط جمع 

 وسیعی از مردم در سنندج بھ خاک سپرده شد.
 

  حوایی بیژن
رفیق بیژن حوایی از فعالین سازمان در تھران بود کھ 

دستگیر شد. رفیق بیژن در ھشتم  ۱۳۶۰پس از خرداد 
بھ ھمراه چند رفیق دیگر در زندان اوین  ۱۳۶۰آذر سال 

 عدام سپرده شد.بھ جوخھ ا
  

  حیاتی
رفیق محمد حیاتی در جریان کشتار زندانیان سیاسی در 

 در تھران تیرباران شد. ۶۷سال 
   

 حیدر زاده محمد
رفیق محمد حیدر زاده در بھبھان متولد شد. در جریان 
قیام رفیق محمد فعالانھ در تظاھرات و اعتراضات 

پیوست. شرکت داشت و پس از قیام بھ صفوف فدائیان 
کرد. دریکی از رفیق محمد در بخش تبلیغات فعالیت می

طی تظاھرات و  ۱۳۶۰روزھای تیرماه سال 
گرفتھ بود، رفیق محمد ھایی کھ در بھبھان شکلدرگیری

در خیابان ھدف اصابت گلولھ پاسداران سرمایھ قرار 
 گرفت و جان باخت.

  
 حیدریان کبری

لانھ در تظاھرات رفیق کبری حیدریان در جریان قیام فعا

و اعتراضات شرکت کرد. پس از قیام بھ صفوف فدائیان 
پیوست. رفیق کبری پس از دستگیری و تحمل 

فرسا بھ ھمراه رفیق علی کرم در روز ھای طاقتشکنجھ
در زندان شیراز بھ جوخھ  ۱۳۶۲اردیبھشت سال  ۳۰

 تیرباران سپرده شدند.
 

  اکبرحیدریان (فخوری) علی
ر حیدریان (فخوری) در اکبرفیق علی
در روستای  ۱۳۲۵سال 

از توابع بھشھر، در » محلھگرجی«
ای روستایی و زحمتکش خانواده

متولد شد. پس از پایان تحصیلات 
ابتدائی در ھمان روستا، دوره 
دبیرستان را در بھشھر بھ پایان 

عنوان معلم بھ استخدام رسانید. رفیق علی بعداً بھ
در زمان قیام نیز رفیق فعالانھ وپرورش درآمد. آموزش

کرد. پس از قیام بھ ای شرکت میدر اعتراضات توده
صفوف سازمان پیوست. در این دوران مواضع سازمان 

کرد، بھ ھمین دلیل را برای شاگردانش تبلیغ و ترویج می
ازآن بھ میان از کار اخراج شد. پس ۱۳۵۹در مھر 

انھ، آغاز بھ پزخعنوان کارگر کورهکارگران رفت و بھ
توسط پاسداران سرمایھ  ۱۳۶۰کارکرد. در سوم تیرماه 

ھای دستگیر و بھ زندان بھشھر منتقل شد. پس از شکنجھ
بھ جوخھ  ۱۳۶۰فراوان در روز بیست و ھفتم تیر سال 

 اعدام سپرده شد.
 

  حیدری فرد مھرداد
رفیق مھرداد حیدری فرد در سال 

آباد متولد شد. رفیق در خرم ۱۳۴۴
ھرداد پس از قیام بھ صفوف م

ھواداران سازمان، پیشگام 
آموزی پیوست. رفیق مھرداد دانش

آموز سال سوم در این زمان دانش
راھنمایی بود. رفیق مھرداد در 
در خیابان  ۱۳۶۰بعدازظھر روز اول شھریور سال 

آباد موردحملھ باندھای سیاه کھ از مدتی قبل در خرم
رفت و از نزدیک با شلیک مشغول فعالیت بودند، قرار گ

سپاری یک گلولھ بھ گردنش، جان باخت. در مراسم خاک
رغم محاصره قبرستان توسط رفیق مھرداد علی

پاسداران سرمایھ، نزدیک بھ سھ ھزار نفر از اھالی 
 آباد شرکت داشتند.مبارز خرم

  
  حیدریھ محمد

ای در کربلا در خانواده ۱۳۴۴رفیق محمد در سال 
د شد. رفیق محمد پس از قیام با توجھ بھ جو مذھبی متول

مذھبی خانواده بھ مجاھدین گرایش پیدا کرد و بھ ھمراه 
کرد. پس از سی خرداد برادرش با این جریان فعالیت می

در مشھد دستگیر شد. رفیق محمد در سال  ۱۳۶۰سال 
در زندان از مجاھدین جدا شد و مواضع سازمان  ۱۳۶۶
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تار زندانیان سیاسی در سال را پذیرفت. در جریان کش
ای، بھ جرم محارب و مرتد ، در دادگاه چنددقیقھ۶۷

وار مھرماه در زندان مشھد فدائی ۸مجدداً محاکمھ و در 
 آویز شد.دار رفت و حلقپای حلقھبھ
 

 خ
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 خاکباز غلامحسین
رفیق غلامحسین خاکباز اھل 
سنندج بود. پس از قیام از فعالین 
سازمان در این شھر بود. در پی 

سپاه تصرف شھر سنندج توسط 
و ارتش و خروج نیروھای 

رگھ از شھر، رفیق پیشم
ماند تا با کمک دیگر غلامحسین در تشکیلات شھر باقی 

دھی کند. رفقای شھر بتواند مبارزات مردم را سازمان
ھا نیز دستگیر و در روز بیست و در حین ھمین فعالیت

بھ ھمراه رفیق فرشتھ و  ۱۳۵۹چھارم اردیبھشت سال 
یک مبارز دیگر در پادگان سنندج بھ جوخھ اعدام سپرده 

 شد.
 

  خاکپور شھرام
متولد شد. پس از قیام با  ۱۳۴۳رفیق شھرام در سال 

سازمان آشنا شد و ھنگام تحصیل در دبیرستان، بھ 
آموزی پیوست. رفیق شھرام در تشکیلات پیشگام دانش

بخش تبلیغات فعال و کوشا بود. پس از دستگیری در 
وسطایی قرار گرفت و ھای قرونگرگان تحت شکنجھ

ھمچون دیگر رفقایش کلامی بر زبان نیاورد. در اواسط 
پای جوخھ وار در زندان گرگان بھفدائی ۱۳۶۲ال س

 تیرباران رفت.
 

  خاموشیان محمود
متولد  ۱۳۳۸در سال  محمودرفیق 

 انیمحمود پس از پا قیشد. رف
در دانشگاه متوسطھ  لاتیتحص

شیراز رشتھ فیزیک مشغول بھ ادامھ 
پس از مدتی  اگرچھتحصیل شد. 

مخارج خانواده مجبور  نیتأمبرای 
بھ ترک تحصیل شد. رفیق محمود 

و  کردیمبا یک ماشین قدیمی مسافرکشی  ازآنپس
ھمچنین در قصر شیرین در کوره آجرپزی مشغول کار 

محمود فعالانھ در اعتراضات  قیرف امیق انیدر جربود. 
محمود بھ  قیرف امیو تظاھرات شرکت داشت. پس از ق

محمود فعالانھ وظائف  قی. رفوستیپ انیصفوف فدائ
 انیشکارچ نکھیازا. پسبردیم شیپخود را بھ یسازمان

کردند، در زندان تحت  ریمحمود را دستگ قیانسان رف
لب بھ سخن  واریھا قرار گرفت و فدائشکنجھ نیدتریشد

در باختران  ،۱۳۶۱ مردادماه ۳۱باز نکرد. در 
 ربارانیمحمود را بھ جوخھ ت قیرف ھیپاسداران سرما

 سپردند.
 

  خان محمدی محمدرضا
در زندان  ۶۷رفیق محمدرضا خان محمدی سال 

 گوھردشت اعدام شد.
 
  



ئی �ه � راه �بارزه �ای آزادی و �و�یا���م جان با�تند  ��ا�ی باد یاد و خا��ه رفقای �دا
 

۵۷ ۵۷ 

 خانجانی عطا
 ۱۳۳۳رفیق عطا خانجانی در سال 

متولد شد. رفیق » گمیش تپھ«در 
عطا تا سال سوم متوسطھ در تنھا 
دبیرستان آنجا ادامھ تحصیل داد و 

دبیرستان سپس راھی گنبد شده در 
مختوم قلی و دبیرستان بیژن جزنی 
(احمد قلی سابق) دوره متوسطھ را 

در رشتھ ادبیات بھ پایان رسانید. رفیق عطا سپس وارد 
دانشسرای راھنمایی تحصیلی ساری شد و پس از 

معلم راه یافت. در خرداد سال سالھ بھ دانشگاه تربیتیک
ریان التحصیل شد. در جدر رشتھ جغرافی فارغ ۱۳۵۷

قیام رفیق عطا کھ مشغول گذراندن دوره آموزشی 
ھا پیوست و در مبارزات سربازی بود، بھ صفوف توده

مردمی فعالانھ شرکت کرد. پس از تشکیل کانون 
فرھنگی سیاسی خلق ترکمن و ستاد مرکزی شوراھا 

عنوان یکی از پرکارترین و پرشورترین اعضای آن بھ
در بخش تحقیقات بھ فعالیت مشغول شد. در ابتدا 

روستایی کانون و سپس در بخش دھقانی ستاد بھ فعالیت 
پس از آزادسازی  ۱۳۵۸ادامھ داد. رفیق عطا در سال 

مرکز ستاد در گنبد، مورد اصابت گلولھ قرار گرفت و 
 جان باخت.

 
  خانزاده مھدی

 ۱۳۳۳رفیق مھدی خانزاد در سال 
در یک خانواده زحمتکش متولد شد. 

دبیرستان در زاھدان تا سال اول 
ازآن بھ تھران درس خواند و پس

رفت. در تھران بھ ھمراه رفیق 
صادق نظیری با دانشجویان انقلابی 
آشنا شد و بھ محافل مطالعاتی راه 

یافت. مھدی فعالیت سیاسی خود را با تحصیلات 
آغاز  ۱۳۵۴دانشگاھی در دانشگاه بلوچستان در سال 

د کھ اعتراضات نمود. در میان اولین کسانی بو
دانشجوئی را در این دانشگاه سازمان داد. پس از قیام 
نیز در حملھ و یورش ارتجاع بھ دانشگاه، در صف اول 

شدت زخمی و دستگیر مقاومت دانشگاه قرار داشت و بھ
شد؛ اما با ھوشیاری توانست از چنگ مزدوران رھایی 

اتفاق تمام بھ ۱۳۵۹یابد. بار دیگر در زمستان سال 
عضای خانواده دستگیر شد. بھ مدت چھل روز در ا

بار دیگر توانست با ھوشیاری از بازداشت بود، اما یک
ترین رفقای زندان آزاد شود. رفیق یکی از فعال

تشکیلات ھواداران سازمان در سیستان و بلوچستان بود. 
کھ کاملاً پس از آزادی از زندان، با توجھ بھ این

لات تھران منتقل شد. رفیق شده بود، بھ تشکیشناختھ
مھدی در اثر یک اشتباه، توسط مزدوران سرمایھ 

ھا مبارز بھ ھمراه ده ۱۳۶۰دستگیر و در ھیجدھم مھر 
 دیگر، در زندان اوین بھ جوخھ اعدام سپرده شد.

 

  خداپناھی شھرام
در گرگان متولد شد. در  ۱۳۳۹رفیق شھرام در سال 

رکت داشت و از جریان انقلاب فعالانھ در تظاھرات ش
ھمین زمان با سازمان آشنا شد. پس از قیام بھ صفوف 

ھا فدائیان پیوست و ھمزمان با انشعاب و طرد اکثریتی
بھ فعالیت با سازمان ادامھ داد. رفیق شھرام در سال 

مرداد  ۲ھای بسیار در دستگیر و پس از شکنجھ ۱۳۶۰
در زندان گرگان بھ جوخھ اعدام سپرده شد.  ۱۳۶۲

 مان محل اعدام را شھر چالوس اعلام کردند.دژخی
  

 خداداد حشمت
رفیق حشمت از فعالین سازمان در تھران بود کھ پس از 

ھای قیام بھ صفوف فدائیان پیوستھ بود. او در کارخانھ
کرد. در سال گری، کار میعنوان مھندس ریختھتھران بھ

از زندان آزاد شد.  ۱۳۶۶دستگیر و در سال  ۱۳۶۲
مت بھ ھمراه رفیق محمدرضا راستی در رفیق حش

فعالانھ شرکت داشت.  ۱۳۷۴اعتراضات مردم اکبرآباد 
از ھمین رو مورد تعقیب نیروھای امنیتی قرار گرفت و 

قم دستگیر شد. رفیق حشمت بار دیگر  -در اتوبان تھران 
فرسا قرار گرفت و در سوم ھای طاقتتحت شکنجھ

و چند مبارز دیگر  بھ ھمراه رفیق محمد ۱۳۷۵اسفندماه 
 در زندان اوین بھ جوخھ تیرباران سپردند.

  
 خدادادی رحیم

در سراب در  ۱۳۲۹رفیق رحیم خدادادی در سال 
ای کارگری متولد شد. از ھمان کودکی ضمن خانواده

ھای آجرپزی پرداخت. تحصیل بھ کار در مزارع و کوره
بھ ھمراه چند تن از رفقایش گروھی  ۱۳۴۹در سال 

دستگیر و  ۱۳۵۰داد و در ھمین رابطھ در سال  تشکیل
بھ یک سال و نیم زندان محکوم شد. پس از آزادی 
تحصیلات متوسطھ را بھ پایان رسانید و ضمن ارتباط با 

ھایش را از سر گرفت. فعالیت ۱۳۵۳سازمان در سال 
در ھمین ایام برای خدمت سربازی فراخوانده شد و بھ 

ازآن ان بھ سر برد و پسسربازی رفت. سھ ماه در پادگ
پادگان را ترک کرد و بھ زندگی مخفی روی آورد. در 

در خیابان نواب تھران، طی یک  ۱۳۵۵ششم آبان 
  .درگیری با مزدوران ساواک و پلیس، جان باخت

 
  خدامرادی مرتضی

بھ دنیا آمد.  ۱۳۴۰رفیق مرتضی خدامرادی در سال 
اشت، رفیق مرتضی اگرچھ در جریان قیام سن کمی د

ولی با شور و اشتیاق در تظاھرات فعالانھ شرکت 
کرد. پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست و در می

آموزی بھ فعالیت مشغول بود. روز بیست پیشگام دانش
شکارچیان انسان رفیق  ۱۳۶۱و دوم شھریور سال 

مرتضی را بھ ھمراه رفیق بیژن جنتی و شانزده رزمنده 
 جوخھ تیرباران سپرد. دیگر در زندان سنندج بھ
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  خراط پور غلامعلی
رفیق غلامعلی خراط پور از سال 

در ارتباط با سازمان قرار  ۱۳۵۱
بھ زندگی  ۱۳۵۲گرفت و از سال 

مخفی روی آورد. رفیق غلامعلی 
خراط پور در دوران فعالیت خود 

ھای مختلفی را بر عھده مسئولیت
داشت. آخرین مسئولیت رفیق، 

تیمی و تیم مھرآباد جنوبی بود. سال مسئولیت خانھ 
پلیس سیاسی شاه توانست بھ آدرسی دسترسی پیدا  ۱۳۵۵

کند کھ محل اجلاس رھبری و مسئولین سازمان بود. این 
شده و در مھرآباد جنوبی قرار تازگی تأسیسپایگاه کھ بھ

بھ محاصره تعداد زیادی  ۱۳۵۵داشت، روز ھشتم تیر 
رآمد. رفیق خراط پور از عوامل امنیتی رژیم شاه د

ھمراه با سایر رفقا، طی یک نبرد سلحشورانھ تا آخرین 
ھا ھای خود علیھ مزدوران جنگید و پس از ساعتگلولھ

مقاومت دلاورانھ، سرانجام خون خود را وثیقھ 
 ھای متعالی کمونیسم ساخت. یادش گرامی باد.آرمان

 
  خرده بین سیروس

ای در خانواده ۱۳۴۰رفیق سیروس خرده بین در سال 
زحمتکش در سنندج متولد شد. بھ علت فقر و فشار 
زندگی نتوانست بیش از ھفت سال بھ مدرسھ برود و بھ 

ای در گیری مبارزات تودهکارگری مشغول شد. با اوج
جریان قیام، بھ این مبارزات پیوست. پس از قیام بھ 
آموزشگاه گروھبانی وارد شد، ولی بھ علت فعالیت 

راج شد. در این زمان رفیق سیروس وارد سیاسی اخ
آوری مرگان شد. درزمینھٴ تدارکات و جمعصفوف پیش

مھمات و دارو و سایر امکانات نقش فعالی داشت. در 
ھمین دوره در سنندج دستگیر و مدتی زندانی بود. پس 

مرگان فدائی شد. آخرین نبرد از آزادی وارد صفوف پیش
اه پنج رفیق دیگر بود بھ ھمر ۱۳۶۰اسفند  ۲۹رفیق در 

بھ محاصره مزدوران سپاه » باشماغ«کھ در روستای 
درآمدند. رفیق سیروس ھمچون پنج رفیق دیگر تا آخرین 

 وار جنگید و جان باخت.لحظات فدائی
 

  خرم آبادی احمد
رفیق احمد خرم آبادی در بروجرد 
متولد شد. رفیق احمد پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ در رشتھ شیمی 

تکنیک شد. در پلیوارد دانشکده 
پس از پایان تحصیل  ۱۳۴۸سال 

عنوان سپاه دانش بھ قزوین رفت. بھ
رفیق احمد در طی دوره آموزشی از 

زآن اپور با گروه جنگل آشنا شد. پسطریق رفیق حسن
دھی شد. رفیق احمد در در تیم شھر (علمی) سازمان

دستگیر شد. پس از دستگیری تحت  ۱۳۴۹اسفند سال 
وار ھای فراوان قرار گرفت، رفیق احمد فدائیشکنجھ

بھ ھمراه  ۱۳۵۰سخن نگفت. روز چھاردھم تیرماه سال 

پای جوخھ تیرباران رفت. رفیق رفیق کاظم سلاحی بھ
ای برای مادرش دان بود نامھکھ در زناحمد ھنگامی

 ۱۳۵۷رفیق عزت غروی نوشت. این نامھ پس از قیام 
 در سطح وسیعی منتشر شد.

  
  خرم آبادی مجتبی

رفیق مجتبی خرم آبادی در بروجرد 
ای سیاسی متولد شد. از در خانواده

ھمان دوران نوجوانی بھ فعالیت 
سیاسی روی آورد. در این زمان 

فیق محمود رفیق مجتبی در گروه ر
کرد. پس از آبادی فعالیت میخرم

ضربات بھ این گروه، رفیق مجتبی 
ھای تیمی در بھ ھمراه رفیق محمود بھ یکی از خانھ

روند تا مدارک و خیابان کورش سابق، میدان ثریا می
جای دیگری منتقل کنند. این خانھ وسایل این خانھ را بھ

شت. با از قبل در محاصره مزدوران ساواک قرار دا
نزدیک شدن رفقا بھ این خانھ از ھر طرف زیر رگبار 

وار بھ مقابلھ پرداختھ و گلولھ قرار گرفتند. رفقا فدائی
در این درگیری جان  ۱۳۵۲اسفند  ۱۲رفیق مجتبی در 

باخت. رفیق محمود توانست خط محاصره را شکستھ و 
  از منطقھ خارج شود.

 
  خرم آبادی محمود

خرداد  ۱۲رفیق محمود خرم آبادی 
در بروجرد متولد شد. رفیق  ۱۳۲۳

ھایی بود کھ بھ عضو یکی از گروه
 ۱۳۵۲سازمان پیوستند. در اسفند 

ای کھ بھ یکی از پس از ضربھ
شود، محافل این گروه وارد می
گردد رفیق محمود بھ لرستان برمی

در  تا بھ گروه دکتر اعظمی برای رفتن بھ کوه بھ پیوندد.
بھ علت ضربھ بھ تیم کوه، رفیق محمود  ۱۳۵۳سال 

گردند و در دو تیم اتفاق رفیق اسکندر بھ تھران برمیبھ
شوند. رفیق محمود در دھی میعنوان مسئول سازمانبھ

عملیاتی مختلفی ازجملھ ترور انقلابی "نیک طبع" 
شرکت داشت. در درگیری با مزدوران ساواک در بیست 

 رفیق محمود جان باخت. ۱۳۵۵سال  و ھفتم اردیبھشت
  

 خرم طاھره
 ۱۳۳۳رفیق طاھره خرم در سال 

دریکی از شھرھای آذربایجان در 
ای مرفھ بھ دنیا آمد. از ھمان خانواده

دوران نوجوانی بھ خاطر 
اش در خصوصیات برجستھ

ھمکاری و مساعدت بھ دیگران، 
معروف بود؛ و در ھمان زمان نیز 

آموزان فعالانھ شرکت دانشھای اعتراضی درحرکت
 ۱۳۵۱داشت. پس از پایان تحصیلات متوسطھ در سال 
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در رشتھ برق دانشگاه صنعتی پذیرفتھ و وارد دانشگاه 
در یک تیم تحت مسئولیت رفیق  ۱۳۵۴شد. از اسفند 

غزال بھ زندگی مخفی روی آورد. آخرین نبرد رفیق در 
د ھشتم تیرماه در جریان محاصره خانھ تیمی مھرآبا

ترین جنوبی، خیابان پارس، رقم خورد. نبردی کھ خونین
سازترین نبردھای رفقای فدائی تا آن زمان بود. و حماسھ

تمام منطقھ با صدھا مزدور ساواک، پلیس و ارتش از 
زمین و ھوا بھ محاصره درآمده بود. رفیق طاھره ھمراه 
با سایر رفقا، طی یک نبرد سلحشورانھ تا آخرین 

ھا ود علیھ مزدوران جنگید و پس از ساعتھای خگلولھ
مقاومت دلاورانھ، سرانجام خون خود را وثیقھ 

 ھای متعالی کمونیسم ساخت. یادش گرامی باد.آرمان
 

  خسروی احمد (وحید)
رفیق احمد (وحید) خسروی در چالوس متولد شد. در 
جریان قیام فعالانھ در تظاھرات و اعتراضات شرکت 

بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق داشت و پس از قیام 
گشت کھ از کردستان بازمیھنگامی ۱۳۶۴احمد در آذر 

بھ ھمراه یک رفیق دیگر دستگیر شد. پس از دستگیری 
فرسا، اطلاعاتی بھ شکارچیان ھای طاقتو شکنجھ

انسان نداد و بھ ھفت سال زندان محکوم شد. در جریان 
 دربند ۱۳۶۷عام زندانیان سیاسی در سال قتل

برد. رفیق احمد نیز گوھردشت بھ سر می» ھایاوینی«
ای بھ اعدام محکوم شد و چنددقیقھ» دادگاه«در پی یک 

سوی جوخھ اعدام وار بھفدائی ۱۳۶۷شھریور  ۹در 
 رفت.

  
  خسروی اردبیلی (داداشی) محمدعلی

رفیق محمدعلی خسروی اردبیلی (داداشی) در سال 
پایان تحصیلات در بابل متولد شد. پس از  ۱۳۲۲

عنوان معلم در دھات کردستان آغاز بھ متوسطھ، بھ
عنوان کارمند در اداره ازآن مدتی بھکارکرد. پس

کشاورزی کرج و بانک صادرات در گنبد، کارکرد. 
عنوان معلم مشغول بھ کار سپس در مازندران مدتی بھ

عضو یکی از  ۱۳۵۲بود. رفیق محمدعلی در سال 
زمان در بابل بود. در این گروه ھای ھوادار ساگروه

جان لنگوری، رفقانی ازجملھ محسن نوربخش، حسن
ازآن پور عضو بودند. پسعباس کابلی و غلامعلی خراط

رفیق محمدعلی در ارتباط با سازمان جھت آموزش بھ 
عمان رفت و در جبھھ نبرد ظفار دریکی از روزھای 

 جان باخت. ۱۳۵۴ماه سال بھمن
 

  خسروی پرویز
 در تھران اعدام شد. ۶۷فیق پرویز خسروی در سال ر
 
 
 
 
 

  خصوصی علی
رفیق علی خصوصی در سال 

در تھران متولد شد. ھنگام  ۱۳۴۳
دستگیری ھنرجوی سال سوم 

کوم (سروندی) واقع ھنرستان تکنی
در شرق تھران بود. رفیق علی 
مبارزات خود را ھمزمان با قیام 
 آغاز کرد. از ھمان ابتدا در سنگر

پیشگامان مبارزه قرار گرفت. رفیق علی در انجام 
اش رفیقی کوشا و مسئول بود. علی وظائف تشکیلاتی

ماه کھ مسئولیت ھدایت مبارزات ھنرجویان  ۹مدت 
خوبی ھنرستان را داشت توانست سیاست پیشگام را بھ

پیش ببرد. بر مبنای گزارش مزدوران انجمن اسلامی، 
ھ ششم تیرماه بھ خانھ مأمورین مسلح رژیم، روز شنب

رفیق علی یورش برده او را دستگیر کردند. روز 
رفیق علی بھ ھمراه رفیق  ۱۳۶۰چھاردھم تیر سال 

جعفر و بیست رزمنده و انقلابی دیگر در زندان اوین 
تھران بھ دست مزدوران جمھوری اسلامی بھ جوخھ 

 اعدام سپرده شد.
  

  خلیقی علی
 ۱۳۲۸رفیق علی خلیقی در سال 

 ۵۰ھای اوایل دھھ متولد شد. در سال
بھ فعالیت سیاسی روی آورد. در 

دستگیر و پس از  ۱۳۵۲سال 
بھ مدت سھ  ،ھای وحشیانھشکنجھ

سال در زندان بھ سر برد. پس از 
آزادی از زندان مجدداً بھ فعالیت 

مشغول شد و در روزھای قیام نیز فعالانھ در صف اول 
داشت. در شب  تظاھرات و نبردھای مسلحانھ شرکت

رزمش جلیل ، بھ ھمراه رفیق ھم۱۳۵۷ھفدھم اسفند 
حواری نسب، برای یک مأموریت سازمانی از سنندج 
عازم تھران بودند. در نزدیکی بیستون کرمانشاه یک 

با ماشین رفقا تصادف کرد. روز بعد » تریلی«ماشین 
پیکر رفقا توسط جمع وسیعی از مردم در سنندج بھ خاک 

 سپرده شد.
 

 عزت الله خواجوی (مزدک) 
رفیق مزدک کھ دریک خانواده فقیر 

شده بود، در دھھ  کارگری متولد
سنین  زمانی کھ ھنوز در شصت و

فعال از  ھواداریجوانی بود، بھ جرم 
سازمان دستگیر و بھ دو سال حبس 

، مانند از آزادیمحکوم شد. پس 
 بندرستھ دیگر، از صدھا زندانی از

محروم بود و ھمدوش صدھا ھزار امکانات اجتماعی 
کارھای سخت و مختلفی  کارگر و زحمتکش دیگر، در

بھ کارگری پرداخت. در دھھ ھفتاد و ھشتاد بھ عنوان 
 شرکت سابیر سد کارون سھ و در پروژه ای در کارگر



ئی �ه � راه �بارزه �ای آزادی و �و�یا���م جان با�تند  ��ا�ی باد یاد و خا��ه رفقای �دا
 

۶۰ ۶۰ 

طریق کارگران  ھمان زمان از بود و از مشغول بھ کار
ت این شرک سازمان کھ در تھرانی سمپات و ھوادار

شد.  سازمان برقرار شاغل بودند، ارتباط نزدیک وی با
رفیق  .ارتباطی کھ تا لحظھ مرگ رفیق ادامھ داشت

محیط ھای کارگری  رفقای فعال سازمان در مزدک از
و خود عضوی از طبقھ کارگر ایران بود کھ طی 

ھا گزارش تھیھ و ھای فعالیت سازمانی خود، دهسال
رفیق تا آخرین دقایق  برای سازمان ارسال کرده بود.

بھ  اش راعشق و علاقھ مرگ خود، ھوشیاری قبل از
ی کارگری و کمونیستی آن ابراز ھاازمان و آرمانس

یاد " گفتگرو سازمان داشت. او می نمود و دل درمی
 مرا با خواندن سرود انترناسیونال و ای رفیقان در

 "ھای خودتان زنده نگاه داریدجمع
تحمل یک دوره  جوی(مزدک) پس ازرفیق عزت الله خوا

اثر ابتلاء  بر ۹۶ /۱ /۶چند ماھھ بیماری، سرانجام روز 
سن پنجاه و سھ سالگی در گذشت و  بھ سرطان معده، در

 .را برای ھمیشھ ترک کرد صفوف ما
 

  محمدخوجھ علی
محمد خوجھ در تھاجم نیروھای رژیم بھ رفیق علی

 صحرا در گنبد دستگیرشده بود. دریکی از ترکمن
 سپرده شد.

 
  خورشیدی ناصر

رفیق ناصر خورشیدی در سال 
متولد شد. وی پس از پایان  ۱۳۴۰

تحصیلات متوسطھ، برای سربازی 
فراخوانده شد. ناصر پس از قیام بھ 
 صفوف ھواداران سازمان پیوست

آموزی آغاز بھ و در پیشگام دانش
عنوان فعالیت کرد. درزمانی کھ بھ
 ۱۳۶۱شھریور  ۱۴برد، سرباز در پادگان بھ سر می

ھای دستگیر شد و از ھمان آغاز دستگیری تحت شکنجھ
وار مقاومت کرد. فرسا قرار گرفت و فدائیطاقت

 اردیبھشت ۱۹پاسداران سرمایھ رفیق ناصر را در روز 
 در تھران بھ جوخھ اعدام سپردند. ۱۳۶۲سال 

  
  خوشنام غلام

رفیق غلام خوشنام در لرستان متولد شد. رفیق غلام در 
جریان قیام با سازمان آشنا شد و پس از قیام بھ صفوف 
فدائیان پیوست. رفیق غلام در بخش محلات فعالیت 

 ۱۳۶۲کرد و در پی ضربھ بھ این بخش در سال می
دستگیر شد. رفیق غلام ھمچون دیگر فدائیان بعد از 

ھا قرار گرفت و شکنجھدستگیری تحت شدیدترین 
دربند  ۱۳۶۶وار مقاومت کرد. رفیق غلام از سال فدائی

برد. در جریان گوھردشت بھ سر می» ھاکشملی«
، قبل از رفتن از بند، بھ ۱۳۶۷عام زندانیان در سال قتل

داند کھ اعدام دیگر رفقا و ھمبندانش گفتھ بود، اگرچھ می
واھد پذیرفت و خواھد شد ولی شرایط زندانبانان را نخ

خود را برای اعدام آماده کرده بود. رفیق غلام دریکی 
پای جوخھ وار بھفدائی ۱۳۶۷از روزھای شھریور 

 اعدام رفت.
  

 خونامیردشتی عادل
عادل خونامیردشتی، فرزند نورالله، متأھل و دارای دو 
فرزند بود. او در یک خانواده کارگری متولد و 

فعالین قدیمی حزب توده بود. پدرش از . یافتھ بودپرورش
در جریان قیام در تظاھرات و اعتراضات فعالانھ شرکت 
داشت و پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق 
خونامیردشتی مھندس الکترونیک بود، در 

کرد و درزمینھٴ ساخت شنود و رادیوتلویزیون کار می
کنترل از راه دور (وسایل استراق سمع) تخصص 

 داشت.
وچھار سال سن داشت کھ بھ جرم ق عادل سیرفی

ھواداری از سازمان در محل کارش دستگیر و پس از 
فرسا، در بیست و سوم بھمن ھای طاقتتحمل شکنجھ

  در زندان اوین بھ جوخھ اعدام سپرده شد. ۱۳۶۰
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 دولتی علیرضا
 دھقانی بھروز

 دیده ور صدیق (دکتر بھرام)
 دیندار جمشید

 
 
 

 داداشی حمیدرضا
رفیق حمیدرضا داداشی یکی از فعالین سازمان بود کھ 

دستگیرشده و در زندان تبریز بھ سر  ۱۳۷۰در سال 
برد. در اعتراض بھ وضعیت زندانیان سیاسی در می
ن، در چندین زندان ازجملھ زندان تبریز، زندانیان ایرا

سیاسی یک اعتصاب غذای خشک را آغاز کردند. رفیق 
حمید یکی از فعالین این حرکت بود کھ در روز چھاردھم 

در اثر این اعتصاب در زندان تبریز  ۱۳۷۶تیر سال 
کار جمھوری اسلامی در ھراس جان باخت. رژیم جنایت
ھا در جامعھ، خانواده زندانیان از انعکاس اخبار زندان

 باختھ را از برگزاری مراسم یادبود منع نمود.جان

  
  دادور فرھاد

ای زحمتکش متولد شد و رفیق فرھاد دادور در خانواده
ھای جامعھ آشنا بود. از کودکی با درد و محرومیت

ھمزمان با قیام بھ سازمان پیوست. پس از قیام بارھا بھ 
دستگیر و ھر بار پس از آزادی با نیروی خاطر فعالیتش 

خرداد  ۳۰بیشتر بھ سنگر مبارزه بازگشت. پس از 
تری را نسبت بھ گذشتھ شصت، فرھاد مسئولیت سنگین

 ۱۳۶۰آبان  ۱۳در تشکیلات بر عھده گرفت. روز 
سوی یکی از کھ اوراق سرخ انقلاب را بھدرحالی

 برد، دستگیرمحلات زحمتکش نشین جنوب تھران می
ھای وحشیانھ قرار شد. پس از دستگیری مورد شکنجھ

جانش ھمچنان باقی بود. در گرفت کھ آثار آن بر بدن بی
در شھر کرج بھ جوخھ اعدام سپرده  ۱۳۶۰ماه اول دی

ھا شد. با توجھ بھ محبوبیتی کھ در محل داشت، ھمسایھ
مجلس بزرگداشتی برای وی برگزار کردند و مادر یکی 

 فدائی در آن مجلس سخنرانی کرد.دیگر از رفقای 
  

  داده امیری کتایون
در  ۶۷رفیق کتایون داده امیری متولد رشت بود و سال 

 رشت اعدام شد.
 

  داربیانس آرامائیس
رفیق آرامائیس داربیانس در شھر انزلی متولد شد. رفیق 

در تھران توسط یک تواب  ۱۳۶۳آرامائیس در تابستان 
شود. در آن ھنگام زخمی میشناسایی و ھنگام دستگیری 

در رشت  ۱۳۶۷مرداد سال  ۸سال داشت. در  ۳۴رفیق 
 اعدام شد.

 
  داریوش

ای کارگری، رفیق داریوش در میاندوآب در خانواده
عنوان کارگر متولد شد. از ھمان دوران کودکی بھ

ساختمانی مشغول بھ کار شد. در جریان قیام فعالانھ در 
اشت و در ھمین زمان اعتراضات و تظاھرات شرکت د

در ارتباط با رفیق جھانگیر قلعھ میاندوآب (رفیق جھان) 
قرار گرفت. پس از قیام بھ ھمراه دوازده رفیق کارگر 
دیگر بھ تھران آمد. در جریان انشعاب، تلاش زیادی در 

طلبانھ خائنین اکثریتی داشت و از افشای ماھیت فرصت
لابی سازمان مشی انقاین طریق رفقای کارگر زیادی خط

را پذیرفتند. رفیق داریوش ھمچنین در بخش تبلیغات 
 ۱۳۶۰کرد. پس از خرداد غرب تھران فعالیت می

شناسایی و دستگیر شد. رفیق داریوش پس از تحمل 
فرسا دریکی از روزھای ھمین سال، ھای طاقتشکنجھ

 در زندان اوین بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.
  

 محمود)داسار عبدالرضا (حمید، 
در یک خانواده  ۱۳۲۹رفیق عبدالرضا داسار در سال 

کارگری و زحمتکش در آبادان متولد شد. پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ، در رشتھ مدیریت شرکت نفت، 
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عنوان استاد دانشکده ازآن بھادامھ تحصیل داد. پس
بابلسر مشغول بھ کار شد. در روزھای قیام، فعالانھ در 

رات شرکت داشت. با شروع جنگ اعتراضات و تظاھ
ارتجاعی ایران و عراق بھ آبادان برگشت؛ و در این 
زمان فعالیت خود را در ارتباط با سازمان در بخش 
محلی آغاز کرد. پس از انشعاب، بھ عضویت کمیتھ 
خوزستان درآمد و مسئولیت ھدایت تشکیلات سازمان 

ھ در شھرھای ماھشھر، سر بندر، شادگان و امیدیھ را ب
ناپذیری و روحیھ مقاوم رفیق عھده گرفت. خستگی

عبدالرضا ھمواره مایھ دلگرمی و تحرک رفقایش بود. 
گفت: باید با ، بھ رفقایش می۱۳۶۰پس از ضربات سال 

ترس و تردید مبارزه کرد، ضعف روحیھ نیمی از 
شکست است. رفیق رضا قبل از دستگیری بھ عضویت 

عضو کمیتھ جنوب،  عنوانازآن بھسازمان درآمد. پس
ھای کارگری شھرھای جنوب عمدتاً در رابطھ با بخش

بھ تھران منتقل شد. در  ۱۳۶۲کرد. در سال فعالیت می
ھمین سال دستگیر و بھ کمیتھ مشترک برده شد. روزھای 

ھا قرار داشت. سرباز متمادی تحت شدیدترین شکنجھ
جوی کمیتھ مشترک کھ از مقاومت رفیق عبدالرضا 

دنده چقدر یک«آمده بود، بھ یکی از رفقا گفتھ بود: جانبھ
وسوز داند کھ شلاق دیروزود دارد، اما سوختاست، نمی

پاسخ رفیق رضا در مقابل شکنجھ ھمیشھ سکوت » ندارد
ازآن رفیق را بھ زندان کارون بود و بازھم سکوت. پس

آباد شیراز منتقل کردند. اھواز و ازآنجا بھ عادل
ھای خود را برای بھ سخن مام آموختھگران، تشکنجھ

ای نداشت. درآوردن رفیق رضا بکار گرفتند، اما نتیجھ
رفیق را بھ  ۱۳۶۴سرانجام در روز ھفتم تیرماه سال 

 جوخھ اعدام سپردند.
  

 دانایی فر محمد
رفیق محمد در بوشھر متولد شد. ھمزمان با قیام بھ 
صفوف فدائی پیوست. رفیق محمد پس از دستگیری 
تحت شکنجھ ھای زیادی قرار گرفت و کلامی برزبان 
نیاورد. پاسداران سرمایھ رفیق محمد را در شانزدھم 

 بھ جوخھ اعدام سپردند. ۱۳۶۰شھریور 
  

 دانش بھزادی عباس
رفیق عباس دانش بھزادی از 

 ۱۳۲۱رزمندگان سیاھکل در سال 
در شھر بم متولد شد. پس از پایان 

ادامھ تحصیلات متوسطھ برای 
تحصیل بھ دانشکده دامپزشکی 
دانشگاه تھران رفت. در ھمین 
دوران بھ مبارزات سیاسی و صنفی 

روی آورد. رفیق جزء آخرین افرادی بود کھ در سیاھکل 
ھای زنده دستگیر شد. پس از دستگیری، زیر شکنجھ

وسطایی ساواک قرار گرفت تا بلکھ بتوانند بھ قرون
ی نتوانستند از زبان این اسرار سازمان دست یابند، ول

با  ۱۳۴۹اسفند  ۲۶رفیق کلامی بیرون بکشند. رفیق در 

سری افراشتھ بھ ھمراه دیگر رفقا بھ جوخھ اعدام سپرده 
 شد.

  
  اللهدانشیان کرامت

 ۱۳۲۵رفیق کرامت دانشیان در سال 
ای زحمتکش در شیراز در خانواده

متولد شد. تحصیلات ابتدائی و 
متوسطھ را در تبریز بھ پایان رساند. 

ھا بھ فعالیت سیاسی در ھمین سال
گرایش یافت. وضعیت بد اقتصادی 
درھای دانشگاه را بھ روی او بست. 

در » واسکس«عنوان سپاھی دانش راھی روستای بھ
اطراف آمل شد. این فرصتی مناسب برایش بود کھ با 

ھای خود را بھ محیط روستا آشنا شود و دانستھ
 ۱۳۴۷ویژه جوانان منتقل کند. در پائیز روستائیان، بھ

پس از پایان دوره سپاھی بھ تھران رفت. در آنجا وارد 
مرکز آموزش تلویزیون شد. در این دوره تعدادی 

ھا رد شدند و ازآنجا اخراج امی آننامھ نوشت کھ تمفیلم
شد. سپس بھ مدرسھٴ عالی سپاه دانش رفت. پس از پایان 

از توابع مسجدسلیمان شد. » سلیران«آن، عازم روستای 
ساواک کھ از مدتی قبل وی را تحت نظر داشت، او را 
دستگیر و بھ تھران منتقل کرد. پس از یک سال آزاد شد 

دد برآمد کھ با سازمان و بھ شیراز رفت. در آنجا درص
بھمن  ۲۹ارتباط برقرار کند، ولی مجدداً دستگیر و در 

بھ ھمراه رفیقش خسرو گلسرخی بھ جوخھ اعدام  ۱۳۵۲
 سپرده شد.

  
 دانیالی مسعود

 ۱۳۳۵رفیق مسعود دانیالی در سال 
از توابع » ده حوض«در روستای 

شھرستان  در حوالی» سوسن«دھستان 
پایان تحصیلات ایذه متولد شد. پس از 

برای ادامھ » ده حوض«ابتدائی در 
رفت. پس از پایان » ایذه«تحصیل بھ 

سیکل اول برای ادامھ تحصیل بھ 
آبادان و از سال دوم دبیرستان بھ اھواز رفتھ و در 

اھواز مشغول تحصیل شد. پس » منوچھری«دبیرستان 
 ۱۳۵۶ -۱۳۵۵از پایان تحصیل در رشتھ ادبیات در سال 

سپاھی ترویج و آبادانی در زنجان دوره عنوان بھ
سربازی خود را آغاز کرد. در جریان قیام رفیق مسعود 
محل خدمت را ترک کرده و در اھواز و ایذه بھ 

ھای اعتراضی علیھ دھی تظاھرات و حرکتسازمان
رژیم شاه پرداخت. پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست 

ز و کارگران و با دو مرکز فعال، یعنی دانشگاه اھوا
صنایع فولاد اھواز در ارتباط قرار گرفت. در سال 

دھی تحصن معلمان و مشغول سازمان ۱۳۵۹و  ۱۳۵۸
ھای بیکار بود. پس از ھجوم ارتجاع بھ این دیپلمھ

شده بود، بھ اھواز رفت تحصن، رفیق مسعود کھ شناختھ
و در آنجا بھ فعالیت ادامھ داد. در پی حملھ ارتجاع بھ 
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اھواز، در سوم اردیبھشت رفیق مسعود در حال  دانشگاه
دفاع از سنگر دانشگاه دستگیر و پس از تحمل 

فرسا در این روزبھ ھمراه رفیق احمد ھای طاقتشکنجھ
مؤذن از سازمان پیکار بھ جوخھ تیرباران سپرده شد. 

بھ خاک سپردند. شرکت تعداد » ایذه«رفیق مسعود را در 
سپاری رفیق سم خاکزیادی از مردم منطقھ در مرا

مسعود، نشان از محبوبیت رفیق در میان مردم زحمتکش 
 منطقھ بود.

 
  داوودی پرویز

رفیق پرویز داوودی پس از پایان دوران تحصیلات 
متوسطھ وارد دانشگاه شد. از ھمین دوران فعالیت 
سیاسی پرویز نیز آغاز شد. بعد از اتمام تحصیل رفیق 

شد و در ھمین دوران در پرویز بھ سربازی فراخوانده 
دستگیر و بھ یک سال زندان محکوم شد.  ۱۳۵۲سال 

پس از آزادی رفیق پرویز از طریق رفیق خشایار 
سنجری در ارتباط مستقیم با سازمان قرار گرفت. روز 

رفیق پرویز بھ ھمراه یک  ۱۳۵۵دھم شھریور سال 
رفیق دیگر در خیابان شاه در تھران، بھ محاصره 

وار دست بھ ھ مشترک درآمد. رفقا فدائیمزدوران کمیت
مقاومت زده و جھت شکستن خط محاصره اقدام کردند. 
رفیق دیگر توانست در پناه آتش رفیق پرویز خط 
محاصره را شکستھ و سالم از منطقھ خارج شود. رفیق 

ھایش با خوردن سیانور بھ پرویز پس از اتمام گلولھ
ھای انسانی آرمانزندگی خود پایان داد و جانش را فدای 

 و سوسیالیستی سازمان نمود.
  

  کرمداوودی علی
رفیق علی کرم داوودی در جریان قیام با سازمان آشنا 
شد و پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق 

ھای کرم پس از دستگیری و تحمل شکنجھعلی
اردیبھشت  ۳۰فرسا بھ ھمراه رفیق کبری در روز طاقت
زندان شیراز بھ جوخھ اعدام سپرده در  ۱۳۶۲سال 
 شدند.

  
 فرد علیدبیری

 ۱۳۲۷فرد در سال رفیق علی دبیری
در تبریز متولد شد. پس از پایان 

 ۱۳۴۶تحصیلات متوسطھ در سال 
وارد دانشکده فنی دانشگاه تھران شد. 
در دانشگاه در مبارزات دانشجوئی 
فعالانھ شرکت داشت، در ھمین 

ستگیر و د ۱۳۵۰رابطھ در سال 
سپس بھ سربازی فرستاده شد. رفیق علی بار دیگر در 

دستگیر و بھ یک سال زندان محکوم شد.  ۱۳۵۲سال 
پس از آزادی مجدداً در ارتباط با سازمان قرار گرفت 

آغاز کرد. رفیق علی  ۱۳۵۴وزندگی مخفی را از سال 
طی یک درگیری نابرابر با  ۱۳۵۴آبان  ۳۰در 

 ت.مزدوران ساواک، جان باخ

  درخشنده توماج شیرمحمد
رفیق شیرمحمد درخشنده 
توماج در دوم فروردین 

یلمھ «در روستای  ۱۳۲۷
صحرا در یک ترکمن» سالیان

خانواده محروم و زحمتکش 
متولد شد. دوره تحصیلی 
دبستان را در ھمین روستا بھ 
پایان رساند و برای ادامھ 

 پس از پایان ۱۳۴۵تحصیل راھی گرگان شد. در سال 
تحصیلات متوسطھ در رشتھ ادبیات وارد دانشگاه شد. 

عین دیده و رفیق توماج کھ از کودکی فقر و رنج را بھ
سرعت بھ صفوف تجربھ کرده بود، در دانشگاه بھ

دانشجویان انقلابی پیوست و در اعتراضات دانشجوئی 
 ۱۳۴۹ای داشت. در سال دانشگاه اصفھان نقش ارزنده

 ۲۵۰۰ھای ساند و در جریان جشندانشگاه را بھ پایان ر
سالھ در اھواز توسط مأمورین ساواک دستگیر و پس از 
محاکمھ بھ یک سال زندان محکوم شد. رفیق توماج را 

عنوان سرباز عادی بھ سربازی پس از آزادی بھ
فرستادند. در این دوران نیز محبوب سربازان عادی بود. 

تھران رفت.  پس از پایان سربازی برای ادامھ مبارزه بھ
مدتی نگذشتھ بود کھ مجدداً دستگیر و پس از تحمل 

سال زندان محکوم شد. در  ۲فرسا بھ ھای طاقتشکنجھ
پس از آزادی بھ روستای محل تولد خود  ۱۳۵۶سال 

بازگشت. در پی قیام در تشکیل کانون فرھنگی و سیاسی 
خلق ترکمن و سپس ستاد مرکزی شوراھای 

عنوان مسئول ای ایفا کرد و بھصحرا نقش ارزندهترکمن
صحرا روابط عمومی ستاد مرکزی شوراھای ترکمن

ھای زحمتکش ترکمن انتخاب شد. رفیق توماج زبان توده
نفره از ، ھیئت پنج۱۳۵۸ام بھمن سال بود. روز ھجده

وزارت کشاورزی مأمور حل مسئلھ زمین و رسیدگی بھ 
ترکمن  اتفاق چھار رھبر خلقکار شوراھای دھقانی بھ

رفقا توماج، واحدی، جرجانی، مختوم در ساختمان ستاد 
کنند. صحرا در گنبد جلسھ برگزار میشوراھای ترکمن

شب، ھمگی بعد از نیمھ ۲پس از پایان جلسھ در ساعت 
از ستاد خارج و رفقا با یک ماشین و ھیئت دولتی با یک 

افتد. روی پل شمال غربی شھر ماشین دیگر بھ راه می
دھند. ماشین ران سرمایھ بھ ھر دو ماشین ایست میپاسدا

کند. رفقای ترکمن در اینجا اول بازرسی و حرکت می
بھمن رفقا را بھ تھران و  ۲۲شوند. روز بازداشت می

بھمن، چھار رفیق  ۲۶کنند. روز زندان اوین منتقل می
شده در فدائی از اوین بھ مرکز سپاه در سلطنت آباد منتقل

معاون فرمانده سپاه قرار  دوست "رفیق اختیار "محسن
بھمن در مسیر بین گنبد  ۲۹گرفتند. سحرگاه روز دوشنبھ 

شده و بجنورد (بین مینودشت و چمن بید) اجساد شکنجھ
 شده رفقا یافت شد.و بھ گلولھ بستھ
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  دردی پور آرازمحمد
سال  ۲۲رفیق آراز محمد دردی پور متولد بندر ترکمن و 

در  ۱۳۵۸فروردین  ۵کھ در روز سن داشت. ھنگامی
شھر گنبد، مانوران کمیتھ قصد دستگیری یک 

فروش خیابانی را داشتند بھ ھمراه دیگر مردم دست
کند. مانوران حاضر در آنجا بھ این عمل اعتراض می

شود. در ش فراری میفروبرند و دستدست بھ سلاح می
تیراندازی دژخیمان کمیتھ یک نفر مجروح و رفیق آراز 

  بازد.جان می
 

  دژآگاه جمشید (مرتضی)
رفیق جمشید (مرتضی) دژآگاه در 

در شھر دورود بھ دنیا  ۱۳۳۸سال 
آموزی آمد. پس از قیام از فعالین دانش

پیشگام بود؛ و بھ ھمراه رفیق مجید 
راضی شریفی پور اقدامات اعت

کرد. دھی میآموزان را سازماندانش
جمشید چند بار دستگیر شد ولی ھر 

بار پس از آزادی با شور بیشتری بھ مبارزه ادامھ داد. 
شده بود، جھت فعالیت بھ شھر اراک ازآنجاکھ شناختھ

دھی شد. دریکی از منتقل و در بخش محلات سازمان
در  ھنگام پخش اعلامیھ ۱۳۶۰ھای آبان ماه سال شب

 ۱۳۶۱این شھر دستگیر و یک سال بعد در چھارم آبان 
رزمش بھ جوخھ اعدام سپرده بھ ھمراه دیگر رفقای ھم

  شد.
 

  دژآگاه مریم
 ۱۳۴۰یم دژآگاه در سال رفیق مر

رود متولد شد. در در شھر دو
دوران دبیرستان با مسائل سیاسی 

و یکی از فعالین سازمان در  آشنا
پایان این شھر بود. پس از 

عنوان معلم مشغول تحصیلات بھ
بھ کار شد. ولی پس از چندی از 

کار اخراج گردید. مریم در بخش زنان و ھمچنین کانون 
کرد. سپس بھ علت عنوان نماینده فعالیت میمعلمان بھ

مسائل امنیتی بھ بروجرد منتقل شد و در بخش زنان 
شروع بھ فعالیت نمود. اگرچھ طی این مدت چندین بار 
دستگیرشده بود، ولی ھر بار پس از آزادی با عزمی 

پرداخت. در ادامھ جھت نیاز تر بھ فعالیت میراسخ
تشکیلاتی بھ اراک منتقل گردید. در این شھر مسئولیت 

آموزی را بر عھده داشت. او رفیقی چند ھستھ دانش
ھا نیز پرکار بود و داوطلبانھ در رابطھ با سایر فعالیت

ھنگام  ۱۳۶۰ماه دی ۱۴. در ھمیشھ آماده بود
شعارنویسی دستگیر و زیر شکنجھ قرار گرفت. بعد از 

استوار در برابر  ۱۳۶۱ده ماه اسارت در چھارم آبان 
 ھای دژخیمان قرار گرفت.گلولھ

 
  

  دستاران خسرو (آژنگ)
رفیق خسرو (آژنگ) دستاران آخرین 
فرزند یک خانواده کارگری و سیاسی 

 ۱۳۳۷ستان دریکی از روزھای تاب
آباد، در جنوب تھران در محلھ خانی

چشم بھ جھان گشود. ازآنجاکھ مدت 
کوتاھی از اعدام خسرو روزبھ 
نگذشتھ بود بر او نام خسرو را نھادند. 

عین لمس رفیق خسرو از ھمان کودکی فقر و رنج را بھ
کرد و از دوران دبیرستان بھ فعالیت سیاسی روی آورد. 

مذھبی داشت.  -ھا ملیو گرایشدر این زمان رفیق خسر
برای ادامھ تحصیل وارد دانشگاه شیراز  ۱۳۵۶در سال 

شد و در اواخر ھمان سال بھ اتھام نماینده دانشجویان 
مسلمان مخالف رژیم، دستگیر و تا آزادی زندانیان 

آباد بھ سر برد. سیاسی در جریان قیام در زندان عادل
مبارزات رفیق خسرو در جریان قیام تحت تأثیر 

کارگری قرار گرفت و بھ سمت سازمان گرایش پیدا کرد 
و پس از قیام در ارتباط مستقیم با سازمان قرار گرفت. 

دھی شد و در ابتدای فعالیت، در بخش تبلیغات سازمان
پس از مدت کوتاھی بھ بخش کارگری رفت. رفیق 

عنوان نماینده کارگران کارگاھی خسرو در این زمان بھ
ھای کارگری بھ دفاع از حقوق کارگران در دادگاه

پرداخت و بھ ھمین دلیل چند بار دستگیر شد. یکی از می
زمان با انشعاب و طرد خائنین ھا، ھماین دستگیری

اکثریتی بود کھ بھ مدت چھار ماه در زندان بھ سر برد. 
ھای اکثریتی«گفت: باره چنین میرفیق خسرو دراین

لفین سیاسی رژیم، زندانی در مقابل دیگر مخا
ای از کھ عدهتر از پاسداران بودند. ھنگامیآفرینمشکل

ھای زندان پاسداران قرار بود بھ جبھھ بروند، اکثریتی
برای آنان سرود "ای رفیقان" را خواندند و بھ ھمین 
جھت نیروھای چپ خواندن این سرود را در زندان 

 ۱۰ر رفیق خسرو آخرین بار د» دادستانی تحریم کردند.
 -بھ ھمراه چند رفیق دیگر در جاده کرج ۱۳۶۰آبان 

تھران دستگیر شد و پس از تحمل نزدیک بھ یک ماه 
در زندان  ۱۳۶۰فرسا در پانزدھم آذر ھای طاقتشکنجھ

 اوین بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.
 

 دقیق ھمدانی مصطفی
رفیق مصطفی دقیق ھمدانی در سال 

در یک خانواده کارگری در  ۱۳۳۱
ن  اصفھان متولد شد. پس از پایا

 ۱۳۴۹تحصیلات متوسطھ، در سال 
در رشتھ برق وارد دانشگاه صنعتی 
شد. در دانشگاه با رفقا پرورش، 
کامیابی و پیر زاده جھرمی آشنا شد. 

بھ عضویت سازمان  ۱۳۵۳رفیق مصطفی در سال 
درآمد. بعداً بھ تیم تبریز منتقل شد. در درگیری خانھ تیمی 

شدت مجروح و دستگیر رفیق جان باختند، بھکھ چھار 
شد، در زیر شکنجھ وحشیانھ مزدوران ساواک، کلامی 
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، در زیر شکنجھ ۱۳۵۴بر زبان نیاورد و در ششم بھمن 
 جان باخت.

  
  دلسوزمقدم رمضانعلی

متولد شد.  ۱۳۳۵رفیق رمضانعلی دلسوزمقدم در سال 
رفیق رمضان پس از پایان تحصیلات متوسطھ وارد 

نشگاه شد. رمضان در جریان قیام فعالانھ در تظاھرات دا
و اعتراضات شرکت داشت و پس از قیام بھ صفوف 
ھواداران سازمان پیوست. رفیق رمضان از رفقای فعال 
سازمان در چالوس بود. وی در روز یازدھم خرداد سال 

بھ ھمراه دو رفیق فدائی دیگر در چالوس بھ  ۱۳۶۰
 جوخھ اعدام سپرده شد.

  
  دلیلی (دلیر) محمدجعفر

متولد شد.  ۱۳۳۹رفیق محمدجعفر دلیلی (دلیر) در سال 
عنوان کارگر پس از پایان تحصیلات متوسطھ بھ

کشاورزی مشغول بھ کار شد. رفیق دلیر از ھواداران 
در بروجرد  ۱۳۶۰سازمان بود کھ در بیست و دوم مھر 

 بھ ھمراه پنج رفیق دیگر بھ جوخھ اعدام سپرده شد.
  

  دولتی علیرضا
در تھران تیرباران  ۶۷در سال رفیق علیرضا دولتی 

 شد.
 

  دھقانی بھروز
 ۱۳۱۸رفیق بھروز دھقانی در سال 

در تبریز در یک خانواده فقیر 
کارگری متولد شد. پس از پایان 

کھ تحصیلات متوسطھ برای این
خرج خانواده تر کمکبتواند سریع

 سرا شد. در سالباشد، وارد دانش
بعد از بھ پایان رسانیدن دوره  ۱۳۳۶

سالگی معلم روستاھای آذربایجان شد.  ۱۸دانشسرا در 
در ھمان دوران دانشسرا رفیق بھروز با رفقا صمد 
بھرنگی و کاظم سعادتی آشنا شد و سریعاً سھ رفیق 
جدانشدنی گشتند. رفیق بھروز بھ زبان انگلیس نیز مسلط 

جامانده است. شاخھ ھای زیادی بھبود و از وی ترجمھ
ھایی بود کھ بھ سازمان پیوست در تبریز از اولین گروه

عملیات حملھ بھ کلانتری پنج تبریز رفیق بھروز شرکت 
فعال داشت. پس از دستگیری رفیق نابدل، رفیق بھروز 
برای ادامھ فعالیت مخفی بھ تھران رفت و در سی و یکم 

آمد و ھنگام یک قرار بھ محاصره در ۱۳۵۰اردیبھشت 
سریعاً بھ سمت مزدوران آتش گشود و چندین نفر از آنان 
را مجروح ساخت و سپس دستگیر شد. پس از چند روز 

کھ شکنجھ گران دیگر رمقی برای شکنجھ درحالی
کلام شکنجھ نداشتند، رفیق بھروز بدون آنکھ حتا یک

زیر شکنجھ بھ  ۱۳۵۰بگوید در روز ھشتم خرداد سال 
 ان فدائی پیوست.باختگخیل عظیم جان

  

 دیده ور صدیق (دکتر بھرام) 
رفیق صدیق دیده ور (دکتر بھرام) در ایرانشھر بھ دنیا 

عنوان پزشک در آمد؛ و پس از پایان تحصیلات بھ
ھای زحمتکش بلوچستان مشغول بھ کار بود. خدمت توده

خوبی ھای زحمتکش ایرانشھر وی را بھتوده
پشتی پر از دوش و کولھشناختند، صدیق با تفنگی بر می

چنان در دل زحمتکشان جابازکرده بود کھ دارو، آن
گوئی زحمتکشان منطقھ وی را جزئی از وجود خودشان 

خانھ  ۱۳۶۱فروردین سال  ۲۹دانستند. صبح روز می
تیمی رفیق بھ محاصره پاسداران سرمایھ درآمد. رفیق 
صدیق و رفیق منوچھر بھ ھمراه رفیق آخرداد سپاھی از 

خواھانھ کھ قبلاً بھ جنبش آزادی» راه کارگر«ھواداران 
وار دست بھ مقاومتی جانانھ بلوچ پیوستھ بود، فدائی

تیرھای ماھرانھ در حلقھ عظیم محاصره زنند. تکمی
شدت در این داد کھ رفیق صدیق و دیگر رفقا بھنشان می

کنند و سرانجام در این نبرد جنگ نابرابر مقاومت می
فیق صدیق و آخرداد جان براثر اصابت گلولھ، رنابرابر 

 بازند.می
 

  دیندار جمشید
رفیق جمشید دیندار در جریان قیام با 

صف از قیام بھ سازمان آشنا شد و پس
فدائیان پیوست. پس از تھاجم رژیم بھ 

صف کردستان رفیق جمشید بھ
مرگان فدائی پیوست. رفیق پیش

جمشید دریکی از روزھای اردیبھشت 
ھای ، طی درگیری۱۳۵۹سال 

نزدیک سنندج مورد اصابت گلولھ قرار گرفت و جان 
 باخت.
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 ر
 رازی شھریار

 راست خدیو بھمن
 راستا غلام

 راستی پور علی
 راستی محمدرضا

 راشدی مجید
 راکعی محمد
 رجائی ژیلا

 رجب پور
 رجب پور توفیق
 رجب نژاد احمد

 زاده محسنرجب
 رجبی یحیی

 رحمتی مسعود
 رحیم زاده مجید

 رحیمی عزیز محمد
 آبادی علیرضارحیمی علی

 رحیمی مسچی اسکندر
 رحیمی یحیی

 رستم علی پور پرویز
 رستمی غلامحسین 

 رستمی جمشید
 رسول

 رسولی مصطفی
 العابدینچی زینرشت

 رشوند سرداری ابوالقاسم
 رضایی حر (جعفر)

 رضوان حمید
 رضوی محمد (کاک وریا)

 رفعتی محسن
 محمدرفیعی 

 رقابی مسعود
 رمضانی شفیع
 روائی فرھود
 روحانی فریده

 الساداتروحی آھنگران اعظم
 روحی آھنگران بھمن

 الساداتروحی آھنگران نزھت
 رود گریان محمد اسماعیل

 فاطمھ چیروغن
 رومینا حسن

 انجام پروینره
 رھبر بھمن
 رھبر بھنام

 رھبری سعید
 رھبری نژاد مجید

 رھگذر کیکاوس (کاووس)
 ریاحی صولت

 ریاحی علی
 ھوشی ریاحی

 رئیسی نصرت
 

  رازی شھریار
بود. در جریان  ۱۳۳۸رفیق شھریار رازی متولد سال 

قیام با سازمان آشنا شد و پس از قیام بھ صفوف فدائیان 
بھ  ۱۳۶۴پیوست. رفیق شھریار در ضربھ سال 

در تھران  ۶۷تشکیلات دستگیر شد و در شھریور سال 
 تیرباران شد.

  
  راست خدیو بھمن

رفیق بھمن راست خدیو در سال 
کشاورز   در یک خانواده ۱۳۳۲

در محلھ ماھیگیران آستارا متولد 
شد. با توجھ بھ اینکھ خانواده 
رفیق بھمن سیاسی بودند، از 
ھمان نوجوانی با مبارزه آشنا 
شد. رفیق بھمن برای کمک بھ 
ھا بھ صید سالگی شبامرارمعاش خانواده از شانزده

پرداخت. پس ماھی مشغول بود و روزھا بھ تحصیل می
ت متوسطھ برای سربازی فراخوانده از پایان تحصیلا

رو شد، ولی رفیق اعتقادی بھ سربازی نداشت ازاین
زندگی مخفی را آغاز کرد. چندین بار تحت پیگرد 
ساواک و پلیس قرار گرفت کھ با ھوشیاری توانست فرار 
کرده و مدتی در تھران و سپس در مراغھ مخفی شد. 

و پس از ھمزمان با قیام در صفوف فدائیان قرار گرفت 
قیام بھ آستارا بازگشت. در این زمان بھ کار صیادی 
مشغول شد و با زبانی ساده مشی انقلابی سازمان را در 

 ۱۳۶۰کرد. روز اول تیرماه سال بین صیادان تبلیغ می
کھ ھواداران سازمان در آستارا یک راھپیمایی برگزار 
کرده بودند، مزدوران جمھوری اسلامی در صف 

را شناسایی و یکی از پاسداران دو گلولھ  تظاھرات رفیق
کند. رفیق بھمن اگرچھ زخمی شده بھ رفیق شلیک می

بود، اما توانست پاسدار مزدور را خلع سلاح کند. در 
ھمین زمان مزدور دیگری از پشت رفیق را بھ گلولھ 
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ازآن پاسداران سریعاً رفیق بھمن را کھ زخمی بست، پس
شوند. در بین ازآنجا دور میشده بود، در ماشین انداختھ 

راه، با ضربات کارد دژخیمان، رفیق بھمن جان 
 سپارد.می

 
 راستا غلام

رفیق غلام راستا در مسجدسلیمان 
بھ صفوف   متولد شد. پس از قیام

فدائیان پیوست. رفیق غلام را 
پاسداران سرمایھ دریکی از 

در زندان  ۱۳۶۲روزھای سال 
  د.کرج بھ جوخھ تیرباران سپردن

 
  راستی پور علی

رفیق علی راستی پور از رفقای ھوادار سازمان بود. 
فرسا ھای طاقترفیق علی پس از دستگیری تحت شکنجھ

سی و یکم فروردین  قرار گرفت. رفیق علی در روز
  در تھران بھ جوخھ اعدام سپرده شد. ۱۳۶۲سال 

 
  راستی محمدرضا

تھران بود. رفیق محمدرضا راستی از فعالین سازمان در 
پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست و پس از انشعاب 

کرد. رفیق محمد در بخش کارگری سازمان فعالیت می
عنوان کارگر پالایشگاه تھران مشغول بھ در این زمان بھ

شکارچیان انسان وی را  ۱۳۶۴کار بود. در سال 
ھای دستگیر کردند. پس از دستگیری تحت شکنجھ

گرفت و کلامی بر زبان نیاورد. فرسا قرار طاقت
دژخیمان نتوانستند بھ فعالیت سیاسی رفیق پی ببرند. 

از زندان آزاد شد. در  ۱۳۶۹رفیق محمد در سال 
فعالانھ  ۱۳۷۴اعتراضات مردم اکبرآباد در فروردین 

شرکت داشت از ھمین رو مورد تعقیب نیروھای امنیتی 
د. رژیم قم دستگیر ش -قرار گرفت و در اتوبان تھران 

، ۱۳۷۵جنایتکار جمھوری اسلامی روز سوم اسفندماه 
او را بھ ھمراه رفیق حشمت خداداد و چند مبارز دیگر 

 در زندان اوین بھ جوخھ تیرباران سپرد.
  

  راشدی مجید
رفیق مجید راشدی از فعالین سازمان در اصفھان بود. 

شدت شکنجھ شد و رفیق مجید پس از دستگیری، بھ
قاومت کرد. شکارچیان انسان کھ دیگر امیدی وار مفدائی

بھ دست آوردن اطلاعات از رفیق نداشتند. در بیست و 
رفیق مجید را در اصفھان بھ ھمراه سھ  ۱۳۶۱سوم آبان 

 رفیق دیگر بھ جوخھ اعدام سپردند.
 

  راکعی محمد
رفیق محمد راکعی در جریان قیام با سازمان آشنا شد و 

شنبھ دوم فدائیان پیوست. روز سھپس از قیام بھ صفوف 
شمار سپاه، کمیتھ و کھ با جنایات بی ۱۳۵۹اردیبھشت 
شنبھ سیاه ھا در شھر اھواز ھمراه بود و بھ سھحزب الھی

معروف شد، رفیق محمد در حین دفاع از سنگر دانشگاه 
در اھواز مورد اصابت گلولھ پاسداران ارتجاع قرار 

 گرفت و جان باخت.
 

 رجائی ژیلا
متولد شد. تحصیلات  ۱۳۳۶رفیق ژیلا رجائی در سال 

متوسطھ را بھ پایان رسانده بود. در جریان قیام در 
اعتراضات و تظاھرات فعالانھ شرکت داشت و پس از 
قیام بھ صفوف ھواداران سازمان پیوست. رفیق ژیلا پس 

ھای دستگیر شد و تحت شکنجھ ۱۳۶۰از سی خرداد 
وار مقاومت کرد و ما فدائیوسطایی قرار گرفت؛ اقرون

اسرار سازمانی را در سینھ نگاه داشت. در اول آبان 
پاسداران سرمایھ رفیق ژیلا را در زندان اوین  ۱۳۶۰

 بھ جوخھ اعدام سپردند.
  

  رجب پور
 در تھران تیرباران شد. ۶۷رفیق رجب پور سال 

  
  رجب پور توفیق

کردستان رفیق توفیق رجب پور در روستای "ویھنیگ" 
ای زحمتکش و روستایی متولد شد. رفیق در خانواده

توفیق در جریان قیام با سازمان آشنا شد و پس از قیام بھ 
مرگان فدائی پیوست. در روز پنجم خرداد صفوف پیش

نیروھای ارتش با پرتاب خمپاره قصد  ۱۳۵۹سال 
پیشروی داشتھ تا بتوانند مسیر پشت فرودگاه سنندج را 

رفیق توفیق در طی این نبرد نابرابر با  تصرف کنند.
آباد، جان باخت. جنازه نیروھای ارتشی در جاده حسن

مرگان سازمان بھ رفیق با شرکت مردم روستا و پیش
 خاک سپرده شد.

 
 زاده محسنرجب

زاده در سال رفیق محسن رجب
در تھران متولد شد. رفیق  ۱۳۴۰

محسن در جریان قیام با سازمان آشنا 
پس از قیام بھ صفوف فدائیان شد و 

پیوست. رفیق محسن در بھمن 
زندان  ۲دستگیر و بھ بند  ۱۳۵۹

اوین منتقل شد. در ھمین زمان رفیق 
محسن با استفاده از روابطی کھ داشت نشریھ کار را بھ 

 ۱۳۶۰کرد. پس از سی خرداد داخل زندان منتقل می
بھ رفیق محسن جزو اولین گروه زندانیان سیاسی بود کھ 

حصار منتقل شد. رفیق محسن کھ زندان قزل ۳واحد 
فکر و فعال بود، در زندان نیز بھ مبارزه رفیقی خوش

ادامھ داد. رفیق محسن در زندان نیز نظم تشکیلاتی را 
فشار تحت ۱۳۶۰کرد، بھ ھمین دلیل در سال رعایت می

زیادی از سوی توابین بند قرار گرفت. اگرچھ رفیق 
بھ یک سال و نیم زندان  ۱۳۵۹محسن در سال 

اطلاعاتی کھ یک زندانی  شده بود ولی بعداً براثرمحکوم
دیگر در مورد او ارائھ داد، مجدداً محاکمھ و بھ پنج سال 
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زندان محکوم شد. بعداً رفیق محسن بھ زندان گوھردشت 
منتقل شد و سرانجام روز پنجم شھریور بھ ھمراه دیگر 

، بھ جوخھ ۱۳۶۷سال رفقای فدائی، در جریان کشتار 
 اعدام سپرده شد.

 
  رجب نژاد احمد

رفیق احمد رجب نژاد در جریان قیام با سازمان آشنا شد 
و پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق احمد در 

بھ ھمراه رفیق اکبر فلاح  ۱۳۶۰روز ھفتم تیرماه سال 
 در چالوس بھ جوخھ اعدام سپرده شد.

  
  رجبی یحیی

جبی در جریان قیام فعالانھ در اعتراضات رفیق یحیی ر
و تظاھرات شرکت کرد و پس از قیام بھ صفوف فدائیان 

ھای پیوست. رفیق یحیی بعد از دستگیری تحت شکنجھ
 ۱۳۶۰فرسا قرار گرفت و روز اول مرداد سال طاقت

 در تھران بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.
 

  رحمتی مسعود
رفیق مسعود رحمتی در 

در روستای  ۱۳۳۳مھرماه 
یورقل از توابع سقز در یک 
خانواده کشاورز متولد شد. تا 
دوره اول متوسطھ در ھمان 
روستا بھ تحصیل پرداخت. 

ازآن راھی تھران شد و بھ پس
آموزشگاه گروھبانی ارتش 
راه یافت. اگرچھ در آنجا بھ 
یک کادر مجرب و ورزیده 

اشت اما اش وجود دھای ارتقاء رتبھتبدیل شد و زمینھ
زندگی و کار در درون ارتش ضد خلقی برایش 

ناپذیر بود. در دوران قیام و قبل از آن در صفوف تحمل
کارکنان انقلابی درون ارتش بھ مبارزه برخاست و پس 
از قیام با جمعیت کردھای مقیم مرکز ھمکاری نمود و 

با سازمان ارتباط  ۱۳۵۸از این رھگذر بود کھ در بھار 
ھای مخفی درون پادگان مریوان در ھستھبرقرار کرد. 

کارسازمانی خود را آغاز کرد. بھ افشای چھره 
ضدانقلابی جمھوری اسلامی در درون کارکنان ارتش 

آوری تدارکات پرداخت و برای رساندن اطلاعات و جمع
یافتھ برای سازمان تلاش کرد. در اولین حملھ سازمان

در پادگان سقز ارتش و پاسداران بھ کردستان دستگیر و 
زندانی گردید. پس از چھار روز حکم اعدام او صادر 
شد؛ اما نفوذ و اعتبارش در میان سربازان و پرسنل 

ھا مانع از اجرای انقلابی ارتش و دخالت و اعتراض آن
حکم گردید. آزاد شد تا بھ پادگان برگردد؛ اما رفیق 

مرگان فدائی در جای پادگان بھ صفوف پیشمسعود بھ
طقھ مریوان پیوست. پس از انشعاب، مسعود بھ من

داری از مشی انقلابی سازمان برخاست و با حداقل جانب
امکانات بھ احیای تشکیلات در جنوب کردستان ھمت 

زخمی شد؛ اما گماشت. دریکی از عملیات از ناحیھ چشم
تلاش پزشکان برای معالجھ بھ نتیجھ نرسید و رفیق 

ھمھ بازھم در صفوف اینچشمش را از دست داد. بایک
مرگان بھ مبارزه ادامھ داد. مسعود با شایستگی و پیش

ھای خود تا سطح یک فرمانده لایق، عضو کارآئی
سازمان و عضو کمیتھ کردستان ارتقاء یافت. در آخرین 

بوکان کھ فرماندھی عملیات را نیز  -نبردش جاده سقز
جان  ۱۳۶۱بر عھده داشت، در بیست و سوم بھمن 

 خت.با
  

  رحیم زاده مجید
در تھران تیرباران  ۶۷رفیق مجید رحیم زاده در سال 

 شد.
 

 محمد رحیمی عزیز
رفیق عزیز محمدرحیمی در سی 

ر یک خانواده  د ۱۳۳۰ماه فروردین
زحمتکش در تھران متولد شد. رفیق 
عزیز بعد از تحمل رنج فراوان و 
گرفتن دیپلم بھ سربازی رفت. رفیق 

ازآن تحصیلات دانشگاھی عزیز پس
دیپلم حسابداری را ادامھ داده و فوق

داشت و در این زمان دانشجوی دوره 
با  ۱۳۵۴لیسانس حسابداری بود. رفیق عزیز از سال 

پس ھمواره بھ تبلیغ آن ازمان آشنا شد و ازآنمواضع س
اش پرداخت. رفیق در قیام نیز بھ ھمراه مردم محلھمی

(گودھای جنوب تھران) نقش فعالی داشت. پس از قیام 
دھی مردم منطقھ حول مسئلھ مسکن اقدام بھ سازمان

شده در عنوان یک چھره شناختھکرد. رفیق عزیز بھ
در گودھا و میدان غار  خصوصمنطقھ جنوب تھران بھ

موردعلاقھ زحمتکشان بود و در انتخابات شورای محلی 
یکی از افرادی بود کھ بیشترین رأی را آورد. سرانجام 

صبح کھ عازم محل کارش ، ھنگام ۱۳۶۰مردادماه  ۶در 
دستگیر شد. شب » ھرندی«بود، توسط مزدوران کمیتھ 

اش ادهاش ریختند و خانوھمان روز، مزدوران بھ خانھ
را دستگیر و وسایل ناچیز خانھ محقرشان را نیز غارت 
نمودند. تنھا مادر رفیق توانست از دست مزدوران 

این رفیق  ۱۳۶۰بگریزد. روز بیست و پنجم مرداد سال 
محبوب زحمتکشان جنوب تھران بھ جوخھ اعدام سپرده 
شد. ھمچنین دو خواھر رفیق عزیز (مجاھد) در سال 

بھ جوخھ  ۱۳۷۱جاھد) در سال و برادرش (م ۱۳۶۷
 اعدام سپرده شدند.
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 آبادی علیرضارحیمی علی
آبادی از رفیق علیرضا رحیمی علی

در ارتباط با سازمان  ۱۳۵۰سال 
قرار گرفت. رفیق علیرضا در این 
زمان در یک تیم با مسئولیت رفیق 

کرد. صبح آقا فعالیت مینسترن آل
در خیابان  ۱۳۵۵خردادماه  ۳۱روز 
آباد تھران نزدیک سینما عباس

شھرفرنگ بھ محاصره مزدوران کمیتھ مشترک 
شوده وار بھ سمت مزدوران آتش گآید. رفیق فدائیدرمی

و دست بھ مقاومت میزند. تا اینکھ در این نبرد نابرابر 
مورد اصابت چندین گلولھ قرارگرفتھ و بھ خیل عظیم 

 پیونددباختگان فدائی میجان
 

 رحیمی مسچی اسکندر
رفیق اسکندر رحیمی مسچی از 

 ۱۳۲۶رزمندگان سیاھکل متولد 
در لاھیجان بود. دوران تحصیلات 

بھ پایان  متوسطھ را در ھمین شھر
زمانی کھ  ۱۳۴۶رساند. در سال 

دوره خدمت سربازی را 
 -گذراند وارد گروه جزنیمی

ظریفی شد. پس از پایان سربازی بھ استخدام 
وپرورش درآمد و در شھرستان فومن بھ تدریس آموزش

پرداخت. رفیق اسکندر مسئول ارتباط گروه با تیم کوه 
کھ از یھنگام ۱۳۴۹بود. در روز سیزده بھمن سال 

ھای رفت، دستگیر شد. پس از شکنجھسرکار بھ خانھ می
اسفند  ۲۶وار در فراوان بھ ھمراه دیگر رفقا فدائی

 پای جوخھ اعدام رفت.بھ ۱۳۴۹
  

  رحیمی یحیی
 ۱۳۳۲رفیق یحیی رحیمی در سال  

دنیا آمد. یحیی   در قصر شیرین بھ
 ۱۳۵۰مبارزات خود را قبل از سال 

دستگیر  ۱۳۵۰آغاز کرد. در سال 
شد، ولی ساواک نتوانست برای او 

سازی کند و آزاد شد. رفیق پرونده
فدائی یوسف زر کاری از طریق 

 ۱۳۵۲ارتباط با رفیق یحیی بھ سازمان پیوست. در سال 
و مدت سھ  مجدداً بھ اتھام ارتباط با سازمان دستگیر شد

وزیر شکنجھ بھ سر » کمیتھ مشترک«سال در زندان 
توانند با شکنجھ او را کردند میبرد. مزدوران فکر می

شکستھ و اطلاعاتش را بھ دست بیاورند. ولی او 
ازآن بھ زندان قصر منتقل سرسختانھ مقاومت کرد. پس
ای از روزه او تنھا گوشھشد. اعتصاب غذای شصت

کمونیست بود. ھمزمان با قیام از مقاومت این رفیق 
زندان آزاد شد و پس از قیام در کرمانشاه و روستاھای 

دھی و آگاه کردن مردم پرداخت. اطراف آن بھ سازمان
جا دنبال او مزدوران رژیم جمھوری اسلامی ھمھ

 ۱۳۶۰گشتند تا اینکھ دریکی از روزھای اردیبھشت می
ماه شکنجھ،  توانستند او را دستگیر کنند. پس از سھ

سرانجام روز بیست و پنجم تیرماه ھمان سال در زندان 
 دیزل آباد کرمانشاه جوخھ تیرباران سپرده شد.

 
 رستم علی پور پرویز (جمشید)

رفیق پرویز رستم علی پور در سال 
در رشت متولد شد. رفیق  ۱۳۳۸

پرویز در جریان قیام فعالانھ در 
تظاھرات و اعتصابات شرکت داشت 

از قیام بھ صفوف فدائیان و پس 
پیوست. رفیق پرویز ھمراه با رفیق 

 ۶۴قدرت ارجمندی سر قراری رفتھ بودند، در سال 
دستگیر شد. رفیق پرویز از مسئولین تشکیلات کارگری 

در  ۶۷تھران بود کھ بھ حبس ابد  محکوم و در تابستان 
 زندان اوین اعدام شد.

 
 رستمی غلامحسین 

از قیام و از رفیق غلامحسین قبل 
طریق رفیق رحیم خدادادی با 
سازمان آشنا شد. و بھ صفوف 
مبارزه علیھ رژیم شاه برخاست. 
رفیق غلامحسین پس از انشعاب 
در صفوف فدائیان اقلیت مبارزه را 
ادامھ داد. رفقای سراب رفیق 

 ۲۲شب  ۱۰نامیدند. ساعت غلامحسین را بھ نام قلی می
شود. لشکر سیاھی بر میاسیر دژخیمان  ۶۰ماه سال دی

آورد " بگو بھروز کجاست؟ حیدر او ھجوم می
شناسم. کس را نمیکجاست؟" اما او مصمم و پایدار. ھیچ

ھیچ اطلاعی از کسان ندارم. من یک کمونیستم و وفادار 
بھ رزم طبقاتی زحمتکشان و محرومان جامعھ. کینھ بر 
دل دارم از تمام کسانی کھ قدرت سیاسی را قبضھ 

کنند و با سرکوب و اختناق، فقر و فلاکت را بر یم
کنند. نھایت اینکھ حرفی مردمان سرزمینشان تحمیل می

ساعت  ۱۲ساعت زنده ماند. در آن  ۱۲ھا نداشت. با آن
چھ گذشت؟ روزی باید تاریخ گواھی دھد، بر ھر آنچھ 

ھا گذشت. رفیق گاهبر فرزندان آن ملت در آن شکنجھ
وار با ھای طبقھ کارگر، فدائیرمانغلامحسین در راه آ

زیر شکنجھ  ۱۳۶۰ماه دی ۲۳مھر سکوتی بر لب در 
 جان باخت.

 
 رستمی جمشید

در زندان گوھردشت  ۶۷رفیق جمشید رستمی سال 
 تیرباران شد.

 
 رسول

ای زحمتکش متولد شد و از رفیق رسول در خانواده
ھای خانواده، مشغول بھ ھمان کودکی برای تأمین ھزینھ

ھا عنوان کارگر ساده در کارگاهکار شد. رفیق رسول بھ
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ھای مختلفی کارکرد و در جریان قیام در و کارخانھ
شھرھای جنوبی کشور مشغول کار و فعالیت سیاسی در 

بود. پس از انشعاب، بھ تھران آمد و ارتباط با سازمان 
بھ فعالیت ادامھ داد. دریکی از جلسات مطالعاتی وقتی 

شود، مبحث اقتصاد سیاسی برای مطالعھ انتخاب می
نیازی بھ خواندن کتاب راجع بھ «رفیق رسول گفت: 

داران از کودکی حقوقم را استثمار ندارم، چراکھ سرمایھ
ھای حامی ھا و دولتآندانم کھ از طرف اند و میخورده

آنان چھ ظلمی بھ خانواده و تمامی کارگران و 
در بخش  ۱۳۶۰پس از خرداد » زحمتکشان شده است.

نظامی سازمان مشغول بھ فعالیت شد. رفیق رسول در 
جریان یکی از عملیات کھ حملھ بھ خانھ یک مزدور 
امنیتی بود، دستگیر و پس از چند روزبھ جوخھ تیرباران 

 د.سپرده ش
 

  رسولی مصطفی
رفیق مصطفی رسولی در سال 

در روستای میره  ده از  ۱۳۳۹
توابع سقز دیده بھ جھان گشود. 
دوره ابتدائی را در ھمان ده بھ 
پایان رساند. با توجھ بھ اینکھ 

بایست برای امرارمعاش کار می
کند، تنھا تا سال دوم دبیرستان، 

د. رشد توانست تحصیل را در سقز و بوکان ادامھ دھ
سیاسی رفیق در روزھای قبل از قیام، در اعتصابات، 

ھای ھا شکوفایی یافت و با یورشتظاھرات و تحصن
درپی رژیم بھ کردستان بھ مرحلھ جدیدی وارد شد. پی

در صفوف  ۱۳۵۹تا  ۱۳۵۷مصطفی از سال 
مرگان حزب دمکرات کردستان بھ فعالیت ادامھ داد. پیش

گر پیوست. در تیرماه بھ راه کار ۱۳۶۰در شھریور 
بھ صفوف سازمان پیوست. آخرین نبرد  ۱۳۶۲

مرگان مصطفی، در عملیات حماسی و گسترده پیش
سقز بود کھ  -فدائی در روستای پیر عمران منطقھ بانھ

طی نبردی  ۱۳۶۲در روز دوم عملیات در نھم مھر 
 باخت.حماسی جان

 
  العابدینچی زینرشت

کھ در کلاس چھارم درحالیالعابدین رشت چی رفیق زین
کرد، عضو یک دبیرستان در شھر مشھد تحصیل می

محفل مطالعاتی شد. در این محفل رفقا غلامرضا بانژاد 
ابرده نیز عضویت داشتند. پس از مدتی و عسگر حسینی

ساواک نسبت بھ این محفل حساس شده و تمام اعضا را 
 العابدین ازرفیق زین ۱۳۵۳دستگیر نمود. در سال 

پور کھ در زندان آزاد و از طریق رفیق مصطفی حسن
گیرد. زندان با وی آشنا شده بود، با سازمان ارتباط می

تنھا چند روز بعدازاین کھ زندگی مخفی را آغاز کرده 
در محل پارک  ۱۳۵۴بود کھ روز ھفدھم مرداد سال 

پائین خیابان مشھد، با سھ رفیق دیگر مورد شناسایی 
ساواک شاه قرارگرفتھ و بھ محاصره  نیروھای امنیتی و

کھ زنده بھ دست چی برای آنھا درآمد. رفیق رشتآن
مزدوران نیافتد با استفاده از قرص سیانور بھ زندگی 

 خود پایان داد.
 

  رشوند سرداری ابوالقاسم
وھفت رفیق ابوالقاسم رشوند سرداری زمانی کھ بیست

جوخھ اعدام سال سن داشت، بھ اتھام درمان بیماران بھ 
عنوان دکتر جراح در بیمارستان سپرده شد. رفیق کھ بھ
کرد، پس از یورش ارتجاع بھ لقمان الدولھ کار می

دیدگان کردستان کردستان، بھ یاری مجروحان و آسیب
بھ شھر پاوه رفت و در بیمارستان این شھر بھ کار 
مشغول شد. شکارچیان انسان در ھمان بیمارستان رفیق 

دستگیر و  ۱۳۵۸م را روز سیم مرداد سال ابوالقاس
ساعاتی بعد در پشت دیوار محل کارش بھ ھمراه نھ نفر 

مزدور بھ جوخھ تیرباران » خلخالی«حکم دیگر بھ
 سپردند.

 
  رضایی حر (جعفر)

رفیق حر (جعفر) رضایی در سال 
در یک خانواده زحمتکش در  ۱۳۴۱

شھر خلخال بھ دنیا آمد. تحصیلاتش را 
ای خلخال، تبریز و تھران در شھرھ

زمان با قیام، در نبردھای گذراند. ھم
خیابانی فعالانھ شرکت داشت. پس از 
قیام با سازمان آشنا شد و در ارتباط 

چنان وسیع و گسترده ھای رفیق آنقرار گرفت. فعالیت
بود کھ بارھا در تبریز توسط پاسداران ارتجاع و سرمایھ 

وجود مدارک کافی و با دستگیر شد، ولی بھ دلیل عدم 
ھوشیاری انقلابی، از چنگال آنان آزاد گشت. بھ علت 
وضعیت بد مادی راھی تھران شد. در این زمان 
ارتباطش با سازمان مدتی قطع گردید. در تھران مورد 

رو بھ کردستان رفت شناسایی رژیم قرار گرفت، ازاین
مرگان بھ پیوندد. در ابتدا در صف تا بھ صفوف پیش

مرگان حزب دمکرات بھ فعالیت پرداخت تا اینکھ پیش
مرگان سازمان ارتباط برقرار کند. جعفر توانست با پیش

مرگان سازمان در چندین عملیات نظامی بھ ھمراه پیش
بوکان)  -شرکت داشت. در آخرین عملیات (جاده سقز

ھایش بھ پایان رسید، با انفجار کھ تمام گلولھپس از این
ذاشت کھ زنده بھ دست دژخیمان بیافتد نارنجک خود، نگ

 جان باخت. ۱۳۶۱و در بیست و سوم بھمن 
 

  رضوان حمید
رفیق حمید رضوان در شوشتر متولد شد. در تھران 

 ۱۳۵۸کرد. رفیق حمید روز ھفده بھمن زندگی و کار می
با یکی دیگر از رفقا برای شرکت در بزرگداشت حماسھ 

رود. در بازگشت، روز میسیاھکل از تھران بھ مھاباد 
رود. در بیست و یکم بھمن بھ ایستگاه قطار مراغھ می

آنجا بھ ھمراه پانزده مسافر دیگر توسط پاسداران 
شود. ازآنجا بھ مرکز سپاه در مراغھ برده دستگیر می
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ھا قرار گرفت. شده و دو ھفتھ تمام زیر شدیدترین شکنجھ
کند در شھر خواھند کھ اعتراف بازجویان از رفیق می

ازآن رفقا را سوار ماشین برده است. پسپاوه بھ سر می
کنند. یکی از رفقا کرده و بھ سمت تھران حرکت می

درراه دچار سکتھ قلبی (رفیق بیمار قلبی بوده است) 
شود. بھ ھمین دلیل در قزوین مجبور بھ توقف می
شود کھ رفیق حمید نیز کھ شوند. در آنجا مشخص میمی

باختھ است. کنجھ شدیداً مجروح بوده است، جانبراثر ش
کھ خبر بھ شوشتر رسید، ھزاران نفر از مردم پس از این

 در مراسم باشکوھی، یاد رفیق را گرامی داشتند.
 

  رضوی محمد (کاک وریا)
رفیق محمد (کاک وریا) رضوی در 

در روستای شقویف از  ۱۳۴۸سال 
توابع شھر سقز دیده بھ جھان گشود. 

کھ فقط چھار سال یھنگام
خوانده بود، او نیز ھمچون درس

دیگر فرزندان زحمتکش مردم 
کردستان از کودکی مجبور بھ کار 

فعالیت سیاسی گرایش شد. پس از قیام خیلی سریع بھ 
یافت. اگرچھ سنش کم بود، ولی شور و ھیجان 

زودی اش در کوره رنج و کار، بھطرف و آبدیدگیازیک
کوشا در میان دھقانان تبدیل ساخت. وی را بھ یک مبلغ 
مرگان کومھ لھ صف پیشبھ ۱۳۶۰کاک وریا در سال 

ھا وی را برای فعالیت بھ شھر فرستادند. در پیوست. آن
آنجا نیز محمد قابلیت خود را نشان داد. در ادامھ شناخت 

بھ صفوف  ۱۳۶۲وی از جریانات سیاسی، در زمستان 
آمیز پایان موفقیتمرگان سازمان پیوست. پس از پیش

دھی مرگان فدائی سازماندوره آموزشی در صفوف پیش
شد. در چندین عملیات شرکت داشت تا اینکھ بھ ھمراه 
رفیق احمد محمدی طی یک درگیری تا آخرین گلولھ 
خود قلب مزدوران را نشانھ رفت و خودش نیز آماج 

 جان باخت. ۱۳۶۳بھمن  ۲۶گلولھ قرار گرفت و در 
  

 محسنرفعتی 
رفیق محسن رفعتی در جریان قیام فعالانھ در 
اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت و پس از قیام بھ 
صفوف فدائیان پیوست. رفیق محسن در پیشگام 
دانشجوئی مشغول فعالیت بود و در روز اول اردیبھشت 

در حال دفاع از سنگر دانشگاه، توسط  ۱۳۵۹سال 
دف گلولھ قرار پاسداران ارتجاع در دانشگاه تھران ھ

 گرفت و جان باخت.
 

  رفیعی محمد
رفیق محمد رفیعی در جریان قیام با سازمان آشنا شد و 

ازآن بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق محمد کھ در پس
زودی مورد بخش تبلیغات در رشت فعال بود، بھ

شناسایی مزدوران ارتجاع قرار گرفت. آنان کھ از 
خشم آمده بودند، دریکی ھای چشمگیر رفیق بھ فعالیت

اقدام بھ ترور وی کردند.  ۱۳۵۸از روزھای مرداد سال 
 مد براثر جراحات وارده جان باخت.رفیق مح

 
  رقابی مسعود

رفیق مسعود رقابی در جریان قیام با سازمان آشنا شد و 
پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. مسعود از فعالین 

پس از تحمل  سازمان در تھران بود. رفیق مسعود
فرسا، در روز سوم فروردین سال ھای طاقتشکنجھ
 در تھران بھ جوخھ تیرباران سپرده شد. ۱۳۶۲

 
  رمضانی شفیع

رفیق شفیع رمضانی در نھم مرداد 
در سنندج متولد شد. پس از  ۱۳۴۴
عنوان ھوادار سازمان در قیام بھ

سنندج مشغول فعالیت شد. رفیق شفیع 
یش نبود ولی اگرچھ ھنوز نوجوانی ب

در تحصن مردم  ۱۳۵۸در سال 
سنندج در استانداری کھ باھدف 

اخراج مزدوران سپاه از این شھر، برگزارشده بود، 
ھای پاسداران بھ فعالانھ شرکت کرد. در یورش

ھای مقاومت حضور فعال داشت. کردستان، در ھستھ
بھ  ۱۳۶۰رفیق شفیع روز بیست و یکم تیرماه سال 

مائی و ھفت رزمنده دیگر بھ جوخھ  ھمراه رفیق خسرو
 اعدام سپرده شد.

 
  روائی فرھود

رفیق فرھود روائی در یک خانواده 
متولد شد. پس   زحمتکش در تھران

از گذراندن دوران کودکی، بھ دلیل 
شرایط نامساعد اقتصادی و برای 
امرارمعاش خانواده مجبور بھ کار 
کردن شد. رفیق فرھود در کنار 
خیابان بساط محقری داشت کھ از 

زمان کرد و ھمطریق آن بھ اقتصاد خانواده کمک می
ی پرداخت. در کلاس سوم نظرباکار، بھ تحصیل نیز می

خواند کھ براثر فشار رژیم مجبور بھ ترک درس می
آموزی، فعالیت تحصیل شد. رفیق فرھود در بخش دانش

کرد. شعارھایی کھ با کمک رفیق فرھود بر می
دیوارھای خیابان آزادی، کارگر و منطقھ سلسبیل 

ھا پابرجا بود. رفیق فرھود نقش بھ شده بود تا مدتنوشتھ
وھای انقلابی محلھ خود و دھی نیرسزایی در سازمان

اش داشت. فرھود پس از پایان یک ھمچنین مدرسھ
درگیری بین مجاھدین و پاسداران از خیابان مصدق 

کرد کھ مورد سوءظن پاسداران قرار گرفت و عبور می
در زندان  ۱۳۶۰دستگیر شد. در بیست و چھارم آذر 

 اوین بھ ھمراه چند رفیق دیگر بھ جوخھ اعدام سپرده شد.
 
 
 



ئی �ه � راه �بارزه �ای آزادی و �و�یا���م جان با�تند  ��ا�ی باد یاد و خا��ه رفقای �دا
 

۷۲ ۷۲ 

  روحانی فریده
 ۱۳۳۴رفیق فریده روحانی در سال 

متولد شد. در جریان قیام فریده فعالانھ 
ای در اعتراضات و تظاھرات توده

شرکت داشت و پس از قیام در ارتباط 
رفیق مستقیم با سازمان قرار گرفت. 

شود و از زندان آزاد می ۶۵فریده سال 
 رفیقشود. شوھر بعد دو باره دستگیر می دو سھ ماه 

در  ۶۷در سال نیز قبلا تیرباران شده بود و رفیق فریده 
  سپرده شد.تیرباران بھ جوخھ شھر قائم

 
  الساداتروحی آھنگران اعظم

السادات روحی آھنگران رفیق اعظم
در یک خانواده  ۱۳۳۰در سال 

متوسط بھ دنیا آمد. تحصیلاتش را تا 
تکنیسین برق ادامھ داد. مدتی 

ازاینکھ خواھر و برادرش، رفقا پس
نزھت و بھمن زندگی مخفی را آغاز 

، ۱۳۵۲کردند، وی نیز در سال 
ای خود را آغاز کرد. تا زندگی مخفی و فعالیت حرفھ

ھای مختلفی را در سازمان بر روز دستگیری مسئولیت
کھ برای ھنگامی ۱۳۵۴عھده داشت. در ھفتم تیرماه 
شده آباد کرج خارجدولتآوردن آب از خانھ تیمی در 

ھای رژیم شاه گاهبود، غافلگیرانھ دستگیر و بھ شکنجھ
انتقال یافت. نزدیک بھ چھارده ماه بعد، بھ دنبال اعدام 
انقلابی سھ مستشار آمریکائی در میدان وثوق تھران، 
رژیم سرسپرده شاه، حکم اعدام رفیق را صادر کرد. 

زن، روز ھشتم  عنوان اولین رفیق فدائیرفیق اعظم بھ
در برابر جوخھ اعدام قرار گرفت.  ۱۳۵۵شھریور سال 

  یادش گرامی باد.
 

  الساداتروحی آھنگران نزھت
رفیق نزھت روحی آھنگران در 

در یک خانواده متوسط  ۱۳۲۴سال 
بھ دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات 
دانشگاھی از دانشگاه تھران رشتھ 
علوم ریاضی در کانون پرورش 

کودکان و نوجوانان بھ کار  فکری
پردازد، ولی بھ دلیل می

ھای او در محیط کار و ایجاد روابط صمیمانھ روشنگری
شود. رفیق نزھت با ھمکاران، پس از مدتی اخراج می

کند. در زندگی مخفی خود را آغاز می ۱۳۵۱از سال 
ھای زیادی را بر عھده داشت دوره فعالیت خود مسئولیت

ان بھ مسئولیت رفیق در گروه انتشارات توکھ ازجملھ می
سازمان، مسئولیت دو واحد سازمانی اشاره نمود. اولین 
اقدام مسلحانھ واحدی کھ رفیق نزھت عضو آن بود، 

گر ساواک بود. رفیق شکنجھ» نیک طبع«اعدام انقلابی 
آباد نزھت مسئولیت یک واحد آموزشی واقع در دولت

احد از دو رفیق کھ این و کرج را نیز بر عھده داشت.

تازگی بھ سازمان پیوستھ بودند، تحت مسئولیت رفیق بھ
مارتیک قازاریان تشکیل شد. رفقا محمود عظیمی 
بلوریان و یدالھ زارع کاریزی مشغول فراگیری و 

تشکیلاتی قرار داشتند. مزدوران  -آموزش مسائل سیاسی
ساواک و کمیتھ مشترک حوالی ظھر روز ھفتم (ششم) 

این پایگاه را بھ محاصره درآوردند. رفیق  ۱۳۵۴تیرماه 
قصد اعظم روحی آھنگران عضو دیگر این پایگاه بھ

شده بود، کمی دورتر آوردن آب آشامیدنی از پایگاه خارج
گیرد و بھ علت از پایگاه موردحملھ مأمورین قرار می

تواند ھای آب بوده است، نمیآنکھ مشغول حمل سطل
سلحھ و نارنجک خود استفاده سریع عمل کرده و از ا

شود. در ھمین ھنگام رفیق نزھت کھ کند، لذا دستگیر می
بھ عللی قصد مراجعھ بھ پایگاه را داشتھ است متوجھ 
وضع غیرعادی محیط شده، پس از آماده کردن نارنجک 

کند خود را بھ پایگاه برساند و رفقا کمری خود سعی می
بل از رسیدن بھ را از محاصره پایگاه مطلع سازد کھ ق
آید. رفیق نزھت پایگاه بھ محاصره مأمورین درمی

وار و با قاطعیت ضامن نارنجک را آزادکرده و فدائی
ای بعد رفیق اندازد، لحظھخود را بھ میان مأمورین می

باختھ و چندین مأمور را نیز بھ ھلاکت نزھت جان
رساند. بھ دنبال این انفجار، رفقای درون پایگاه می
شوند و اقدامات لازم را بھ جھ محاصره پایگاه میمتو

آورده و تمامی اسناد و مدارک را از بین برده و عمل
 کنند.خود را مسلح می

  
  روحی آھنگران بھمن

رفیق بھمن روحی آھنگران در سال 
در تھران متولد شد. پس از  ۱۳۲۷

تحصیلات در رشتھ اقتصاد از 
ھ عنوان افسر وظیفدانشگاه تھران بھ

در نیروی ھوائی دوران سربازی 
خود را شروع کرد. ھنوز مدت زیادی 
از آن نگذشتھ بود کھ با مخفی شدن 
زمان مناسب از خواھرش نزھت، بھمن نیز در یک

پادگان خارج شد و دیگر بھ آنجا بازنگشت وزندگی 
مخفی خود را آغاز کرد. رفیق بھمن در دوران فعالیت 

لھ مسئولیت شاخھ ھای مختلفی ازجمخود مسئولیت
مازندران را بر عھده داشت. ھمچنین در چندین عملیات 

توسط یک اکیپ  ۱۳۵۴شرکت کرد. در روز ھفده دی 
گشت مزدوران کمیتھ مشترک در خیابان شناسایی شد و 

کھ بتواند با رسیدن نیروھای دو اکیپ دیگر، قبل از این
شد.  ھا درگیر شود، دستگیراز اسلحھ استفاده کند و با آن

در ھمان روز ساواک اعلام کرد کھ بھمن طی درگیری 
شده است تا بھ خیال خودش بتواند بھ سازمان ضربھ کشتھ

بزند و در زیر شکنجھ از بھمن اطلاعاتی بھ دست آورد. 
ولی بھمن لب بھ سخن باز نکرد و در بیست و سوم 

 ماه زیر شکنجھ، جان باخت.دی
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  رود گریان محمد اسماعیل
محمد اسماعیل رود گریان در رفیق 

در شھر آمل  ۱۳۲۷خرداد سال  ۳۱
متولد شد. پس از قیام در صفوف 
سازمان بھ فعالیت خود ادامھ داد. در 

صحرا جریان یورش رژیم بھ ترکمن
دستگیر و مدتی در زندان بود. 
اسماعیل از مسئولین شاخھ شمال و 

مسئول شھر آمل بود. پس از دستگیری مدتی را نیز در 
) گذراند. در طی این مدت تحت ۲۰۹زندان اوین (بند 
ھا قرار داشت. نزدیک بھ دو ھفتھ تمام شدیدترین شکنجھ

شده بود و ھرروز جیره روزانھ روی تخت شکنجھ بستھ
کابل داشت. مقاومتی را کھ رفیق اسماعیل در این زمان 
از خود نشان داد، در خاطره زندانیان ھمیشھ باقی ماند. 

وسطایی، رفیق اسماعیل ھای قرونشکنجھ براثر این
کھ در قدرت بینائی چشمانش را از دست داد. ھنگامی

ویک روز برد، مدت بیستزندان آمل بھ سر می
ترین اعتصاب غذا کرد. در تمام این مدت تحت وحشیانھ

، ۱۳۶۱بھمن  ۲۵ھا قرار داشت. سرانجام در شکنجھ
ان رژیم داده ترین اطلاعاتی بھ مزدوربدون آنکھ کوچک

 باشد، زیر شکنجھ جان سپرد.
 

  چی فاطمھروغن
آموزان ھوادار سازمان چی از دانشرفیق فاطمھ روغن

در آمل بود. رفیق فاطمھ بھ ھمراه پنج رفیق دیگر در 
در آمل توسط دژخیمان، بھ جوخھ  ۱۳۶۰بیستم مھر 

 اعدام سپرده شد.
 

 رومینا حسن
رفیق حسن رومینا پس از پایان 

یلات متوسطھ وارد دانشکده تحص
مدیریت بازرگانی شد. پس از پایان 

عنوان کارمند بانک ملی تحصیلات بھ
آغاز بھ کارکرد. رفیق حسن در 
دوران دانشگاه بھ یکی از فعالین 

 ۱۳۵۱دانشجوئی تبدیل شد. در سال 
بار دستگیر و مدت کوتاھی در زندان بھ سر برد. یک

مخفی روی آورد.  پس از آزادی رفیق حسن بھ زندگی
حسن از مدتی قبل بھ گروه رفیق شایگان پیوستھ بود. 

رفیق حسن ھنگام اجرای  ۱۳۵۲روز ھشتم خرداد سال 
آھن تھران بھ محاصره نیروھای قرار در خیابان راه
وار بھ مقابلھ برخاست. رفیق حسن ساواک درآمد و فدائی

طی این درگیری نابرابر مورد اصابت گلولھ قرار گرفت 
 و جان باخت.

 
 
 
 
 

  انجام پروینره
رفیق پروین ره انجام بھ ھمراه 

آبادی ھمسرش رفیق علی رحیمی علی
بھ سازمان پیوست.  ۱۳۵۰از سال 

عنوان رفیق پروین در آن زمان بھ
پرستار مشغول کار بود. برای ادامھ 

دھی مبارزه در شاخھ مشھد سازمان
شد و دریکی از روزھای فروردین 

مشھد بھ محاصره مزدوران امنیتی درآمد، در  ۱۳۵۴
وار مورد اصابت گلولھ رفیق پروین طی مقاومتی فدائی

 شکارچیان انسان قرار گرفت و جان باخت.
 

  رھبر بھمن
در بیرجند بھ دنیا  ۱۳۳۱رفیق بھمن رھبر در اسفندماه 

رزمش رفیق آمد. رفیق بھمن دوران دبیرستان را با ھم
و چون خانواده بھ شھر محمدرضا فریدی، طی کرد 

مشھد، رفتند، دیپلم خود را از این شھر گرفت. پس از 
پایان دوره سربازی، رفیق بھمن چند سال در جزیره 
کیش در یک کارخانھ بھ کارگری مشغول بود. با 

ور شدن قیام، رفیق بھ تھیھ و تدارک اسلحھ پرداخت شعلھ
ھ ای فعالانھ بھ آن پیوست و بو با شروع جنبش توده
عنوان ھواداران سازمان، بھ ھمراه رفیق محمد بھ

دھی تظاھرات مشغول شد. بعد از قیام مدتی سازمان
دھی بیکاران در شھر مشھد بود. پس از مشغول سازمان

انشعاب از رفقای فعالی بود کھ تشکیلات ھواداری 
گاه سازمان را در مشھد سروسامان داد. رفیق بھمن ھیچ

گیری، پخش و رنویسی، ارتباطاز فعالیت اعم از شعا
ھای خیابانی و امثال آن خستھ فروش نشریات و بحث

شد. در اواخر مردادماه پاسداران بھ خانھ رفیق نمی
یورش برده و او را با خانواده دستگیر کردند. در زندان 
نیز بھ فعالیت ادامھ داد و مرتباً گزارش و پیام بھ بیرون 

ھمراه رفیق محمد دست  کرد. در آنجا نیز بھارسال می
دھی زندانیان زد و یک تیم والیبال تشکیل بھ سازمان

رفیق بھمن  ۱۳۶۰دادند. روز یازدھم شھریور سال 
وار و سرودخوان بھ ھمراه برادرش و رفیق محمد فدائی

 پای جوخھ اعدام رفت.در مشھد بھ
  

 رھبر بھنام
ا در بیرجند بھ دنی ۱۳۴۲رفیق بھنام رھبر در مردادماه 

آمد. فعالیت و مبارزات خود را با برادر بزرگ تراش 
بھمن، آغاز کرد. در روزھای قیام فعالانھ در تظاھرات 
و حملھ بھ مراکز سرکوب شرکت کرد. پس از قیام در 

آموزی پیشگام، در شھر مشھد بھ فعالیت بخش دانش
پرداخت. رفیق بھنام رفیقی صادق، دقیق، فعال و پرکار 

کرد، از بخش تبلیغات فعالیت می بود. رفیق کھ در
بھترین رفقای مبلغ بود، در کنار آن درفروش و پخش 
نشریات سازمان و شعارنویسی شرکت فعالی داشت. پس 

شده بود کھ اگر توبھ کند، از دستگیری از او خواستھ
شود. پاسخ رفیق بھنام روشن بود، من تن بھ اعدام نمی
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، ۱۳۶۰یور سال دھم. روز یازدھم شھرھیچ سازشی نمی
بھ ھمراه برادرش رفیق بھمن و رفیق محمدرضا فریدی 

وار در مقابل جوخھ آتش آباد مشھد فدائیدر باغ ملک
 ایستاد و جان باخت.

  
  رھبری سعید

در یک خانواده  ۱۳۴۱رفیق سعید رھبری در سال 
زحمتکش روستایی بھ دنیا آمد. رفیق سعید از ھمان 
کودکی با درد و رنج آشنا گشت. دوران تحصیل را تا 

گذرانید و جھت » ده بزرگ«پایان متوسطھ در روستای 
ادامھ تحصیل راھی یاسوج شد. رفیق سعید ھنگام 

نواده، در اوقات تحصیل برای تأمین ھزینھ خود و خا
کرد. با شروع تظاھرات بیکاری و تابستان، کارگری می

ای و قیام، فعالانھ در آن شرکت نمود. پس از قیام بھ توده
روز بھ تبلیغ مواضع صفوف سازمان پیوست و شبانھ

کشان منطقھ مشغول بود. در سازمان در میان زحمت
ھ کشان و اشاعبھ جرم دفاع از منافع زحمت ۱۳۵۹سال 

آموزان از مدرسھ اخراج شد. آگاھی در بین دانش
شکارچیان انسان او را  ۱۳۶۰سرانجام در خردادماه 

شناسایی کردند. رفیق سعید کھ بھ خاطر خستگی ناشی 
از کار در اتاق کوچک و محقرش در حال استراحت 
بود، با یورش پاسداران دستگیر و بھ زندان یاسوج منتقل 

ای فراوان سرانجام در روز ھشد. پس از تحمل شکنجھ
کھ کمترین ، بدون این۱۳۶۰بیست و ھفتم شھریور سال 

اطلاعاتی بھ دژخیمان داده باشد، بھ ھمراه پنج مبارز 
 دیگر در شھر یاسوج بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.

 
 رھبری نژاد مجید

متولد شد. در  ۱۳۴۲رفیق مجید رھبری نژاد در سال 
اھرات و اعتراضات شرکت جریان قیام، فعالانھ در تظ

آموزی فعال بود. رفیق کرد. پس از قیام در پیشگام دانش
فرسا ھای طاقتمجید بعد از دستگیری، تحت شکنجھ

، در زندان اوین بھ جوخھ ۱۳۶۳قرار گرفت و ششم مھر 
  تیرباران سپرده شد.

  
  رھگذر کیکاوس (کاووس)

رفیق کیکاوس (کاووس) رھگذر در 
. پس از اتمام شھریار متولد شد

عنوان تحصیلات متوسطھ بھ
دانشجوی فیزیک دانشسرای عالی، بھ 
تحصیل ادامھ داد. در این دوران در 
امور صنفی و سیاسی فعالیت 

 ۱۳۵۲چشمگیری داشت. در بھمن 
در زندان بھ سر برد. پس از  ۱۳۵۳دستگیر و تا سال 

آزادی چون نتوانستھ بود با سازمان ارتباط برقرار کند، 
رفیق سلیمان پیوستھ حاجی محلھ درصدد تشکیل یک  با

مھرماه  ۱۳گروه برآمد و برای تدارکات گروه در 
شوند. در امیرآباد موفق بھ مصادره اسلحھ می ۱۳۵۴

این گروه ھوادار بر خود نام گروه جزنی گذاشتھ بود. در 

خانھ تیمی رفقا براثر انفجار نابھنگام  ۱۳۵۴دی 
یران شد ولی رفقا توانستند نارنجک در حین آزمایش، و

رفیق  ۱۳۵۴سریعاً تغییر مکان بدھند. در ھفدھم بھمن 
یکی از دوستان سابق خود بھ محاصره کیکاوس در خانھ

 درآمد و در یک درگیری نابرابر جان باخت.
 

  ریاحی صولت
 در تھران تیرباران شد. ۶۷رفیق صولت ریاحی در سال 

 
 ریاحی علی

 ۱۳۳۷ رفیق علی ریاحی در سال
در تھران متولد شد. در جریان قیام 
در تظاھرات و اعتراضات فعالانھ 
شرکت داشت. پس از قیام بھ 
صفوف فدائیان پیوست. رفیق علی 

در  ۱۳۶۰در سیزده مھرماه 
تھران دستگیر شد. پس از 

ھای دستگیری و انتقال بھ زندان اوین، تحت شکنجھ
در  ۱۳۶۱وسطایی قرار گرفت. در بیستم بھمن قرون

 زندان اوین بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.
 

 ھوشی ریاحی
در جریان کشتار زندانیان سیاسی  ریاحیرفیق ھوشی 

در زندان اوین بھ جوخھ اعدام  ۱۳۶۷در شھریور سال 
 سپرده شد.

 
  رئیسی نصرت

رفیق نصرت رئیسی در جریان قیام با سازمان آشنا شد 
رفیق نصرت و پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. 

از رفقای فعال سازمان بود کھ در بیست و سوم آبان 
 در تھران بھ جوخھ اعدام سپرده شد. ۱۳۶۱
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 ز
 زاده عباس

 زارع کاریزی یدالھ
 زارعی صدیق

 زرکاری قربانعلی
 زرکاری یوسف

 زاده فرامرززمان
 زمانی بھرام

 زمانی کندوانی (امیر) حمیدرضا
 زندی غلام (حمید)

 زیبرم احمد
 الدینی فقیرمحمد (شفیع)زین

 وندنژاد غلامحسینزینی
 

  زاده عباس
 ۱۳۲۳مھر  ۱۸رفیق عباس زاده در 

ای زحمتکش در ھمدان در خانواده
متولد شد. بعد از اتمام تحصیلات 
متوسطھ برای دوران سربازی تحت 
عنوان سپاه دانش بھ روستاھای 
اطراف مشھد رفت. پس از پایان این 

عنوان ه بھ ھمدان برگشتھ و بھدور
زمان باکار بھ معلم آغاز بھ کارکرد. رفیق عباس ھم

ازآن در ھنرستان مشغول تدریس تحصیل ادامھ داد و پس
شد. رفیق عباس در جریان قیام فعالانھ در تظاھرات و 
اعتراضات شرکت داشت. پس از قیام بھ صفوف فدائیان 

را برای پیوست. در محیط مدرسھ مواضع سازمان 
کرد. در اوایل سال آموزانش با زبانی ساده بیان میدانش

پس از ضربھ بھ تشکیلات ھمدان، برای ادامھ  ۱۳۶۱
 ۱۳۶۱ماه فعالیت بھ کرج منتقل شد. تا اینکھ در اول دی

برد، با مانوران امنیتی در محل باغی کھ در آن بھ سر می
ت و وار بھ مقابلھ برخاسمواجھ شد. رفیق عباس فدائی

 طی یک درگیری نابرابر جان باخت.
 

  زارع کاریزی یدالھ
از » نپتون«رفیق یدالھ زارع کاریزی کارگر کارخانھ 

بھ فعالیت سیاسی روی آورد. در ھمین  ۱۳۵۰سال 
دستگیر و تا اسفند  ۱۳۵۲رابطھ رفیق یدالھ در سال 

در زندان بھ سر برد. در زندان با رفقای سازمان  ۱۳۵۳
از آزادی بھ سازمان پیوست. رفیق یدالھ آشنا شد و پس 

از ھمین زمان زندگی مخفی را آغاز کرد و ھمراه با 
رفیق محمود عظیمی بلوریان در تیم آموزشی با 

مسئولیت رفیق مارتیک قازاریان 
دھی شد. این پایگاه روز ھفتم سازمان

بھ محاصره  ۱۳۵۴(ششم) تیرماه 
مزدوران ساواک و کمیتھ مشترک 

ق نزھت روحی آھنگران درآمد. رفی
کھ مسئولیت این پایگاه را بر عھده 
داشت ھنگام مراجعھ بھ پایگاه، متوجھ 

کھ بتواند رفقای شود؛ اما پیش از آنمحاصره پایگاه می
داخل پایگاه را مطلع سازد، خود بھ محاصره مزدوران 

آید. سپس بارھا ساختن ضامن نارنجک، چند تن درمی
رساند و خود رفیق ھم جان می از مزدوران را بھ ھلاکت

وسیلھ رفقای داخل پایگاه را از محاصره بازد و بدینمی
سازد. بھ دنبال این انفجار رفقای درون پایگاه مطلع می

آورده و تمامی متوجھ شده و اقدامات لازم را بھ عمل
کنند. اسناد و مدارک را از بین برده و خود را مسلح می

لیک گلولھ سعی در شکستن سپس با پرتاب نارنجک و ش
کنند. ولی بھ علت تراکم نیروھای خط محاصره می

شود، درنتیجھ رفقا در پذیر نمیدشمن این عمل امکان
دھند، دشمن درون پایگاه سنگر گرفتھ و بھ نبرد ادامھ می

بیند درخواست نیروی کھ خود را قادر بھ مقابلھ نمی
ازآن از ھوا نماید. پسکوپتر میکمکی و یک فروند ھلی

شود. پس از مدتی براثر اصابت نیز بھ پایگاه حملھ می
کوپتر کوپتر، ھلیقطعات نارنجک بھ پروانھ ھلی

شود. در این زمان رفیق دیده و از منطقھ خارج میآسیب
یدالله ھمراه با دو رفیق دیگر از حلقھ محاصره خارج 

شوند، ولی مورد تعقیب تعدادی از مأمورین قرار می
گیرند؛ اما ازآنجاکھ مھمات رفقا بھ اتمام رسیده بود، می
ھا را از پای درآورند. در این درگیری توانند آننمی

نابرابر رفیق یدالله مورد اصابت گلولھ مزدوران قرار 
 بازد.میگیرد و جانمی

 
  زارعی صدیق

رفیق صدیق زارعی دریکی از 
روستاھای اطراف سنندج متولد شد. 
رفیق صدیق در جریان قیام با 
سازمان آشنا شد و پس از تھاجم رژیم 
بھ کردستان رفیق صدیق بھ ھمراه 
رفقا جمیل یخچالی و اقبال اصلانی 
کھ در این زمان در دبیرستان نظام 

کردند، تحصیل را تحصیل می» مسجدسلیمان«صنعتی 
مرگان فدائی پیوستند. دریکی ھا کرده و بھ صفوف پیشر

رفیق صدیق طی  ۱۳۵۹از روزھای اردیبھشت سال 
یک درگیری نابرابر با مزدوران ارتجاع در نزدیکی 

 سنندج، مورد اصابت گلولھ قرار گرفت و جان باخت.
  

  زرکاری قربانعلی
رفیق قربانعلی زر کاری در حملھ ساواک بھ پایگاه و 

می رفقا در تھران در اواخر اردیبھشت سال خانھ تی
  جان باخت. ۱۳۵۵
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  زرکاری یوسف
ماه رفیق یوسف زرکاری در دی

در یک خانواده  ۱۳۳۱سال 
سالھ بود کھ کارگری بھ دنیا آمد. نھ

پدرش را از دست داد، پس باید در 
کنار تحصیل، در تأمین مخارج 

کرد. بھ ھمین خانواده نیز کمک می
دلیل رفیق یوسف توانست تا سال 

آھن ازآن بھ استخدام راهسوم دبیرستان تحصیل کند. پس
رآمد. در این دوران با رفیق حسن نوروزی آشنا شد و د

در ارتباط با سازمان قرار گرفت. در شھریور سال 
توسط ساواک دستگیر و پس از تحمل  ۱۳۵۰
ھای زیاد، بدون آنکھ اطلاعاتی بھ دژخیمان شکنجھ

بدھد، بھ یک سال زندان محکوم شد. پس از آزادی مجدداً 
سالھ توانست تجارب یکبا سازمان ارتباط برقرار کرد و 

خاطرات یک چریک در «ای بھ نام خود را در جزوه
بھ رشتھ تحریر درآورد. این جزوه توسط » زندان

سازمان در ھمان سال منتشر شد. آخرین نبرد رفیق 
بود. در خیابان  ۱۳۵۲ماه یوسف در ھفدھم دی

محمدرضاشاه اصفھان، مأمورین کمیتھ مشترک رفیق 
ده، قصد محاصره و دستگیری او یوسف را شناسایی کر
ھا برخاست و وار بھ مقابلھ با آنرا داشتند. رفیق فدائی

در حین این نبرد نابرابر ھدف گلولھ مزدوران قرار 
 گرفت و جان باخت.

  
 زاده فرامرززمان

زاده در جریان قیام با سازمان آشنا رفیق فرامرز زمان
سازمان قرار شد و پس از قیام در ارتباط مستقیم با 

فعالیت خود را با جناح چپ  ،گرفت. در جریان انشعاب
بھ  ،ادامھ داد و پس از پیوستن این جریان بھ سازمان

 ۱۳۶۱. رفیق در سال فدائیان اقلیت پیوستصفوف 
در گوھردشت کرج  ۶۷شھریور سال  ۶دستگیر و در 

 سال داست. ۳۱اعدام شد. رفیق در آن ھنگام 
  

  زمانی بھرام
متولد شد. تحصیلات  ۱۳۴۱ھرام زمانی در سال رفیق ب

متوسطھ را بھ پایان رسانده بود. پس از قیام بھ صفوف 
آموزی پیوست و ھواداران سازمان در پیشگام دانش

برد. رفیق بھرام پس پیش میفعالانھ وظائف خود را بھ
ھای بسیار قرار گرفت و از دستگیری تحت شکنجھ

ران سرمایھ دریکی از وار مقاومت کرد. پاسدافدائی
رفیق بھرام را در  ۱۳۶۱روزھای مھرماه، در سال 

 ساری، بھ جوخھ تیرباران سپردند.
 
 
 
 
 
   

  زمانی کندوانی (امیر) حمیدرضا
رفیق حمیدرضا زمانی کندوانی 

 ۱۳۳۹(امیر) در ھفتم آذرماه سال 
ای زحمتکش در تھران در خانواده

متولد شد. پس از درگذشت پدرش، 
سالگی برای تأمین مخارج ده از سن

زندگی خانواده ھمراه با مادر 
زحمتکشش، مجبور بھ کار شد و 

با یکی  ۱۳۵۵در سال  پرداخت،ھا بھ تحصیل میشب
از محافل ھوادار سازمان در ارتباط قرار گرفت. در قیام 
بھمن فعالانھ شرکت داشت و پس از قیام فعالیت خود را 

در بخش  ۱۳۵۸حمید در سال با سازمان ادامھ داد. رفیق 
جدداً دھی شد. بعد از انشعاب منظامی سازمان، سازمان

دھی گردید. در مھر در کمیتھ نظامی سازمان، سازمان
برای انجام مأموریتی انقلابی ھمراه با رفیق  ۱۳۶۰

سیامک اسدیان عازم شمال شد. رفیق حمید ازجملھ 
اشت. رفقانی بود کھ در نخستین کنگره سازمان شرکت د

توسط یک عنصر  ۱۳۶۴اردیبھشت  ۲۷سرانجام در 
خودفروختھ شناسایی و بھ اسارت مزدوران درآمد. 

قدر کافی از وی شناخت داشتند، از دژخیمان رژیم کھ بھ
ھمان ابتدا او را بھ کمیتھ مشترک برده و یک سال تمام 

ای ولی ناکام از شنیدن کلمھ او را شکنجھ دادند،
زندان اوین منتقل کردند. سرانجام اطلاعات وی را بھ 

مزدوران با تیرباران  ۱۳۶۶سیزدھم اردیبھشت سال  در
حمید عجز و ناتوانی خود را در مقابل استواری حمید بھ 
اثبات رساندند. حمید قبل از اعدام بھ رفقای ھم بندش 

دانید کھ من چقدر عاشق زندگی وزندگی گفتھ بود می
نید کھ آن را بھ ھر قیمتی کردن ھستم اما این را نیز بدا

خواھم؛ و این را با مرگم اثبات خواھم کرد. رفیق نمی
حمید با مرگ خود بھ اثبات رساند کھ تا چھ حد عاشق 
سرافراز زیستن بود؛ و در این روز با قدی افراشتھ، 

 پای جوخھ اعدام رفت.وار بھفدائی
  

  زندی غلام (حمید)
در  ۱۳۵۴رفیق غلام (حمید) زندی، اولین بار در سال 

دانشسرای راھنمایی اھواز ھمراه با رفیق اکبر صمیمی 
توسط ساواک دستگیر شد. پس از دو سال اسارت در 

، از زندان کارون اھواز آزاد شد. غلام ۱۳۵۶اسفندماه 
ازآن از فعالین سازمان در اھواز بود. پس ۵۹تا سال 

کرد. در ھواز و شوشتر فعالیت میمدتی در شھرھای ا
بھ ھمدان و ازآنجا بھ تھران رفت. اگرچھ  ۱۳۶۰سال 

سازمان تصمیم بھ انتقال وی بھ کردستان را گرفتھ بود، 
ای ما، عده«گفت ولی غلام حاضر بھ این کار نبود و می

در اواسط » باید در ایران بمانیم کھ کاری بکنیم.
گیر و بھ پانزده سال در تھران دست ۱۳۶۲ماه اردیبھشت

بھ  ۱۳۶۳بھمن سال  ۲۲زندان محکوم شد. ولی در 
 ھمراه دوازده زندانی سیاسی تیرباران شد.
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  زیبرم احمد
 ۱۳۲۳رفیق احمد زیبرم در سال 

در یک خانواده زحمتکش ماھیگیر 
در بندر انزلی بھ دنیا آمد. از ھمان 
دوران کودکی ھم پای پدر برای 

ه مشغول بھ کار تأمین معاش خانواد
شد. بعد از پایان دوره سربازی، 

عنوان کتابدار در کتابخانھ بھ
شھرداری مشغول بھ کار شد. ھمزمان با دیگر رفقایش، 
مطالعات مارکسیستی خود را ادامھ داد. رفیق احمد در 

دره موجودی بانک  عملیات متعددی ازجملھ: مصا
دین ونک، بانک آیزنھاور و ... شرکت داشت. در فرور

رژیم عکس نھ تن از فدائیان را منتشر و برای  ۱۳۵۰
ھا نھصدھزار تومان جایزه تعیین کرد. در شناسایی آن

ھمراه با چھار رفیق دیگر در خانھ تیمی  ۱۳۵۰خرداد 
خیابان طاووسی بھ محاصره نیروھای امنیتی درآمدند 

وار حلقھ محاصره را شکستھ از منطقھ کھ توانستند فدائی
رفیق احمد  ۱۳۵۱مرداد  ۲۸. در سحرگاه خارج شوند

کھ برای شرکت در یک عملیات ضربتی خانھ را ترک 
نمود، کمی دورتر با مزدوران رژیم کھ برای این روز 

باش بودند برخورد کرد و در طی درگیری با در آماده
شود. رفیق احمد برای تجدیدقوا و آمادگی ھا زخمی میآن

شود. در ابتدا وارد می خانھبرای آخرین نبردش، بھ یک
خانھ برای بستن زخمش یک چادر از زن صاحب

خواھد پول آن را بھ پردازد، کھ میگیرد و ھنگامیمی
زن از پذیرش پول خودداری کرده و از احساس 

ازآن احمد تمامی شود. پسزده میمسئولیت رفیق شگفت
ھا بھ زیرزمین افراد حاضر در خانھ را برای امنیت آن

گیرد. منتقل کرده، نبردش را با مزدوران از سر میخانھ 
در این میان تمام وسایلی را کھ بھ ھمراه داشت کاملاً از 

 بازد.میوار جانبرد و با آخرین گلولھ خود فدائیبین می
 
  

  الدینی فقیرمحمد (شفیع)زین
الدینی رفیق فقیرمحمد (شفیع) زین

در بخش قصر قند از توابع چابھار 
 متولد شد. پس از ۱۳۲۸سال در 

عنوان معلم اتمام دوره دانشسرا، بھ
روستاھای منطقھ مشغول بھ کار 
گردید. پس از قیام در ارتباط با 
سازمان قرار گرفت. در سال 

بازداشت و پس از مدتی آزاد شد. بار دیگر در  ۱۳۵۸
ھا در دستگیر و زیر شدیدترین شکنجھ ۱۳۶۰سال 

 ۱۳۶۱ماه ت. در سیزدھم دیزندان ایرانشھر قرار گرف
جلادان او را فراخواندند، رفیق شفیع در آخرین لحظات، 
دیگر رفقای زندانی را بھ پایداری و استقامت تشویق کرد 

پای وار بھھا بدرود گفت و فدائیو با لبانی خندان با آن
جوخھ تیرباران رفت. مجالس یادبود رفیق شفیع در 

تربت) بلوچستان از توابع ایرانشھر، (» لاشار«

پاکستان، کراچی، بحرین و دبی برگزار شد و حضور 
 گسترده مردم در آن نشان از محبوبیت رفیق داشت.

  
  وندنژاد غلامحسینزینی

وند نژاد در رفیق غلامحسین زینی
در روستای  ۱۳۳۲سال 

بع ایلام در یک از توا» آبادھاشم«
دیده بھ جھان  کشاورزخانواده فقیر 

گشود. تحصیلات ابتدائی را در 
ھمان روستا بھ پایان رسانید، اما بھ 

ازحد نتوانست ادامھ علت فقر بیش
تحصیل دھد. رفیق غلام برای 

عنوان اش مدت چھار سال بھامرارمعاش خود و خانواده
بھ  ۱۳۵۶چوپان کارکرد. پس از پایان سربازی در سال 

غل خدمتکار مدرسھ وپرورش در شاستخدام آموزش
درآمد. ھوش و ذکاوت رفیق غلام باعث گردید کھ 
ھرسال تحصیل را با موفقیت پشت سر گذارده و بھ اخذ 
سوم متوسطھ نائل آید. غلامحسین در زمان قیام بانام 

عنوان یکی سازمان آشنا شد و پس از قیام در منطقھ بھ
ای ھناپذیری با خاناز ھواداران سازمان کھ دشمنی آشتی

منطقھ داشت، معروف بود. رفیق مرتب بھ روستاھای 
رفت و نشریات سازمان را در بین مردم مختلف می

از  ۱۳۶۰کرد. در تیرماه زحمتکش پخش می
وپرورش اخراج شد و در نھم شھریور شبانھ آموزش

مورد یورش پاسداران سرمایھ قرار گرفت و دستگیر 
م زیر رفیق غلا» دره شھر«شد. در مقر پاسداران 

ھای وحشیانھ قرار گرفت. ولی کلامی سخن شکنجھ
نگفت. روحیھ قوی و پایداری او در مقابل شکنجھ باعث 
حیرت مزدوران سرمایھ شده بود. دوازده شھریور رفیق 

بھ دادگاه ایلام انتقال دادند. در آنجا شجاعانھ از را بھ
مواضع سازمان دفاع کرد و در سحرگاه شانزده مھر 

 دژخیمان بھ جوخھ اعدام سپرده شد. ، توسط۱۳۶۰
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 ژیان کرمانی حمید

 
 
 

  ژیان کرمانی حمید
رفیق حمید ژیان کرمانی در سال 

 عضو یک محفل ۱۳۵۵
مطالعاتی ھوادار سازمان شد. 
این محفل در ارتباط با رفیق 
فرجودی قرار گرفت و بھ این 
طریق رفیق حمید توانست با 

برقرار کند. پس سازمان ارتباط 
از مدتی بھ زندگی مخفی روی 
آورد. دریکی از روزھای 

تیرماه، رفیق حمید برای برداشتن موتورسیکلت از 
کند. در ھمین زمان بھ خانھ تیمی بھ آنجا مراجعھ مییک

آید. رفیق حمید ھای ناآگاه آن خانھ درمیمحاصره ھمسایھ
اسلحھ بیند از استفاده از چون فقط مردم عادی را می

جھت شکستن محاصره خودداری کرده و با خوردن 
 کند.قرص سیانور، اقدام بھ خودکشی می
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  سارمی
 در تھران تیرباران شد. ۶۷در سال  رفیق سارمی

  
  سالاری ساردوئی سعید

در یک  ۱۳۴۳رفیق سعید سالاری ساردوئی در سال 
خانواده زحمتکش و تھیدست متولد شد. رفیق سعید 
با توجھ بھ وضعیت نامساعد مالی خانواده فقط تا 
کلاس پنجم دبستان توانست بھ تحصیل ادامھ بھ دھد. 

از سازمان برخاست و  پس از قیام بھ ھواداری
کھ مشغول بھ کار بود، با تمام نیرو بھ فعالیت درحالی

دستگیر شد.  ۱۳۶۰داد. پس از تیر سیاسی ادامھ می
ھای بسیار در روز پانزدھم مرداد پس از شکنجھ

ھمان سال در شھر کرمان و بھ دست مزدوران 
 جمھوری اسلامی بھ جوخھ اعدام سپرده شد.

  

 
 
 

  سالمی محمدعلی
رفیق محمدعلی سالمی در 

در کرمانشاه  ۱۳۲۵سال 
متولد شد. پس از تحصیلات 
ابتدائی و متوسطھ وارد 
دانشگاه شد. در ھمین زمان با 
رفقا مھدی سوالونی و حسین 
سید نوزادی آشنا و مطالعات 
سیاسی خود را آغاز کرد. این 

رفقا از طریق رفیق سوالونی با رفقای دیگر شاخھ 
لی، بھمن آژنگ و غلامرضا گلوی مشھد، حمید توک

پس از پایان  ۱۳۴۹در ارتباط قرار گرفتند. در سال 
تمام گذاشت و در تحصیلات، دوره سربازی را نیمھ

زندگی مخفی را آغاز کرد. آخرین نبرد  ۱۳۵۰سال 
رزمش حسین سید نوزادی رفیق محمد نیز با رفیق ھم

ود راه آذری بو رفیق چنگیز قبادی در خانھ تیمی سھ
تا آخرین گلولھ جنگید و  ۱۳۵۰کھ در ھشتم مھر 

 جان باخت.
 

  سالیانی حبیب الھ (مجید)
رفیق حبیب الھ سالیانی در سال 

در یک خانواده متوسط  ۱۳۳۸
در بھشھر متولد شد. رفیق حبیب 
دوران تحصیلی دبستان و 
متوسطھ را در ھمان شھر بھ 

 ۱۳۵۶پایان رساند. در سال 
معدن وارد رفیق حبیب در رشتھ 

تکنیک تھران شد. از ھمین زمان رفیق دانشکده پلی
ھای سیاسی روی آورد و با سازمان حبیب بھ فعالیت

آشنا شد. در جریان قیام رفیق حبیب فعالانھ در 
تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت و بعد از قیام 
در ارتباط مستقیم با سازمان قرار گرفت. در این 

یت مشغول شد. در جریان زمان در پیشگام بھ فعال
ای درنگ نکرد و در انشعاب، رفیق حبیب لحظھ

ازآن صف سازمان بھ فعالیت و مبارزه ادامھ داد. پس
دھی شد. در بخش تبلیغ و توزیع غرب تھران سازمان

رفیق حبیب در صبح یکی از روزھای آخر مرداد 
بھ ھمراه رفیق اصغر جزایری و یک رفیق  ۱۳۶۰

زندان اوین منتقل شد. رفیق حبیب دیگر دستگیر و بھ 
فرسا در زمستان ھای طاقتپس از تحمل شکنجھ

حصار منتقل و بھ حبس ابد بھ زندان قزل ۱۳۶۰
مجدداً بھ زندان اوین  ۱۳۶۵محکوم شد. در سال 

عام آموزشگاه منتقل شد و در جریان قتل ۵سالن 
دریکی از روزھای  ۶۷زندانیان سیاسی سال 

یم جنایتکار جمھوری اسلامی شھریور، بھ دست رژ
 بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.
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  دیجان احمدسامان

رفیق احمد از فعالین سازمان در تھران بود. در اوایل 
دستگیر و در ھشتم ھمان ماه پس از  ۱۳۶۰مھرماه 

چندین روز شکنجھ در زندان اوین بھ جوخھ اعدام 
 سپرده شد.

 
 سبعت حسن

فعال ھوادار سازمان در رفیق حسن سبعت از رفقای 
بھ ھمراه  ۱۳۶۰بروجرد بود کھ در بیست و دوم مھر 

 پنج رفیق دیگر بھ جوخھ اعدام سپرده شد.
  

  سپاسی (سپاس) محمد
رفیق محمد سپاسی در جریان قیام فعالانھ در 
تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت و پس از قیام 
بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق محمد از فعالین 

دستگیرشده  ۱۳۶۰مان بود کھ پس از خرداد ساز
ھای بود. رفیق محمد، بعد از تحمل شکنجھ

در  ۶۰فرسا در روز پانزدھم شھریور سال طاقت
 زندان اوین بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.

  
 سپھری ایرج

رفیق ایرج سپھری در سال 
در بابل متولد شد. رفیق  ۱۳۲۷

ایرج از سنین جوانی بھ 
ازآن شد. پسکارگری مشغول 

توانست با سازمان ارتباط 
برقرار کند. در پائیز سال 

توسط ساواک دستگیر  ۱۳۵۰
برای  ۱۳۵۲شد. پس از آزادی، در سال 

دھی امر تدارکات بھ ھمراه رفیق محمد سازمان
حرمتی پور بھ فلسطین رفت. در آنجا با توجھ بھ 

ھا و شجاعتی کھ داشت بھ درجھ سروانی مھارت
پس از مدتی مبارزه تصمیم بھ بازگشت رسید. رفقا 

بھ ایران گرفتند. روز دوم شھریور ھمان سال رفیق 
کھ از مرزآبادان ایرج بھ ھمراه رفیق محمد ھنگامی

شدند، مورد سوءظن پلیس قرار گرفتند و وارد می
کار بھ درگیری انجامید. در ادامھ این درگیری کھ 

اکنده چندین ساعت بھ طول انجامید، رفقا برای پر
کردن نیروھای دشمن، از ھم جدا شدند. رفیق ایرج 

توانست بھ سر کھ بھ علت مریضی و گرمازدگی نمی
قرار بعدی برود تا آخرین گلولھ با مأمورین امنیتی 
شاه جنگید و برای اینکھ زنده بھ دست مزدوران 
امنیتی و ساواک نیافتد، با انفجار نارنجک بھ زندگی 

ھای انسانی را فدای آرمانخود پایان داد و جانش 
 ساخت. یادش گرامی باد.

 
 
 

 
  سپھری سیروس

رفیق سیروس سپھری در سال 
در بابل متولد شد. پس از  ۱۳۲۶

پایان تحصیلات متوسطھ در 
وارد دانشکده  ۱۳۴۵سال 

کشاورزی شد. بھ علت 
ھای سیاسی در دانشگاه فعالیت

دستگیر شد.  ۱۳۴۶در اسفند 
فرستاده شد. پس از پایان سپس بھ سربازی 

در وزارت  ۱۳۵۰تحصیلات دانشگاھی در خرداد 
منابع طبیعی استخدام شد. در تیرماه ھمان سال 
زندگی مخفی را آغاز کرد. در ھیجده شھریور 

ضمن درگیری در خانھ تیمی کوی کن، با  ۱۳۵۰
ایجاد سد آتش در مقابل دشمن فرار سھ رفیق دیگر 

خ سپھری را تسھیل ازجملھ شاھرخ ھدایتی و فر
کرد. رفیق سیروس در این درگیری زخمی شد و بھ 
اسارت مزدوران درآمد. در بیمارستان ارتش چندین 

قصد خودکشی پاره کرد ولی ھایش را بھبار بخیھ
گران ساواک تا یازده روز پس از موفق نشد. شکنجھ

دانستند. رفیق دستگیری حتی نام رفیق را نمی
می بر زبان آورد، دریکی از سیروس بدون آنکھ کلا

ھای بسیار، جان زیر شکنجھ ۱۳۵۰روزھای آذرماه 
پس از  ۱۳۵۰باخت. در بیست و ھشتم بھمن سال 

کھ مصادره موجودی یک بانک، ساواک برای این
اقتدار خودش را نشان بدھد، اعلام کرد کھ سیروس 
سپھری و شاھرخ ھدایتی طی یک درگیری در کوی 

 اند.شدهکن کشتھ
  

  سپھری فرخ
رفیق فرخ سپھری در سال 

ای زحمتکش در خانواده ۱۳۳۰
متولد شد. از ھمان کودکی بھ 
ھمراه برادرانش برای تأمین 
مخارج تحصیل، مجبور بھ کار 
کردن بود. پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ، رفیق فرخ 

در دانشکده فنی بھ ادامھ تحصیل پرداخت. 
مطالعھ آثار کھ وارد دانشگاه شد، ضمن ھنگامی

مارکسیستی در مبارزات دانشجوئی نیز فعالانھ 
کرد. در ھمین زمان با رفقا شاھرخ شرکت می

ھدایتی و سیروس سپھری یک ھستھ ایجاد کرده 
ھا با سازمان تماس گرفتھ بودند. در ادامھ این فعالیت

دھی شدند. در ھمان و در یک تیم عملیاتی سازمان
فجار پاسگاه راھنمایی ھفتھ اول، فرخ در عملیات ان

 ۱۳۵۰آباد شرکت داشت. در نوزده شھریور خانی
خانھ تیمی رفقا بھ محاصره درآمد کھ رفقا توانستند 

سلامت خارج شوند. پس از درگیری، از منطقھ بھ
ازآن، رفیق فرخ بھ مدت یک سال در تیمی بھ پس
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فرماندھی رفیق حسن نوروزی بھ مبارزه خود ادامھ 
در بخشی بھ فرماندھی رفیق  ۱۳۵۱داد. در بھار 

دھی شد؛ و مسئولیت مھدی فضیلت کلام، سازمان
 ۵۱یک تیم را بر عھده گرفت. در نھم مرداد سال 

بار دیگر خانھ تیمی رفقا بھ محاصره درآمد. در آن 
زمان رفیق مھدی در چند صد متری خانھ در حال 
درگیری با مزدوران بود؛ و رفقا فرامرز شریفی و 

میم گرفتند کھ با حملھ بھ مزدوران محاصره فرخ تص
را بشکنند. رفیق فرخ از طبقھ دوم ساختمان بھ 
خیابان پریده و با سوارشدن بر ترک یک 
موتورسیکلت رھگذر قصد شکستن محاصره را 
داشت کھ توسط مزدوران بھ رگبار مسلسل بستھ شد 

فقط وقتی «گفت: و جان باخت. رفیق فرخ ھمیشھ می
رسد ھای دشمن بھ اتمام مییر شکنجھمقاومت ما ز

 یادش گرامی باد.» شده باشیم.کھ کشتھ
  

  سپھری فرھاد
رفیق فرھاد سپھری در بابل در 

ای سیاسی متولد شد. خانواده
چھارمین فرزند از این خانواده 
بود کھ بھ سازمان پیوست و در 
این راه جان باخت. رفیق فرھاد 
پس از ارتباط با سازمان جھت 

دوره آموزشی بھ ظفار  طی
طی یک درگیری در ظفار  ۱۳۵۳رفت. در دوم آبان 

 جان باخت.
  

  ستاری تیمور
رفیق تیمور ستاری در سال 

» پلنگانھ«در روستای  ۱۳۲۸
از توابع کامیاران متولد شد. 
تحصیلات ابتدائی و متوسطھ را 
در شھر سنندج بھ پایان رساند. 
پس از اتمام دوره سربازی در 

» فدلای«در سد  ۱۳۵۰سال 
سنندج مشغول بھ کار شد. در جریان قیام فعالانھ در 
تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت. پس از قیام 
بھ صفوف فدائیان پیوست و پس از مدتی در صفوف 

دھی شد. رفیق تیمور پیشمرگی مرگان سازمانپیش
حلقھ » باشماغ«جسور و فداکار بود. درنبرد 

زدور را از پای محاصره را شکست و چند م
درآورد، اما در آخرین لحظات مورد اصابت گلولھ 

 ۱۳۶۰اسفند  ۲۹پاسداران سرمایھ قرار گرفت و در 
 جان باخت.

 
  ستوده محمدرضا

متولد شد.  ۱۳۲۴رفیق محمدرضا ستوده در سال 
اولین بار  قبل از قیام بھ فعالیت سیاسی روی آورد.

تگیر و در رابطھ با کنفدراسیون دس ۱۳۴۹در سال 

بھ زندان محکوم شد. رفیق 
محمدرضا پس از آزادی از 
زندان در ارتباط با سازمان قرار 

 ۱۳۵۴گرفت و مجدداً در سال 
ھای دستگیر شد. پس از شکنجھ

وحشیانھ ساواک در بی دادگاه 
رژیم شاه بھ حبس ابد محکوم 
ھای ھا توسط تودهشد. در زمان قیام درب زندان

رفیق محمدرضا در صف  انقلابی مردم باز شد و
فدائیان بھ تظاھرات و اعتراضات سرا سری پیوست 

ھای نظامی سازمان در تصرف مراکز و در تیم
نظامی رژیم شاه، فعالانھ شرکت داشت. پس از قیام 
رفیق محمدرضا در بخش کارگری، محلات و توزیع 

دھی شد. پس از انشعاب در بازسازی سازمان
عالانھ شرکت داشت و تشکیلات ھمچون دیگر رفقا ف

پس از کنگره سازمان مسئولیت تشکیلات قزوین را 
رفیق  ۱۳۶۰بر عھده گرفت. پس از خرداد 

محمدرضا کھ تجربھ زندانی شدن را داشت، 
و » زیر تسلیم شدنباید مثل گوسفند سربھ«گفت: می

آسانی بھ چنگ رفیق محمدرضا کھ مصمم بود بھ
، ۱۳۶۲رماه تی ۲۸پاسداران سرمایھ نیافتد، در 

طور اتفاقی در اتوبان کرج بھ کنترل کھ بھھنگامی
پلیس برخورد کرد سریعاً قصد خروج از منطقھ را 
داشت کھ بھ رگبار گلولھ بستھ شد، رفیق محمدرضا 
کھ مورد اصابت دو گلولھ قرارگرفتھ بود، بھ 

گاه اوین منتقل شد. رفیق محمدرضا برای بار شکنجھ
وار مقاومت کرد و بار دائیسوم در آزمون شکنجھ، ف

دیگر برنده شد و دژخیمان را ناکام گذاشت. یک سال 
 ۱۳۶۳بعد یعنی روز بیست و ھفتم شھریور سال 

رفیق محمدرضا ستوده بھ جوخھ تیرباران سپرده شد. 
 یادش گرامی باد.

 
  سجادی زاھد

متولد شد. پس از  ۱۳۲۸رفیق زاھد سجادی در سال 
معلم ادامھ در تربیتپایان تحصیلات متوسطھ، 

عنوان معلم آغاز تحصیل داد. پس از پایان دوره، بھ
بھ کارکرد. رفیق زاھد در جریان قیام فعالانھ در 
اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت. پس از قیام 
بھ صفوف فدائیان پیوست و در مدارس بھ تبلیغ و 

پرداخت. رفیق زاھد پس تشریح مواضع سازمان می
فرسا قرار ھای طاقتشکنجھ از دستگیری تحت

در سنندج بھ جوخھ  ۱۳۶۰مھر  ۱۲گرفت و در 
 تیرباران سپرده شد.

  
 سرافراز آنابردی

رفیق آنابردی سرافراز متولد یکی از روستاھای گنبد 
بود. پس از تشکیل ستاد مرکزی شوراھا و کانون 
فرھنگی سیاسی خلق ترکمن، فعالانھ در آن مشغول 

یورش وحشیانھ مزوران  پیشبرد وظائف شد. در
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صحرا در جمھوری اسلامی بھ شوراھای ترکمن
رفیق آنابردی مورد  ۱۳۵۸روز ششم فروردین سال 

اصابت گلولھ مرتجعین قرار گرفت و در دفاع از 
 صحرا جان باخت.شوراھای ترکمن

 
  بخشسرخوش جھان

بخش سرخوش در رفیق جھان
در یک خانواده  ۱۳۳۱سال 

ر زمان متوسط متولد شد. د
کودکی پدرش را از دست داد و 
مادرش ھزینھ زندگی و 
سرپرستی چھار فرزند را بر 

بخش دوش گرفت. رفیق جھان
وارد ھنرستان  ۱۳۴۷برای کمک بھ خانواده در سال 

روزی صنایع نظامی شد و حقوقی را کھ از شبانھ
خرج کرد بھ مادرش برای کمکھنرستان دریافت می

عنوان پایان دوره ھنرستان بھ داد. پس ازخانواده می
سازی ارتش کارشناس فنی در کارخانھ مھمات

بخش مشغول بھ کار شد. در جریان قیام رفیق جھان
کرد و فعالانھ در اعتراضات و تظاھرات شرکت می

پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق 
ازآن از کار اخراج و پس ۱۳۵۹بخش در سال جھان

ھای وحشیانھ قرار شکنجھدستگیر شد و تحت 
ازآن محاکمھ و بھ ھشت سال زندان گرفت. پس

حصار و محکوم شد. دوران زندان را در اوین، قزل
گوھردشت بھ سر برد. در جریان کشتار زندانیان 

اگرچھ بیش از ھفت  ۱۳۶۷سیاسی در شھریور سال 
سال و چھار ماه از حکمش را گذرانده بود، مجدداً 

ای بھ اعدام در دادگاه چنددقیقھدر زندان گوھردشت 
بخش بھ ازآن، رفیق جھانمحکوم شد. لحظاتی پس

دست رژیم آدم کش جمھوری اسلامی بھ دار آویختھ 
 شد.

 
  سرعتی عبدالعظیم

در جھرم  ۱۳۳۳رفیق عبدالعظیم سرعتی در سال 
متولد شد. ھمزمان با قیام نقش مؤثری در 

در  دھی تظاھرات در شھر جھرم داشت وسازمان
ھای پلیس نیز شرکت فعالی ھا و پاسگاهتسخیر پادگان

بار مورد اصابت داشت. در ھمین زمان نیز یک
گلولھ قرار گرفت. پس از قیام بھ عضویت کمیتھ 

کھ رژیم جمھوری اسلامی محل درآمد؛ اما ھنگامی
گیری کرد. ور شد، از کمیتھ کنارهبھ کردستان حملھ

وقت اط گرفت و تمامدر ھمین زمان با سازمان ارتب
خود را درراه تبلیغ اھداف سازمان سپری کرد. روز 

مزدوران رژیم بھ نیروھای  ۱۳۶۰ھشتم تیر سال 
ور شدند. رفیق عظیم نیز مترقی در شھر جھرم حملھ

دستگیر و بھ مرکز کمیتھ برده شد، پس از بازجوئی 
کنند، ولی مجدداً او را دستگیر و بھ رفیق را آزاد می

گردانند، پس از چند ساعت مجدداً رفیق برمیکمیتھ 

کھ رفیق عظیم از کمیتھ کنند، ھنگامیرا آزاد می
شد. ابتدا بھ سویش تیراندازی کرده و سپس خارج می

آورند. براثر با ضربات چاقو او را از پای درمی
 سپارد.ضربات رفیق جان می

 
  سرکاری حسن

رفیق حسن سرکاری در سال 
» قاپوعالی«در کوی  ۱۳۲۴

اردبیل متولد شد. پس از پایان 
تحصیلات ابتدائی و متوسطھ در 

در رشتھ ریاضی  ۱۳۴۱سال 
دانشکده علوم، وارد دانشگاه 
تھران شد. رفیق حسن از ھمین 

دوران بھ فعالیت سیاسی روی آورد. پس از پایان 
تحصیلات در دوره آموزشی سربازی با رفیق عباس 

از این طریق توانست  جمشیدی رودباری آشنا شد و
در ارتباط با سازمان قرار بگیرد. پس از پایان دوره 

عنوان افسر وظیفھ بھ ھمدان منتقل شد، آموزشی بھ
در این زمان برای آغاز زندگی مخفی، پادگان را 
ترک کرده و بھ تھران رفت. در آغاز فعالیت دریکی 

ھای تحت مسئولیت رفیق حمید اشرف، در از شاخھ
ھ ھمراه رفیق عباس جمشیدی و منوچھر یک تیم ب

دھی شد. رفیق حسن در چند بھایی پور سازمان
عملیات مصادره موجودی بانک شرکت داشت. در 

در حین اجرای یک قرار توسط  ۱۳۵۰مھر 
گاه برده شد. مزدوران ساواک دستگیر و بھ شکنجھ

 ۲۲رفیق حسن پس از تحمل چند ماه شکنجھ در 
شت رفیق دیگر بھ جوخھ بھ ھمراه ھ ۱۳۵۰اسفند 

 تیرباران سپرده شد.
 

  سرمدی عزیز
رفیق عزیز سرمدی متولد سال 

در یک خانواده کارگری  ۱۳۲۲
بود. رفیق در تیم شھر 

دھی شده بود. گروه قرار سازمان
بانک تعاونی  ۱۳۴۶بود کھ در 

توزیع را مصادره کنند کھ بھ علت 
دستگیری تعدادی از رفقا انجام 

نیز نتوانست سرنخی نشد؛ و پلیس 
رو آزاد شد ولی از فعالیت رفیق بھ دست آورد ازاین

ھا و لو رفتن بخشی از اطلاعات در ادامھ دستگیری
ترین مجدداً دستگیر شد. رفیق زیر وحشیانھ

نظیر ھا قرار گرفت کھ از خود مقاومتی بیشکنجھ
آباد شیراز تبعید نشان داد. بعداً بھ زندان عادل

مجدداً بھ زندان اوین  ۱۳۵۳زمستان  شود؛ و درمی
ماه ام فروردینشود. در تاریخ سیبرگردانده می

ھمراه با ھشت زندانی دیگر بھ بھانھ ساختگی  ۱۳۵۴
ھای اوین بھ رگبار مزدوران فرار از زندان، در تپھ

 شاه بستھ شد و جان باخت.
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  سروشیان فرھاد (مسعود، بیژن)
ن) در تھران رفیق فرھاد سروشیان (مسعود، بیژ

متولد شد. از فعالین دانشجوئی ھوادار سازمان بود. 
پس از قیام فعالیت خود را در ارتباط با سازمان ادامھ 
داد. در جریان انشعاب از مواضع رادیکال اقلیت 

ھای نشریھ کار داری نمود و دریکی از حوزهجانب
دھی شد. سپس بھ عضویت تحریریھ نشریھ سازمان

فعالانھ  ۶۰از ضربات اسفندماه سال کار درآمد. پس 
مھرماه  ۱۰در انتشار مجدد نشریھ تلاش نمود. در 

کھ مزدوران رژیم قصد دستگیری او را  ۶۲سال 
یابی داشتند، با استفاده از سیانور رژیم را در دست
 بھ ھرگونھ اطلاعاتی ناکام گذاشت و جان باخت.

 
  سعادتی حسن 

یا آمد. رفیق رفیق حسن سعادتی در لرستان بھ دن
حسن از اعضای سازمان، پس از دستگیری بھ کمیتھ 
مشترک منتقل شد. شکارچیان انسان او را تحت 

ھا قراردادند و رفیق حسن شدیدترین شکنجھ
وار مھر سکوت بر لب داشت. روزھشتم فدائی

، زیر شکنجھ مزدوران شاه، ۱۳۵۵شھریور سال 
و  ترین اطلاعاتی بھ بازجویانبدون آنکھ کوچک

 .گران داده باشد، جان باختشکنجھ
  

  سعادتی حمیدرضا
رفیق حمیدرضا سعادتی در 

در شھر  ۱۳۴۴چھاردھم آذر 
ای زحمتکش ھمدان در خانواده

متولد شد. ھمزمان با قیام اگرچھ 
ھنوز سیزده سال بیش نداشت، 
مانند ماھی کوچکی بھ دریای 

ھا و صف خروشان توده
آموز عنوان یک دانشمبارزان پیوست. پس از قیام بھ

طرد  پیشگام فعال شد و پس از انشعاب و
ھای خائن با ابتکار خودش اقدام بھ »اکثریتی«

برپائی میز کتاب و فروش نشریھ کار در کنار خیابان 
دستگیر شد. در زندان با  ۱۳۶۰کرد. در تابستان 

ھایش در مقابل شکنجھ سر عشق و ایمان بھ آرمان
خم نکرد. حمید در زندان گزارشی برای انتقال بھ 

ست زندانبانان افتاد. کرده بود کھ بھ دبیرون تھیھ
ھا آغاز و محاکمھ شد. یک مجدداً بازجوئی و شکنجھ

اش در پانزدھم روز پس از شانزدھمین بھار زندگی
باد سوسیالیسم، کھ شعار زندهدرحالی ۱۳۶۰آذر 

مرگ بر امپریالیسم و مرگ بر رژیم جمھوری 
 اسلامی را بر لب داشت، بھ جوخھ اعدام سپرده شد.

 
 
 
 
  

  محمدکاظمسعادتی 
رفیق محمدکاظم سعادتی متولد 

در آذربایجان و  ۱۳۱۹سال 
با  ۱۳۴۶معلم بود. در سال 

انگیز دھقانی رفیق روح
 -(خواھر رفیق بھروز دھقانی

انگیز نیز در تیرماه رفیق روح
در پای جوخھ  ۱۳۶۰

تیرباران، جان باخت) ازدواج کرد. رفیق صمد 
بھ این دو را » ھااولدوز و کلاغ«بھرنگی کتاب 

رفیق تقدیم کرده بود. کاظم، صمد، بھروز و 
 ۲۳رضا نابدل رفقانی جداناشدنی بودند. در علی

ھای رفیق در رابطھ با فعالیت ۱۳۵۰اردیبھشت سال 
بھروز دھقانی، توسط ساواک دستگیر و ازآنجاکھ 

ھای خود کاظم پی نبرده بود و از ساواک بھ فعالیت
اظم داشت، آزاد شد. طرفی تصمیم بھ کنترل رفیق ک

دانست ساواک قصد دارد از او رفیق کاظم کھ می
عنوان طعمھ استفاده برای دستگیری رفیق بھروز بھ

کھ چند روز از تولد دومین فرزندش کند، درحالی
ھای دستش و خوردن گذشت، با قطع کردن رگنمی

سیانور بھ زندگی پرافتخار خود خاتمھ داد و بھ خیل 
 ان فدائی پیوست.باختگعظیم جان

 
  سعید اعمایی فرانک

رفیق فرانک سعید اعمایی از فعالین پیشگام شھر 
کھ مزدوران سرکوبگر رژیم سقز بود. ھنگامی

بھ کردستان  ۱۳۵۹جمھوری اسلامی در بھار سال 
حملھ کردند، در جنگ اول سقز رفقای پیشگام و 
ھواداران سازمان برای مداوا و کمک بھ مجروحین 

ھای وحشیانھ رژیم، فعالانھ در عرصھ نبرد بمباران
کھ مشغول کمک حاضر شدند. رفیق فرانک درحالی

بھ مجروحین جنگی در شھر سقز بود مورد اصابت 
ھای سازمان جان گلولھ قرارگرفتھ و درراه آرمان

 بازد.می
 

  سعید زاده کریم
رفیق کریم سعید زاده در جریان قیام با سازمان آشنا 

ام بھ صفوف ھواداران سازمان شد و پس از قی
پیوست. رفیق کریم در زمان حملھ ارتجاع اسلامی 

مرگان سازمان پیوست. بھ کردستان بھ صفوف پیش
در سنگر  ۱۳۵۸دریکی از روزھای شھریور سال 

دفاع از سقز مورد اصابت گلولھ قرار گرفت و جان 
 باخت.
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  سعیدی بیدختی عبدالھ
بیدختی در رفیق عبدالھ سعیدی 

متولد شد. رفیق  ۱۳۲۶سال 
عبدالھ پس از پایان تحصیلات 
متوسطھ در رشتھ اقتصاد وارد 
دانشگاه تھران شد. مدتی نگذشت 
کھ رفیق عبدالھ از فعالین سیاسی 
دانشگاه شد و فعالانھ در 

اعتراضات دانشجوئی شرکت داشت. رفیق عبدالھ 
بھ فعالیت سیاسی روی آورده  ۱۳۴۹قبل از سال 

کھ در ارتباط با سازمان قرار گرفت، ود. پس از اینب
عنوان مسئول تیم گرگان بھ فعالیت سازمانی بھ

تیرماه سال  ۲۰مشغول شد. رفیق عبدالھ در روز 
رفت، در ایستگاه از تھران بھ گرگان می ۱۳۵۴

راه، مورد سوءظن مأمورین پلیس قرار گرفت. پلیس
بوس مینی(اسلحھ رفیق عبدالھ ھنگام خم شدن در 

افتاده بود) رفیق عبدالھ با خوردن سیانور اقدام بھ 
ً توسط مأمورین بھ  خودکشی کرد، ولی سریعا

گران ازآن شکنجھبیمارستان منتقل گردید. پس
کنند. شده اعلام میعنوان کشتھساواک نام رفیق را بھ

شود اما رفیق عبدالھ ازآن شکنجھ آغاز میپس
لامی بر زبان نیاورد و وار مقاومت نمود، کفدائی

دریکی از روزھای مردادماه ھمان سال در زیر 
 ھای وحشیانھ ساواک شاھنشاھی جان باخت.شکنجھ

 
  الدینسعیدی جمال
الدین سعیدی در پی رفیق جمال

ارتباطش با  ۱۳۵۴ضربات سال 
ازآن در تشکیلات قطع شد. پس

تلاش برای برقراری مجدد 
فیق طور اتفاقی با رارتباط، بھ

بھرام نوروزی از جریان 
ھای بخش خلقسازمان رھائی«

شود تا برقراری برخورد کرد. قرار می» ایران
ھا استفاده کند. رفیق جمال تماس از امکانات آن
رھبر این » سیروس نھاوندی«مسئلھ مشکوک بودن 

جریان را با رفیق نوروزی مطرح کرد و این رفقا 
پس از بررسی مجدد این مسئلھ بھ این واقعیت پی 

ھمکار ساواک ھست. » نھاوندی«برند کھ می
گیرند. ازآن تصمیم بھ ترور انقلابی نھاوندی میپس

این موضوع را با رفیق جلال دھقان در میان گذاشتھ 
ریزی برای امھو در دوخانھ تیمی مشغول برن

شوند. رفیق می» نھاوندی«عملیات ترور انقلابی 
ازحد بھ این مزدور ساواک اطمینان جلال کھ بیش

گذارد. نوعی مسئلھ را با وی در میان میداشت بھ
مزدوران ساواک پس از اطلاع از این موضوع در 

بھ دوخانھ تیمی کھ رفقا در آن بھ  ۱۳۵۵آذرماه  ۳۰
کنند. عام میھا را قتلده و آنبردند حملھ کرسر می

در جریان این کشتار رفقا: مینا رفیعی، ماھرخ فیال، 

جلال دھقان، پرویز واعظ زاده، رحیم تشکری، 
حسن زکی زاده، مسعود صارمی، محمدعلی پاریا، 

باختھ و رفقا جمال و بھرام نوروزی دستگیر و جان
پس از نزدیک بھ سھ ماه شکنجھ، این دو رفیق زیر 

 نجھ جان باختند.شک
 

  سعیدی منصور
رفیق منصور سعیدی در سال 

در سنندج متولد شد.  ۱۳۳۵
تحصیلات خود را تا مقطع دوم 
متوسطھ در ھمین شھر بھ پایان 

ازآن ترک تحصیل رساند. پس
کرد و مدتی بعد بھ سربازی 
فراخوانده شد. از ھمان دوران 

م سربازی در جریان قیام، فعالانھ در مبارزات مرد
شرکت داشت. پس از قیام بھ صفوف سازمان پیوست 
و در شھر سنندج بھ فعالیت مشغول شد. سپس بھ 
صفوف پیشمرگان فدائی پیوست و در عملیات 
مختلفی شرکت داشت. آخرین نبرد رفیق منصور در 

بود کھ طی » باشماغ«در روستای  ۱۳۶۰اسفند  ۲۹
آن بھ ھمراه پنج رفیق دیگر پس از مقاومتی 

 باخت.وار جاننانھ، فدائیقھرما
 

 سلاحی جواد
 ۱۳۲۱رفیق جواد سلاحی در سال 

بھ دنیا آمد پس از بھ پایان بردن 
تحصیلاتش بھ سازمان پیوست. در 

کھ با ھنگامی ۱۳۵۰فروردین  ۲۶
رفیق نابدل در محلھ پامنار مشغول 

وران مچسباندن اعلامیھ بودند، با ما
کنند. مزدور شھربانی برخورد می

درنگ با موتور قصد خروج از منطقھ را داشتند، رفقا بی
ولی چون از قبل منطقھ را خوب شناسایی نکرده بودند 

رسند کھ از طرف آن نیز بھ روبروی کلانتری ھفده می
شود. رفقا نیز متقابلاً شروع بھ بھ رفقا تیراندازی می

کنند. در این زدوخورد نابرابر رفیق نابدل تیراندازی می
شود. رفیق جواد بعد از نبردی ھوش میورده و بیتیرخ

وار، با آخرین گلولھ بھ زندگی خود دلاورانھ و فدائی
دھد تا زنده بھ دست دشمن اسیر نشود. رفیق پایان می

زند تا آخرین گلولھ را از پشت گردن بھ خود می
صورتش متلاشی شود و بدین گونھ برای دشمن ناشناس 

واد، اولین رفیق فدائی ھست کھ سان جباقی بماند. بدین
وار جان ھای مسلحانھ خودکشی کرده، فدائیدر درگیری

 بازد.می
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  سلاحی حسین
رفیق حسین سلاحی در سال 

ای سیاسی در خانواده ۱۳۳۲
متولد شد. رفیق حسین از 
طریق برادرانش رفقا جواد و 
کاظم در ارتباط با سازمان 

 ۱۳۵۳قرار گرفت. در سال 
مصادره موجودی یک پس از 

بانک بھ ھمراه رفیق خسرو ترگل، شناسایی و 
ھای دستگیر شد. رفیق حسین پس از تحمل شکنجھ

 ۱۳۵۴فرسا در روز بیست و ھشتم خرداد سال طاقت
 بھ ھمراه رفیق خسرو بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.

  
 سلاحی کاظم

رفیق کاظم سلاحی در سال 
 ۱۳۴۴در سال  متولد شد. ۱۳۲۳

در رشتھ مھندسی شیمی دانشکده 
فنی وارد دانشگاه تھران شد. در 

احمدزاده بھ فعالیت رفیق گروه 
پرداخت. در عملیات مصادره 

موجودی بانک ونک شرکت داشت. رفیق کاظم پس 
فرسا توسط ھای طاقتاز دستگیری و تحمل شکنجھ

شکنجھ گران رژیم شاه، روز چھاردھم تیر سال 
 تھران بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.در  ۱۳۵۰

 
  سلسبیلی یدالھ

رفیق یدالله سلسبیلی پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ وارد 
دانشسرای راھنمایی قزوین شد. 
از ھمین زمان نیز بھ فعالیت 
سیاسی روی آورد. رفیق یدالله در 

طور در خیابان بھ ۱۳۵۴شھریور 
اتفاقی دستگیر شد، در مقابل 

مقاومت نشان داد و مزدوران  شکنجھ از خود
نتوانستند از او اطلاعاتی بھ دست بیاورند، پس از 

ازآن بھ سربازی اجباری دو ماه مجدداً آزاد شد. پس
ازآنجا فرار  ۱۳۵۵فرستاده شد کھ در اوایل سال 

ھا کرده وزندگی مخفی را آغاز نمود. در ھمین سال
ی از شده بود، با تعداد دیگرارتباطش با سازمان قطع

دھی کرده رفقا در قزوین و زنجان خود را سازمان
بردند. پس از تلاش پیش میو فعالیت خود را بھ

با  ۱۳۵۶بسیار موفق شدند کھ مجدداً در سال 
سازمان در ارتباط قرار بگیرند. روز دھم فروردین 

رفیق یدالھ و یک رفیق دیگر دریکی از  ۱۳۵۷سال 
مزدوران قرار ھای قزوین، مورد شناسایی خیابان

گیرند. پس از آغاز درگیری، رفیق یدالله با می
تیراندازی متقابل و مداوم، امکان خروج رفیق دیگر 

کند، ولی خودش در را از حلقھ محاصره ایجاد می
 بازد.میاین نبرد نابرابر جان

  سلطانپور سعید
رفیق سعید سلطانپور در سال 

در یک خانواده کارگری  ۱۳۱۹
وار متولد شد. با در شھر سبز

پایان تحصیلات متوسطھ، در 
عنوان آموزگار مشغول تھران بھ

ھای بھ کار شد. تدریس در محلھ
فقیرنشین تھران آتش مبارزه را 

ای ورتر کرده و او را بھ میدان مبارزهدر او شعلھ
سیستم  ۱۳۴۵تا  ۱۳۳۹تر فراخواند. از سال گسترده

انشجوئی در ھای دعلمی تئاتر را آموخت. در سال
دانشکده ھنرھای زیبای دانشگاه تھران، نمایشنامھ 
"دشمن مردم" را کارگردانی نمود؛ و بھ صحنھ برد. 

نمایشنامھ "آموزگاران" را بھ صحنھ  ۱۳۴۹در سال 
برد. ساواک بھ نمایش حملھ برد و کارگردان را 
بازداشت کرد. براثر بازتاب گسترده این دستگیری، 

مجبور شد رفیق سعید را از پس از سھ ماه ساواک 
زندان آزاد کند. در ھمین سال "نوعی از ھنر، نوعی 
از اندیشھ" را نوشتھ و مخفیانھ انتشار داد. در سال 

بھ جرم انتشار مخفی کتاب، دستگیر و  ۱۳۵۱
درنگ وپنج روز زندانی شد. پس از آزادی بیچھل

ھای سیمون ماشار" را بھ صحنھ نمایشنامھ "چھره
از تشکیل سازمان، بھ ھواداری از جنبش برد. پس 

نوین انقلابی ایران پیوست و شاعر مبارزات 
باختگان انقلابی خلق شد. در سال مردمی، شاعر جان

بھ جرم انتشار کتاب "آوازھای بند"، دستگیر  ۱۳۵۳
ھای کمیتھ، بارھا و بارھا شکنجھ شد. شد. در سلول

و ھای اقراری، انتقامی پس از ھفت ماه شکنجھ
ای او را روانھ زندان قصر کردند. پس از جیره
گاه سپردند. پس ای بازگرداندند و باز بھ شکنجھھفتھ

ھای شعر انستیتو ، در شب۱۳۵۶از آزادی در سال 
گوتھ (ده شب)، اولین مبارزی است کھ در مقابل 
انبوه جمعیت، آزادی زندانیان سیاسی را فریاد 

حاد طبقھ کارگر زند و در اشعار پرخروشش از اتمی
گوید. رفیق سعید و از انقلاب نزدیک سخن می

عضو ھیئت دبیران کانون  شاعر، نویسنده،
 نشریھ کار نویسندگاننویسندگان و عضو ھیئت 

در پی طرد خائنین اکثریتی  بود. ارگان فدائیان اقلیت
از سازمان، رفیق سعید از ھمان ابتدا از مواضع 

بھمن و شعر جھان سرودھای . اقلیت دفاع کرد
یادماندنی رفیق در این مقطع کمونیست از آثار بھ

در شب  ۱۳۶۰فروردین سال  ۲۷است. رفیق در 
، ۱۳۶۰خرداد  ۳۱اش دستگیر و در شامگاه عروسی
زد مرگ بر رژیم جمھوری کھ فریاد میدرحالی

باد سوسیالیسم داران، زندهاسلامی، مرگ بر سرمایھ
 یادش گرامی! بھ جوخھ اعدام سپرده شد.
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  سلطانزاده اھری عباس
در تھران  ۶۷رفیق عباس سلطانزاده اھری در سال 

 تیرباران شد.
 

  سلیمان نژاد خلیل
رفیق خلیل سلیمان نژاد متولد شھر ھمدان و کارگر 
بود. رفیق خلیل پس از ارتباط با سازمان در یک تیم 
عملیاتی با مسئولیت رفیق مسعود احمدزاده، 

ی شد. در عملیات حملھ بھ کلانتری قلھک دھسازمان
شرکت کرد. ھمچنین در پخش اعلامیھ اعلام 
موجودیت سازمان با رفیق احمدزاده بھ رفقای تیم 
تبلیغات یاری رسانید. رفیق خلیل در ھجده 

مشغول تھیھ کوکتل مولوتف  ۱۳۵۰اردیبھشت سال 
برای عملیات مصادره موجودی بانک ملی شعبھ 

براثر انفجار آن دچار سوختگی  آیزنھاور بود کھ
شدید شد. اگرچھ توسط دیگر رفقا اسد الھ مفتاحی و 

کند، چنگیز قبادی سریعاً بھ بیمارستان انتقال پیدا می
ولی چند روز بعد کھ رفقا بھ بیمارستان مراجعھ 

شود کھ رفیق خلیل براثر جراحات کنند، گفتھ میمی
 باختھ است.وارده جان

 
 سلیمانی احمد

رفیق احمد سلیمانی از رفقای ھوادار سازمان بود کھ 
بھ ھمراه پنج رفیق دیگر  ۱۳۶۰در بیست و دوم مھر 

 در بروجرد بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.
 

  سلیمانی ایرج
رفیق ایرج سلیمانی در سال 

در دو رود (لرستان) در  ۱۳۳۳
ای کارگری متولد شد. خانواده

تحصیلات ابتدائی و متوسطھ را 
در دو رود، کرمانشاه و بوکان 
بھ پایان رسانید و برای ادامھ 
تحصیل راھی ھندوستان شد. 

ای بھ زمان با قیام، برای شرکت در مبارزات تودهھم
ایران برگشت و در اعتراضات و تظاھرات فعالانھ 
شرکت کرد. پس از قیام بھ صفوف سازمان پیوست. 

و در روزه سنندج فعالانھ علیھ رژیم  ۲۴در جنگ 
خرداد  ۹سنگر سازمان مبارزه نمود. رفیق ایرج در 

رفت، دستگیر شد. پس کھ بھ خانھ میھنگامی ۱۳۶۱
ھای بسیار، مزدوران رژیم، رفیق ایرج از شکنجھ

را دو بار بھ بی دادگاه بردند تا مگر مواضع انقلابی 
خود را ترک کند؛ اما ایرج تا آخرین لحظھ حیات، 

سازمان دفاع نمود سرانجام ھای از مواضع و آرمان
، پس از تحمل ۱۳۶۱در روز ھشتم شھریور سال 

سھ ماه شکنجھ، در تھران بھ دست مزدوران خمینی 
 بھ جوخھ اعدام سپرده شد.

 
 

 سلیمانی سعید
در مسجدسلیمان  ۱۳۴۱رفیق سعید سلیمانی در سال 

آموزی، متولد شد. پس از قیام بھ صفوف پیشگام دانش
پیوست. پس از انشعاب در بخش ھواداران سازمان 
 ۱۳۶۱کرد. رفیق سعید در اوایل سال تبلیغات فعالیت می

ھا دستگیر شد. پس از دستگیری تحت شدیدترین شکنجھ
غیراز دفاع از مواضع قرار گرفت، ولی پاسخی بھ

سازمان نداد. رفیق سعید دریکی از روزھای زمستان 
دام در زندان کرج توسط دژخیمان بھ جوخھ اع ۱۳۶۱

 شود.سپرده می
 

  سلیمانی فرھاد
و از ھواداران سازمان،  یمتولد شھر بندر انزل فرھاد

 ریدستگ ۱۳۶۳شمال در سال  لاتیپس از ضربھ بھ تشک
قتل عام  انیفراوان، در جر یو پس از تحمل شکنجھ ھا

چوبھ  یوار بھ پا یدر زندان رشت، فدائ یاسیس انیزندان
 باد. یگرام ادشیاعدام رفت. 

 
  سلیمانی فرھاد

رفیق فرھاد سلیمانی در جریان قیام بھ 
صفوف فدائیان پیوست. رفیق فرھاد از 
فعالین سازمان در خوزستان بود. در 

دستگیر شد. پس از  ۱۳۶۳سال 
ھای دستگیری، تحت شکنجھ

فرسا قرار گرفت و بھ زندان سر طاقت
بندر (بندر خمینی) منتقل گردید. این زندان در حاشیھ 

شده است و قبلاً سردخانھ سر بندر واقع -ماھشھر جاده
ارتش بوده است. در جریان کشتار زندانیان سیاسی در 
سال رفیق فرھاد و ھشت زندانی سیاسی دیگر در این 

 زندان در دوم اسفند، تیرباران شدند.
  

  سلیمانی محمد (اصغر)
در یک  ۱۳۳۸رفیق محمد (اصغر) سلیمانی در سال 

در اراک متولد شد. تمام دوران کودکی خانواده کارگری 
فرسا گذراند. روزھا بھ مدرسھ را در محیط سخت و توان

سازی برای کارگری و ھا بھ کارگاه قابو شب
رفت. پس از قیام بھ صفوف سازمان امرارمعاش می

، جھت ۱۳۶۰ھای خرداد سال پیوست. در پی سرکوب
بھ  ۱۳۶۰ادامھ فعالیت بھ بروجرد منتقل شد. در بھمن 

علت یک اشتباه در اراک بھ اسارت پاسداران درآمد. 
برد، بھ اگرچھ محمد از بیماری زخم معده نیز رنج می

مدت ھفت ماه توسط دژخیمان شکنجھ شد و بارھا بھ 
خاطر وخامت وضعیتش بھ بیمارستان انتقال یافت. 
بالاخره مزدوران کھ از کسب اطلاعات از محمد ناامید 

بھ ھمراه رفقای دیگرش در چھارم آبان شده بودند او را 
 بھ جوخھ اعدام سپردند. ۱۳۶۱
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  سلیمانی زاده سعید
متولد شد.  ۱۳۴۲رفیق سعید سلیمانی زاده در سال 

رفیق سعید پس از قیام بھ صفوف پیشگام 
آموزی پیوست و از ھواداران سازمان بود و دانش

در تھران بھ جوخھ  ۱۳۶۳روز چھاردھم مرداد سال 
 تیرباران سپرده شد.

  
  سلیمی ناصر

رفیق ناصر 
سلیمی پس از 
قیام بھ صفوف 

پیوست.   فدائیان
رفیق ناصر 
کارمند اداره 
بھداشت سنندج 
بود. در عکسی 

شده است رفیقی کھ دستش کھ از این تیرباران گرفتھ
شده است رفیق ناصر ھست. روز پنجم باندپیچی

رفیق ناصر ھمراه با سھ رفیق  ۱۳۵۸شھریور سال 
فدائی و ھفت رزمنده انقلابی دیگر در فرودگاه 

رده شد. یادش گرامی سنندج بھ جوخھ تیرباران سپ
 باد.

  
  سماعی محمدرحیم

رفیق محمدرحیم سماعی از 
رزمندگان سیاھکل در سال 

در تھران متولد شد.  ۱۳۲۶
فعالیت سیاسی خود را از نیمھ 

آغاز کرد. از سال  ۴۰اول دھھ 
عضو گروه  ۱۳۴۲

کوھنوردی کاوه شد، این گروه 
را رفقا صفایی فراھانی، سعید کلانتری، جلیل 

دھی کرده ادی و اسکندر صادقی نژاد سازمانانفر
وارد دانشکده  ۱۳۴۵بودند. رفیق محمد در سال 

پور آشنا تکنیک شد و در آنجا با رفیق غفور حسنپلی
و پس از آشنایی با رفیق حمید  ۱۳۴۷گردید. از سال 

ھای مخفی روی آورد. در طول اشرف، بھ فعالیت
شناسایی با دیگر رفقای تیم برای  ۱۳۴۸تابستان 

منطقھ و چگونگی عملیات، ھمکاری داشت. رفیق 
سماعی مسئولیت تھیھ لباس و آذوقھ برای تیم جنگل 

با دیگر  ۱۳۴۹شھریور  ۱۵را بر عھده داشت. در 
رفقای گروه کوه، تحت فرماندھی رفیق صفایی 
فراھانی در مانور آمادگی کامل اعضای تیم کوه از 

اسفند،  جبھھ شرقی، حضور داشت. در روز اول
کھ رفقا در محاصره قرارگرفتھ بودند، رفیق درحالی

ھا زخمی شده بود، با سماعی کھ در درگیری
نارنجکی در دست از سنگر خارج شد و آن را در 
میان مزدوران منفجر کرد کھ درنتیجھ آن تعداد 
زیادی از مزدوران بھ ھلاکت رساند. خود وی نیز 

قھرمانانھ  ۱۳۴۹در اثر این انفجار، در اول اسفند 
 باخت.جان

  
  سمیعی اصفھانی جھانشاه

در  ۱۳۴۳رفیق جھانشاه سمیعی اصفھانی در سال 
تھران متولد شد. در جریان قیام اگرچھ نوجوانی بیش 

آموزی نبود، ولی در اعتراضات و تظاھرات دانش
عنوان ھمیشھ فعالانھ شرکت داشت. پس از قیام بھ

آغاز بھ فعالیت کرد. آموزی ھوادار در پیشگام دانش
ھای رفیق جھانشاه پس از دستگیری تحت شکنجھ

فرسا قرار گرفت و از سازمان و وحشیانھ و طاقت
، جلادان ۱۳۶۰مواضع آن دفاع کرد. در ھفتم مھر 

جمھوری اسلامی رفیق جھانشاه را در زندان اوین 
 بھ جوخھ اعدام سپردند.

 
  سنجری خشایار

رفیق خشایار سنجری در سال 
در ملایر بھ دنیا آمد. پس  ۱۳۲۷

از اتمام تحصیلات متوسطھ، 
عالی دانشجوی ھنرسرای

نارمک (علم و صنعت) در 
تھران شد. از ھمین زمان بھ 
فعالیت سیاسی روی آورده و در 

کند. در اعتراضات دانشجوئی فعالانھ شرکت می
رفیق خشایار دستگیر و یک  ۱۳۵۰اردیبھشت سال 

ربازی اعزام ساجبار بھ و بھسال بعد آزادمی گردد 
پادگان  ۱۳۵۱شود. خشایار در اواخر سال می

بجنورد را کھ محل خدمتش بود ترک کرده و بھ 
زندگی مخفی روی آورد. پس از تماس با سازمان، 

بھ عضویت سازمان درآمد. در ابتدا  ۱۳۵۲در سال 
برای فعالیت بھ اصفھان رفتھ و پس از چند ماه مجدداً 

ھای گردد. رفیق خشایار مسئولیتمیبھ تھران بر
مختلفی در تشکیلات داشت و ھمچنین در عملیات 
مختلفی ازجملھ: عملیات اعدام انقلابی مزدورانی 
ھمچون نیک طبع، فاتح، عباس شھریاری و سروان 

 ۱۳۵۴فروردین  ۲۴نوروزی، شرکت داشت. در 
یکی از واحدھای آموزشی سازمان در قزوین کھ از 

شده بود، مورد تعقیب و کنترل شکیلیک ماه قبل ت
آید. رفیق ساواک قرارگرفتھ و بھ محاصره درمی

خشایار تنھا عضو مسلح این واحد بود و سھ رفیق 
ھای لازم را ندیده بودند. رفیق دیگر ھنوز آموزش

ای سازمان بود سریعاً خشایار کھ از اعضای حرفھ
ور پردازد و پس از کشتن چندین مأمبھ تبادل آتش می

 بازد.مزدور ساواک، خود نیز جان می
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  سنجری کیومرث
رفیق کیومرث سنجری در 

در ملایر متولد  ۱۳۲۹خرداد 
شد. تحصیلات متوسطھ را در 
تھران بھ پایان رساند. پس از 
اتمام دوره متوسطھ، برای 
ادامھ تحصیل در رشتھ برق و 
مکانیک وارد دانشگاه علم و 

نیز بھ فعالیت سیاسی  صنعت شد. از ھمین دوران
از طریق رفیق مسعود  ۱۳۵۰روی آورد. در سال 

احمدزاده بھ سازمان پیوست. رفیق کیومرث پس از 
پیوستن بھ سازمان در عملیات نظامی متعددی 
شرکت داشت. ھمچنین در انتشار نبرد خلق، آموزش 
کار و ساختن مواد منفجره نیز مھارت داشت. 

شھر مشھد بود. بعد از کیومرث یکی از مسئولین تیم 
، نقش فعالی در بازسازی ۱۳۵۵ضربات تیرماه سال 

دریکی  ۱۳۵۵سازمان بر عھده گرفت. در نھم بھمن 
ھای شھر مشھد مورد شناسایی مزدوران از خیابان

قرار گرفت، قھرمانانھ جنگید و بعد از اتمام 
ھایش، با خوردن قرص سیانور، بھ زندگی خود گلولھ

 پایان داد.
 

  سوالونی مھدی
رفیق مھدی سوالونی پس از 

متوسطھ وارد   پایان تحصیلات
دانشگاه مشھد شد. در دانشگاه 
مشھد در ارتباط با شاخھ مشھد 
قرار گرفت و پس از مدتی بھ 
عضویت شاخھ مشھد در گروه 

درآمد. پس از پویان  -احمدزاده 
پایان تحصیلات، افسر وظیفھ بود. در خردادماه 

مت را ترک و بھ تھران رفت تا محل خد ۱۳۵۰
فعالیت سیاسی مخفی را آغاز کند. در این دوران 

ھا با مسئولیت رفیق شیرین معاضد بھ دریکی از تیم
بر سر  ۱۳۵۰فعالیت ادامھ داد. در نوزدھم مرداد 

فرسا ھای طاقتیک قرار دستگیر و تحت شکنجھ
ھا تا آنجا بود کھ قرار گرفت، شدت این شکنجھ

ان ساواک ھر دو پای رفیق را شکستند. گرشکنجھ
بھ ھمراه سھ  ۱۳۵۰اسفندماه  ۱۲رفیق مھدی در 

 رفیق دیگر بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.
  

  سورکی عباس
رفیق عباس سورکی متولد 

در شاھرود بود. در  ۱۳۱۵
با رفیق ظریفی وارد  ۱۳۴۴

 –بحث شده و بھ گروه جزنی 
پیوندد در نوزده ظریفی می

کھ ھمان سال ھنگامیماه دی
قصد داشت دوقبضھ اسلحھ 

شود؛ کمری بھ رفیق جزنی تحویل دھد، دستگیر می
گیرد. بعداً ھمراه ھا قرار میو زیر شدیدترین شکنجھ

با تعدادی از رفقا بھ زندان مخوف برازجان تبعید 
شود. در دوران زندان اگرچھ از زخم معده و می

تواری و استقامت برد ولی با اسبیماری قلبی رنج می
ایستاد. رفیق در سال در مقابل دشمن ھمیشھ می

بھ  ۱۳۵۳بھ زندان قصر و در اواسط سال  ۱۳۵۲
 ۱۳۵۴ماه ام فروردیناوین منتقل شد. در تاریخ سی

ھمراه با ھشت زندانی دیگر بھ بھانھ ساختگی فرار 
ھای اوین بھ رگبار مزدوران شاه از زندان، در تپھ
 خت.بستھ شد و جان با

  
  سوسنی ولی

رفیق ولی سوسنی در جریان قیام فعالانھ در 
تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت و پس از قیام 
بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق ولی از ھواداران 

ھای سازمان در شیراز بود کھ پس از تحمل شکنجھ
بھ  ۱۳۶۱فرسا در بیست و ھفتم خرداد سال طاقت

 جوخھ تیرباران سپرده شد.
 

  ھیلی زاده میناس
رفیق مینا از ھواداران سازمان در اصفھان بود. پس 
از قیام در ارتباط با پیشگام فعالیت خود را آغاز کرد. 
پس از ضربھ بھ تشکیلات ھواداران در اصفھان 

دستگیر و پس از  ۱۳۶۰رفیق مینا در اوایل پائیز 
ھای زیاد، بدون آنکھ کلامی بر زبان تحمل شکنجھ

در محل باغ کاشفی یا  ۱۳۶۰آبان  ۸، در آورده باشد
اصطلاح کمیتھ صحرائی وابستھ بھ بخش بھ

اطلاعات اصفھان، بھ جوخھ تیرباران سپرده شد. 
پدر، مادر و برادر رفیق  ھا،برخی گزارشطبق بر

 مینا نیز در تھران بھ جوخھ تیرباران سپرده شدند.
  

  سیاب ژیلا (ژالھ)
پایان تحصیلات رفیق ژیلا (ژالھ) سیاب پس از 

متوسطھ در یک دانشگاه در قم ادامھ تحصیل داد. 
پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست و در پیشگام 
دانشجوئی فعال بود. رفیق ژیلا در قم دستگیر و در 

فرسا دردھم ھای طاقتھمان شھر پس از شکنجھ
 .بھ جوخھ تیرباران سپرده شد ۱۳۶۰مھر 

 
  سیادتی قاسم

سیادتی در سال رفیق قاسم 
تھیدست   ایدر خانواده ۱۳۲۵

در بروجرد متولد شد. بھ ھمین 
ای از دلیل زندگی رفیق آمیختھ

رنج و مبارزه بود. در دوران 
تحصیل بارھا توسط ساواک 
دستگیر و شکنجھ شد. از سال 

زندگی مخفی را در ارتباط با سازمان آغاز  ۱۳۵۵
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لھ نمود. در عملیات متعددی شرکت داشت. ازجم
مصادره موجودی بانک ملی در زنجان، درگیری با 
گشت ساواک در خیابان شھباز و درگیری در خیابان 

مینا «شھباز جنوبی کھ طی آن ھمسرش رفیق 
جان باخت. ھمچنین در حملھ » زاده شوشتریطالب

آباد بھ مرکز پلیس تھران و قرارگاه عشرت
 فرماندھی عملیات را بر عھده داشت. آخرین عملیات

بھمن، حملھ  ۲۲رفیق با دیگر رفقای سازمان در قیام 
بھ ساختمان رادیو جھت تصرف آن بود. قبل از 

گاه فرستنده از درون ساختمان مورد  رسیدن بھ ایست
 ۱۳۵۷بھمن  ۲۲ھدف مزدوران قرار گرفت و در 

 جان باخت.
  

  سیاری امیر
آموز بود. گیری دانشرفیق امیر سیاری ھنگام دست

م بھ صفوف ھواداران سازمان و پیشگام پس از قیا
شکارچیان  ۱۳۶۱آموزی پیوست. در دوم مھر دانش

انسان در شھر باختران، رفیق امیر را بھ جوخھ 
 .تیرباران سپردند

 
 سیجانی عبدالله

دستگیر و  ۱۳۶۱رفیق عبدالله سیجانی در تابستان 
 در رشت بھ جوخھ تیرباران سپرده شد. ۱۳۶۷سال 

 
  حسینسید نوزادی 

رفیق حسین سید نوزادی پس از 
تحصیلات ابتدائی و متوسطھ وارد 

ھمین زمان با رفقا  دانشگاه شد. در
مھدی سوالونی و محمدعلی سالمی 
آشنا و مطالعات سیاسی خود را 
آغاز کرد. این رفقا از طریق رفیق 

ی دیگر شاخھ  سوالونی با رفقا
 مشھد، حمید توکلی، بھمن آژنگ و غلامرضا گلوی

پس از پایان  ۱۳۴۹در ارتباط قرار گرفتند. در سال 
تمام گذاشت و بھ تحصیلات، دوره سربازی را نیمھ

زندگی مخفی را  ۱۳۵۰ھمراه رفیق سالمی، در سال 
آغاز کرد. رفیق حسین و رفیق محمدعلی سالمی در 

دھی یک تیم با مسئولیت رفیق چنگیز قبادی سازمان
بھ  ۱۳۵۰تم مھر شدند. آخرین نبرد رفیق حسین ھش

راه آذری تھران ھمراه رفقای دیگر در خانھ تیمی سھ
وار تا بود کھ طی یک درگیری طولانی، فدائی

 آخرین گلولھ مقاومت کردند و جان باختند.
 

  سیدالشھدایی رضا
رفیق رضا سیدالشھدایی در جریان قیام فعالانھ در 
اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت و پس از قیام 

فدائیان پیوست. پس از یورش پاسداران  بھ صفوف
مرگان سرمایھ بھ کردستان، جھت ھمکاری با پیش

در نزدیکی سقز  ۱۳۵۸فدائی بھ کردستان رفت و در 

 باخت. در اثر اصابت گلولھ جان
  

  سید باقری ابوالقاسم (قاسم)
رفیق قاسم سید باقری دریکی از 
مناطق زحمتکش نشین تھران 

پس از پایان (دولاب) متولد شد. 
تحصیلات متوسطھ در دبیرستان 
ابوریحانی و حکیم، وارد دانشکده 
علوم ارتباطات شد. با اعلام 
موجودیت سازمان، رفیق قاسم 

نیز بھ انبوه ھواداران سازمان پیوست و در ھمین 
رابطھ یک محفل مارکسیستی ایجاد کرد. ھنوز مدت 
زیادی از فعالیت رفیق نگذشتھ بود کھ در سال 

توسط ساواک دستگیر شد. پس از دو سال از  ۱۳۵۲
زندان آزاد شد و مجدداً اقدام بھ گرفتن ارتباط نمود. 
با آغاز قیام فعالیت رفیق در رابطھ با سازمان 
متمرکزتر شد و با انتشار نشریھ کار، رفیق قاسم نیز 

عنوان یکی از اعضای اصلی فعالیت خود را بھ
ھیھ مطالب، اخبار تحریریھ، آغاز نمود و مسئولیت ت

ھای دھقانی را بر عھده داشت. پس از و گزارش
ھای انشعاب و طرد اکثریت از سازمان، مسئولیت

دیگری نیز ازجملھ عضویت در کمیتھ رھبری 
ھا، برای سروسامان دادن ھواداران و شھرستان

ھای ھوادار سازمان، از قزوین گرفتھ تا شمال تشکل
قرار گرفت. قاسم این و خراسان بر عھده رفیق قاسم 
ناپذیری طور خستگیوظیفھ را با تمام وجود و بھ

ھای سال انجام داد. رفیق قاسم در جریان سرکوب
در شھریورماه، توسط یک حزب الھی لو  ۱۳۶۰

ھای رفت و دستگیر شد. رفیق قاسم در زیر شکنجھ
وار مقاومت کرد و در شدید مزدوران سرمایھ فدائی

با دیگر  ۱۳۶۰ریور سال روز بیست و پنجم شھ
رزمش، بھ جوخھ اعدام سپرده شد. یادش رفقای ھم

 گرامی باد.
  

  سیدی مجید (احمد حیدری)
رفیق مجید سیدی (احمد 

در  ۱۳۳۷در سال  حیدری)
متوسط و سیاسی   ایخانواده

در شھر تبریز متولد شد. در 
بھ جریان  ۵۵-۵۶ھای سال

ھای مردم مبارزات توده
عنوان پیوست. پس از قیام، بھ

معلمی مبارز در تجمعات زحمتکشان بھ دفاع از 
اش با مواضع سازمان برخاست. در دوران آشنایی

رفیق سعید سلطانپور، از وی بسیار آموخت و در 
سعید را کشتند، «ش گریست و گفت: غم از دست دادن

مجید در شھر کرج بانام مستعار ». سازمان را ھرگز
کرد. اگرچھ برای مدتی بھ احمد حیدری فعالیت می
شده بود، مجدداً بھ کرج تبریز و تھران منتقل
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در یک عملیات مصادره  ۱۳۶۰بازگشت. در آذرماه 
ماه ھای فراوان در سوم دیدستگیر و پس از شکنجھ

 جان باخت. ۱۳۶۰
  

  سیف دلیل صفایی ناصر
رفیق ناصر سیف دلیل صفایی 
از رزمندگان سیاھکل در سال 

در یک خانواده  ۱۳۲۲
کارگری در سنگسر متولد شد. 
پس از طی دوره تحصیلات 
ابتدائی در بندر ترکمن و دوره 

عنوان شاگرداول مازندران، متوسطھ در ساری، بھ
در رشتھ مکانیک، وارد دانشکده  ۱۳۴۰در سال 

ین دوران در مبارزات تکنیک تھران شد. در اپلی
دانشجوئی شرکت فعال داشت. رفیق ناصر بعد از 

بھ کار » تولید دارو«پایان سربازی، در کارخانھ 
ظریفی  -با گروه جزنی ۱۳۴۶مشغول شد. در سال 

ارتباط برقرار کرد و پس از بازگشت رفیق صفایی 
فراھانی از فلسطین، در گروه شھر، در جھت 

کرد. رفیق در عالیت میتدارکات عملیات مسلحانھ ف
ھای دستگیر و پس از شکنجھ ۱۳۴۹بھمن  ۱۲

اسفند  ۲۶اتفاق دوازده رفیق دیگر در فراوان بھ
 بھ جوخھ اعدام سپرده شد. ۱۳۴۹

 
 

 ش
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 شکر الھی یعقوب (عباس)

 شکری شھربانو
 شکری عذرا

 شکری فیروز
 الدینی مصطفیشمس

 شھاب رضوی علیرضا
 اللهشھبازی حشمت

 شھلایی بھزاد
 شھنواز محمدرضا

 شھیدی ثالث سید کاظم
 شیخی کریم

 شیرمحمدی علی
 شیرین بخش اردشیر

 
  شادمان مجتبی

آموز رفیق مجتبی شادمان در تھران متولد شد دانش
دبیرستان بود. پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. 

کرد. بھ رفیق مجتبی در بخش غرب تھران فعالیت می
اتھام حمل اسلحھ و درگیری مسلحانھ دریکی از 

 تھران اعدام شد. در ۱۳۶۲روزھای آذر 
  

  شادمانی مصطفی
در تھران تیرباران  ۶۷رفیق مصطفی شادمانی در سال 

 شد.
   

  شاد نژاد ناصر
در ارومیھ متولد  ۱۳۳۸رفیق ناصر شاد نژاد در سال 

شد. دوره تحصیلات ابتدائی و متوسطھ را در ھمین شھر 
بھ پایان رساند. در جریان قیام فعالانھ در تظاھرات و 
اعتراضات شرکت داشت و پس از قیام بھ صفوف 
فدائیان پیوست. رفیق ناصر دریکی از روزھای آبان 

ھای اطراف ارومیھ بھ محاصره در کوه ۱۳۶۱سال 
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کھ قصد شکستن پاسداران سرمایھ درآمد. رفیق درحالی
حلقھ محاصره را داشت، از پشت بھ رگبار گلولھ بستھ 

 ت.شد و براثر جراحات وارده جان باخ
 

  شافعی فریدون
رفیق فریدون شافعی در شھر ارومیھ بھ دنیا آمد و در 

جا پرورش یافت. پس از گذراندن دوره ھنرستان ھمان
عنوان کارمند فنی دخانیات در زادگاه خویش صنعتی، بھ

بھ کار پرداخت. رفیق فریدون از قبل با سایر عناصر 
 آگاه ارومیھ ارتباط سیاسی داشت و از ھمین طریق

ازآن بھ زندگی توانست با سازمان ارتباط بگیرد. پس
و وظائف  ھامخفی روی آورد. رفیق فریدون مسئولیت

گرفت و ناپذیر بھ عھده میسازمانی را با شوقی وصف
داد. در روز سیم مرداد سال بھ شایستگی انجام می

رفیق در تھران مشغول برنامھ شناسایی بود کھ  ۱۳۵۱
ر شد و در این درگیری جان با مزدوران رژیم درگی

 باخت.
 

 شاکری حسین
رفیق حسین از ھواداران سازمان در شھر دزفول پس 
از قیام رفیق در کانون بیکاران دزفول مشغول فعالیت و 

بیکاران بود. و در اعتراضات و  یدھسازمان
اعتصابات بیکاران نقش فعالی داشت. در  یدھسازمان

و بھ ھمراه چھار نفر  رشدهیدستگتظاھرات بیکاران 
دیگر بھ اتھام "تحریک و تشویق بھ تحصن و تصرف 

ھای و فعال در درگیری مؤثرادارات دولتی و شرکت 
 مردادماهخونین اندیمشک" بھ اعدام محکوم و در سھ 

در دزفول بھ جوخھ اعدام سپرده شدند. رفقای  ۱۳۵۹
را بر یک  اش نامھوادار در دزفول بھ یاد رفیق حسین 

 ھ ھواداری گذاشتند.ھست
 

 شالی خدابخش
 ۱۳۵۱رفیق خدابخش شالی از سال 

در ارتباط با سازمان قرار گرفت. 
ھای رفیق خدابخش دریکی از تیم

کرد. پس از ضربھ تھران فعالیت می
ھای ھشتم تیرماه، بھ ھمراه رفقای تیم

مانده در تھران توانستند ارتباط باقی
کنند. رفقای دیگر را با سازمان وصل 

ازآن رفیق خدابخش مسئولیت یک تیم در ورامین را پس
رفیق  ۱۳۵۵ماه بر عھده گرفت. در بیست و پنجم دی

خدابخش بھ ھمراه رفیق حسینعلی پرورش در خیابان 
قزوین تھران، توسط مزدوران ساواک شناسایی و بھ 

وار مقابلھ کردند و طی این محاصره درآمدند. رفقا فدائی
 ر جان باختند.درگیری نابراب

 
 
 
 

 شاه بابائی کوتنائی علیرضا
رفیق علیرضا شاه بابائی کوتنائی در 

در یک خانواده  ۱۳۳۶سال 
زحمتکش روستایی در روستای 

شھر متولد از توابع قائم» کوتناء«
شد. رفیق علیرضا از ھمان کودکی 
فقر را باپوست و گوشت خود لمس 
کرد و از نزدیک با مشکلات و 

کشان آشنا شد. در قیام نقش فعالی داشت و مسائل زحمت
ازآن بھ سازمان پیوست. در روستای خود بھ پس

دھی تشکیلات ھوادار پرداخت. رفیق علیرضا سازمان
در کمیتھ ھماھنگی محل شرکت داشت و مواضع 
سازمان را با زبانی ساده و گویا برای زحمتکشان بازگو 

کینھ عمیقی کرد. انجمن اسلامی روستا بھ این دلیل می
نسبت بھ رفیق پیداکرده بود. پاسداران سرمایھ در ساعت 
یازده شب دھم شھریور بھ خانھ رفیق علیرضا ھجوم 
برده و او را دستگیر کردند. پس از یک محاکمھ 

در  ۱۳۶۰فرمایشی، در روز سیزدھم شھریور سال 
 شھر بھ جوخھ اعدام سپرده شد.قائم

 
 شاھی مریم

رفیق مریم شاھی پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ، در رشتھ تاریخ 
وارد دانشگاه مشھد شد. در دانشگاه 
از فعالین سیاسی بود و در 
اعتراضات دانشجوئی شرکت 
داشت. پس از پایان تحصیلات 

سپاه ترویج و «عنوان دانشگاھی، بھ
مشغول بھ کار شد. در ھمین زمان در ارتباط با » آبادانی

قرار گرفت. پس از پایان خدمت بھ زندگی سازمان 
گذاری در مخفی روی آورد. رفیق مریم در عملیات بمب

اداره کار و امور اجتماعی مشھد، شرکت داشت. روز 
رفیق مریم در خیابان میمنت  ۱۳۵۵پنجم تیرماه سال 

تھران بھ محاصره مزدوران کمیتھ مشترک درآمد. رفیق 
ران رژیم شاه برخاست مریم شجاعانھ بھ مقابلھ با مزدو

و قبل از اینکھ بتواند خط محاصره را بشکند، براثر 
ھای انسانی و اصابت گلولھ این مزدوران، درراه آرمان

 سوسیالیستی سازمان جان باخت.
 

 مجید) -شاھین سخن قدرت الله (فرھاد
رفیق قدرت الله شاھین سخن در سال 

ای زحمتکش در در خانواده ۱۳۳۷
با  ۱۳۵۵آمد. از سال  تھران بھ دنیا

سازمان آشنا شد و در حد توان خود 
کرد. عنوان یک ھوادار فعالیت میبھ

در روزھای قیام فعالانھ در ھرکجا کھ 
بود، در اعتراضات و تظاھرات 
عنوان کارگر در شرکت داشت. یک سال پس از قیام بھ

شھرداری مشغول بھ کار شد. رفیق مجید در میان 
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ت خاصی برخوردار بود. وظائف کارگران از محبوبی
داد. از ھر خیابانی کھ خوبی انجام میاش را بھتشکیلاتی

گذشت، جای نوشتن شعار و یا چسبانیدن اعلامیھ را می
کرد کھ نشریات کرد. ھمیشھ سعی میخوبی نشان میبھ

ھای مردم سازمان را بھ دست تعداد بیشتری از توده
ساعت یک  ۱۳۶۰برساند. بیست و یکم تیرماه 

بعدازظھر بھ ھمراه رفیق فرزاد صیامی، ھنگام پخش 
ھای رژیم اطلاعیھ در شرق تھران دستگیر شد. روزنامھ

انداز و اعلام داشتند کھ رفقا بھ ھمراه دو نارنجک
اند. رفقا در مقابل مزدوران رژیم اطلاعیھ دستگیرشده

از مواضع سازمان دفاع کرده و در زیر شکنجھ حتی 
ا نیز بیان نکردند. روز پنجم مرداد سال آدرس خود ر

رزم فدائی، ھمراه با شانزده رزمنده دو رفیق ھم ۱۳۶۰
 دیگر بھ جوخھ اعدام سپرده شدند.

 
 شایگان شام اسبی ارژنگ

رفیق ارژنگ شایگان شام اسبی 
سالھ بود کھ در یورش سیزده

ساواک بھ خانھ تیمی سازمان 
رفیق نو) ھمراه با پنج (پایگاه تھران

فدائی دیگر در روز بیست و ششم 
 جان باخت. ۱۳۵۵اردیبھشت سال 

 
  شایگان شام اسبی ناصر

رفیق ناصر شایگان شام اسبی 
سالھ بود کھ در یورش ساواک یازده

بھ خانھ تیمی سازمان (پایگاه 
نو) ھمراه با پنج رفیق فدائی تھران

دیگر در روز بیست و ششم 
 جان باخت. ۱۳۵۵اردیبھشت سال 

 
  شایگان شام اسبی نادر

رفیق نادر شایگان شام اسبی دریک 
خانواده سیاسی متولد شد. رفیق نادر 
پس از پایان تحصیلات متوسطھ برای 
سربازی تحت عنوان سپاھی دانش بھ 
روستاھای قوچان رفت. پس از پایان 
این دوره، وارد مدرسھ عالی 

برداری شد. از ھمان دوران نقشھ
ً وارد فعالیت سیاسی شد. در سال رفیق نادر  مستقیما

رفیق نادر برای مدت کوتاھی بھ آلمان و سپس  ۱۳۴۹
ترکیھ رفت. در ھمین سال با رفیق جھانبخش پایداری 

شود و سپس با ھمکاری رفقا حسن رومینا، آشنا می
مرضیھ احمدی اسکویی و سیمین (صبا) بیژن زاده 

فقای این دھند. رای دیگر یک گروه تشکیل میوعده
پیوندد. رفیق نادر در روز پنجم گروه بعداً بھ سازمان می

ھنگام اجرای یک قرار در خیابان  ۱۳۵۲خرداد سال 
زاده (جمشیدآباد جنوبی) بھ محاصره مزدوران جمال

وار چند تن از ساواک درآمد و با مقاومتی فدائی

مزدوران را ھلاک کرده، خودش نیز مورد اصابت 
 و جان باخت. گلولھ قرار گرفت

 
  شبانی عبدالحمید

رفیق عبدالحمید شبانی در سال 
پایان   متولد شد. پس از ۱۳۳۳

تحصیلات متوسطھ وارد دانشگاه 
شد. در جریان قیام فعالانھ در 
تظاھرات و اعتراضات شرکت 
داشت. پس از قیام بھ صفوف فدائیان 

عنوان یک ازآن کھ بھپیوست و پس
در صفوف سربازان و ارتشی مشغول بھ کار شد، 

کرد. رفیق حمید کارمندان، مواضع سازمان را تبلیغ می
ھا قرار گرفت. پس از دستگیری تحت شدیدترین شکنجھ

شکارچیان انسان رفیق حمید را  ۱۳۶۰در سیزده مھر 
 در شیراز بھ جوخھ اعدام سپردند.

 
  شرف زاده الله کرم

رفیق الله کرم شرف زاده در دھستان 
شیراز متولد شد. رفیق پس بھارلو در 

از پایان تحصیلات متوسطھ، توانست 
دیپلم را بگیرد. رفیق الله مدرک فوق

کرم در مبارزات و اعتراضات 
ای در زمان قیام فعالانھ شرکت توده

داشت، بھ ھمین دلیل از کار اخراج 
ھای فدائی خلق در شود. پس از قیام با جریان چریکمی

ین جریان ھمکاری داشت. پس ارتباط قرار گرفت و با ا
از انشعاب در سازمان و طرد خائنین اکثریتی، رفیق الله 
کرم بھ صفوف فدائیان اقلیت پیوست. در دھستان بھارلو 
و منطقھ، بھ تبلیغ و ترویج مواضع سازمان مشغول شد. 

فروش بھ نام صمد بھرنگی ھمچنین مسئولیت یک کتاب
کتاب بھ نام را بر عھده گرفت. در ھمین دوران یک 

را بھ رشتھ تحریر درآورد؛ و با » محصلان روستایی«
توجھ بھ محبوبیتی کھ بین کارگران و زحمتکشان داشت، 

 ۱۳۶۰بھ عضویت شورای محلی درآمد. در اوایل سال 
آباد شیراز منتقل رفیق الله کرم دستگیر و بھ زندان عادل

ھای شد. از بدو ورود بھ زندان الله کرم تحت شکنجھ
ازآن کھ تا حد مرگ وحشیانھ قرار گرفت و پس

شده بود، در تیرماه ھمان سال بھ جوخھ تیرباران شکنجھ
 سپرده شد.

 
  شریعتی محمدحسن

در گنبد متولد  ۱۳۳۳رفیق محمدحسن شریعتی در سال 
شد. پس از پایان تحصیلات متوسطھ وارد دانشگاه 

بھ عنوان دبیر دبیرستان ازآن بھمعلم شد و پستربیت
وپرورش درآمد. در جریان حملھ استخدام آموزش
صحرا، فعالانھ از سنگر شوراھا دفاع ارتجاع بھ ترکمن

کرد و مواضع سازمان را در میان ھمکاران و 
پاسداران  ۱۳۶۱کرد. در سال آموزانش تبلیغ میدانش
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سرمایھ رفیق محمد را در شھر گرگان دستگیر و در 
فرسا قراردادند. قتھای طازندان گنبد، تحت شکنجھ

رفیق محمد کلامی بر زبان نیاورد و در زیر شکنجھ 
 جان باخت.

 
  شریفی ابراھیم

 ۱۳۴۱رفیق ابراھیم شریفی در سال 
ئی » جاشو«در بوشھر در خانواده 

زحمتکش بھ دنیا آمد. در این دوران 
با تأثیر از فقر وزندگی 

کشان، تجارب مبارزاتی زحمت
در سنگر اندوخت و پس از قیام، 

سازمان از این تجارب برای پیش 
ای از کار و بردن وظائفش، استفاده کرد. او حتی لحظھ

فعالیت پیرامون وظائف خطیر سازمانی غافل نبود. 
عنوان سمبلی فرا راه دیگر رفقا تلقی ابراھیم ھمواره بھ

شد. بھ نسبت عمر کوتاه خویش، چند برابر امکانات می
ت، مطالعھ و تجربھ اندوختھ زمانی کھ در اختیار داش

ھای تشکیلات و نیز بود. ابراھیم مسئول یکی از بخش
عضو کمیتھ سیاسی تشکیلات ھواداران سازمان بود. 
رفیق پس از دستگیری، توانست یکی از رفقا را از 
زندان بوشھر فراری دھد. در زندان نیز بھ دفاع 

و ایدئولوژیک از مواضع سازمان برخاستھ بود. بھ این د
ھای وحشیانھ قرار گرفت، شدت دلیل زیر شکنجھ

شکنجھ چنان بود کھ رفیق را بھ بیمارستان بوشھر منتقل 
کھ پزشکان از معالجھ رفیق ناامید شده کردند. پس از این

بودند، یکی از جلادان زندان بوشھر در سیزدھم آبان 
  با شلیک گلولھ، او را بھ قتل رساند. ۱۳۶۰

 
  شریفی رحمت

رفیق رحمت شریفی در سال 
از » بھ تیور«در روستای  ۱۳۳۸

توابع سردشت در یک خانواده 
متوسط و فرھنگی متولد شد. 
تحصیلات خود را تا سال دوم 
دبیرستان در سردشت ادامھ داد. با 
توجھ بھ علاقھ شدیدی کھ بھ معلمی 

سرای مقدماتی در مھاباد شد. در ھمین داشت، وارد دانش
یت سیاسی روی آورد، رفیق ھمچنین دوران بھ فعال

آموزان مدرسھ شد. در پی عضو شورای دانش
سرا اخراج شد، ولی براثر ھای سیاسی، از دانشفعالیت

سرا آموزان، مجدداً بھ دانشمقاومت دیگر دانش
بازگشت. در جریان قیام نیز در شھرھای مھاباد و 
سردشت، در اعتراضات فعالانھ شرکت داشت و در 

مان با سازمان ارتباط برقرار کرد. رفیق رحمت ھمین ز
بیش از یک ماه در زندان دستگیر شد.  ۱۳۶۰در تابستان 

سردشت در خانھ معلمان در سلول انفرادی بود، بعداً بھ 
زندان سنندج منتقل شد. یک ماه ھم در سلول انفرادی 
سنندج و بعدازآن بھ زندان تبریز منتقل شد و در آنجا ھم 

رادی زندانی بود. در تمام طول زندان او در سلول انف
نمونھ مقاومت، فداکاری، جسارت و از خود گذشتگی 

حال رفیقی صمیمی، مھربان، خونگرم و بود و درعین
صادق بود. بھ ورزش و کودکان علاقھ زیادی داشت و 

ً در ارتقای سطح آگاھی خودش از درعین حال مرتبا
در جریان  کوشید.طریق مطالعھ آثار مارکسیستی می

ھای فدائی از زمره اولین رفقایی انشعاب سازمان چریک
بود کھ بامشی اپورتونیستی اکثریت مرزبندی کرد و در 

ھای راست روانھ و سازشکارانھ این افشای سیاست
ھا تحمل پس از ماه ای داشت.سازمان نقش برجستھ

 ۲۴ھای وحشیانھ بھ ھمراه رفیق حسین علیزاده و شکنجھ
در شھر تبریز بھ  ۱۳۶۰دیگر در دوم مھر انقلابی 

 جوخھ اعدام سپرده شد.
 

 شریفی رحمت
رفیق رحمت شریفی ساکن شھر تبریز و از فعالین 

پس از پایان تحصیلات  سازمان در این شھر بود.
عنوان معلم مشغول بھ کار شد. رفیق رحمت در بین بھ

آموزانش مواضع سازمان را تبلیغ و ھمکاران و دانش
کرد. رفیق رحمت پس از دستگیری تحت می ترویج

شکنجھ بسیار قرار گرفت. بیش از یک ماه در زندان 
سردشت در خانھ معلمان در سلول انفرادی بود. بعداً بھ 
زندان سنندج منتقل شد. یک ماه ھم در سلول انفرادی 
سنندج و بعدازآن بھ زندان تبریز منتقل شد و در آنجا ھم 

ی بود. در تمام طول زندان او در سلول انفرادی زندان
نمونھ مقاومت، فداکاری، جسارت و از خود گذشتگی 

حال رفیقی صمیمی، مھربان، خونگرم و بود و درعین
صادق بود. بھ ورزش و کودکان علاقھ زیادی داشت و 

ً در ارتقای سطح آگاھی خودش از درعین حال مرتبا
کوشید. در جریان طریق مطالعھ آثار مارکسیستی می

ھای فدائی در زمره اولین انشعاب سازمان چریک
رفقایی بود کھ بامشی اپورتونیستی اکثریت مرزبندی 

ھای راست روانھ و کرد و در افشای سیاست
ای داشت. رفیق سازشکارانھ این سازمان نقش برجستھ
در تبریز  ۱۳۶۰رحمت روز بیست و سوم تیرماه سال 

 پای جوخھ اعدام رفت.قھرمانانھ بھ
 

  یفی فرامرزشر
رفیق فرامرز شریفی در سال 

در تھران متولد شد.  ۱۳۲۷
کھ در دبیرستان درس ھنگامی

خواند، فعالیت سیاسی را آغاز می
کرد. سپس در دانشکده ھنرھای 
زیبای دانشگاه تھران تحصیلاتش را 

بھ  ۱۳۵۰ادامھ داد. در سال 
عضویت سازمان درآمد و بنا بر تصمیم سازمان زندگی 

ای آغاز کرد. آرم عنوان یک کادر حرفھخود را بھمخفی 
را رفیق فرامرز طراحی کرده  ۱۳۵۰سازمان در سال 

بود. در جریان تظاھرات فرمایشی اسفند ھمان سال، 
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رفیق فرامرز در تیم عملیاتی با رفیق مھدی فضیلت کلام 
کھ بیش از پانزده بمب صوتی در مسیر تظاھرات منفجر 

فرامرز فرماندھی تیمی را در شد، شرکت داشت. رفیق 
بخش تحت مسئولیت رفیق مھدی فضیلت کلام بھ عھده 

کھ دو رفیق ھنگامی ۱۳۵۱داشت. در نھم مرداد سال 
باختھ بودند، مزدوران ساواک بھ تیمی فرامرز جانھم

خیال اینکھ دیگرکسی زنده در خانھ نیست در حال ورود 
ک آماده بھ ساختمان بودند کھ رفیق فرامرز با نارنج

ھا انداخت و در انفجار، خودش را از پنجره بھ میان آن
آخرین لحظات چندین مزدور را بھ ھلاکت رساند و جان 

ھای انسانی سازمان ساخت. یادش خویش را فدای آرمان
 گرامی باد.

 
  مجید شریفی

رفیق مجید شریفی در شھر دو رود متولد شد. پس از 
گام بود. اولین بار در قیام از مسئولین دانش آموزان پیش

در ارتباط با تظاھرات  ۱۳۵۹شانزدھم فروردین 
آباد، زندانی بیکاران دستگیر و دو ماه در زندان خرم

بود. پس از جابجایی نیروھا بھ شھر اراک منتقل شد. 
نوزده سال سن داشت کھ در نوزده اردیبھشت سال 

 تیرباران شد. ۱۳۶۱دستگیر و در چھارم آبان  ۱۳۶۱
 

  ی محمدجوادشریف
شھریور  ۲۵رفیق محمدجواد در 

ای زحمتکش در در خانواده ۱۳۲۹
آباد متولد شد. در جریان انقلاب خرم

ای در تظاھرات و اعتراضات توده
شرکت داشت. پس از قیام در ارتباط 
مستقیم با سازمان قرار گرفت. رفیق 

دستگیر  ۱۳۶۰آبان  ۲۱محمدجواد 
فرسا قرار ھای طاقتشکنجھشد. پس از دستگیری تحت 

گرفت و بدون آنکھ اطلاعاتی بھ بازجویان داده باشد در 
در زندان اوین بھ جوخھ اعدام سپرده  ۱۳۶۰بھمن  ۱۵
  شد.

 
 شریفی مصطفی

رفیق مصطفی شریفی پس از پایان تحصیلات متوسطھ 
وارد دانشگاه شد. رفیق مصطفی در دانشگاه از فعالین 

و اعتراضات فعالانھ شرکت  سیاسی بود و در تظاھرات
کرد. رفیق مصطفی پس از قیام بھ صفوف فدائیان می

 ۱۳۶۰پیوست. رفیق مصطفی بعد از سی خرداد 
دستگیر و در روز ھشتم تیرماه ھمین سال در زندان اوین 

 بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.
 
 
 
 
 
  

  شریفیان عباسعلی
رفیق عباسعلی شریفیان در سال 

در دوران قیام با متولد شد.  ۱۳۴۳
صف سازمان آشنا شد و پس از قیام بھ

آموزان پیشگام در بندرعباس دانش
پیوست. رفیق عباس در پیشبرد 
وظائفش رفیقی جدی و منظم بود. پس 

کھ دستگیر شد، زیر شدیدترین از این
ھا قرار گرفت. شدت این شکنجھ ترین شکنجھو وحشیانھ

از دستگیری بھ وھشت ساعت پس قدری بود کھ چھلبھ
حالت اغماء و بیھوشی بھ بیمارستان منتقل شد. ولی 
مزدوران نتوانستند از وی اطلاعاتی بھ دست آورند. 

 ۱۳۶۰سرانجام در روز بیست و چھارم مرداد سال 
رفیق عباس را از بیمارستان بھ زندان بندرعباس منتقل 
نموده و ھمراه با شش مبارز دیگر بھ جوخھ اعدام 

 سپردند.
  

  شریفیان مسعود
رفیق مسعود شریفیان از فعالین سازمان در شھرکرد 

فرسا قرار ھای طاقتبود. پس از دستگیری تحت شکنجھ
وار مقاومت کرد. پاسداران سرمایھ در گرفت و فدائی

رفیق مسعود را در شھرکرد  ۱۳۶۱بیست و سوم آبان 
   بھ جوخھ تیرباران سپردند.

 
  شفاییان داریوش

داریوش شفاییان در سال رفیق 
در یک خانواده کارگری در  ۱۳۳۶

آبادان بھ دنیا آمد. از دوران جوانی 
ھای سیاسی خود را آغاز فعالیت

 ۱۳۵۶-۵۷کرد. در مبارزات سال 
عنوان عنصری فعال شرکت بھ

داشت و رھبری کننده بسیاری از 
ابتدا بھ ایتالیا و  ۱۳۵۸تظاھرات آبادان بود. در سال 

آموزش در جبھھ خلق بھ فلسطین رفت. پس  سپس برای
ھا مدتی از بازگشت، ھمزمان با یورش رژیم بھ دانشگاه

بازداشت بود. پس از آزادی ازآنجاکھ تحت نظر قرار 
داشت آبادان را ترک کرده بھ شیراز رفت. در آنجا نیز 

زدگان و دھی جنگبھ فعالیت خود حول محور سازمان
دوره بارھا از سوی  کارگران، ادامھ داد. در این

مزدوران بھ مرگ تھدید شده بود. تا اینکھ بعدازظھر 
محض خروج از منزل، رفیق بھ ۱۳۶۰سوم مرداد سال 

داریوش توسط مزدوران جمھوری اسلامی ربوده شد و 
 ھای وحشیانھ بھ قتل رسید.پس از شکنجھ

  
  شفیعی (گیلاکجانی) فریبا

در  ۱۳۴۳ رفیق فریبا شفیعی (گیلاکجانی) در سال
ای کارگری متولد شد. از ھمان رامسر در خانواده

کودکی با درد و رنج آشنا بود. فعالیت انقلابی رفیق 
فریبا، زمانی کھ ھنوز خیلی نوجوان بود، یعنی از اول 
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راھنمایی (مدرسھ راھنمایی ھخامنش) آغاز شد. رفیق 
کرد. رابین شاگردان پخش می» پیک انقلاب«فریبا 

ف مدرسھ تھدید بھ اخراج شد. در روزھای بارھا از طر
کرد. پس از قیام با شور و شوق در تظاھرات شرکت می

قیام بھ صفوف سازمان وارد شد. زمانی کھ در سازمان 
افسوس کھ کمی دیر شده «گفت: انشعاب شد، فریبا می
ای بس مھلک بھ جنبش ھا ضربھاست و اپورتونیست

وقت از آب بگیری  ایران وارد کردند، ولی ماھی را ھر
کھ از ھنگامی ۱۳۶۰شھریور  ۲۲روز » تازه است.

گشت، حوالی خیابان مصدق تھران سرکار بھ خانھ برمی
ھا، در سیزده مھر دستگیر شد و طبق خبر روزنامھ

در زندان اوین بھ جوخھ اعدام سپرده شد. در خبر  ۱۳۶۰
شده بود کھ فریبا را با دو عدد نارنجک ھا گفتھروزنامھ

 اند!در میدان فوزیھ دستگیر کرده
  

  شفیعی شھسوار (دکتر شفیعی)
رفیق شھسوار شفیعی (دکتر 

در  ۱۳۳۲شفیعی) در سال 
یکی از » زرند«روستای 

ایوان «روستاھای بخش 
، در استان ایلام متولد »غرب

شد. تحصیلات ابتدائی را در 
ھمان روستا و تحصیلات 

و کرمانشاه بھ  متوسطھ را در بخش گیلان غرب، ایلام
در رشتھ دامپزشکی  ۱۳۵۲پایان رساند. در مھرماه 

التحصیل فارغ ۱۳۵۸وارد دانشگاه تھران شد. در بھمن 
شد. در دوران دانشگاه از فعالین جنبش دانشجوئی بود. 
پس از قیام مواضع سازمان را در بین دھقانان و 

کرد. در دوازده تیرماه زحمتکشان روستاھا تبلیغ می
توسط سرکوبگران دستگیر شد. در زندان مرتباً  ۱۳۶۰

نامھ بنویسد تا آزاد شود. شد کھ توبھاز او خواستھ می
ای را من چنین ننگین نامھ«پاسخ رفیق روشن بود: 

مرتجعین کھ از درھم شکستن ». امضاء نخواھم کرد
اراده انقلابی رفیق ناامید شده بودند، در بیست و دوم مھر 

ھر ایلام بھ جوخھ تیرباران سپردند. رفیق را در ش ۱۳۶۰
با توجھ بھ محبوبیت رفیق در منطقھ، رژیم دو روز پس 

نظامی اعلام از اجرای حکم اعدام، در منطقھ، حکومت
  کرد.

 
  شفیعی نور محمد

رفیق نور محمد شفیعی پس از تأسیس ستاد مرکزی 
شوراھا، با تمام نیرو در آن بھ فعالیت پرداخت. در 

ھ مزدوران جمھوری اسلامی بھ یورش وحشیان
صحرا در روز ششم فروردین سال شوراھای ترکمن

رفیق نور محمد ھنگام دفاع از ستاد شوراھای  ۱۳۵۸
صحرا در اثر تیراندازی نیروھای سرکوب، جان ترکمن
 باخت.

 
 

 شفیقی قربان (آرقا)
رفیق قربان (آرقا) شفیقی در سال 

در بندر ترکمن در  ۱۳۳۳
فقیر و زحمتکش متولد ای خانواده

سالھ بود، کھ ھشتشد. وقتی
اش براثر فقر و تنگدستی و خانواده

در جستجوی کار بھ گنبد رفتند. 
آرقا تحصیلات ابتدائی و متوسطھ 

را در گنبد بھ پایان رساند. رفیق آرقا با سعی و کوشش 
 ۱۳۵۳توانست پس از پایان تحصیلات متوسطھ در سال 

انی تھران شد و آن را بھ اتمام وارد مدرسھ عالی بازرگ
رساند. در ھمین دوران در تھران بھ متشکل ساختن 
نیروھای روشنفکر ترکمن ھمت گماشت. آرقا یکی از 
مؤسسین کانون فرھنگی و سیاسی خلق ترکمن و ستاد 

ھای مرکزی شوراھا بود و در تدوین و تنظیم برنامھ
جنگ کانون و ستاد نقش مھمی بر عھده داشت. در زمان 

عنوان افسر وظیفھ تحمیلی گنبد، دوران سربازی را بھ
فروردین سال  ۶رفیق آرقا در . گذرانددر بندرعباس می

در پی تھاجم ارتجاع بھ گنبد مورد اصابت گلولھ  ۱۳۵۸
فروردین در بیمارستان جان  ۱۹قرار گرفت و در 

 باخت.
 

 شکر الھی یعقوب (عباس)
ومیھ متولد شد. رفیق یعقوب (عباس) شکر الھی در ار

در جریان قیام فعالانھ در تظاھرات و اعتراضات شرکت 
داشت. پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. در این 
زمان بھ ھمراه رفیق رشید حسنی در ارومیھ فعالیت 

کرد. پس از انشعاب و طرد خائنین اکثریتی، رفیق می
شده بود، برای ادامھ فعالیت یعقوب کھ در محل شناختھ

پس عضو حوزه چاپ سازمان ھ تھران منتقل شد. ازاینب
 ۱۳۵۹کرد. در سال بود و در واحد شمارش فعالیت می

طور محل زندگی رفیق شناسایی شد. بھ ھمین دلیل بھ
موقت در خانھ رفیق حسین ملاطالقانی (از رفقای کارگاه 
ھنر)، اسکان داده شد. مدتی بعد رفیق حسین پس از 

ت تبلیغاتی مورد تعقیب قرار گرفت برگشتن از یک فعالی
و پاسداران سرمایھ بھ خانھ وی حملھ کردند. در آنجا 
رفیق یعقوب و یک رفیق دیگر بھ ھمراه رفیق حسین 
دستگیر شدند. رفیق حسین مسئولیت تمام وسایل موجود 
در خانھ را بر عھده گرفت و دو رفیق دیگر پس از چند 

ملھ پاسداران روز آزاد شدند. رفیق یعقوب در پی ح
طی  ۱۳۶۰اسفند  ۲۳سرمایھ بھ مرکز شمارش، در 

 درگیری جان باخت.
 

  شکری شھربانو
 تیرباران شد. ۶۷رفیق شھربانو شکری در سال 

 
  شکری عذرا

شھر متولد شد. در قائم ۱۳۴۱رفیق عذرا در سال 
تحصیلات متوسطھ را در ھمین شھر بھ پایان رساند و 
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فدائیان پیوست. رفیق عذرا در ھمزمان با قیام بھ صفوف 
بخش تبلیغات فعال بود. ھمچنین در شھر ساری فعالیت 

در  ۱۳۶۲یا بھار  ۱۳۶۱کرد. در اواخر زمستان می
ھای ساری دستگیر شد. رفیق عذرا پس از تحمل شکنجھ

بسیار در ساری، بدون آنکھ اطلاعاتی بھ دژخیمان داده 
ن زندان نیز تحت شھر منتقل شد. در ایباشد بھ زندان قائم

وسطایی قرار گرفت، اما اطلاعاتی بھ ھای قرونشکنجھ
مدتی پس از دستگیری در سال دژخیمان نداد و کوتاه

 پای جوخھ اعدام رفت.وار بھشھر فدائیدر قائم ۱۳۶۲
  

  شکری فیروز
رفیق فیروز شکری در جریان قیام بھ صفوف فدائیان 

صحرا در روز پیوست. در پی تھاجم ارتجاع بھ ترکمن
رفیق فیروز ھنگام دفاع از  ۱۳۵۸ششم فروردین سال 

صحرا مورد اصابت گلولھ ستاد شوراھای ترکمن
 نیروھای سرکوب قرار گرفت و جان باخت.

 
  الدینی مصطفیشمس

الدینی در سال رفیق مصطفی شمس
ای زحمتکش متولد در خانواده ۱۳۴۱

شد. در روزھای قیام ھمدوش دیگر 
فعالانھ در تظاھرات  رزمندگان،

شرکت کرد و پس از قیام بھ صفوف 
مرگان سازمان پیوست. رفیق پیش

مرگان دلیر سازمان مصطفی از پیش
مرگان سازمان بود و پس از انشعاب نیز بھ صفوف پیش

ھای سردشت، رفیق مصطفی پیوست. در درگیری
مرگان گرفتھ بود کھ باید بھ ستون پیشمأموریت برعھده

رساند. پس از بازگشت بھ بوکان در می» اوندارس«در 
، در تاریخ بیست و »قوتیل«اثر تصادف در دھکده 

جان باخت. پیکر رفیق  ۱۳۵۹چھارم شھریور سال 
مصطفی در حضور خانواده و نمایندگان سازمان در 

 قبرستان خانقاه در اطراف مھاباد بھ خاک سپرده شد.
 
 

  شھاب رضوی علیرضا
رضوی در سال رفیق علیرضا شھاب 

متولد شد. رفیق   در تھران ۱۳۲۸
علیرضا از طریق رفیق نزھت روحی 
آھنگران در ارتباط با سازمان قرار 

ازآن در یک تیم با گرفت. پس
دھی مسئولیت رفیق نزھت سازمان

زندگی مخفی خود را آغاز  ۱۳۵۲شد. علیرضا در سال 
 ۱۳۵۳خرداد سال  ۱۸کرد. رفیق علیرضا در روز 

ً تحت شکنجھدستگیرش وسطایی ھای قرونده و سریعا
مزدوران کمیتھ مشترک قرار گرفت و پس از ھشت روز 

وار، بدون آنکھ کلامی بر زبان آورده مقاومت فدائی
باشد، روز بیست و ششم خردادماه در زیر شکنجھ جان 

 باخت.

  اللهشھبازی حشمت
بود. پس از  ۱۳۳۷الله شھبازی متولد سال رفیق حشمت

عنوان کارمند در یک شرکت تحصیلات متوسطھ بھ پایان
مشغول بھ کار شد. در جریان قیام در اعتراضات و 
تظاھرات فعالانھ شرکت داشت و پس از قیام بھ صفوف 

ھای فدائیان پیوست. رفیق حشمت پس از تحمل شکنجھ
در  ۱۳۶۰فرسا دریکی از روزھای زمستان طاقت

 شد.زندان اوین بھ جوخھ تیرباران سپرده 
 

 شھلایی بھزاد
 ۱۳۴۱رفیق بھزاد شھلایی در سال 

در یک خانواده متوسط در سقز متولد 
شد. دوران تحصیلات متوسطھ را در 
ھمین شھر بھ پایان رساند. در دوران 

ای سال رشد و اعتلای جنبش توده
بھ یکی از فعالین جنبش  ۱۳۵۷
آموزی در سقز تبدیل گردید. دانش

ارتباط گرفت  پس از قیام، با سازمان
و جزو اولین رفقانی بود کھ تحت مسئولیت رفقا یوسف 
کشی زاده و یعقوب تقدیری ستاد سازمان را در سقز 
ایجاد کرد و جزء اولین گروه از رفقانی بود کھ در سقز 
دوره آموزش نظامی دید و مسلح شد. در زمان یورش 
رژیم بھ کردستان، رفیق بھزاد در تیم تدارکات 

شد و مسئولیت انتقال امکانات بھ رفقای  دھیسازمان
مرگ را بر عھده داشت. پس از جنگ دوم کردستان پیش

مرگان پیوست. رفیق بھزاد در عملیات بھ صفوف پیش
متعددی جسورانھ شرکت داشت. پس از انشعاب، جزو 
اولین رفقانی بود کھ بھ ھمراه رفیق اسکندر ستاد سازمان 

بھ کاندیداتوری  ۱۳۶۱ل در بوکان را ایجاد کرد. در سا
عضویت سازمان درآمد و بھ عضویت شورای 

مرگان و فرماندھی یک دستھ از فرماندھی پیش
مرگان فدائی نیز انتخاب شد. پس از تحولات در پیش

شاخھ کردستان سازمان، مدتی از فعالیت کنار کشید و با 
مرگان حزب دمکرات حفظ مواضع بھ صفوف پیش

تاه، مجدداً بھ صفوف فدائی پیوست. پس از مدتی کو
برگشت. سرانجام روز بیست و ششم شھریور سال 

رفیق بھزاد در اثر یک توطئھ دردناک جان  ۱۳۶۳
 باخت.

  
  شھنواز محمدرضا

رفیق محمدرضا شھنواز از فعالین سازمان در تھران 
دستگیر شد و در ھشتم  ۱۳۶۰بود. پس از خرداد سال 

ھایی فدائی با گامبھ ھمراه ھفت رفیق  ۱۳۶۰آذرماه 
 پای جوخھ تیرباران رفت.استوار بھ
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  شھیدی ثالث سید کاظم
رفیق سید کاظم شھیدی ثالث در آبادان 

اش متولد شد. در ابتدای فعالیت سیاسی
بھ سازمان جوانان حزب توده پیوست. 
پس از آغاز مبارزه مسلحانھ و حماسھ 
سیاھکل، بھ صفوف فدائیان پیوست. 

صورت کادر علنی و زمانی زمانی بھ
نیز مخفی، بھ سازمان دادن و رھبری 

قیام در ستاد سازمان در کمیتھ کارگران پرداخت. پس از 
کارگری بھ فعالیت خود ادامھ داد. در پی تعطیلی ستاد، 
در ارتباط با تشکیلات بھ متشکل کردن کارگران و تلاش 
در جھت ایجاد شورا و سندیکا پرداخت. رفیق کاظم 

بود. کارگران آبادان » ریمینکو«کارگر شرکت 
گرفت بھ یاد میھای او را کھ در ستاد انجام سخنرانی

دارند. کاظم ھنگام رانندگی دچار سکتھ مغزی شد و در 
 جان باخت. ۱۳۵۸

  
  شیخی کریم

رفیق کریم شیخی از رفقای فعال در بروجرد پس از 
فرسا قرار گرفت. ھای طاقتدستگیری تحت شکنجھ

عنوان آموزگار مشغول بھ کار بود، در رفیق کریم کھ بھ
دریکی از روزھای بیست و سومین بھار زندگی، 

 زیر شکنجھ جان سپرد. ۱۳۶۰ماه سال بھمن
 

  شیرمحمدی علی
در مسجدسلیمان  ۱۳۳۳رفیق علی شیرمحمدی در سال 

متولد شد. علی تا پایان دوره متوسطھ تحصیل کرد. در 
جریان قیام رفیق علی فعالانھ در اعتراضات و تظاھرات 

بعد شرکت داشت و در ھمین زمان با سازمان آشنا شد. 
از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست و در مسجدسلیمان بھ 
فعالیت مشغول شد. رفیق علی پس از دستگیری و تحمل 

فرسا، دریکی از روزھای شھریورماه ھای طاقتشکنجھ
در مسجدسلیمان بھ جوخھ تیرباران سپرده  ۱۳۶۰سال 
 شد.

  
  شیرین بخش اردشیر

در  سال سن داشت کھ ۲۳رفیق اردشیر شیرین بخش 
، روز ھشتم ۶۷جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال 

 مرداد در زندان گوھردشت اعدام شد.
 
 
 
 
 

 ص
 صادق (صادقی) علی

 صادقی احمد
 اللهصادقی نراقی لطف
 صادقی نژاد اسکندر

 صالحی حسن
 صالحی عمر

 صبوری شھره
 صدیق پور مھدی

 صدیق مسعود
 صدیقی پاشاکی فرھاد

 صدیقی فیروز
 آشتیانی محمدصفاری 

 صفایی فراھانی علی اکبر
 صفاییان امیر ھوشنگ

 صفری علیرضا (حمید)
 صفری نژاد حمید

 صمد زاده علیرضا
 صمیمی اکبر

 صوفی زاده عبدالله
 صیامی فرزاد

 
 
 
 
 
 

  صادق (صادقی) علی
رفیق علی در جریان انقلاب با سازمان آشنا شد و پس 

در  ۱۳۶۰تابستان از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. در 
تھران دستگیر و پس از مدت کوتاھی در شھریور ھمان 

 سال در زندان اوین بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.
  

 صادقی احمد
ای در خانواده ۱۳۴۴رفیق احمد صادقی در سال 

دست متولد شد. رفیق احمد در کنار تحصیل برای تھی
احمد کمک بھ خانواده مجبور بھ کار کردن ھم بود. رفیق 

پس از قیام بھ فعالیت سیاسی روی آورد. روز چھاردھم 
، رفیق احمد در زندان بروجرد بھ ۱۳۶۰شھریور سال 

ھمراه دو رفیق فدائی و چھار رزمنده دیگر بھ جوخھ 
 تیرباران سپرده شد.
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  اللهصادقی نراقی لطف
الله صدقی نراقی از رفقای رفیق لطف

 کارگری بود کھ در ارتباط با سازمان
قرار داشت. در روزھای قیام، 
ھمچون دیگر رفقای فدائی از سنگری 
بھ سنگری رفت و در خط اول مبارزه 

بھمن بھ ھمراه چند  ۲۲بود. در روز 
رفیق فدائی در حملھ بھ کلانتری شش 

در میدان ثریا (تھران)، فعالانھ شرکت داشت. در جریان 
 تصرف این پایگاه تا بھ دندان مسلح رژیم شاه، مورد

شدت الله کھ بھاصابت گلولھ قرار گرفت. رفیق لطف
 جان باخت. ۱۳۵۷بھمن  ۲۲زخمی شده بود، در 

  
  صادقی نژاد اسکندر

رفیق اسکندر صادقی نژاد متولد 
ای زحمتکش بود و در خانواده ۱۳۱۹

با توجھ بھ وضعیت مالی خانواده، از 
ھمان کودکی مشغول بھ کار شد. در 

تراشکاری سالگی در یک چھارده
عنوان شاگرد استخدام شد و در بھ

سالگی اولین اعتصاب کارگری ھفده
دھی مرداد را در محل کارش سازمان ۲۸پس از کودتای 

کرد. بھ ھمین دلیل دستگیر و پس از آزادی از کار اخراج 
شد. رفیق اسکندر، دبیر سندیکای کارگران فلزکار و 

یم مکانیک، از نخستین اعضای سازمان و عضو ت
تدارکات سیاھکل بود. رفیق اسکندر صادقی نژاد در 

ھای متعددی دوران مبارزاتی و فعالیت خویش، مسئولیت
را در سازمان بر عھده و در چندین عملیات شرکت 

 داشت.
رفیق ھنگام محاصره خانھ نیروی ھوائی فرمانده تیم بود 

درصدد خالی کردن  ۱۳۵۰و در ھمان روز سوم خرداد 
خانھ تیمی دیگر بودند. کشی بھ یکاسبابخانھ تیمی و 
کھ بھ خانھ جدید رفتند خود را در محاصره رفقا ھنگامی

وار دست بھ مزدوران پلیس و ساواک رژیم دیدند. فدائی
مقاومت زدند و در یک درگیری نابرابر، رفقا زیبرم و 
عباس جمشیدی رودباری توانستند در پناه آتش رفیق 

و از منطقھ دور شوند ولی  اسکندر محاصره را شکستھ
باختگان رفیق اسکندر براثر اصابت گلولھ بھ خیل جان

 فدائی پیوست.
 

 صالحی حسن
 ۱۳۳۸رفیق حسن صالحی در سال 

ای زحمتکش در رشت در خانواده
متولد شد. رفیق حسن از ھمان بدو 
تولد، فقر و رنج را با تمام وجود 
احساس کرده بود. در طول قیام او 

رزمانش، در حملھ دیگر ھم بھ ھمراه
بھ مراکز سرکوب رژیم، شرکت فعال داشت. پس از قیام 
نیز رفیق حسن در کسب آگاھی بیشتر و انتقال آن بھ 

ای نمود. ھمین امر موجب ھای ارزندهزحمتکشان تلاش
کینھ و دشمنی پاسداران با او شده بود. مزدوران تلاش 

بار مردم کردند چند بار وی را دستگیر کنند کھ ھر 
زحمتکش او را پناه داده و از دستگیری او جلوگیری 

 ۱۳۵۹کردند. بعدازظھر روز سیزدھم شھریور سال 
رفیق را کھ در کنار یک خیابان در محلھ صمد بھرنگی 
رشت ایستاده بود، بھ رگبار گلولھ بستند. در ابتدا یک 

پای رفیق اصابت کرده بوده، پاسداران توقف گلولھ بھ
قدمی اشین پیاده شدند و سپس از فاصلھ یککرده از م

مجدداً رفیق را بھ گلولھ بستند. رفیق حسن بلافاصلھ جان 
 باخت. یادش گرامی باد.

  
 صالحی عمر

رفیق عمر صالحی در جریان قیام فعالانھ در تظاھرات 
و اعتراضات شرکت داشت و پس از قیام بھ صفوف 

ھ کردستان فدائیان پیوست. پس از حملھ سرا سری رژیم ب
مورد  ۱۳۵۸رفیق عمر در سنگر دفاع از سقز در سال 

 اصابت گلولھ قرار گرفت و جان باخت.
   

  صبوری شھره
یا  ۱۳۳۴رفیق شھره صبوری 

در اصفھان متولد شد.  ۱۳۳۵
رفیق شھره پس از پایان تحصیلات 
متوسطھ وارد مدرسھ عالی 

ریزی و کامپیوتر در خیابان برنامھ
مدرسھ عالی با ظفر تھران شد. در 

آشنا شد و در  رفیق فرشید کشاورز
کرده بودند. ھر دو این رفیقان باھم ازدواج ۱۳۵۹سال 

جنبش دانشجویی رژیم پھلوی بودند و در  از فعالین
دھی کوھنوردی برای دانشجویان فعالانھ شرکت سازمان

اعضای شورای  داشتند. رفیق شھره یکی از ھفت نفر
دانشجویی دانشکده بود. رفیق شھره و فرشید پس از قیام 

ای نزدیک در صفوف سازمان بھ فعالیت ادامھ در رابطھ
در خانھ  ۱۳۶۰زمستان رفیق شھره صبوری در  دادند.

پدری رفیق فرشید دستگیر و بھ زندان اوین منتقل شد. 
در آنجا چندین روز متمادی تحت شکنجھ قرار گرفت. 

وار مھر سکوت بر لب داشت و رفیق شھره فدائی
گر نداد. در ترین اطلاعاتی بھ مزدوران شکنجھکوچک

 بھ ھمراه رفیق فرشید کشاورز ۱۳۶۰نیمھ دوم اسفند 
 ای دیگر، بھ جوخھ اعدام سپرده شد.وعده

 
  صدیق پور مھدی

رفیق مھدی صدیق پور پس از قیام بھ روستایی بھ نام 
چند «عنوان (استان کرمان) رفتھ و بھ» سید مرتضی«

مشغول بھ کار شد. در این زمان درصدد بود کھ » پیشھ
ھا را آگاھی دھقانان فقیر و زحمتکشان را بالا ببرد و آن

ھای فقر و رنجشان آشنا سازد. بھ ھمین دلیل باریشھ
داران منطقھ قرار ھمیشھ مورد تھدید خوانین و زمین
پاسداران بھ  ۱۳۵۹داشت. تا اینکھ در سی و یکم تیرماه 
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کرده و پس از دستگیری، وی را با اش حملھ خانھ
ھایش بھ زندان کرمان بردند. چھار روز او را کتاب

» ندامت نامھ«خواستند کھ شکنجھ کرده و از او می
بنویسد تا آزاد شود. ولی رفیق مھدی کار خلافی نکرده 
بود کھ تن بھ این کار بدھد. پاسداران سرمایھ و دژخیمان 

 ۱۳۵۹وز پنجم مرداد رژیم دیگر ناامید شده بودند، ر
 رفیق را بھ جوخھ اعدام سپردند.

 
  صدیق مسعود

 ۱۳۳۸رفیق مسعود صدیق در سال 
در تھران متولد شد. رفیق مسعود پس 
از پایان تحصیلات متوسطھ در سال 

جھت ادامھ تحصیل راھی  ۱۳۵۶
انگلستان شد؛ اما پس از قیام بھ ایران 
بازگشت. رفیق مسعود در این زمان 

فدائیان پیوست و بعد از  بھ صفوف
دھی شد. در پی ضربھ انشعاب در بخش محلات سازمان

رفیق مسعود دستگیر و پس  ۱۳۶۲بھ این بخش در سال 
فرسا ھای طاقتاز انتقال بھ کمیتھ مشترک، تحت شکنجھ

وار مقاومت کرد و قرار گرفت. رفیق مسعود فدائی
در  گر نداد.ترین اطلاعاتی بھ بازجویان شکنجھکوچک

در زندان اوین،  ۱۳۶۶روز سی و یکم فروردین سال 
 بھ ھمراه رفیق کریم تیرباران شد.

 
  صدیقی پاشاکی فرھاد

رفیق فرھاد صدیقی پاشاکی در سال 
در روستای پاشاکی از توابع  ۱۳۲۹

سیاھکل متولد شد. پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ در رشتھ علوم 
تربیتی دانشکده ادبیات وارد دانشگاه 

بھ  ۱۳۵۰تھران شد. فرھاد در سال 
یک محفل مطالعاتی پیوست، بھ ھمین 

رفیق فرھاد  دلیل دستگیر و بھ سھ سال زندان محکوم شد.
با سازمان ارتباط  ۱۳۵۳پس از آزادی در شھریور سال 

گرفتھ وزندگی مخفی را آغاز کرد. پس از طی دوره 
دھی شد. این ھای عملیاتی سازمانآموزشی دریکی از تیم
عملیات اعدام انقلابی  ۱۳۵۳تیم بعداً در اسفند 

را اجرا کرد. رفیق فرھاد در سال » عباسعلی شھریاری«
تحت مسئولیت رفیق بھمن روحی آھنگران در ، ۱۳۵۴

دھی شد. پس از ضربات شاخھ شمال تیم ساری سازمان
رفیق فرھاد بھ تھران بازگشت و بھ فعالیت خود در پایگاه 

نو ادامھ داد. مزدوران ساواک ساعت سازمان در تھران
دو صبح بھ این خانھ تیمی حملھ کردند. این خانھ تیمی، 

شد، بھ ھمین دلیل جبھھ محسوب می عنوان پایگاه پشتبھ
فقط نیمی از رفقا مسلح بودند. در این حملھ رفیق کبیر 
حمید اشرف توانست از حلقھ محاصره خارج شود. پس 
از یک ساعت و نیم درگیری نابرابر، رفیق فرھاد 
صدیقی پاشاکی ھمراه با پنج رفیق فدائی دیگر، در حین 

دست بھ مقاومت از بین بردن اسناد و مدارک شجاعانھ 

ھای سازمان در روز زده و با عشق و ایمان بھ آرمان
 جان باختند. ۱۳۵۵بیست و ششم اردیبھشت سال 

 
 صدیقی فیروز

در جاده اشنویھ  ۱۳۵۹رفیق فیروز صدیقی در خرداد 
توسط مانوران ژاندارمری دستگیر و بھ سپاه پاسداران 

ت تحویل داده شد. در آنجا، برای گرفتن اطلاعات تح
ازآن رفیق فیروز ھا قرار گرفت. پسشدیدترین شکنجھ

را بھ تبریز منتقل کرده و در آنجا نیز نزدیک بھ بیست 
روز زیر شکنجھ و آزار قراردادند. سرانجام در روز 

رفیق فیروز ھمراه با یک رفیق  ۱۳۵۹نھم مرداد سال 
دیگر و دو تن از مبارزان بھ دست مزدوران جمھوری 

 اعدام سپرده شد.اسلامی بھ جوخھ 
 

  صفاری آشتیانی محمد
رفیق محمد صفاری آشتیانی در سال 

ای زحمتکش در در خانواده ۱۳۱۳
تھران متولد شد. دوران تحصیلش 
باکار جھت امرارمعاش ھمراه بود. 

وارد نیروی ھوائی  ۱۳۳۰در سال 
شد. ولی بھ جرم فعالیت سیاسی 

برای  ۱۳۳۹اخراج شد. در سال 
ادامھ تحصیل وارد دانشکده حقوق دانشگاه تھران شد. 

محمد در مبارزات دانشجوئی فعالانھ شرکت داشت  رفیق
کھ با شناسایی پلیس، بھ زندگی مخفی روی آورد. رفیق 

بھ  ۱۳۴۷محمد عضو گروه جزنی بود. در تابستان 
ھا نظامی راھی ھمراه چھار رفیق دیگر جھت آموزش

بھ ھمراه رفیق صفایی  ۱۳۴۹فلسطین شد. در اوایل سال 
مبارزه مسلحانھ را آغاز بھ ایران بازگشت تا مقدمات 

نمایند. محمد در عملیات زیادی شرکت داشت ازجملھ: 
» فرسیو«مصادره موجودی بانک وزرا، اعدام انقلابی 

ھای نظامی رژیم شاه. رفیق محمد در دوم دادستان دادگاه
شده کھ از خانھ تیمی خارجھنگامی ۱۳۵۱مرداد سال 

است. او بود متوجھ شد کھ دشمن در حال محاصره خانھ 
بدون جلب نظر مزدوران از خط محاصره خارج شد، 
اما مجدداً برای اطلاع رفقای داخل خانھ، دست بھ عملی 

وار زد و از راھی دیگر حلقھ محاصره را شکست فدائی
سوی خانھ بازگشت. در این زمان در صد متری و بھ

خانھ با مأمورین ساواک درگیر شده، چند تن از آنان را 
ورد. دو رفیقی کھ در خانھ تیمی بودند (رفقا از پای درآ

حمید اشرف و شیرین معاضد)، موفق بھ گذشتن از 
شوند، ولی رفیق محمد در این درگیری جان محاصره می

 باخت. یادش گرامی باد.
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  اکبرصفایی فراھانی علی
اکبر صفایی فراھانی از رفیق علی

 ۱۳۱۸رزمندگان سیاھکل در سال 
در تھران در یک خانواده 

کھ زحمتکش متولد شد. درحالی
دوران تحصیل در ھنرستان را 

گذراند، برای تأمین مخارج می
زندگی بھ کار در چاپخانھ نیز 

مشغول بود. در ھمین دوران با رفیق سعید کلانتری آشنا 
اکبر زنی ارتباط برقرار کرد. رفیق علیشد و با گروه ج

پس از پایان تحصیلات، مشغول تدریس در ھنرستان 
ساری شد و ھمزمان در دانشکده علم و صنعت نیز بھ 
تحصیل پرداخت. رفیق صفایی بھ ھمراه رفیق کلانتری 
و رفقای دیگر، تیم کوه را بھ وجود آوردند. پس از 

جارب انقلابی بازداشت رفقای گروه جزنی، برای کسب ت
اتفاق رفیق صفاری آشتیانی عازم جنبش خلق فلسطین بھ

فلسطین شد. در آنجا بانام مستعار ابو عباس فرماندھی 
گرفتھ گرفت. در سال یک پایگاه مھم چریکی را برعھده

برای تماس با رفقا بھ ایران بازگشت و برای  ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹انجام تدارکات مجدداً بھ فلسطین رفت. در اوایل 

بھ ایران بازگشت. در این زمان رھبری عملیات جنگل 
کھ یکی از رفقا توسط گرفتھ گرفت. وقتیرا برعھده

 ۱۹پاسگاه ژاندارمری سیاھکل دستگیر شد، رفیق تاریخ 
بھمن را برای حملھ بھ پاسگاه سیاھکل برگزید و 

سان حماسھ سیاھکل آغاز و جاودانھ شد. رفیق بدین
لھ بھ پاسگاه سیاھکل، در صفایی چند روز پس از حم

دستگیر شد. پس از دستگیری » ستونچھل«روستای 
ھا قرار گرفت. یک روایت این زیر شدیدترین شکنجھ

ھای وحشیانھ ساواک است کھ رفیق صفایی زیر شکنجھ
جان باخت. ولی رژیم جنایتکار شاه نام او را بھ ھمراه 

 اسفند اعلام کرد. ۲۶رفیق دیگر در  ۱۲
  

 امیر ھوشنگصفاییان 
رفیق امیر ھوشنگ 

 اسفند اول صفاییان
 متولد تھران در۱۳۳۹

 قیام در کوران شد،
 وارد مبارزات ۱۳۵۷
 رفتھو رفتھ شد سیاسی

 اششخصیت سیاسی
 داشت. گرایش مشارکت قیام در او فعالانھ گرفت شکل

 جدیدی مسیر ایران خلق فدایی سازمان چریکھای بھ او
 اندکی دیپلم گرفت. ۵۸ سال در  وجود آورد. بھ او برای

 در را خود سربازی دوران او .رفت سربازی بھ بعد
 سپری زمان در کرد.  دزفول طی ھوایی نیروی پادگان
 انقلابی و سیاسی یک عنصر عنوانبھ سربازی نمودن
 سچفخا ھایو تراکت اعلامیھ پخش با را خود فعالیت
 با بود او مصادف سربازی دوران داد. اواخر ادامھ

 شدن جریان ھمگام و ھمصدا و سچفخا در انشعاب

کامل  آگاھی با ھوشنگ امیر حاکمیت. رفیق با اکثریت
سازمان  با را خود فعالیت انشعاب، ابتدای ھمان از

در  و نمود ایران(اقلیت) پیگیری خلق فدایی چریکھای
 را خود فعالیت سازمان انقلابی اھداف گسترش جھت

 امیر رفیق سربازی، دوران گرفتن پایان تداوم بخشید. با
 .داد ادامھ گسترده و متمرکز را خود فعالیت تشکیلاتی

 در تشکیلات کارگری بخش در امیر ھوشنگ رفیق
 فدایی جانفشان رفیق عھده بر مسئولیت آن کھ بخشی
 مؤثری حضور فعالانھ (نسترن) بود، ناصری نفیسھ

 فروردین) سال ۱روز (  اولین در امیر داشت. رفیق
 بھ ضربھ ازدواج با از پس ماه چند کرد ازدواج ۱۳۶۲
 با استقامت رفیق شد.  دستگیر سازمان، کارگری بخش

 تحمل کرد را بازجویی دوران ھایشکنجھ ایستادگی و
محکوم  زندان سال ۵ بھ ایچند دقیقھ دادگاه بی یک در و

عرصھ  بھ پا رفیق یادگار نسیم، ۱۳۶۳ فروردین ۱۰شد. 
 بھ زان و فروردین نسیم: ترتیب بدین و گذاشت وجود

  .بستان شد
یارای  را قلم کھ میآید پدید شرایطی انسانی ھر زندگی در"

 بلکھ آورد زبان بر تواننمی را احساس .نیست آن تحریر
 را این حتی متأسفانھ کھ بگویم چھ ولی کرد، باید لمس

 است مشکل واقعا زیستن انسان .دارندمی انسان دریغ از
ً  کردن حفظ را انسانی حیثیت و باشرف زیستن  واقعا

 این است مقدس اصل یک من برای است. و این مشکل
 فیلسوفانھ تخیلات از نھ امزندگی آموختھ از من را اصل

 فدایی جانفشان رفیق ھایاز نامھ" (فیلسوف آن یا این
 ھوشنگ امیر بھ ھمسرش) فیق صفاییان ھوشنگ امیر

 .شد اعدام زندان گوھردشت در ۶۷ سال در صفاییان
 

  صفری علیرضا (حمید)
رفیق علیرضا (حمید) صفری در 

در تھران متولد شد.  ۱۳۳۵خرداد 
تحصیلات را تا سطح متوسطھ در 
تھران بھ پایان رساند. در جریان قیام 

عنوان ھوادار سازمان در خلع بھ
ھا فعالانھ ھا و کلانتریسلاح پادگان

پس از قیام شرکت داشت. رفیق حمید 
با سازمان ارتباط تنگاتنگ پیدا کرد و پس از مدتی بھ 
تشکیلات کردستان سازمان اعزام شد. مدتی در کمیتھ 

کرد و تدارکات نظامی سازمان در کردستان کار می
سپس مسئول نظامی منطقھ اشنویھ شد. در پی انشعاب، 
وظیفھ مطالعھ درزمینھٴ ایجاد یک مرکز آموزش نظامی 

ازآن مجدداً بھ تھران منتقل شد و ده گرفت. پسرا بر عھ
در کمیتھ نظامی سازمان بھ فعالیت ادامھ داد. رفیق حمید 
در عملیات مختلفی شرکت داشت ازجملھ حملھ بھ خانھ 
مخفی مزدوران امنیتی رژیم در خیابان تنکابن. رفیق 
حمید در درگیری جاده آمل بھ ھمراه رفیق اسکندر و 

شدت زخمی و دستگیر شد. ت بھمسعود، از ھر دودس
پاسداران مزدور شکنجھ و بازجوئی از وی را آغاز 

وار کلامی بر زبان نیاورد. کردند ولی رفیق حمید فدائی
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مزدوران کھ از کسب اطلاعات ناامید شده بودند در 
رفیق حمید را در شھر آمل بھ ھمراه  ۱۳۶۰بیستم مھر 

 پنج رفیق دیگر بھ جوخھ تیرباران سپردند.
  

  صفری نژاد حمید
رفیق حمید صفری نژاد از فعالین 

حمید در  سازمان در بوشھر بود.
جریان قیام فعالانھ در تظاھرات و 
اعتراضات شرکت داشت و پس از 
قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق 
حمید در یک آزمایشگاه در بوشھر 
مشغول بھ کار بود و در بخش 

کرد. رفیق حمید فعالیت میانتشارات سازمان در بوشھر 
ھای بسیار تحت شکنجھ ۱۳۶۰پس از دستگیری در سال 

وار مقاومت کرد و در روز دوازدھم قرار گرفت و فدائی
در شھر بوشھر بھ جوخھ اعدام  ۱۳۶۱اردیبھشت سال 

 سپرده شد.
 

  صمد زاده علیرضا
در خوی متولد  ۱۳۴۱رفیق علیرضا صمد زاده در سال 

در جریان قیام با سازمان آشنا شد و شد. رفیق علیرضا 
پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. پس از انشعاب 

کرد و در رفیق علیرضا در بخش محلات فعالیت می
بھ این بخش دستگیر شد. بعد  ۱۳۶۲جریان ضربھ سال 

فرسا ھای طاقتاز دستگیری رفیق علیرضا تحت شکنجھ
در سینھ نگاه  وار اسرار تشکیلات راقرار گرفت و فدائی

داشت. رفیق علیرضا نزدیک بھ سھ سال زیر حکم 
سال زندان بدون  ۱۷ازآن بھ (بازجوئی) بود و پس

احتساب دوران بازداشت محکوم شد. بعد از نقل و 
سال بھ  ۱۵انتقالات درون زندان، رفیق علیرضا بھ بند 

عام ھا در زندان اوین منتقل شد. در جریان قتلبالائی
، رفیق علیرضا دریکی ۱۳۶۷یاسی در سال زندانیان س

از روزھای شھریورماه بھ جوخھ اعدام سپرده شد. 
 غیراز دو نفر، اعدام شدند)(تمامی زندانیان این بند بھ

  
  صمیمی اکبر

 ۱۳۳۴رفیق اکبر صمیمی در سال 
در شوشتر متولد شد. پس از 
تحصیلات متوسطھ و ادامھ 

عنوان معلم مدرسھ تحصیل، بھ
راھنمایی آغاز بھ کارکرد. رفیق 
اکبر قبل از قیام بھ فعالیت سیاسی 

 ۱۳۵۲روی آورد. در سال 
دستگیر و مدت یک سال در زندان دزفول زندانی بود. 

بھ خاطر شرکت در تظاھرات  ۱۳۵۵بار دیگر در سال 
ھای اعتراضی بھ قتل نھ نفر زندانی سیاسی در زندان

رژیم، مجدداً دستگیر و بھ چھار سال زندان محکوم شد. 
زمان با قیام از زندان آزاد شد و مجدداً در ارتباط با ھم

عنوان یکی از سازمان قرار گرفت. در این زمان بھ

ازآن ل شد. پسمسئولین مسجدسلیمان بھ فعالیت مشغو
مدتی از فعالیت دست کشید و پس از انشعاب و طرد 

ھای خائن مجدداً بھ صفوف فدائیان پیوست. در اکثریتی
عنوان مسئول خوزستان انتخاب شد. در این زمان بھ

در نزدیکی پل سیدخندان تھران دستگیر  ۱۳۶۱تابستان 
شد، ازآنجاکھ متأسفانھ قرص سیانور را بھ ھمراه 

وار اقدام بھ خودکشی کند، پس از توانست فدائینداشت، ن
دستگیری پاسداران سرمایھ رفیق اکبر را بھ کمیتھ 

روز تحت مشترک منتقل کرده و یازده شبانھ
ھا قراردادند، رفیق بارھا و بارھا ترین شکنجھوحشیانھ

ھوش شد ولی کلامی بر زبان نیاورد. از شدت شکنجھ بی
ھای مید شده بودند، راهگران کھ از شکنجھ نااشکنجھ

دیگری را انتخاب کردند، یک روز احمد عطا الھی خائن 
را بھ سلول رفیق اکبر بردند، وی چندین ساعت در 
رابطھ بااینکھ سازمان دیگر وجود ندارد و از بین رفتھ 
است و... برای اکبر سخنرانی کرد، رفیق اکبر تا غروب 

احمد گفت: صحبتی نکرد، بالاخره بھ صدا درآمد و بھ 
ازآن بازجویان پس» برو نمازت را بخوان تا دیر نشده«

شیوه کثیفی را کھ از ساواک بھ ارث برده بودند اجرا 
کرده و رفیق اکبر را بر سر قرارھای لو رفتھ و یا زمان 
دستگیری رفقای دیگر بردند تا چنین وانمود کنند کھ در 

وسیلھ ھا رفیق اکبر دست داشتھ است، بدیندستگیری آن
خواستند روحیھ رفیق را شکستھ او را خرد کنند. این می

دادگاه  ۱۳۶۲نیز برایشان ثمری نداشت. در شھریور 
رفیق اکبر برگزار شد، رفیق فقط از مواضع سازمان 

شھریور پاسداران سرمایھ رفیق اکبر  ۱۴دفاع کرد و در 
 را بھ جوخھ تیرباران سپردند.

  
  صوفی زاده عبد الھ

الھ صوفی زاده پس از تشکیل ستاد بھ ھمکاری  رفیق عبد
برد. پیش میبا آن پرداخت و فعالانھ وظائف خود را بھ

ھای گنبد در روز ششم رفیق عبد الھ در درگیری
و در دفاع از شوراھای  ۱۳۵۸فروردین سال 

 صحرا جان باخت.ترکمن
  

  صیامی فرزاد
 ۱۳۳۸رفیق فرزاد صیامی در سال 

متولد شد. رفیق فرزاد فعالیت سیاسی 
و تحت تأثیر  ۱۳۵۴را از سال 

مبارزات برادرش کھ در مبارزه با 
رژیم شاه بھ زندان افتاده بود، آغاز 

عنوان یک بھ ۱۳۵۷کرد. در سال 
ھوادار سازمان در تظاھرات و حملھ 

از قیام  بھ ارکان سرکوب رژیم، شرکت فعال داشت. پس
دھی شد و با ایجاد بساط در در بخش تبلیغات سازمان

ھا نقاط مختلف شھر، مواضع سازمان را بھ میان توده
برد. رفیق فرزاد کارگر بافنده سوزنی بود و در روز می

کرد، بقیھ وقتش را بھ وظائف ھشت ساعت کار می
اش اختصاص داده بود. برخی مواقع کھ مقدار سازمانی
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ا زیاد بود، رفیق تمام شب مشغول پخش ھاطلاعیھ
رفت. رفیق جا بھ سرکار میاعلامیھ بود و صبح از ھمان

برای خوابیدن ھمیشھ وقت است، برای تبلیغ «گفت می
رفیق فرزاد بھ ھمراه رفیق مجید در حال پخش ». نھ

اعلامیھ در شرق تھران دستگیر شد. پس از چند روز 
بھ ھمراه رفیق  ۱۳۶۰شکنجھ، در روز پنجم مرداد سال 

پای جوخھ وار بھرزمش و شانزده مبارز دیگر فدائیھم
 اعدام رفت.

 
 

 ض
 ضامنیان مینا

 ضیاء پور کامیار
 ضیاء ظریفی حسن

 
 

  ضامنیان مینا
متولد شد. رفیق مینا  ۱۳۴۰رفیق مینا ضامنیان در سال 

کھ تحصیلات متوسطھ را بھ پایان رسانده بود در جریان 
در تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت. قیام فعالانھ 

پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق مینا کھ پس 
ھای شدید قرارگرفتھ بود، از دستگیری تحت شکنجھ

وار تا پای جان ایستاد و در روز دھم مرداد سال فدائی
بھ جوخھ تیرباران سپرده شد. برادر بزرگ رفیق  ۱۳۶۰

ھای فدائی بود، نیز ریکمینا، رفیق حسن کھ از فعالین چ
در شھر بابل بھ جوخھ اعدام سپرده  ۱۳۶۲در بھمن سال 

  شد.
 

  ضیاء پور کامیار
رفیق کامیار ضیاء پور در مھرماه 

در تھران متولد شد. رفیق  ۱۳۳۷
کامیار پس از پایان تحصیلات 
متوسطھ در رشتھ برق وارد دانشگاه 

تکنیک شد. رفیق کامیار در پلی
عالانھ شرکت داشت. پس جریان قیام ف

از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست و 
در پیشگام بھ فعالیت پرداخت. رفیق کامیار در خرداد 

دستگیر و بھ زندان اوین منتقل شد. در زندان  ۱۳۶۰
وار ھای وحشیانھ قرار گرفت، فدائیتحت شکنجھ

مقاومت کرد و نزدیک بھ یک سال بعد، روز بیست و 
در زندان اوین بھ جوخھ  ۱۳۶۱پنجم اردیبھشت 

 تیرباران سپرده شد.
 

  ضیاء ظریفی حسن
رفیق حسن ضیاء ظریفی در سال 

در شھر لاھیجان متولد شد. در  ۱۳۱۶
بھ گروه جزنی پیوست؛  ۱۳۴۴سال 

ھایی کھ داشت و بھ خاطر شایستگی
در کادر مرکزی گروه قرار گرفت. 
پس از ضربھ خوردن گروه، زندگی 

کھ د تا ھنگامیکنمخفی را آغاز می
سر قرار با رفیق احمد افشار بھ محاصره پلیس درآمده 

شود. بعداً رفیق حسن از زندان با رفقای و دستگیر می
نخورده گروه را در بیرون تماس گرفتھ و امکانات دست

ام گذارد. در تاریخ سیپور میاختیار رفیق حسن
نھ ھمراه با ھشت زندانی دیگر بھ بھا ۱۳۵۴ماه فروردین

ھای اوین بھ رگبار ساختگی فرار از زندان، در تپھ
 مزدوران شاه بستھ شد و جان باخت.

 
 
 

 
  



ئی �ه � راه �بارزه �ای آزادی و �و�یا���م جان با�تند  ��ا�ی باد یاد و خا��ه رفقای �دا
 

۱۰۳ ۱۰۳ 

 

 ط
 زاده شوشتری مینا طالب

 طالب نژاد رحمت
 طالبی (بھمن بیگلو) جھانگیر

 طالبی منیژه
 طاھرخو اقبال
 طاھری حمید

 طاھری محمدتقی
 طغیانی جھانبخش

 طلیسچی سیلابی بابک
 طوفانی جمیل

 طھماسبی احمد
 طھماسبیان عبدالرحمان

 
  زاده شوشتری میناطالب

زاده شوشتری در  رفیق مینا طالب
جریان یک درگیری نابرابر با 
مزدوران ساواک در تاریخ ھشتم 

در کوی زیبا در  ۱۳۵۵خرداد سال 
خیابان شھباز جنوبی جان باخت. در 
این درگیری رفیق قاسم سیادتی ھمسر 

مینا، توانست در پناه رزم رفیق و ھم
آتش رفیق مینا، حلقھ محاصره را شکستھ از منطقھ 

 سلامت خارج شود.بھ
  

  طالب نژاد رحمت
رفیق رحمت طالب نژاد در سال 

در یک خانواده کارگری در  ۱۳۴۳
شھر متولد شد. بافی قائممنطقھ گونی

بھ علت فقر اقتصادی از ھمان 
کودکی رنج و درد کارگران و 
زحمتکشان را لمس نمود. در 
روزھای قیام با سازمان و مواضع آن 

آشنا شد و فعالانھ در مبارزات شرکت داشت. پس از قیام 
آموز پیشگام بھ فعالیت ادامھ داد. در مقطع عنوان دانشبھ

انشعاب، رفیق ھمگام با سازمان، سرسخت و فعالانھ بھ 
پرداخت. رفیق رحمت » اکثریت«افشای مواضع 

رو گفت، اینان دشمنان پنھان طبقھ کارگرند و ازاینمی
باشند. در ھمین زمان تر از بورژوازی میخطرناک

زندانی شد. پس از آزادی دوباره بار نیز دستگیر و یک
، توسط ۱۳۶۰بھ فعالیت ادامھ داد. در نیمھ دوم شھریور 

ھای فراوان، پاسداران دستگیر و پس از تحمل شکنجھ
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بھ ھمراه چھار مبارز دیگر در زندان  ۱۳۶۰در ھفتم آذر 
 شھر بھ جوخھ اعدام سپرده شد.قائم

  
 طالبی (بھمن بیگلو) جھانگیر

البی (بھمن بیگلو) رفیق جھانگیر ط
ای از در خانواده ۱۳۴۴در سال 

عشایر ایل قشقایی در جنوب شیراز 
اش متولد شد. تحصیلات دبیرستانی

را در شھر کازرون و شیراز طی 
ھای پرخروش قیام کرد. در سال

صف دانش آموزان پیشگام بھ
پیوست. پس از انشعاب خائنین اکثریتی با عزمی راسخ 

فعالیت خود ادامھ داد و عضو ھستھ  بھ ھمراه سازمان بھ
 ۱۳۶۲بود. در شھریور  "زیمنس و الکترونیک"

حملھ  پاسداران بھ خانھ پدری او در روستای "زنجیران"
بردند و رفیق را کھ در مزرعھ مشغول کار بود غافلگیر 
ساختھ و دستگیر کردند. بلافاصلھ بھ اطلاعات سپاه در 

ھا قرار ترین شکنجھشده و مورد وحشیانھشیراز منتقل
 ۷۰سالھ و مادر  ۸۰گرفت. در رابطھ با رفیق بارھا پدر 

ھا در بازداشت نگھ داشتند. تمام اش را دستگیر و ماهسالھ
این اقدامات وحشیانھ رژیم، خللی در اراده استوار و 
محکم رفیق ایجاد نکرد. پس از چند بار اعدام مصنوعی 

زدور شیراز، ماه زندان، "رمضانی" دادستان م ۹و 
حکم اعدام رفیق را صادر کرده و "موسوی اردبیلی"ی 

خرداد سال  ۲۳دژخیم این حکم را تائید کرد. صبح روز 
کھ براثر شکنجھ یکدستش رفیق جھانگیر درحالی ۱۳۶۳

شکستھ بود ھمراه با دوازده تن دیگر از فرزندان مبارز 
 پای چوبھ دار رفت.وار بھخلق، در شیراز فدائی

 
  طالبی منیژه

رفیق منیژه طالبی قبل از قیام 
یام ھوادار سازمان بود. پس از ق
رار در ارتباط مستقیم با سازمان ق

گرفت. پس از انشعاب علاوه بر 
ھای کارگری، مسئولت مسئولیت

آرشیو سازمان در داخل را نیز بر 
عھده داشت. بعد از ضربات سال 

ق احمد بھ کمیتھ کارگری تھران بھ ھمراه رفی ۶۲
ارجمندی نقش مھمی در بازسازی کمیتھ کارگری ایفا 

بھ بخش کارگری سازمان  ۱۳۶۴نمود. در ضربھ سال 
در تھران، ھنگام یورش پاسداران برای دستگیری او، 

ای درنگ نکرد و با خوردن قرص رفیق منیژه لحظھ
 جان باخت. ۱۳۶۴سیانور، در ھشتم آبان 

 
 
 
 
 
 

  طاھرخو اقبال
 ۱۳۴۰رفیق اقبال طاھر خو در سال 

ای زحمتکش در سنندج بھ در خانواده
دنیا آمد. رفیق اقبال توانست تا سال 
دوم دبیرستان در سنندج تحصیل کند، 

ازآن برای کسب معاش روزانھ، پس
عنوان ترک تحصیل کرد و بھ

کار مشغول بھ کار شد. پس از جوش
بھ علت  قیام بھ صفوف سازمان پیوست. اواخر پائیز

شناسایی از طرف رژیم مجبور شد شھر را ترک کرده 
بھ  ۱۳۶۰اسفند  ۲۹مرگان بپیوندد. در و بھ صفوف پیش

ھمراه پنج رفیق دیگر درنبرد نابرابر اما قھرمانانھ 
 وار جنگید و جان باخت.، فدائی»باشماغ«روستای 

 
  طاھری حمید

رفیق حمید طاھری در جریان قیام با سازمان آشنا شد و 
پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق حمید در 

کرد. در دھی شده و فعالیت میبخش کارگری سازمان
رفیق حمید دستگیر و تحت  ۱۳۶۴پی ضربات سال 

عام فرسا قرار گرفت. در جریان قتلھای طاقتشکنجھ
، رفیق حمید کھ در ۱۳۶۷زندانیان سیاسی در سال 
کھ چند » دادگاھی«برد، طی زندان گوھردشت بھ سر می

دقیقھ بھ طول انجامید، بھ اعدام محکوم و توسط رژیم 
 جنایتکار جمھوری اسلامی بھ جوخھ اعدام سپرده شد.

 
 طاھری محمدتقی

و پس از تحمل  رفیق محمد در سال شصت دستگیر
اتی بھ ھای طاقت فرسا، بدون آنکھ اطلاعشکنجھ

سرکوبگران داده باشد، در یکی از روزھای دیماه 
، فدائی وار بسوی جوخھ اعدام رفت. رفیق محمد ۱۳۶۰

پاسداران نظم سرمایھ در  سالھ بود. ۲۷در این زمان 
ابتدا رفیق را در گورستان ارامنھ بھ خاک سپردند، بعد 

 توسط خانواده بھ قبرستان خضر لرستان منتقل شد.
 

  جھانبخشطغیانی 
رفیق جھانبخش در اصفھان متولد شد. پس از قیام بھ 
صفوف فدائیان پیوست. در جریان ضربھ بھ رفقای 
اصفھان، رفیق جھانبخش نیز دستگیر و تحت 

وسطایی قرار گرفت. در بیست و سوم ھای قرونشکنجھ
جھانبخش بھ ھمراه دیگر رفقای خود، با  ۱۳۶۱آبان 

سوی جوخھ تیرباران بھھایی استوار در اصفھان گام
  رفت.
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 طلیسچی سیلابی بابک
از  رفیق بابک طلیسچی سیلابی

 ۱۳۳۶ھواداران سازمان، در سال 
در تھران متولد شد. پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ بھ کارگری 
پرداخت. در آستانھ قیام در غرب 

کرد. در جریان تھران فعالیت می
حملھ بھ مراکز سرکوب ھمراه با 

رزمان و نیروھای انقلابی شرکت فعال داشت. دیگر ھم
آباد در این روز در صف اول حملھ بھ پادگان عشرت

ھای مزدوران شاه جا آماج گلولھقرار داشت و در ھمان
  جان باخت. ۱۳۵۷بھمن  ۲۲قرار گرفت و در 

 
 

  طوفانی جمیل
رفیق جمیل طوفانی در سنندج بھ دنیا 

جمیل  آمد. در جریان قیام رفیق
فعالانھ در تظاھرات و اعتراضات 

کرد. پس از قیام بھ شرکت می
صفوف فدائیان پیوست. پس از یورش 
رژیم جمھوری اسلامی بھ کردستان 

ھای مقاومت شھری در ھستھ
 ۱۳۵۹ھفتم اردیبھشت سال  دھی شده بود. روزسازمان

در نزدیکی باشگاه افسران سنندج بھ رگبار گلولھ 
 تھ شد و جان باخت.مزدوران سپاھی بس

 
  طھماسبی احمد

رفیق احمد طھماسبی در یک 
خانواده کارگری در محلھ کارگر 

در مسجدسلیمان » نفتون«نشین 
کھ مرداد ھنگامی ۲۸متولد شد. در 

پانزده سال بیش نداشت، دست بھ 
یک ابتکار زد و بارنگ روی یک 

درنتیجھ » من شاھم!«سگ نوشت 
بھ دارالتأدیب فرستاده شد. دستگیر و بھ علت سن پائین 

ولی با توجھ بھ تبلیغات او در میان زندانیان عادی، بھ 
دستور رئیس زندان بھ بند سیاسی زندان اھواز، منتقل 
شد و بدین گونھ با علم انقلاب و مارکسیسم آشنا شد. در 
روزھای قیام، ھمدوش دیگر مبارزان فعال بود و پس از 

لیمان شد. ھمچنین در قیام مسئول انتشارات در مسجدس
برپائی ستاد در مسجدسلیمان نقش فعالی بر عھده داشت. 
آخرین مسئولیت رفیق عضویت در کمیتھ شھری بود. 

نظیری احمد اوایل پائیز دستگیر شد و با مقاومت بی
گر نداد. درنتیجھ گونھ اطلاعاتی بھ مزدوران شکنجھھیچ

باقی  اشبھ حبس کوتاھی محکوم شد. چند روزبھ آزادی
نمانده بود کھ پاسداران سرمایھ بھ اطلاعات جدیدی در 

جای آزادی، دریکی مورد او دست یافتند و رفیق احمد بھ
 اعدام شد. ۱۳۶۰از روزھای آذر 

  

  طھماسبیان عبدالرحمان
در  ۱۳۴۲رفیق عبدالرحمان طھماسبیان در سال 

ای تھیدست و زحمتکش در گیلان غرب متولد خانواده
ی یک دکان کوچک داشت و عبدالرحمان از شد. پدر و

اش بھ کار خرج بھ خانوادهھمان اوان کودکی برای کمک
کردن در نانوائی پرداخت و در دوران تحصیل در 

عنوان یک کارگر ماھر نانوائی محسوب راھنمایی بھ
شد. رفیق رحمان دوره تحصیلات متوسطھ را در می

صف فدائیان بھ گیلان غرب بھ پایان رسانید. پس از قیام
پیوست و در تشکل ھواداری، فعالیت خود را آغاز کرد. 

و پس از دستگیری رفقا کامیار و  ۱۳۶۰در شھریور 
ازآن بھ جھانشاه، زندگی مخفی را آغاز کرد. پس

کرمانشاه رفت و در یک نانوائی واقع در محلات 
فقیرنشین کرمانشاه بھ کار مشغول شد. رفیق رحمان بھ 

خوابید. ھا در نانوائی میمکانات مالی شبعلت کمبود ا
ھای دستگیر شد و پس از شکنجھ ۱۳۶۱در اوایل سال 

، بھ ھمراه رفیقش ۱۳۶۱فراوان در تیرماه سال 
 محمدرضا بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.

 
 

 ظ
 ظریفی بامیان چو بدری علیرضا

 ظریفی دارستانی نقی (امیر)
 
 

  ظریفی بامیان چو بدری علیرضا
 ۱۳۴۰رفیق علیرضا ظریفی بامیان چو بدری در سال 

ای زحمتکش متولد شد. پس از پایان در تھران در خانواده
» شیرعجب«تحصیلات متوسطھ بھ سربازی در پادگان 

اعزام شد. پس از قیام در ارتباط با سازمان قرار گرفت. 
کھ برای سربازی اعزام شد، ارتباط خود را حفظ ھنگامی

دتی اقامت در پادگان با مصادره چند اسلحھ کرد. پس از م
پادگان را ترک کرد و بھ تھران آمد. در تھران اسلحھ را 
بھ بخش نظامی سازمان واگذار نمود و در بخش توزیع 

دھی شد. رفیق علیرضا در این دوران زندگی سازمان
مخفی خود را آغاز کرده بود. در اواسط پائیز سال 

اش رفت، در آنجا بھ ھ خانھبرای دیدار خانواده ب ۱۳۶۰
محاصره پاسداران درآمد و دستگیر شد. رفیق علیرضا 
پس از تحمل چند ماه شکنجھ، دریکی از روزھای پایانی 

 در تھران بھ جوخھ تیرباران سپرده شد. ۱۳۶۰اسفند 
  
  دارستانی نقی (امیر) ظریفی 

رفیق نقی در شھر رودبار متولد شد. پس از قیام رفیق 
صفوف فدائیان پیوست و پس از چندی برای نقی بھ 
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فعالیت بیشتر بھ تھران رفت و در بخش کارگری 
دستگیر و در  ۱۳۶۲دھی شد. در ضربھ سال سازمان
ھای ) تحت شکنجھ۲۰۹گاه اوین (زیرزمین شکنجھ
وسطایی قرار گرفت. دو روز تمام دژخیمان اوین قرون

رفیق  کوشیدند تا استقامت رفیق را درھم شکنند، ولی
نقی کلامی بر زبان نیاورد و زیر شکنجھ جان باخت. 
البتھ بعداً رژیم اعلام کرد کھ رفیق نقی را در چھارم 

در اوین بھ جوخھ تیرباران سپرده  ۱۳۶۲شھریور سال 
 است.

 

 ع
 عابد زاده حمید
 عابدی اسماعیل

 عادل مشھد سری عبدالھاشم
 عارفتھ خدیجھ

 اللهعباسی نبی
 علیزاده عبدالعلی

 عبدالله زاده علی
 عبدالله زاده محمود

 پور عبدالکریمعبدالھ
 عبدی بھروز

 عرب ھریسی اصغر
 عرفان مسعود

 عرفانیان محمدجواد
 عزیزیان محمد رسول

 عطائی نادر
 عظیمی بلوریان محمود

 عظیمی فرمان
 عقیقی سعید

 علی پناه اسماعیل
 علی پناه فرد رؤیا

 علی پور پروانھ (فتانھ)
 محمدرضاعلی مددی 

 علیان اسماعیل
 علیان علی آقا
 علیزاده حسین
 عمادی غفور

 عمرانی بھزاد
 عندلیبیان پرویز

 

  عابد زاده حمید
رفیق حمید عابد زاده در بیست و سوم 

ھم چون دیگر رفقای  ۱۳۵۷بھمن 
فدائی، بھ آخرین سنگرھای مزدوران 

ور شده و آخرین رژیم سلطنتی حملھ
ھا را درھم شکستند، در مقاومت آن

» با علم«حین عملیات حملھ بھ پاسگاه 
تھران، مورد  -در مسیر اندیمشک

 و جان باخت.ھای مزدوران قرار گرفت اصابت گلولھ
 

 عابدی اسماعیل
 ۱۳۲۸رفیق اسماعیل عابدی در سال 

رفیق اسماعیل  در کنگاور متولد شد.
بار دستگیر و مدت سھ سال در یک

زندان بھ سر برد. پس از آزادی مجدداً 
با سازمان ارتباط برقرار کرد، بعداً در 

دھی شد. در حملھ تیم قزوین سازمان
ل ماه سابیست و ھشتم اردیبھشت

 ساواک بھ خانھ تیمی رفقا در قزوین جان باخت. ۱۳۵۵
 

  عادل مشھد سری عبدالھاشم
رفیق عبدالھاشم عادل مشھد سری در 

در بابلسر متولد شد. پس  ۱۳۳۲سال 
از پایان تحصیلات متوسطھ در سال 

برای ادامھ تحصیل راھی  ۱۳۵۵
و  ۱۳۵۷ھندوستان شد. در سال 

بھ  ایزمان با رشد مبارزات تودهھم
ایران برگشت و در ھمان سال وارد 

دانشکده ادبیات دانشگاه تھران شد؛ اما طولی نکشید کھ 
وپرورش عملاً تحصیل را رھا کرد و بھ استخدام آموزش

درآمد و در روستای احمدآباد (کرج) بھ تدریس مشغول 
ای و در قیام، رفیق ھاشم شد. در جریان مبارزات توده

ز قیام و انتقال ستاد سازمان فعالانھ شرکت داشت. پس ا
از دانشکده فنی بھ خیابان میکده (فدائی)، رفیق ھاشم 

طور یکی از نخستین ھواداران سازمان بود کھ بھ
داوطلبانھ در نگھبانی و محافظت از ستاد شرکت 

حال کرد. رفیق ھاشم، رفیقی متواضع و درعینمی
 ناپذیر بود و وظائف خود را با دقتیپرشور و خستگی

بھ ھمراه  ۱۳۶۴داد. در نھم آبان سال تمام انجام می
ھمسر و فرزند خردسالش دستگیر و بلافاصلھ بھ 

گاه اوین منتقل گردید. رفیق ھاشم در زندان نیز شکنجھ
استوار و سرافراز ماند. خانواده رفیق پس از سھ ماه از 
زندان آزاد شدند و رفیق ھاشم بھ چھار سال زندان 

کھ بیش از سھ ماه بھ پایان دوران یمحکوم شد. درحال
در جریان  ۱۳۶۷محکومیتش نمانده بود، در سال 

کشتارجمعی زندانیان، بھ ھمراه صدھا فدائی و مبارز 
دیگر، در زندان گوھردشت، بھ جوخھ اعدام سپرده شد. 

 یادش گرامی باد.
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 عارفتھ خدیجھ
در ممسنی (استان فارس)  ۱۳۳۹رفیق خدیجھ در سال 

پس از پایان تحصیلات متوسطھ در رشتھ  متولد شد.
آموزی و پزشکی وارد دانشگاه شد. در پیشگام دانش

دانشجوئی فعال بود. پس از انشعاب در بخش تبلیغات 
در شیراز دستگیر  ۱۳۶۰کرد. بعد از خرداد فعالیت می

ھای فراوان دریکی از روزھای و پس از تحمل شکنجھ
ز بھ جوخھ اعدام آباد شیراھمین سال در زندان عادل

 سپرده شد.
 

  اللهعباسی نبی
الله عباسی در جریان قیام با سازمان آشنا شد و رفیق نبی

پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق نبی از 
بھ  ۶۷فعالین سازمان بود در روز ششم شھریور سال 

» دادگاه«ھمراه رفیق محمود در زندان گوھردشت بھ 
لحظاتی بعد بھ جوخھ اعدام سپرده  ای برده شد وچنددقیقھ

 شد.
   

  زاده علیعبدالعلی
زاده از فعالین سازمان در تھران رفیق علی عبدالعلی

دستگیر شد و در  ۱۳۶۰بود. بعد از سی خرداد سال 
بھ ھمراه ھفت رفیق فدائی، بھ جوخھ  ۱۳۶۰ھشتم آذرماه 

  تیرباران سپرده شد.
 

 عبدالله زاده علی
بھ جوخھ اعدام  ۱۳۶۰زاده در سال  رفیق علی عبدالله

 سپرده شد.
 

 عبدالله زاده محمود
رفیق محمد عبدالله زاده برادر رفیق علی عبدالله زاده نیز 

 دستگیر و بھ جوخھ اعدام سپرده شد. ۱۳۶۰در سال 
  

  پور عبدالکریمعبدالھ
رفیق عبدالکریم عبدالله پور، کارگر 
اسکلھ در بندرعباس بود. رفیق کریم، 
کارگر پیشرو، مبارزات خود را از 

ھای قبل از قیام آغاز کرده بود و سال
پس از قیام ضمن کار در اسکلھ با تمام 
توان درراه برقراری شوراھای 

کرد. کارگری تلاش و مبارزه می
ریم و پنج مبارز از رفیق ک ۱۳۶۰روز ششم مرداد سال 

ھای فدائی خلق، توسط مزدوران جمھوری گروه چریک
، بندرعباس بھ جوخھ »شدک شغو«اسلامی در زندان 
 تیرباران سپرده شد.

 
 
 
 
 

  عبدی بھروز
در  ۱۳۳۰رفیق بھروز عبدی در سال 

آذربایجان شرقی بھ دنیا آمد. از سنین 
جوانی بھ فعالیت سیاسی روی آورد. 

گاھی رفیق در تحصیلات دانش
دانشگاه صنعتی بود. در تابستان 

بھ عضویت سازمان درآمد و  ۱۳۵۱
در یک تیم با مسئولیت رفیق فرخ 

دھی شد. اگرچھ یک ماه بعد رفیق سپھری سازمان
سپھری طی یک درگیری جان باخت و ارتباط بھروز با 
سازمان قطع شد، اما پس از یک ماه و نیم مجدداً 

ازآن با رفیق پوران یدالھی پسارتباطش برقرار شد و 
کھ رفقا برای یک مأموریت بھ مشھد رفت. درحالی

مشغول تدارک عملیات بودند بمب قبل از موعد مقرر 
کھ ھنوز بیست و یکمین بھار منفجر شد و بھروز درحالی

درراه  ۱۳۵۱کرد، در دوم بھمن اش را طی میزندگی
  رھایی کارگران و زحمتکشان جان باخت.

 
  ھریسی اصغرعرب 

رفیق اصغر عرب ھریسی در یک 
خانواده کارگری در شھر تبریز متولد 
شد. تا سال اول متوسطھ توانست بھ 

ازآن با توجھ تحصیل ادامھ دھد. پس
بھ وضعیت بد مالی مجبور بھ ترک 

عنوان کارگر تحصیل شد و بھ
آھنگری در یک کارگاه شروع بھ 

نابدل در ارتقاء  کارکرد. آشنای با رفقا صمد بھرنگی و
سطح آگاھی وی مؤثر بود و از ھمین طریق بھ سازمان 

دھی پیوست. رفیق اصغر بعداً در شاخھ تبریز سازمان
شد. در عملیات مسلحانھ بھ کلانتری پنج تبریز در سال 

کھ ھنگامی ۱۳۵۰شرکت داشت. در بھار سال  ۱۳۴۹
بھ یک بنگاه معاملاتی مراجعھ کرده بود، محاصره و 

ھا قرار ازآن تحت شدیدترین شکنجھیر شد. پسدستگ
نظیری شکنجھ را تحمل کرد و سخن گرفت. بامتانت بی

بھ ھمراه ھشت رفیق دیگر  ۱۳۵۰اسفند  ۲۲نگفت. در 
 بھ جوخھ اعدام سپرده شد.

  
  عرفان مسعود

رفیق مسعود عرفان از اعضای سازمان، جھت طی 
وز بیست دوره آموزشی بھ فلسطین و لبنان رفتھ بود. ر

طی شرکت در یک عملیات  ۱۳۵۷و سوم شھریور سال 
در جنوب لبنان مورد اصابت گلولھ مزدوران اسرائیلی 

 قرار گرفت و جان باخت.
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  عرفانیان محمدجواد
رفیق محمدجواد عرفانیان ھوادار 
سازمان، ساکن تھران و کارگر بود، 
در جریان قیام ھمراه با رفیق 

اقتدارانش، در فتح رزمش مھدی ھم
پادگان تشکیلات در خیابان شاپور 
تھران، بھ ھمراه تعدادی دیگر از 
مبارزان مسلح، شرکت داشت. در 

ھای مزدوران قرار گرفت و در حین نبرد، آماج گلولھ
 جان باخت. ۱۳۵۷بھمن  ۲۲

 
 عزیزیان محمد رسول

در محلھ  ۱۳۲۸رفیق محمد رسول عزیزیان در سال 
ای متوسط متولد شد. ت در خانوادهی رش» چھار سرا«

وارد  ۱۳۵۲پس از پایان تحصیلات متوسطھ، در سال 
دانشکده ادبیات دانشگاه تھران شد. در مبارزات 
دانشجوئی پیگیرانھ شرکت داشت. در روزھای قیام نیز 

ھا شرکت فعال داشت. پس از قیام در در تسخیر پادگان
شھرستان سیرجان بھ معلمی مشغول شد. ولی 

گرانھ او از چشم ارتجاع پوشیده نماند. از ھای آگاهفعالیت
دستگیر شد. رفیق محمد  ۱۳۵۹ھمین رو در اردیبھشت 

رسول در روز اول مرداد ھمان سال پس از یک 
فرمایشی بھ ھمراه دو نفر دیگر در کرمان بھ » دادگاه«

 جوخھ اعدام سپرده شد.
 

  عطائی نادر
 رفیق نادر عطائی از رفقای گروه

نادر ھنگام وارد   شایگان بود. رفیق
شدن ضربھ بھ گروه شایگان در 

برد. ھنگام مسافرت بھ سر می
مراجعھ بھ تھران در روز بیست و 

یکی بھ خانھ ۱۳۵۲ھشتم خرداد سال 
آباد از افراد گروه در خیابان عشرت

کند، مأمورین ساواک از قبل در این خانھ مراجعھ می
رود رفیق نادر بھ خانھ، اقدام مستقرشده بودند، ھنگام و

کنند. رفیق نادر ضمن مجروح کردن بھ دستگیری او می
یکی از مزدوران ساواک قصد خارج شدن از خط 
محاصره را داشت، ولی در ھمین زمان از طرف یکی 

برد از مأمورین کھ روی ساختمان مجاور خانھ بھ سر می
 بازد.می شده و جانبھ رگبار گلولھ بستھ

 
  ی بلوریان محمودعظیم

رفیق محمود عظیمی بلوریان پس از پایان تحصیلات 
متوسطھ، در رشتھ فیزیک بھ دانشگاه صنعتی راه یافت. 
در دانشگاه از فعالین سیاسی دانشجوئی بود، پس از 

در ارتباط با سازمان قرار  ۱۳۵۳کھ در اواخر سال این
ازآن در تیم گرفت بھ زندگی مخفی روی آورد. پس

شی با مسئولیت رفیق مارتیک قازاریان آموز
آباد کرج قرار دھی شد. این پایگاه کھ در دولتسازمان

بھ محاصره  ۱۳۵۴داشت، روز ھفتم (ششم) تیرماه 
مزدوران ساواک و کمیتھ مشترک درآمد. رفیق نزھت 
روحی آھنگران کھ مسئولیت این پایگاه را بر عھده 

حاصره پایگاه داشت ھنگام مراجعھ بھ پایگاه، متوجھ م
کھ بتواند رفقای داخل پایگاه را شود؛ اما پیش از آنمی

آید. سپس مطلع سازد، خود بھ محاصره مزدوران درمی
بارھا ساختن ضامن نارنجک، چند تن از مزدوران را 

بازد و رساند و خود رفیق ھم جان میبھ ھلاکت می
وسیلھ رفقای داخل پایگاه را از محاصره مطلع بدین
ازد. بھ دنبال این انفجار رفقای درون پایگاه متوجھ سمی

آورده و تمامی اسناد و شده و اقدامات لازم را بھ عمل
کنند. سپس با مدارک را از بین برده و خود را مسلح می

پرتاب نارنجک و شلیک گلولھ سعی در شکستن خط 
کنند. ولی بھ علت تراکم نیروھای دشمن این محاصره می
شود، درنتیجھ رفقا در درون پایگاه ر نمیپذیعمل امکان

دھند، دشمن کھ خود را سنگر گرفتھ و بھ نبرد ادامھ می
بیند درخواست نیروی کمکی و یک قادر بھ مقابلھ نمی

ازآن از ھوا نیز بھ پایگاه نماید. پسکوپتر میفروند ھلی
شود. پس از مدتی براثر اصابت قطعات حملھ می

دیده و از کوپتر آسیبکوپتر، ھلینارنجک بھ پروانھ ھلی
شود. در این زمان رفیق محمود ھمراه منطقھ خارج می

شوند، ولی با دو رفیق دیگر از حلقھ محاصره خارج می
گیرند؛ اما مورد تعقیب تعدادی از مأمورین قرار می
ھا توانند آنازآنجاکھ مھمات رفقا بھ اتمام رسیده بود، نمی

این درگیری نابرابر رفیق محمود را از پای درآورند. در 
عظیمی بلوریان مورد اصابت گلولھ مزدوران قرار 

 بازد.می گیرد و جانمی
 

 عظیمی فرمان
رفیق فرمان عظیمی پس از فرار از زندان ارومیھ در 

جا تیرباران حوالی شھر اشنویھ دستگیر و در ھمان
 شود.می

 
  عقیقی سعید

در کرمانشاه  ۱۳۳۳ رفیق سعید عقیقی در پنجم فروردین
متولد شد. پس از پایان تحصیلات متوسطھ در رشتھ 
فیزیک وارد دانشگاه رازی کرمانشاه شد. در جریان قیام 
فعالانھ در تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت و پس 
از قیام بھ دانشجویان پیشگام پیوست. رفیق سعید در 

اش توسط عوامل در مسیر خانھ ۱۳۵۸ماه بیستم بھمن
ھای فراوان، جسد یم ربوده شد و پس از شکنجھرژ

اش را کھ آثار و علائم شکنجھ، چاقو و قطعھ شدهقطعھ
اسفندماه در حومھ شھر در  ۵سوختگی بر آن بود در 

اطراف دریاچھ سراب نیلوفر رھا کردند. در مراسم 
 سپاری رفیق سعید ھزاران نفر شرکت داشتند.خاک

 
 
 
 



ئی �ه � راه �بارزه �ای آزادی و �و�یا���م جان با�تند  ��ا�ی باد یاد و خا��ه رفقای �دا
 

۱۰۹ ۱۰۹ 

 علی پناه اسماعیل
ماعیل علی پناه در سنندج رفیق اس

متولد شد. قبل از قیام با سازمان آشنا 
شد و در جریان قیام فعالانھ در 
تظاھرات و اعتراضات شرکت 
داشت. رفیق اسماعیل در کارخانھ 
پوشاک سنندج مشغول بھ کار بود و 
از رھبران فعال این کارخانھ بھ شمار 

 در ۱۳۵۸فروردین سال  ۹آمد. رفیق اسماعیل در می
صحرا، بھ ھمراه یک اکیپ پی یورش ارتجاع بھ ترکمن

صحرا از سنندج پزشکی برای کمک بھ مردم ترکمن
عازم گنبد بود کھ در بین راه براثر تصادف ماشین، جان 

 باخت.
  

  علی پناه فرد رؤیا
رفیق رؤیا علی پناه فرد پس از قیام بھ صفوف فدائیان 

فعالیت بود. رفیق پیوست و در پیشگام دانشجوئی مشغول 
رؤیا در حین دفاع از سنگر دانشگاه در روز اول 

مورد اصابت گلولھ قرار گرفت  ۱۳۵۹اردیبھشت سال 
 و در دانشگاه تھران جان باخت.

 
  علی پور پروانھ (فتانھ)

در  ۱۳۵۰رفیق پروانھ (فتانھ) علی پور در سال 
ای متوسط، متولد شد. رفیق پروانھ پس از پایان خانواده

شاپور حصیلات ابتدائی و متوسطھ وارد دانشگاه جندیت
اھواز شد. رفیق پروانھ از فعالین سازمان در اواسط سال 

، دستگیر و در زندان اھواز زندانی بود. در ۱۳۷۴
خرداد  ۱۷اعتراض بھ وضعیت زندانیان سیاسی، از 

آباد شیراز اعتصاب غذای از زندان عادل ۱۳۷۶سال 
ھای تبریز، در ادامھ بھ زندان زندانیان سیاسی آغاز و

اصفھان و اھواز کشیده شد. رفیق پروانھ نیز کھ از 
فعالین این اعتصاب غذای خشک بود در روزھای پایانی 

روز اعتصاب غذا، در زندان اھواز  ۲۱تیرماه پس از 
 جان باخت. یادش گرامی باد.

 
 علی مددی محمدرضا

ازمان رفیق محمدرضا علی مددی در جریان قیام با س
آشنا شد و پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق 

کرد، پس از محمدرضا کھ در بخش تبلیغات فعالیت می
ھای دستگیر و پس از تحمل شکنجھ ۱۳۶۰خرداد سال 

 فرسا در زندان اوین بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.طاقت
 

  علیان اسماعیل
ر تظاھرات رفیق اسماعیل علیان در جریان قیام فعالانھ د

و اعتراضات شرکت داشت. پس از قیام بھ صفوف 
فدائیان پیوست. رفیق اسماعیل از ھواداران سازمان در 

در تھران بھ جوخھ  ۱۳۶۰تھران بود و در بیستم مھر 
 تیرباران سپرده شد.

  

  علیان علی آقا
در چالوس متولد شد. پس از  ۱۳۴۳رفیق علی در سال 

کارگری در تھران  پایان تحصیلات متوسطھ مشغول
در زندان اوین در  ۶۷بود. رفیق علی آقا علیان در سال 

 تھران اعدام شد.
  

 علیزاده حسین
رفیق حسین علیزاده در جریان قیام فعالانھ در تظاھرات 
و اعتراضات شرکت داشت، پس از قیام بھ صفوف 
فدائیان پیوست. رفیق حسین از فعالین سازمان در تبریز 

بھ ھمراه رفیق رحمت شریفی  ۱۳۶۰مھر بود. در دوم 
و تعدادی دیگر از مبارزان بھ جوخھ تیرباران سپرده 

 شد.
 

  عمادی غفور
در روستای  ۱۳۲۵رفیق غفور عمادی در سال 

در یک خانواده زحمتکش روستایی متولد شد. » امچلی«
رفیق غفور سھ سال اول دبستان را در ھمان روستا تمام 

ر شدید مالی خانواده، برای ازآن بھ علت فقکرد، پس
ادامھ تحصیل نزد یکی از اقوام خود بھ گنبد رفت و در 
دبستان فردوسی و دبیرستان مختوم قلی (کاووس سابق) 
ادامھ تحصیل داد. دوران سربازی را رفیق غفور 

عنوان سپاھی دانش دریکی از روستاھای مراغھ بھ بھ
ر ایگد«پایان رساند و پس از بازگشت در روستای 

عنوان معلم آغاز بھ کارکرد. در و سپس گنبد بھ» سفلی
جریان قیام رفیق غفور فعالانھ در اعتراضات و 
تظاھرات شرکت داشت و پس از تشکیل کانون فرھنگی 
سیاسی خلق ترکمن و ستاد مرکزی شوراھا با تمام نیرو 
در آن بھ فعالیت پرداخت. در پی تھاجم ارتجاع بھ 

رفیق  ۱۳۵۸فروردین سال  صحرا در روز ششمترکمن
صحرا مورد غفور ھنگام دفاع از ستاد شوراھای ترکمن

اصابت گلولھ نیروھای سرکوب قرار گرفت و جان 
 باخت.

  
  عمرانی بھزاد

در اصفھان در یک  ۱۳۳۶رفیق بھزاد عمرانی در سال 
کش متولد شد. رفیق بھزاد از خانواده محروم و زحمت

بھ کار کردن شد. پس کودکی در کنار تحصیل، مجبور 
از پایان دوره دبستان، مجبور بھ ترک تحصیل شد و بھ 
کارگری پرداخت. پس از قیام رفیق بھزاد بھ صفوف 

در  ۱۳۶۰فدائیان پیوست. در تظاھرات پنج مھرماه 
تھران و در خیابان دستگیر شد. پس از دستگیری تحت 
شکنجھ بسیار قرار گرفت، پاسداران سرمایھ نتوانستھ 

ند در بازجوئی، اطلاعاتی از رفیق بھزاد بھ دست بود
ازآن بھ آورند و ارتباط تشکیلاتی رفیق پوشیده ماند. پس

دادگاه برده شد و بھ ھشت سال زندان محکوم شد. در 
، در یک ۱۳۶۷کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 

ای بھ اعدام محکوم و در ھمان روزبھ دادگاه چنددقیقھ
 شد.جوخھ اعدام سپرده 
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  عندلیبیان پرویز

رفیق پرویز عندلیبیان در سال 
در میاندوآب در یک خانواده  ۱۳۳۹

زحمتکش متولد شد. با توجھ بھ وضع 
ھا را مالی نامساعد خانواده، تابستان

کرد تا بتواند بھ خانواده کمک کار می
کند. پس از پایان دوره اول 
دبیرستان، بھ علت مشکلات مالی 

ھ تھران رفت. خانواده، تحصیل را رھا کرد و برای کار ب
چند ماه بھ کارگری مشغول شد. سپس توانست با جدیت 

سرای مقدماتی کار، در امتحانات ورودی دانشو پشت
ارومیھ شرکت کرده و قبول شود. در این شرایط 

یافتھ بود. رفیق مبارزات مردم علیھ رژیم شاه گسترش
کرد. با پرویز نیز فعالانھ در این اعتراضات شرکت می

سرا بھ میاندوآب بازگشت. در ھمین زمان انشتعطیلی د
پس فعالیت سیاسی خود با مواضع سازمان آشنا شد. ازاین

را حول تبلیغ مواضع سازمان ادامھ داد. پس از قیام، 
سرا بھ شھر خوی منتقل شد. رفیق پرویز نیز بھ آن دانش

شھر رفت و در آنجا بھ فعالیت خود ادامھ داد. پس از 
سرا از وی شناختی کھ مسئولین دانشاتمام تحصیل با 

داشتند، از استخدام او خودداری کردند و رفیق بیکار 
ازآن فعالیت سیاسی خود را در تبریز ادامھ داد. ماند. پس

ھنگام حمل نشریھ کار مورد  ۱۳۵۹بھمن  ۲۲در 
سوءظن پاسداران قرار گرفت، ولی توانست از مھلکھ 

مجدداً بھ تبریز بازگشت رھایی یابد و بھ تھران بیاید؛ اما 
انگاری کھ در اثر سھلھایش ادامھ داد. تا اینو بھ فعالیت

مسئول مربوطھ در محل توزیع نشریھ، بھ ھمراه دو 
رفیق دیگر دستگیر شد و در زندان تبریز، زیر 

ھای دژخیمان قرار گرفت. در مھرماه سال شکنجھ
در زیر شکنجھ جان سپرد، بدون آنکھ  ۱۳۶۰
اطلاعاتی بھ پاسداران سرمایھ دھد. رفیق  ترینکوچک

وار زندگی آرزو دارم فدائی«گفت: پرویز ھمواره می
وار درراه کارگران و زحمتکشان شھید شوم کنم و فدائی

 »سرخ زینت دھند.و نامم را با ستاره
 
 

 
 
 

 

 غ
 غبرائی محمدکاظم

 غروی (رفیق مادر) عزت
 غروی فاطمھ (فریده)

 غریبی قربان
 تایونغزنوی ک

 غفوری عبدالرضا
 غفوری ورزنھ عبدالعلی

 غفوریان جواد
 غلامی حسین
 اصغرغلامی علی

 غلامیان لنگرودی احمد (ھادی)
 
 

  غبرائی محمدکاظم
رفیق محمدکاظم غبرائی در سال 

ای در لاھیجان در خانواده ۱۳۲۶
مذھبی متولد شد. رفیق کاظم در سال 

کھ مشغول سربازی درحالی ۱۳۵۰
توسط ساواک دستگیر شد. پس بود، 

ھای شدید از دستگیری مورد شکنجھ
قرار گرفت و مدت یک سال در زندان 

بھ سر برد. پس از آزادی مجدداً در ارتباط با سازمان 
زندگی مخفی را آغاز کرد.  ۱۳۵۴قرار گرفت. در سال 

دھی شد. ھای مشھد سازمانپس از مدتی دریکی از تیم
کھ رفیق کاظم برای از بین  ۱۳۵۶روز نھم تیرماه سال 

خانھ تیمی بھ اطراف ھای موجود در یکبردن نوشتھ
شھر مشھد رفتھ بود، مورد سوءظن قرارگرفتھ و 

شود. رفیق کاظم با استفاده از سیانور اقدام دستگیر می
 بازد.می بھ خودکشی کرده و جان

  
 غروی (رفیق مادر) عزت

رفیق عزت غروی (رفیق مادر) در 
در بروجرد، در  ۱۳۰۳سال 
ای مذھبی بھ دنیا آمد. فعالیت خانواده

خود را بامطالعھ کتاب ھمراه با 
فرزندانش شروع کرد. رفیق عزت 

سالگی ، در سن پنجاه۱۳۵۳در سال 
بھ سازمان پیوست. پسرانش رفقا 

آبادی و خواھرش فریده غروی نیز احمد و مجتبی خرم
کردند و مانند رفیق عزت در صفوف سازمان مبارزه 
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وار جان باختند. در حملھ بیست و ششم اردیبھشت فدائی
ساواک بھ خانھ تیمی سازمان واقع در منطقھ  ۱۳۵۵سال 

کن تھران کھ نقش پایگاه پشت جبھھ را داشت و مسئولیت 
این پایگاه را رفیق عزت غروی بر عھده داشت، این 

ھای انسانی رفیق شجاع پس از مقاومت، درراه آرمان
 جان باخت. سازمان

  
 غروی فاطمھ (فریده)

 ۱۳۳۲رفیق فریده غروی در سال 
در بروجرد متولد شد. پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ در رشتھ شیمی 
وارد دانشگاه تھران شد. رفیق فریده، 
خواھر رفیق عزت غروی (رفیق 
مادر) بود. رفیق فریده غروی، در 
حملھ روز بیست و ھشتم 

ساواک بھ خانھ تیمی رفقا در  ۱۳۵۵ماه سال اردیبھشت
 کرج جان باخت.

  
 غریبی قربان

شھر بود. رفیق قربان غریبی از فعالین سازمان در قائم
تحصیلات متوسطھ را بھ پایان رسانده بود. پس از قیام 
بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق قربان بعد از سی خرداد 

گاه سپاه پاسداران، در دستگیر شد. در شکنجھ ۱۳۶۰
فرسا مقاومت کرد. در بیست و ھای طاقتبل شکنجھمقا

پای جوخھ وار بھشھر، فدائیدر قائم ۱۳۶۰ھفتم مھر 
 تیرباران رفت.

  
  غزنوی کتایون

سال زندان،  ۶رفیق کتایون غزنوی پس از گذراندن 
ھنگام خروج از مرز دستگیر و بھ زندان اوین منتقل و 

 در تھران تیرباران شد. ۶۷در سال 
  

  ی عبدالرضاغفور
رفیق عبدالرضا غفوری در سال 

در یک خانواده فقیر در  ۱۳۳۶
شھرستان نھاوند متولد شد. 

کھ شش ماه از عمرش را ھنگامی
سپری کرده بود، پدرش را از دست 
داد. سرپرستی از او و سھ فرزند 
دیگر را مادرش بر عھده گرفت. 

رفیق علیرضا کھ از کودکی با درد و رنج زحمتکشان 
ھای زحمتکشان آخر عمر بھ آرمان آشنا شده بود تا

وفادار ماند و در ھمین راه نیز جان باخت. در سال 
در ارتباط قرار گرفت. در » ابوذر«با گروه  ۱۳۵۱

بحبوحھ قیام فعالانھ در تظاھرات شرکت داشت. پس از 
کرد، پس از انشعاب قیام در ابتدا با مجاھدین فعالیت می

زمان دید. پس از در سازمان، راه خود را در صفوف سا
ناپذیری در طور خستگیکھ بھ تشکیلات پیوست، بھاین

بخش تبلیغات بھ فعالیت مشغول شد. رفیق چند بار 

و  ۱۳۵۹دستگیر شد ازجملھ در تظاھرات ھفده بھمن 
تر سھ ماه در زندان اوین بھ سر برد. ولی ھر بار مجرب

ت، تر بھ فعالیت ادامھ داد. صداقاز قبل و با عزمی راسخ
شھامت، پیگیری و برخورد خلاق با معضلات از 
خصوصیات بارز رفیق بود. رفیق رضا در آخرین 

طرف جوخھٴ تیرباران کھ بھاش درحالیلحظات زندگی
رفت شعارھای سازمان را چنان فریاد برآورد کھ می

دژخیمان بر خود لرزیدند. روز بیست و چھارم شھریور 
اوند، رفیق را اعدام پاسداران سرمایھ در نھ ۱۳۶۰سال 

کردند. با توجھ بھ محبوبیتی کھ رفیق در نھاوند داشت، 
ھزار نفر در گورستان رغم تھدید رژیم بیش از پنجعلی

 سپاری او شرکت نمودند.شھر و در مراسم خاک
  

  غفوری ورزنھ عبدالعلی
رفیق عبدالعلی غفوری ورزنھ، در 

در ورزنھ،  ۱۳۳۵اول فروردین سال 
متولد شد. رفیق عبدل در اصفھان 

جریان قیام فعالانھ در تظاھرات و 
اعتراضات شرکت داشت. پس از قیام 
بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق عبدل 
در پی ضربات بھ تشکیلات ھواداران 

در اصفھان، دستگیر شد. رفیق عبدل در زندان تحت 
فرسا قرار گرفت. پاسداران سرمایھ ھای طاقتشکنجھ

بھ گرفتن اطلاعات از رفیق نداشتند،  کھ دیگر امیدی
 ۱۳۶۲رفیق عبدل را دریکی از روزھای فروردین سال 

 در زندان اصفھان بھ جوخھ تیرباران سپردند.
  

 غفوریان جواد
رفیق جواد غفوریان در جریان قیام در تظاھرات و 
اعتراضات فعالانھ شرکت داشت و پس از قیام در ارتباط 

فت. رفیق جواد عضو حوزه مستقیم با سازمان قرار گر
کرد. چاپ سازمان بود و در واحد شمارش فعالیت می

، مزدوران ۱۳۶۰ شنبھ شب بیست و سوم اسفندیک
کمیتھ و سپاه بھ مرکز شمارش وابستھ بھ حوزه چاپ 

وار تا حملھ کردند. رفقا عباس، جواد و امیر، فدائی
ر آخرین گلولھ بھ مقاومت پرداختند و طی یک نبرد نابراب

پس از بھ ھلاکت رساندن دو پاسدار و رئیس کمیتھ 
 منطقھ، براثر اصابت گلولھ جان باختند.

  
 اصغرغلامی علی
اصغر غلامی در جریان قیام فعالانھ در رفیق علی

تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت و پس از قیام بھ 
صفوف فدائیان پیوست. رفیق اصغر از ھواداران 

پس از  ۱۳۶۰سیزدھم آبان  سازمان در مشھد بود و در
فرسا در مشھد بھ جوخھ ھای طاقتتحمل شکنجھ

 تیرباران سپرده شد.
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  غلامی حسین
در یک خانواده زحمتکش  ۱۳۴۲حسین در سال  رفیق

با فقر  یمتولد شد. رفیق حسین کھ از ھمان دوران کودک
مواجھ شده بود، در کنار تحصیل مجبور بھ کار بود. از 

در ارتباط مستقیم با تشکیلات ھواداران  ۱۳۶۰سال 
سازمان در ھمدان قرار گرفت. در این زمان در بخش 

 . کردیتبلیغات فعالیت م
حسین در پشت بام محل کارش کھ یک حمام  رفیق
ود " بیبوده است، مشغول ساختن یک "سھ راھ یعموم

بسیج  یبعد نیروھا ی. لحظاتشودیکھ در دستش منفجر م
بوده اند رفیق حسین را دستگیر  یکھ در ھمان نزدیک

طاقت فرسا نتوانست  ی. چندین روز شکنجھ ھاکنندیم
. رفیق حسین ھیچگونھ ورددر اراده این رفیق پدید آ یخلل

مزدوران نتوانستند بھ  یبھ دژخیمان نداد. حت یاطلاعات
 ببرند. یرفیق پ یشکیلاتت یوابستگ

در زندان ھمدان  ۱۳۶۰آذرماه  ۱۵حسین در  رفیق
جوخھ  یوار بھ پا یفدائ ،یسعادت درضایحم قیبھمراه رف

 یگرام ادشانی تیرباران رفتند.
 

 غلامیان لنگرودی احمد (ھادی)
رفیق  –رفیق غلامیان لنگرودی 

ھادی، پس از حماسھ سیاھکل بھ خط 
در آن زمان سرخ فدائیان روی آورد. 

رفیق ھادی ارتباط با سازمان نداشت، 
رو با رفیق حسن فرجودی خود ازاین
ھایی کار شدند. طاق نصرتبھدست

 ۲۵۰۰ھای را کھ بھ مناسبت جشن
ازاین عملیات توسط شده بود، آتش زدند. پسسالھ درست

ساواک شناسایی و دستگیر شد. رفیق ھادی پس از 
زندان محکوم شد. پس از ھای بسیار بھ سھ سال شکنجھ

آزادی در ارتباط با سازمان قرار گرفت. بھ دلیل خصائل 
سرعت در سازمان ارتقاء برجستھ و صداقت انقلابش بھ

کھ کلیھ رھبران سازمان  ۱۳۵۵یافت. پس از ضربھ سال 
دھی ازجملھ رفیق حمید اشرف جان باختند، بھ سازمان
مان و بازسازی تشکیلات پرداخت و در رھبری ساز

قرار گرفت. در این زمان دو بار توانست از محاصره 
ھای تیمی با موفقیت خارج شود. قبل از قیام رفیق خانھ

ھادی در عملیات نظامی متعددی شرکت کرده بود، 
شدت زخمی شده بار نیز براثر انفجار نارنجک بھیک

و در روزھای قیام در تسخیر مرکز  ۱۳۵۷بود. در سال 
ھا فعالانھ شرکت داشت. پس از قیام انرادیو و سایر ارگ

تا مدتی عضو کمیتھ مرکزی و سپس عضو مشاور کمیتھ 
ھای متعددی ازجملھ مرکزی سازمان بود. مسئولیت

تدارکات، مالی، نظامی و تدارکات و چاپخانھ را بر عھده 
داشت. رفیق ھادی در زمره نخستین رفقانی بود کھ علیھ 

بھ مبارزه پرداخت. پس ھای اکثریتی خائن اپورتونیست
ھا بھ علت استعدادھای شگرف و انقلابی از طرد اکثریتی

رفیق ھادی علاوه بر عضویت در کمیتھ مرکزی 
سازمان، مسئولیت اجرائی، مالی، تدارکاتی بخشی از 

باختن چاپ و توزیع را نیز بر عھده گرفت. پس از جان
رفیق اسکندر، مسئول نظامی سازمان بود. فداکاری و 

وار او بود. سرانجام زخودگذشتگی، خصوصیت فدائیا
در پی خیانت احمد عطا الھی  ۱۳۶۰اسفند  ۲۵روز 

ھنگام اجرای قرار، در یک درگیری مسلحانھ با 
 مزدوران جمھوری اسلامی جان باخت.
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  فاضلی فارسانی بھمن
سالِ  نِ یبھمن در فرورد قیرف

اي خانواده  در خرمشھر در ۱۳۳۹
آمد. او دورانِ  ایبھ دن یکارگر
خود را در  یِ و جوان ینوجوان
کرده  یسپر ذهیاھواز و ا یِ شھرھا

بھ ھمراهِ موجِ  ۱۳۶۳و در سالِ 
بھ جرمِ  اشیرفقا گرید یِ ریدستگ

 بازداشت شد و دورانِ  تیاقل-انیاز سازمانِ فدائ یھوادار
در زندانِ کارونِ اھواز  ۱۳۶۵ سالخود را تا  تِ یحکومم

در اثرِ  ۱۳۷۷سالِ  نِ یدر فرورد قیرف نیکرد. ا یسپر
 در گذشت. یقلب یِ ناگھان یِ حملھ

 
  فاضلی محمدھادی

رفیق محمدھادی فاضلی از 
 ۱۳۲۳رزمندگان سیاھکل در سال 

در فیروزآباد فارس متولد شد. پس 
 از اتمام تحصیلات متوسطھ در
رشتھ مھندسی برق وارد دانشکده 

تکنیک تھران شد. در سال پلی
فعالانھ در مبارزات  ۱۳۴۱

دانشجویان شرکت داشت. پس از اتمام دانشگاه در سال 
دوره سربازی را آغاز و پس از اتمام آن،  ۱۳۴۵

عنوان کارمند وزارت آب و برق شروع بھ کارکرد. بھ
پیوست  ظریفی –بھ گروه جزنی  ۱۳۴۶رفیق در سال 

کرد. در عملیات مصادره و در گروه شھر فعالیت می
بھمن  ۱۲موجودی بانک ملی شرکت داشت. در تاریخ 

ھای در محل کارش دستگیر شد. پس از شکنجھ ۱۳۴۹
با دیگر رفقای فدائی، بھ  ۱۳۴۹اسفند  ۲۶بسیار، در 

 جوخھ اعدام سپرده شد.
  

  فاطمھ
متولد شد. رفیق فاطمھ دریکی از محلات شرق تھران 

در جریان انقلاب فعالانھ در تظاھرات و اعتراضات 
شرکت داشت و پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست و 

آموزی فعال بود. رفیق فاطمھ بھ خاطر در پیشگام دانش
ھای خانوادگی و محیط زندگی، عمده فعالیتش محدودیت

در مناطق دیگر تھران بود. در جریان انشعاب در 
شد، فعالانھ شرکت کرد ر کوه برگزار میجلساتی کھ د

و مواضع جناح انقلابی سازمان را پذیرفت. در سال 
ھنگام پخش اطلاعیھ توسط شکارچیان انسان  ۱۳۶۰

فرسا، بدون آنکھ ھای طاقتدستگیر و پس از شکنجھ
ترین اطلاعاتی بھ بازجویان داده باشد، دریکی کوچک

جوخھ در زندان اوین بھ  ۱۳۶۱از روزھای سال 
 تیرباران سپرده شد.
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  فاطمی پروین
 ۱۳۳۱رفیق پروین فاطمی در سال 

متولد شد.   آباد تھراندر محلھ خانی
تحصیلات ابتدائی و دبیرستان را در 
ھمین محلھ فقیرنشین با رتبھ ممتاز بھ 

وارد  ۱۳۴۹پایان رساند. در سال 
مدرسھ عالی بازرگانی شد. در 

ھای آخر دانشکده فعالانھ سال
مطالعات سیاسی خود را آغاز کرد. پس از پایان 
تحصیلات در بانک ملی بھ کار مشغول شد و پس از 
مدتی برای تدریس بھ نھاوند رفت. رفیق پروین بعداً با 

بھ  ۱۳۵۴سازمان ارتباط برقرار کرد. در ھشتم مھر 
ھمراه یک تیم مشغول پخش اعلامیھ بود کھ مورد 

گرفت. در خیابان شناسایی و تعقیب مزدوران قرار 
آباد، با مزدوران ساواک درگیر شد و در جریان این نظام

نبرد جان باخت. مزدوران ساواک کھ ھیچ اطلاعاتی از 
مھرماه عکسی را از  ۱۹رفیق پروین نداشتند، در تاریخ 

ھا منتشر کردند تا از این طریق جسد رفیق در روزنامھ
 بتوانند اطلاعاتی از او بھ دست بیاورند.

  
  فاطمی حسین

آباد در محلھ خانی ۱۳۳۴رفیق حسین فاطمی در سال 
تھران متولد شد. رفیق حسین پس از پایان تحصیلات 
متوسطھ در رشتھ علوم سیاسی وارد دانشگاه تھران شد. 
رفیق حسین از فعالین دانشجوئی دانشگاه بود و از طریق 
رفیق میترا بلبل صفت با سازمان ارتباط گرفت. در سال 

با رفیق میترا ازدواج کرد. در روز بیست و ھشتم  ۱۳۵۳
زمان با رفیق میترا کھ در ھم ۱۳۵۵ماه سال اردیبھشت

خانھ تیمی قزوین مشغول نبرد با مزدوران ساواک بود، 
رفیق حسین نیز در کرج مشغول مقاومت و نبرد با 
مزدوران ساواک بود و در درگیری با مزدوران شاه 

 جان باخت.
 

  مرتضی (امیر)فاطمی 
رفیق مرتضی (امیر) فاطمی در سال 

در محلھ فقیرنشین تھران،  ۱۳۲۷
آباد بھ دنیا آمد. از ھمان کودکی خانی

ھای جوامع طبقاتی را با نابرابری
گوشت و پوست خود لمس نمود. پس 
از پایان تحصیلات متوسطھ، توانست 
وارد دانشکده کشاورزی در کرج 

سیاسی را آغاز کرده بود،  فعالیت ۱۳۴۹شود. از سال 
پس از حماسھ سیاھکل، این فعالیت بھ سمت سازمان 
کشیده شد. پس از اتمام تحصیلات برای کار راھی دشت 

عنوان مھندس آباد مغان بھمغان شده و در پارس
در ارتباط  ۱۳۵۲کشاورزی مشغول بھ کار شد. از سال 

بھ  ۱۳۵۵با سازمان قرار گرفت. پس از ضربات سال 
راه رفیق کلانتر نیستانکی در یک مرغداری در ھم

حومھ کرج بھ کار مشغول شد کھ مورد شناسایی 

مأمورین امنیتی و ساواک رژیم شاه قرارگرفتھ و در 
شوند. تاریخ بیست و یکم مرداد ھمان سال محاصره می

کھ زنده بھ دست طی درگیری رفیق مرتضی برای آن
انور بھ زندگی مزدوران شاه نیافتد با خوردن قرص سی

ھای انسانی و دھد و جانش را فدای آرمانخود خاتمھ می
 کند. یادش گرامی باد.سوسیالیستی می

  
  فتاحی جلال

رفیق جلال فتاحی متولد اول مھرماه 
در شھر ملایر بود. رفیق  ۱۳۲۹سال 

جلال پس از پایان تحصیلات ابتدائی، 
بھ ھمراه خانواده  ۱۳۴۱در سال 

از  ۱۳۴۷د. در سال راھیِ تھران ش
دبیرستان خوارزمی دیپلم گرفت و در 
ھمان سال در رشتھ مکانیک وارد 

دانشگاه علم و صنعت شد. اولین بار در شش اسفندماه 
برای مدت کوتاھی دستگیر و زندانی شد.  ۱۳۵۱سال 

بھ سازمان  ۱۳۵۲پس از آزادی در دوم تیرماه، سال 
ت ماه بعد پیوست وزندگی مخفی را آغاز کرد. ولی ھف

طی یک درگیری مسلحانھ در مشھد دستگیر و بھ تھران 
ھای رژیم شاه در ابتدا بھ اعدام و برده شد. در بی دادگاه

 ۱۳۵۷سپس بھ حبس ابد محکوم شد. در جریان انقلاب 
ھا آزاد شد و بھ میدان ماه با دستان پرتوان تودهدر دی

ر دستگی ۱۳۶۰بھمن  ۲۹مبارزه بازگشت. بار دیگر در 
ھا، بھ اعدام و سپس ترین شکنجھو پس از تحمل وحشیانھ

 ۱۳۶۴سال زندان محکوم گردید. چھار مرداد  ۸بھ 
آخرین ملاقاتش در زندان گوھردشت با خانواده بود. 
ھمزمان با کشتار فجیع زندانیان سیاسی توسط جمھوری 

بھ چوبھ دار  ۶۷اسلامی، دریکی از روزھای شھریور 
 آویختھ شد.

  
  رحمتفتحی 

 ۱۳۳۹رفیق رحمت فتحی در سال 
شھر بھ دنیا آمد. رفیق در مشکین

رحمت پس از پایان تحصیلات 
معلم نیز اگرچھ در دانشکده تربیت

شده بود، ولی ترجیح داد قبول
عنوان کارگر در یک شرکت بھ

ساختمانی مشغول بھ کار شود. رفیق 
رحمت در بخش توزیع و پخش نشریات سازمان فعال 

دریکی از  ۱۳۶۴آبان سال  ۱۳رحمت در بود. 
ھای تھران دستگیر شد. پس از دستگیری بھ کمیتھ خیابان

ھای وحشیانھ مشترک منتقل شد و در آنجا تحت شکنجھ
قرار گرفت. رفیق رحمت مدت سھ ماه در کمیتھ مشترک 

سال زندان  ۱۰جا محاکمھ شده و بھ بھ سر برد و در ھمان
ندان اوین منتقل شد. رفیق ازآن بھ زمحکوم گردید. پس

ھا رحمت چون حاضر بھ نمازخواندن نشده بود تا مدت
شده بود و بارھا براثر شدت بھ شلاق روزانھ محکوم

شکنجھ در بھداری زندان بستری شد. رفیق رحمت 
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عنوان رفیقی مھربان در یاد رفقای از بند رستھ بھ یاد بھ
 ۶۷ی سال عام زندانیان سیاسمانده است. در جریان قتل

ای بھ خیل عظیم در تھران در یک دادگاه چنددقیقھ
 باختگان فدائی پیوست.جان

  
  فتوتی ناصر

رفیق ناصر فتوتی در بروجرد در 
ای محروم و زحمتکش بھ دنیا خانواده

ھا برای کمک بھ خانواده آمد. تابستان
کرد. رفیق ناصر دوره کارگری می

طولانی از عمر خود را ھمراه با 
رفیق حمیدرضا ماھیگیر گذراند. در 
رابطھ با فعالیت سیاسی نیز ھمچنین 

بود. پس از پیوستن بھ صفوف سازمان، در تبلیغ و 
ترویج مواضع سازمان کوشا بود؛ و در امر تبلیغ تبحری 
خاص داشت و با تمام توان و در کمال صداقت بھ این 

پرداخت. از خصوصیات بارز رفیق ناصر، کار می
او بود، ظاھری آرام و قلبی مملو از عشق بھ فروتنی 

کارگران و زحمتکشان داشت. در تاریخ بیست و چھارم 
اش دستگیر شد. پس از دستگیری تحت مرداد در خانھ

ھای وحشیانھ قرار گرفت. ولی رفیق ناصر لب شکنجھ
کھ مزدوران نحویبھ سخن نگشود و حتا کلامی نگفت بھ

ناصر فعال چھ سازمانی  گر حتا متوجھ نشدند کھشکنجھ
 ۱۳۶۰است. در شامگاه روز چھاردھم شھریور سال 

رفیق ناصر بھ ھمراه رفیق حمیدرضا و احمد و چھار 
مبارز دیگر بھ دست مزدوران خمینی بھ جوخھ 

 سپرده شد.آتش
 

 فخر طباطبائی مرتضی
رفیق مرتضی فخر طباطبائی در سال 

در بروجرد متولد شد.  ۱۳۲۸
ابتدائی و متوسطھ را در تحصیلات 

این شھر بھ پایان رساند. پس از مدتی 
ر مشغول  در بانک بازرگانی بھ کا

ھای شد. مشکلات ناشی از محرومیت
خانوادگی و اجتماعی خصوصاً بعد از 

کوش و فعال مرگ پدرش از رفیق شخصیتی سخت
ساختھ بود. ازآنجاکھ خود رفیق سرپرستی یک خانواده 

ده داشت، از نزدیک با فقر و نفری را بھ عھشش
زمان با پیدایش ھا آشنا شده بود. ھمروزی تودهسیھ

گیری کرد ھای قیام، رفیق از کارش کنارهنخستین نطفھ
و بھ خیل عظیم بیکاران پیوست و در تظاھرات میلیونی 

ھا علیھ رژیم شاه شرکت مستقیم و فعال داشت. پس توده
اتفاق دیگر رفقا و بھاز قیام بھ صفوف سازمان وارد شد 

تلاش عظیمی را جھت بردن آگاھی سیاسی بھ میان 
با عضویت در شورای  ۱۳۵۸ھا آغاز کرد. در سال توده

ھای بروجرد توانست اقدامات اعتراضی ھماھنگی دیپلمھ
دھی کند. در تیرماه بیکاران را علیھ رژیم سازمان

دستگیر و سپس بھ بیابان اطراف شھر برده شد  ۱۳۶۰

تا پاسی از شب مورد شکنجھ قرار گرفت و پس از سھ و 
روز از زندان سپاه بھ زندان شھربانی بروجرد منتقل 
گردید. رفیق مرتضی مدت چھار ماه در زندان شھربانی 

ناپذیر در جلسات بود. در این مدت باروحیھ خستگی
جمعی در بحث، سرودخوانی، سخنرانی و ورزش دستھ

ترتیب زندان را نیز بھ کرد. بدین زندان شرکت می
گر باز سنگری علیھ رژیم تبدیل کرد. مزدوران شکنجھ

بھ سراغ رفیق آمدند تا شاید بتوانند از او اطلاعاتی بھ 
دست آورند، ولی رفیق در زیر شکنجھ در آخرین 
لحظات زندگی فقط فریاد برآورد، مرگ بر امپریالیسم 
 جھانی بھ سرکردگی امپریالیسم آمریکا و پایگاه

جان باخت.  ۱۳۶۰ازآن در اول آبان اش و پسداخلی
پاسداران بعداً با شلیک چند گلولھ بھ جسد رفیق، خواستند 

 شده است.وانمود کنند کھ رفیق اعدام
 

 کامران فدوی
رفیق کامران ساکن محمودآباد و متولد نسن نور، 
تکنیسین برق و مسئول تأسیسات برق شرکت نفت 

ام بود. رفیق کامران در بدو محمودآباد و شرکت بی ای
ای انقلاب مسئول و رھبر اعتصابیون کارگران پروژه

ھای اعتراضی کارگران شرکت نفت بود و راھپیمایی
بھ صفوف  ۵۸کرد. وی در سال را رھبری می

ھای فدایی خلق پیوست و تا ھواداران سازمان چریک
بھ فعالیت سازمانی  ۶۰لحظھ دستگیری در اواخر سال 

ھای بود. رفیق کامران بعد از تحمل شکنجھ مشغول
تیرباران  ۶۱فرسا در زندان امٓل در سال سخت و طاقت

و در حیاط منزلش در کوچھ اداره برق سابق دفن گردید 
و در چند سال پیش با حکم دادگاه نبش قبر و بھ نسن 

 نور منتقل گردید. یادش گرامی باد.
  

 فرجاد پزشک ھادی
در مشھد متولد  ۱۳۳۱پزشک در سال رفیق ھادی فرجاد 

شد. پس از اتمام تحصیلات متوسطھ در رشتھ اقتصاد 
وارد دانشگاه تھران شد. در دانشگاه از فعالین 
اعتراضات دانشجوئی بود. رفیق فرھاد طی یک 
درگیری خیابانی با مزدوران ساواک رژیم شاه در روز 

 جان باخت. ۱۳۵۵بیست و پنجم اردیبھشت سال 
 

 فرشید (فرشاد)فرجاد 
، در ۱۳۵۴مھرماه  ۲۵رفیق فرشید (فرشاد) فرجاد در 

خیابان مورد شناسایی مزدوران امنیتی قرار گرفت. 
رفیق فرشید پس از یک درگیری کھ طی آن دو مزدور 
ساواک مجروح شدند، در آخرین لحظات درنتیجھ انفجار 

  نارنجک جان باخت.
 

  فرجامی محمدرضا (ماشاالله جودت نیا)
فیق محمدرضا قبل از انقلاب برای ادامھ تحصیل بھ ر

خارج از کشور رفت. از فعالین کنفدراسیون دانشجویان 
بود و در ھمین زمان با سازمان آشنا شد. در جریان قیام 
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بھ ایران برگشت و در ارتباط مستقیم با سازمان قرار 
گرفت. رفیق محمدرضا در تشکیلات شیراز سازمان 

طور اتفاقی دستگیر بھ ۱۳۶۱بھمن  کرد. درفعالیت می
وسطایی ھای قرونو در زندان شیراز مدتی تحت شکنجھ

قرار گرفت. بازجویان ازآنجاکھ نتوانستند از او 
اطلاعاتی بھ دست آورند رفیق را بھ زندان اوین منتقل 
کردند. در تمام این مدت رفیق محمد از نام مستعار 

دژخیمان اوین نیز کرد. ماشاالله جودت نیا استفاده می
نتوانستند اطلاعاتی از رفیق محمد بھ دست آورند. 

وی  ۱۳۶۲ازآنجاکھ دیگر ناامید شده بودند، در خرداد 
را در زندان اوین بھ جوخھ اعدام سپردند. رژیم بعداً 
اعلام کرد کھ رفیق محمد (جودت نیا) در اردیبھشت سال 

 شده است.در شیراز اعدام ۱۳۶۳
  

  فرجودی حسن
 ۱۳۲۰رفیق حسن فرجودی در سال 
کھ در در لنگرود متولد شد. ھنگامی

کرد بھ مطالعھ دبیرستان تحصیل می
آثار سیاسی پرداخت. در آبان ماه سال 

بھ ھمراه رفیق احمد غلامیان  ۱۳۵۰
لنگرودی توسط ساواک دستگیر و بھ 
سھ سال زندان محکوم شد. چند ما پس 

رتباط برقرار نمود. با سازمان ا ۱۳۵۳از آزادی در سال 
ھای شمال بھ با آغاز زندگی مخفی، دریکی از تیم
دھی شد. پس از مسئولیت رفیق سعیدی بیدختی، سازمان

چند ماه مجدداً بھ تھران بازگشت. از اواخر مرداد 
عنوان یکی از مسئولین ارتباطات ، رفیق حسن بھ۱۳۵۵
ھای سازمان، فعالیتش را ادامھ داد. در روز شاخھ

بھ ھمراه رفیق محمدرضا ھدایتی  ۱۳۵۵ماه زده دیشان
آھن مشھد، شناسایی شد و طی یک در ایستگاه راه
کھ زخمی شده بود، دستگیر شد. ساواک درگیری درحالی

دانست رفیق اطلاعات زیادی دارد، او را تحت کھ می
ھا قرارداد. ولی رفیق حتی از گفتن ترین شکنجھوحشیانھ

ماه، دریکی از روزھای بھمن نام خود خودداری کرد.
 رفیق حسن زیر شکنجھ، جان باخت.

  
  فرجی حسن

رفیق حسن فرجی در شیراز متولد شد و پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ برای ادامھ تحصیل بھ فرانسھ رفت. 
بعد از مدتی برای ادامھ مبارزه، تحصیل را رھا کرده و 

باطات بھ ایران بازگشت. پس از انشعاب کھ در بخش ارت
کرد، در یک دکھ سیگارفروشی در خیابان فعالیت می

گیری مشغول کار و عنوان محل ارتباطبھ» باغ شاه«
، از اعضای ۱۳۶۱فعالیت بود. پس از انشعاب تا سال 

کمیتھ جنوب بود. بعد از ضربات وارده بھ تشکیلات 
شیراز حسن نیز دستگیر و بھ ده سال زندان محکوم شد. 

اران سرمایھ بھ اطلاعات دیگری در پس از مدتی پاسد
رابطھ با فعالیت رفیق حسن پی بردند و مجدداً او را 
محاکمھ و بھ اعدام محکوم کردند. رفیق حسن دریکی از 

آباد شیراز بھ در زندان عادل ۱۳۶۳روزھای بھار سال 
 جوخھ تیرباران سپرده شد.

 
 فرخی (فرخی پور) مسعود
در  ۱۳۳۸رفیق مسعود در اول بھمن 

رودبار متواد شد. رفیق مسعود از 
اش بھ تھران کودکی بھ ھمراه خانواده

سفر کردند و در آنجا بھ دبیرستان 
رفت و سپس بھ ھنرستان صنعتی و 
پس از آن  دانشکده علوم صنعتی در 
رشتھ ساختمان فارغ التحصیل شد. 
در دوران دانشجویی بھ استخدام 

ارآموزی وابستھ بھ صندوق ک
وزارت کار و امور اجتماعی درآمد 

و تا روز دستگیری در آنجا مشغول فعالیت بود. رفیق 
کھ بھ ھنگامی ۶۱اردیبھشت سال  ۲۳مسعود در روز 

رفت، دستگیر شده و از ھمانجا بھ پادگان محل کارش می
ترین جمشیدیھ منتقل شد. از ھمان زمان نیز بھ وحشیانھ

وار شکنجھ قرار گرفت ولی فدائی شکل ممکن مورد
سکوت کرد. رفیق مسعود پس از یک سال و ھفت ماه 

ھایی در روز بیست و ھفتم آذر در زندان اوین با گام
استوار در راه رھایی کارگران و زحمتکشان بھ پای 

 جوخھ اعدام رفت. 
   

 فرزانھ مسعود
رفیق مسعود فرزانھ در مسجدسلیمان بھ دنیا آمد. رفیق 
مسعود کھ نزدیک بھ بیست سال داشت، ھنگام دستگیری 
در اصفھان بھ فعالیت مشغول بود. رفیق مسعود در بخش 

کرد. پس از دستگیری تحت شدیدترین تبلیغات فعالیت می
وار استقامت کرد و ھا قرار گرفت ولی فدائیشکنجھ

کلامی بر زبان نیاورد. در دادگاه قاطعانھ از مواضع 
رفیق  ۱۳۶۰د روز ھفتم تیرماه سال سازمان دفاع کر

مسعود فرزانھ بھ ھمراه رفیق علیرضا الماسی، با 
پای جوخھ تیرباران ھایی استوار و سرودخوان بھگام

 رفت.
 

  فرساد منصور
در روستای  ۱۳۳۹منصور در سال 

"ابراھیم نایب" از توابع میاندواب، 
در یک خانواده متوسط بھ دنیا آمد. 

با سازمان آشنا  ۵۷در جریان قیام 
شد و بھ صفوف فدائیان پیوست. پس 
از گرفتن دیپلم برای سربازی 
فراخوانده شد. در زمان جنگ 

ارتجاعی ھنوز مشغول گذراندن سربازی بود کھ بھ 
در  ۱۳۶۰جبھھ اعزام شد. سرانجام نھم اردیبھشت سال 

دزفول در اثر انفجار مین » صالح ولود«روستای 
 باخت.جان
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  ریمفرشاد فر م
رفیق مریم فرشاد فر در جریان قیام با سازمان آشنا شد 
و پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق مریم پس 

فرسا، روز دوم ھای طاقتاز دستگیری و تحمل شکنجھ
ھمراه سھ رفیق فدائی دیگر، در  ۱۳۶۰شھریور سال 

 باختران بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.
 

  فرشاد محمدرضا
درضا فرشاد در جریان قیام فعالانھ در رفیق محم

اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت. پس از قیام بھ 
صفوف فدائیان پیوست. از فعالین بخش تبلیغات سازمان 
بود و ھنگام پخش اطلاعیھ دستگیر شد. رفیق محمد پس 

فرسا در ششم مھر ھای طاقتاز تحمل چند ھفتھ شکنجھ
 ام سپرده شد.، در زندان اوین بھ جوخھ اعد۱۳۶۰

 
  باف محمدی محمدرضافرش

باف محمدی در جریان قیام فعالانھ رفیق محمدرضا فرش
در تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت. پس از قیام بھ 
صفوف فدائیان پیوست. رفیق محمدرضا از فعالین 
سازمان در مشھد بود کھ پس از دستگیری تحت 

و ھفتم فرسا قرار گرفت و در بیست ھای طاقتشکنجھ
در زندان مشھد بھ جوخھ تیرباران سپرده  ۱۳۶۰مھر 
  شد.

 
 فرشیدی منصور

رفیق منصور فرشیدی از فعالان 
سیاسی دانشگاه تھران بود و قبلاً نیز 
دستگیرشده و پس از مدتی آزادشده 

بھ  ۱۳۵۴بود. منصور از اوایل سال 
زندگی مخفی روی آورده بود. جھت 

رفیق  آموزش در یک تیم با مسئولیت
دھی شد. خشایار سنجری سازمان

اگرچھ تمامی رفقای تیم آماده مخفی شدن و شروع بھ 
کار آموزش در یک واحد را داشتند، ولی ھنوز 
ارتباطات خود را با خانواده و محل کارشان قطع نکرده 
بودند. بھ ھمین دلیل پلیس امنیتی با کنترل رفقا بھ خانھ 

تیم آموزشی در  تیمی قزوین رسید. پس از استقرار
بھ محاصره  ۱۳۵۴قزوین، خانھ تیمی رفقا در فروردین 

درآمد. از رفقای حاضر در خانھ فقط رفیق خشایار مسلح 
بود، پس از نابود کردن مدارک، رفیق خشایار سعی در 

کند کھ پس از کشتن چندین شکستن خط محاصره می
بازد. ساواک رژیم در ھمان روز میمزدور خودش جان 

شدگان ک خبر نام رفیق فرشیدی را نیز جزو کشتھطی ی
دارد. رفقای دستگیرشده تحت شدیدترین اعلام می

گونھ توانند ھیچگیرند. ولی نمیھا قرار میشکنجھ
 اطلاعاتی از رفقا بھ دست بیاورند. رفیق منصور روز

و در زیر شکنجھ مزدوران شاه  ۵۴بیستم اردیبھشت 
 بازد.میجان 

  

  زھرا بردارفرمان
بردار در سال رفیق زھرا فرمان

از » قادیکلا«در روستای  ۱۳۳۹
ای محروم  شھر در خانوادهتوابع قائم

و تھیدست بھ دنیا آمد. رفیق زھرا بھ 
اش با رنج خاطر وضع مالی خانواده

و فقر و درد زحمتکشان از کودکی 
زمان با قیام بھ صفوف آشنا شد. ھم

ر تیرماه توسط مزدوران سازمان پیوست. رفیق زھرا د
سرمایھ دستگیر و در روز بیست و پنجم ھمین ماه در 

بھ ھمراه شش مبارز دیگر بھ جوخھ اعدام  ۱۳۶۰سال 
 سپرده شد.

 
  فرومند محمدتقی (ھمایون)

در  ۱۳۲۵رفیق محمدتقی (ھمایون) فرومند در سال 
سنندج متولد شد. پس از اتمام تحصیلات متوسطھ، رفیق 

داری، وارد دانشگاه مازندران تھ جنگلھمایون در رش
آبادی آشنا گشت. شد و در آنجا با رفیق محمود خرم

چنین با ھمکاری چند رفیق دیگر فدراسیون ھمایون ھم
وارد  ۱۳۵۲کوھنوردی سنندج را بنا نھاد. در سال 

دانشگاه تبریز شد. در جریان قیام خونین در تبریز، 
زمان با قیام بھ . ھمکردھای سازمان را پخش میاطلاعیھ

» مبارزان«سنندج بازگشت و با چند رفیق دیگر گروه 
را سازمان داد. در جنگ اول سنندج، جنگ دوم 

صحرا با تمام توان شرکت کردستان و جنگ اول ترکمن
پیوست، » راه کارگر«بھ  ۱۳۵۸داشت. در زمستان 

سپس بھ تبریز بازگشت. پس از انشعاب، از راه کارگر 
مجدداً بھ صفوف فدائیان بازگشت. دریکی از جداشده و 

رفت، کھ بھ خانھ میھنگامی ۱۳۶۰روزھای شھریور 
در کمین و محاصره پاسداران سرمایھ قرار گرفت و بھ 
گلولھ بستھ شد. رفیق ھمایون براثر اصابت گلولھ در دم، 

 جان باخت.
  

  فرھاد
رفیق فرھاد در تھران متولد شد. پس از قیام بھ صفوف 
فدائیان پیوست و در بخش تبلیغات فعالیت خود را آغاز 
کرد. رفیق فرھاد در امر توزیع نشریات و تبلیغ مواضع 

ناپذیر بود. ھمیشھ سازمان رفیقی جدی و خستگی
باید در مقابل دشمن محکم ایستاد و از کتک «گفت: می

و چنین بود کھ فرھاد بارھا مورد  »خوردن نھراسید.
ھجوم عوامل سرمایھ قرار گرفت و کتک خورد و بار 

بار در خانھ پیش برد. یکتر وظائفش را بھدیگر فعال
تیمی با یک رفیق دیگر دستگیر و پس از مدتی آزاد شد. 
پس از مدتی مجدداً در خیابان دستگیر و پس از تحمل 

در  ۱۳۶۱سال  ھای بسیار دریکی از روزھایشکنجھ
 اوین بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.
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 فرھادی علی 
 ۲۴علی (حسین) فرھادی متولد 

در شھر آمل  ۱۳۲۶فروردین 
بود وی دریک خانواده متوسط 
شھری بدنیا آمد، قبل از قیام 
رفیق علی برای ادامھ تحصیل 
بھ انگلستان رفت، در ھمانجا بھ 

گرایش پیدا کرد. وی انقلاب و سازمان چریکھای فدایی 
بخاطر پیوستن بھ انقلابیون وارد ایران شد ودر صفوف 
متحد چریکھا ی آمل بھ مبارزه با شاه وسپس با 
جمھوری اسلامی پیوست. رفیق علی در جریان 
دستگیری رفیق اسماعیل رودگریان دستگیرو تحت 

ھا قرار گرفت و فدائی وار کلامی شدیدترین شکنجھ
نویسد" حدود دیھی رفیق علی مینگفت. یکی از ھم بن

زندان آمل بدون آنکھ ھیچ اطلاعاتی  ۲سھ ماه در بند 
بھ زندانیان و بازجوھا بدھد در آن شب تلخ با ھمھ ما 

 "خداحافظی کرد و بھ ستارگان پرنور آسمان پیوست
 

  فرھنگ مسرور
 ۶رفیق مسرور فرھنگ در 

در آستارا  ۱۳۲۶اردیبھشت سال 
مام تحصیلات متولد شد. پس از ات

وارد دانشکده  ۱۳۴۵متوسطھ در سال 
تکنیک تھران شد. رفیق مسرور پلی

دھی اعتصابات سال در سازمان
ازجملھ اعتصاب رانندگان  ۱۳۴۸

شرکت واحد نقش مؤثر و فعالی 
 ۱۳۴۹داشت. در ھمین رابطھ نیز در فروردین سال 

ازآن بھ سربازی فرستاده شد. در مدت بازداشت و پس
ھای دھی ھستھیز رفیق مسرور بھ سازمانسربازی ن

مطالعاتی مشغول بود. پس از سربازی مجدداً در مھرماه 
دستگیر شد. اگرچھ رفیق مسرور در این  ۱۳۵۲سال 

گران ساواک نتوانستند زمان عضو سازمان بود، شکنجھ
ھای بسیار، اطلاعاتی از رفیق بھ دست زیر شکنجھ

یق مسرور طی آورند و پس از یک سال آزاد شد. رف
ھای مختلفی را در سازمان بر عھده فعالیتش مسئولیت

گرفت. سپس برای بھ گرگان منتقل شد. آخرین نبرد رفیق 
در خانھ تیمی در این شھر بود. زمانی کھ خانھ رفقا بھ 

وار مقاومت کرد و محاصره درآمده بود، مسرور فدائی
حلقھ در پناه آتش رفیق مسرور، دو رفیق دیگر توانستند، 

محاصره را شکستھ و از منطقھ خارج شوند. مسرور 
جان  ۱۳۵۴ماه پس از چند ساعت نبرد، در نوزدھم دی

 باخت.
 
 
 
 
 
 

  فرھودی احمد
رفیق احمد فرھودی از رزمندگان 

در ساری  ۱۳۲۰سیاھکل، در سال 
متولد شد. کارمند اداره دارائی 
ساری بود. فعالیت خود را در سال 

احمدزاده آغاز در گروه  ۱۳۴۶
ای بود کرد. در اولین تیم، رزمنده

 –کھ پس از تعیین مشی سیاسی 
نظامی گروه، ھمراه سھ رفیق دیگر، رفقا کاظم سلاحی، 
احمد زیبرم و حمید توکلی بانک ونک را مصادره 
انقلابی کردند. چھار ماه بعد رفیق بھ گروه رزمندگان 

سید. رفیق زودی بھ معاونت تیم رسیاھکل پیوست. وی بھ
احمد بھ ھمراه پنج رفیق دیگر در محل یک انبارک آذوقھ 
کھ آدرس آن لو رفتھ بود، بھ محاصره دشمن درآمد و 

کھ براثر شرایط وھشت ساعت نبرد، درحالیپس از چھل
نامساعد جوی کاملاً از پای افتاده بودند، دستگیر شد. 

ھای وحشیانھ ساواک در رفیق احمد پس از تحمل شکنجھ
بھ ھمراه دوازده  ۱۳۴۹دم بیست و ششم اسفند پیدهس

 رفیق دیگر بھ جوخھ اعدام سپرده شد.
  

  فریدی محمدرضا
ماه رفیق محمدرضا فریدی در دی

ای زحمتکش در در خانواده ۱۳۳۲
بیرجند متولد شد. پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ در بیرجند، برای 
ادامھ تحصیل وارد مدرسھ عالی 

این زمان ورزش شد. در 
ھای اعتراضی دانشجویان درحرکت

فعالانھ شرکت داشت. پس از پایان تحصیل بھ بیرجند 
عنوان دبیر ورزش آغاز بھ کارکرد. بازگشت و بھ

عنوان ھوادار ھا بھھمزمان با قیام، در جھت تسلیح توده
سازمان حرکت کرد. پس از قیام تشکیلات ھواداری در 

با شور و شوق و خلاقیتی ریزی نمود و بیرجند را پایھ
کرد. تحسین مواضع سازمان را تبلیغ و ترویج میقابل

رفیق محمد علاوه بر یک فعال سیاسی، معلمی محبوب 
ورزیدند. عمال و پرکار بود. شاگردانش بھ او عشق می

وپرورش مرتب او را از کلاسی بھ حاکمیت در آموزش
ای بھ مدرسھ دیگر کلاس دیگر و از مدرسھ

ستادند؛ اما جرئت اخراج او را نداشتند. در اواخر فرمی
مردادماه رفیق محمد بھ خانھ رفقا بھمن و بھنام رفتھ بود 

جای دیگری منتقل کھ وسایل تایپ و تکثیر را ازآنجا بھ
خانھ تیمی کنند. در ھمان زمان در ھمسایگی رفقا یک

مجاھدین بھ محاصره درآمده بود. رفقا کھ در حال 
یل در ماشین بودند، ناگھان بھ محاصره جابجایی وسا

شوند. رفیق محمد در پاسداران درآمده و دستگیر می
زندان نیز فعالیت خود را ادامھ داده و تا لحظھ اعدام، از 
مواضع سازمان دفاع کرد. روز یازدھم شھریور سال 

بھ ھمراه رفقا بھمن و بھنام، در مشھد بھ جوخھ  ۱۳۶۰
 اعدام سپرده شد.



ئی �ه � راه �بارزه �ای آزادی و �و�یا���م جان با�تند  ��ا�ی باد یاد و خا��ه رفقای �دا
 

۱۱۹ ۱۱۹ 

  لام انوشھفضیلت ک
رفیق انوشھ فضیلت کلام در سال 

، ۱۳۵۰متولد شد. در سال  ۱۳۳۳
کھ در کلاس دھم دبیرستان ھنگامی

بود در ارتباط با سازمان قرار گرفت. 
بھ زندگی  ۱۳۵۱در اردیبھشت سال 

مخفی روی آورد. در این زمان 
عنوان کارگر در یک کارخانھ بھ

وران فعالیتش مشغول بھ کار شد. رفیق انوشھ در طی د
ھای مختلفی را بر عھده داشت. رفیق در جریان مسئولیت

یک درگیری نابرابر با مزدوران ساواک در تھران، 
 ۱۳۵۵مورد اصابت گلولھ قرار گرفت و در ششم بھمن 

 جان باخت.
 

 فضیلت کلام مھدی
رفیق مھدی فضیلت کلام در سال 

متولد شد. دوران تحصیلش را  ۱۳۲۶
و دو سال آخر  در تھران، سمنان

دبیرستان مجدداً در تھران سپری 
نمود. از دبیرستان فعالیت سیاسی را 
آغاز و سپس یک گروه مخفی ایجاد 

ھا بود کھ کرد و در ادامھٴ این فعالیت
، ۱۳۵۰بھ سازمان متصل شد. پس از ضربات شدید سال 

دھی و ترمیم ضربات رفیق مھدی پیگیرانھ در سازمان
ھمین سال بھ مسئولیت یک تیم وارده تلاش کرد در 

ھای صوتی در تظاھرات رسید. عملیات انفجار بمب
، توسط این تیم انجام شد. رفیق ۱۳۵۰فرمایشی اسفند 

مھدی در روزی کھ جان باخت، مسئولیت بخشی از 
 ۱۳۵۱سازمان را بر عھده داشت. روز نھم مرداد سال 

ن کھ چند صد متر از خانھ تیمی (واقع در خیاباھنگامی
شھریور) دور شده بود، با  ۲۵آباد ژالھ، خیابان فرح

اش را مزدوران دشمن مواجھ شد کھ قصد دستگیری
ھا شلیک کرد داشتند. رفیق مھدی با سرعت بھ سمت آن

و در ھمین نبرد، خود نیز مورد اصابت گلولھ مزدوران 
قرار گرفت و جان باخت. در ھمان زمان دو رفیق دیگر، 

ی و فرخ سپھری در خانھ تیمی در رفقا فرامرز شریف
 حال درگیری با مزدوران ساواک بودند.

 
 فلاح اکبر

رفیق اکبر فلاح در جریان قیام فعالانھ در تظاھرات و 
اعتراضات شرکت داشت و پس از قیام بھ صفوف 
فدائیان پیوست. رفیق اکبر در روز ھفتم تیرماه سال 

پای س بھوار در چالوبھ ھمراه رفیق احمد، فدائی ۱۳۶۰
 جوخھ اعدام رفت.

 
  فلکی عبدالمناف

آباد در محلھ حکم ۱۳۲۵رفیق عبدالمناف فلکی متولد 
تبریز در یک خانواده تھیدست بود. از ھمان کودکی 

عنوان کارگر قالیباف بھ کار پرداخت و چون بھ بھ

مند بود، در کنار تحصیل علاقھ
کارگری درسش را نیز ادامھ داد. در 

با رفقا بھروز دھقانی، ھمین دوران 
صمد بھرنگی، کاظم سعادتی و 

کھ در علیرضا نابدل آشنا شد. ھنگامی
رشتھ ریاضی دانشسرای عالی 

التحصیل شد، شاخھ تبریز فارغ
ریزی برای سازمان نیز بھ وجود آمد. در پی آن، برنامھ

اولین حرکت چریکی در شھر تبریز، انجام شد. این 
بھ کلانتری پنج تبریز بود کھ  آمیز، حملھعملیات موفقیت

با فرماندھی رفیق مناف انجام پذیرفت. در ادامھ فعالیت، 
 ۱۳۵۰رفیق مناف بھ تھران آمد. در روز سوم مرداد 

سر یک قرار دستگیر شد و در بیست و دوم اسفند بھ 
  ھمراه رفقای دیگر تیرباران شد.

 
  فوقانی محمدمھدی

 رفیق محمدمھدی فوقانی پس از پایان
تحصیلات متوسطھ در رشتھ ریاضی 
وارد دانشگاه تھران شد. رفیق مھدی 

عنوان کارمند پس از پایان دانشگاه بھ
در سازمان برنامھ آغاز بھ کارکرد. 

بھ سازمان پیوست و  ۱۳۵۲از سال 
زندگی مخفی را آغاز  ۱۳۵۳در سال 

عنوان مسئول یک تیم در ازآن رفیق محمد بھکرد. پس
پلیس سیاسی شاه  ۱۳۵۵شد. سال دھی رشت سازمان

توانست بھ آدرسی دسترسی پیدا کند کھ محل اجلاس 
تازگی رھبری و مسئولین سازمان بود. این پایگاه کھ بھ

شده و در مھرآباد جنوبی قرار داشت، روز ھشتم تأسیس
بھ محاصره تعداد زیادی از عوامل امنیتی  ۱۳۵۵تیر 

سایر رفقای این  رژیم شاه درآمد. رفیق فوقانی ھمراه با
ھای پایگاه، طی یک نبرد سلحشورانھ تا آخرین گلولھ

ھا مقاومت خود علیھ مزدوران جنگید و پس از ساعت
ھای متعالی دلاورانھ، سرانجام خون خود را وثیقھ آرمان

 کمونیسم ساخت. یادش گرامی باد.
  

  فیروزی محمد
در بندرعباس متولد  ۱۳۴۲رفیق محمد فیروزی در سال 

شد. در جریان قیام با سازمان آشنا شد و بعد از قیام 
آموزان پیشگام پیوست. رفیق محمد در صف دانشبھ

در بندرعباس  ۱۳۵۹ھای اوایل سال جریان درگیری
دستگیر شد. در آن زمان جلاد، پورمحمدی حاکم شھر 
بندرعباس بود. وی رفیق محمد را بھ اعدام محکوم کرد، 

ھر مجبور بھ تغییر حکم بھ حبس ولی براثر فشار و جو ش
حصار ابد شد. در ھمان سال رفیق محمد را بھ زندان قزل

تبعید کردند. (در این زمان این زندان تحت  ۲کرج واحد 
بند مختص یک ۲نظارت شھربانی بود و در واحد 

زندانیان سیاسی وجود داشت) بعد از سی خرداد سال 
 ۲بند  ۳د رفیق محمد و سایر زندانیان بھ واح ۱۳۶۰

منتقل شدند. پس از تحریم انتخابات ریاست جمھوری در 
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مھرماه ھمان سال، زندانیان را بھ بندھای فرعی منتقل 
منتقل شد. چند روز بعد  ۳کردند و رفیق محمد بھ بند 

جلادان رفیق محمد را مجدداً بھ بندرعباس بازگرداندند 
بھ جوخھ تیرباران  ۱۳۶۰و در بیست و دوم مھر 

 د.سپردن
  

  فیض الھ بیگی عبد الھ
رفیق عبدالله فیض الھ بیگی دریکی از روستاھای پاوه 
متولد شد. پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست و پس 

مرگان فدائی از حملھ رژیم بھ کردستان در صف پیش
 ۱۳۵۸قرار گرفت. دریکی از روزھای شھریور سال 

بت گلولھ رفیق عبدالله در سنگر دفاع از پاوه براثر اصا
  جان باخت.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ق
 قادری مظفر

 قازاریان مارتیک
 زاده رضوی بھنام (شھرام)قاسم

 قاضی پور محمود
 قانع خشک بیجاری یوسف

 قائمی فرزاد
 قباخلو حمید

 قبادی چنگیز
 قبادی کرامت

 قربانی اسفندیار
 قربانی رمضان

 قربانی کندرودی ھوشنگ
 قره داغی خسرو

 ابوالفضلقزل ایاق 
 قزل عبد الھ

 قزوینی مھران (عباس)
 قصاب آزاد محمدرضا (امیر)

 قصیری سیروس
 قلعھ میاندوآب جھانگیر (جھان)

 قلعھ ویسی مختار
 قلی پور

 قنبر پور احمدرضا
 قنبر پور محمدرضا

 قنبر نژاد جعفر
 قھرمانی حسین

 
 
 
 
 
 
 

  قادری مظفر
یوست. رفیق مظفر قادری پس از قیام بھ صفوف فدائیان پ

یکی از رفقای فعال در شھر مھاباد بود. رفیق مظفر بھ 
ھمراه رفیق جواد کارشی دستگیر شد و پس از تحمل 

بھ جوخھ  ۱۳۶۰ھای بسیار در بیست و دوم آبان شکنجھ
  اعدام سپرده شد.
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  قازاریان مارتیک
رفیق مارتیک قازاریان پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ در رشتھ علوم 

دانشگاه تھران شد. رفیق وارد 
در رابطھ با  ۱۳۴۷مارتیک از سال 

رفیق مسعود احمدزاده قرار گرفت؛ 
گیری سازمان با آن و پس از شکل

در ارتباط قرار گرفت. رفیق 
ھای مختلفی در سازمان داشت و در مارتیک مسئولیت

عملیات مختلفی نیز شرکت کرده بود. رفیق مارتیک 
ماه کھ در اردیبھشتمسئولیت واحد آموزشی کرج 

تشکیل شد بر عھده داشت. در این واحد کھ در  ۱۳۵۴
آباد کرج مستقر بود، رفقا محمود عظیمی بلوریان دولت

کھ فراگیری و آموزش و ید الھ زارع کاریزی درحالی
تشکیلاتی قرار داشتند. این پایگاه روز  -مسائل سیاسی

اک بھ محاصره مزدوران ساو ۱۳۵۴ھفتم (ششم) تیرماه 
و کمیتھ مشترک درآمد. رفیق نزھت روحی آھنگران کھ 
مسئولیت این پایگاه را بر عھده داشت ھنگام مراجعھ بھ 

کھ شود؛ اما پیش از آنپایگاه، متوجھ محاصره پایگاه می
بتواند رفقای داخل پایگاه را مطلع سازد، خود بھ 

آید. سپس بارھا ساختن ضامن محاصره مزدوران درمی
رساند و د تن از مزدوران را بھ ھلاکت مینارنجک، چن

وسیلھ رفقای داخل بازد و بدینخود رفیق ھم جان می
سازد. بھ دنبال این انفجار پایگاه را از محاصره مطلع می

رفقای درون پایگاه متوجھ شده و اقدامات لازم را بھ 
آورده و تمامی اسناد و مدارک را از بین برده و عمل

ند. سپس با پرتاب نارنجک و شلیک کنخود را مسلح می
کنند. ولی بھ گلولھ سعی در شکستن خط محاصره می

پذیر علت تراکم نیروھای دشمن این عمل امکان
شود، درنتیجھ رفقا در درون پایگاه سنگر گرفتھ و نمی

دھند، دشمن کھ خود را قادر بھ مقابلھ بھ نبرد ادامھ می
کوپتر وند ھلیبیند درخواست نیروی کمکی و یک فرنمی
شود. پس ازآن از ھوا نیز بھ پایگاه حملھ مینماید. پسمی

از مدتی براثر اصابت قطعات نارنجک بھ پروانھ 
دیده و از منطقھ خارج کوپتر آسیبکوپتر، ھلیھلی
شود. در این زمان رفیق مارتیک قازاریان ھمراه با می

شوند، ولی دو رفیق دیگر از حلقھ محاصره خارج می
گیرند؛ اما ورد تعقیب تعدادی از مأمورین قرار میم

ھا توانند آنازآنجاکھ مھمات رفقا بھ اتمام رسیده بود، نمی
اظھار شاھدان عینی رفیق  را از پای درآورند. بنا بھ

ای کھ بھ مارتیک در آخرین لحظات با آخرین گلولھ
کند. در طی این ھمراه داشتھ است اقدام بھ خودکشی می

وار بیش از شانزده نفر از مزدوران رژیم فدائیمقاومت 
 رسند.بھ ھلاکت می

 
 
 
 
 

  زاده رضوی بھنام (شھرام)قاسم
زاده رضوی رفیق بھنام (شھرام) قاسم

در شھر بابل و در  ۱۳۳۷در سال 
ای زحمتکش متولد شد. خانواده

شھر بھ پایان تحصیلاتش را در قائم
رساند. ھمزمان با قیام بھمن، وارد 

ازآن با عرصھ فعالیت سیاسی شد. پس
شھر بھ تبلیغ و رفقای سازمان در قائم

 ۱۳۵۹اوایل سال  ترویج نظریات سازمان پرداخت. در
بار ھنگام یورش خیابانی پاسداران دستگیر و پس از یک

برای یک دوره آموزشی  ۱۳۶۱مدتی آزاد شد. در سال 
بھ کردستان رفت. پس از مدت کوتاھی در کنار 

مرگان رزمنده فدائی طی عملیاتی کھ بھ مناسبت پیش
بوکان واقع در  -نوزده و بیست و دوم بھمن در جاده سقز

صورت گرفت، در جریان یک نبرد » کوچک«ی روستا
قھرمانانھ و مقاومت حماسی در بیست و سوم بھمن 

 جان باخت. ۱۳۶۱
 

  قاضی پور محمود
متولد شد. رفیق  ۱۳۴۰رفیق محمود قاضی پور در سال 

محمود در جریان قیام با سازمان آشنا شد و پس از قیام 
بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق محمود در زمان 
انشعاب بھ جناح چپ پیوست و پس از مدتی مجدداً بھ 
صفوف سازمان برگشت. رفیق محمود اولین بار در سال 

دستگیر و پس از مدتی آزاد گردید اما مجدداً  ۱۳۵۹
عام زندانیان سیاسی رفیق دستگیر شد. در جریان قتل

برد و روز ششم محمود در زندان گوھردشت بھ سر می
 اعدام سپرده شد. بھ جوخھ ۶۷شھریور سال 

  
  قانع خشک بیجاری یوسف

رفیق یوسف قانع خشک بیجاری قبل 
کھ در رشتھ ھنگامی ۱۳۴۹از سال 

برق دانشگاه صنعتی تحصیل 
کرد، بھ فعالیت سیاسی روی آورد. می

در ھمین رابطھ رفیق یوسف اولین 
دستگیر شد و  ۱۳۴۸بار در سال 

ازآنجاکھ مدارکی علیھ او پیدا نشد، 
ازآن در ارتباط با رفقای ز چند ماه آزاد گردید. پسپس ا

سازمان قرار گرفت، ولی مجدداً دستگیر و در سال 
ھای وحشیانھ، آزاد شد. پس پس از تحمل شکنجھ ۱۳۵۴

از آزادی مجدداً با سازمان تماس گرفتھ وزندگی مخفی 
را آغاز نمود. رفیق یوسف در این زمان برای دوره 

دھی شده بود. مدتی بعد سازمانآموزشی در تیم گرگان 
و پس از ضربھ بھ تیم گرگان، برای ادامھ فعالیت بھ 

پلیس سیاسی شاه  ۱۳۵۵گردد. سال تھران منتقل می
توانست بھ آدرسی دسترسی پیدا کند کھ محل اجلاس 

تازگی رھبری و مسئولین سازمان بود. این پایگاه کھ بھ
، روز ھشتم شده و در مھرآباد جنوبی قرار داشتتأسیس

بھ محاصره تعداد زیادی از عوامل امنیتی  ۱۳۵۵تیر 
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رژیم شاه درآمد. رفیق یوسف ھمراه با سایر رفقای این 
ھای پایگاه، طی یک نبرد سلحشورانھ تا آخرین گلولھ

ھا مقاومت خود علیھ مزدوران جنگید و پس از ساعت
ھای متعالی دلاورانھ، سرانجام خون خود را وثیقھ آرمان

 ونیسم ساخت. یادش گرامی باد.کم
  

  قائمی فرزاد
متولد شد. پس از پایان  ۱۳۳۸رفیق فرزاد قائمی در سال 

تحصیلات ابتدائی و متوسطھ وارد دانشگاه شد. در 
جریان قیام فعالانھ در تظاھرات و اعتراضات شرکت 
داشت و پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. از این 

انشجوئی مشھد فعالیت خود را زمان بھ بعد در پیشگام د
گسیختھ ارتجاع در ادامھ داد. در جریان سرکوب عنان

 ۱۳۶۰، در مشھد دستگیر و در پانزدھم اسفند ۶۰سال 
 در زندان مشھد، بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.

 
 قباخلو حمید

متولد  ۱۳۴۵رفیق حمید در سال 
بھ موج  ۵۷قیام   شد. رفیق حمید با

خروشان اعتصابات و اعتراضات 
ھمراه شد. با تشدید سرکوب در 
دھھ شصت رفیق حمید بھ 
کردستان رفت و فعالیت سیاسی 
خود را بعنوان پیشمرگھ چفخا 

آغاز کرد. رفیق حمید کھ در آنجا کاک عطا نامیده 
شد، رفیقی منظبط و پر انرژی بود. زمانی کھ رفیق می

 ۱۷ده بھ تھران رفتھ بود، در تاریخ برای دیدن خانوا
در خیابان پیروزی تھران  ۱۳۶۵شھریور سال 

دستگیرشد. رفیق حمید فدائی وار آزمون شکنجھ 
سرکوبگران سپاه سرمایھ را موفقیت آمیز پشت سر 
گذاشت. رفیق حمید در زندان خط مشی سازمان را 

در جریان کشتار  ۱۳۶۷پذیرفت و در مرداد سال 
ط ھیات مرگ، با گامھائی استوار در زندانیان توس

زندان اوین در راه آرمانھای والای طبقھ کارگر مرگ 
 سرخ را پذیرا شد. یادش گرامی باد.

  
  قبادی چنگیز

 ۱۳۱۹رفیق چنگیز قبادی در سال 
در روستای پاشاکلا در شھرستان 
بابل متولد شد. تحصیلات ابتدائی را 

ھای شاھی و دریکی از دبستان
بدر بابل و تحصیلات دبستان 

ھای متوسطھ را در دبیرستان
شاھپور، قناد و دارالفنون بھ پایان 

رساند. سپس در رشتھ پزشکی دانشگاه تھران تحصیل 
با رفیق مھرنوش ابراھیمی  ۱۳۴۷را ادامھ داد. در سال 

کھ او نیز دانشجوی پزشکی بود ازدواج کرد. پس از 
جریب، بھ پایان تحصیلات در روستای دودانگھ ھزار

درمان روستائیان پرداخت. در ھمین حال با رفقای 

گذار سازمان ازجملھ رفیق عباس مفتاحی در ارتباط بنیان
کھ رفیق چنگیز و  ۱۳۵۰نزدیک بود. در تیرماه سال 

مھرنوش و دو رفیق دیگر برای شناسایی مناطق جنگلی 
مازندران رفتھ بودند، مورد سوءظن قرارگرفتھ و 

در حال انتقال، رفقا از فرصتی مناسب دستگیر شدند. 
ساری اتومبیل را واژگون  -استفاده کرده در جاده شاھی

اتفاق رفیق مھرنوش موفق بھ فرار شدند. ساختند و بھ
مجدداً با سازمان ارتباط برقرار کردند. رفیق چنگیز 
مسئول تیمی شد کھ رفقا سالمی و سید نوزادی عضو آن 

خانھ در یک ۱۳۵۰ھشتم مھر  بودند. آخرین نبرد رفقا در
راه آذری تھران رقم خورد. رفقا طی یک تیمی در سھ

 وار، جان باختند.درگیری طولانی و نبردی فدائی
 

  قبادی کرامت
رفیق کرامت قبادی از ھواداران سازمان در اصطھبانات 

بھ ھمراه سھ رفیق دیگر،  ۱۳۶۰بود. در ھشتم مھر 
شھری و سعید احمد لاری زھرا بید شھری، اسماعیل بید 

 در اصطھبانات بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.
 

  قربانی اسفندیار
رفیق اسفندیار قربانی ساکن شھر فیروزکوه بود. پس از 

کردند و قیام، نیروھای سیاسی در میدان شھر تجمع می
کردند. در ھشتم تیرماه سال نشریات خود را توزیع می

دار، جو شھر را چماقپاسداران و دیگر نیروھای  ۵۹
شدند. روز متشنج کرده و با افراد سیاسی درگیر می

دوازدھم تیرماه مزدوران رژیم قصد دستگیر رفیق 
شوند. کنند کھ با مقاومت رفیق مواجھ میاسفندیار را می

در جریان درگیری رفیق اسفندیار مورد اصابت گلولھ 
فیق شود. مزدوران بدون آنکھ رقرارگرفتھ و مجروح می

را بھ دکتر و یا بیمارستان برسانند، وی را در ماشین 
انداختھ و کماکان مورد ضرب پا و قنداق تفنگ قرار 

ھا کھ تصمیم بھ انتقال وی بھ تھران را داشتند، داده. آن
باختھ شوند کھ رفیق زیر شکنجھ جانناگھان متوجھ می

است. روز بعد سپاه مرگ رفیق را اعلام کرده و خانواده 
العملی در گونھ عکسکنند کھ ھیچاھالی را تھدید می و

 مقابل این قتل نباید انجام بگیرد.
 

  قربانی رمضان
متولد شد. پس از  ۱۳۳۵رفیق رمضان قربانی در سال 

عنوان معلم بھ استخدام پایان تحصیلات بھ
وپرورش درآمد. در جریان انقلاب فعالانھ آموزش

فوف فدائیان پیوست. شرکت داشت و پس از انقلاب بھ ص
رفیق رمضان مواضع سازمان را در میان معلمان و 

در شھر  ۱۳۶۰کرد. در بیستم مھر آموزان تبلیغ میدانش
آمل بھ ھمراه پنج رفیق دیگر بھ جوخھ تیرباران سپرده 

 شد.
 

  قربانی کندرودی ھوشنگ
رفیق ھوشنگ قربانی کندرودی، در حملھ روز بیست و 
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ساواک بھ خانھ تیمی  ۱۳۵۵ال ماه سھشتم اردیبھشت
 رفقا در کرج جان باخت.

  
  قره داغی خسرو

در سنندج در یک  ۱۳۲۸رفیق خسرو قره داغی در سال 
خانواده متوسط، متولد شد. تحصیلات ابتدائی و متوسطھ 
را در سنندج بھ پایان رساند. در جریان قیام بھ ھمراه 
مردم مبارز این منطقھ در تظاھرات و اعتراضات 

ھای سنندج، در فعالانھ شرکت داشت. در جریان جنگ
بھ امدادگران » آبادشریف« و» آغازمان«ھای محلھ

ازاینکھ نیروھای پیشمرگھ کمک بسیاری کرد. پس
مرگان شھرھا را ترک کرده و بھ کوھستان رفتند، پیش

داد. ھا قرار میامکانات داروئی فراوانی در اختیار آن
با سازمان ارتباط برقرار کرد و بھ  ۱۳۶۰در پائیز 

اسفند  ۲۹مرگان فدائی پیوست. سرانجام در صفوف پیش
بھ ھمراه پنج رفیق فدائی دیگر در روستای  ۱۳۶۰

 طی یک درگیری، جان باخت.» باشماغ«
 

  قزل ایاق ابوالفضل
رفیق ابوالفضل قزل ایاق ھمافر 

عنوان بھ ۱۳۵۲بود کھ در سال 
ھوادار سازمان دستگیر شد. در 
جریان انقلاب و آزادی زندانیان 
سیاسی، فعالیت خود را در ارتباط 

ازمان ادامھ داد. در جریان با س
اکثریت از  –انشعاب اقلیت 

ھای خود در مواضع اقلیت دفاع نمود و بھ فعالیت
رفیق ابوالفضل قزل صفوف فدائیان اقلیت ادامھ داد. 

طی درگیری با  ۶۰ایاق روز سی و یکم شھریور سال 
 مزدوران جمھوری اسلامی در رشت جان باخت.

 
  قزل عبد الھ

صحرا ل از فعالین سازمان در ترکمنرفیق عبدالھ قز
بود. رفیق عبدالھ در پی ھجوم نیروھای سپاه و ارتش بھ 

صحرا دستگیرشده بود. دریکی از روزھای آخر ترکمن
در گنبد، توسط مزدوران جمھوری  ۱۳۵۹تیرماه 

 اسلامی بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.
 

 قزوینی مھران (عباس)
متولد شد.  ۱۳۴۱ل رفیق مھران (عباس) قزوینی در سا

در جریان قیام فعالانھ در اعتراضات و تظاھرات شرکت 
پس داشت و پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. ازاین

آموزی فعال شد و در بخش تبلیغات در پیشگام دانش
کرد. رفیق مھران پس از دستگیری تحت فعالیت می

فرسا قرار گرفت و دریکی از ھای طاقتشکنجھ
در تھران بھ جوخھ تیرباران  ۱۳۶۳ل روزھای سا

 سپرده شد.
 
 

  قصاب آزاد محمدرضا (امیر)
در  ۱۳۳۱رفیق محمدرضا (امیر) قصاب آزاد در سال 

یک خانواده فقیر و تھیدست در ارومیھ متولد شد. پس از 
معلم ادامھ تحصیلات متوسطھ، در دانشگاه تربیت

عنوان دبیر در سقز بھ کار ازآن بھتحصیل داد. پس
آموزان مشغول شد. در این دوران در ارتقاء آگاھی دانش

ت کرد. رفیق محمدرضا کھ خود سقز پیگیرانھ فعالی
شده بود و فقر و رنج را دریک خانواده تھیدست بزرگ

 -خوبی لمس کرده بود، طولی نکشید کھ مارکسیسمبھ
بخش طبقھ کارگر مثابھ تنھا علم رھاییلنینیسم را بھ

عنوان بھ ۱۳۵۶پذیرفت. رفیق محمدرضا از سال 
قیام با  ھوادار سازمان فعالیت خود را آغاز کرد. پس از

تمام توان خود در صفوف سازمان، فعال بود، در بدترین 
شرایط، رفیق اگر مسئولیتی را قبول کرده بود، حتماً آن 

ھای دادگاه ۱۳۵۸رساند. در اواسط سال را بھ انجام می
تن دیگر  ۲۴رژیم جمھوری اسلامی رفیق محمدرضا و 

 را بھ اعدام محکوم کرد. ولی رفیق توانست با ھوشیاری
، ۱۳۶۰انقلابی سقز را ترک کند. روز ششم تیرماه سال 

ھواداران سازمان در ارومیھ یک تظاھرات خیابانی 
برگزار کرده بودند کھ موردحملھ وحشیانھ پاسداران 

ھای مزدوران بر سینھ رفیق نشست و قرار گرفت. گلولھ
باد زنده«کھ شعارمی داد: رفیق محمدرضا درحالی

 ، جان باخت.»یسمباد کمونآزادی، زنده
  

  قصیری سیروس
رفیق سیروس قصیری در سنندج در 
یک خانواده زحمتکش متولد شد. 
تحصیلات متوسطھ را در سنندج بھ 

در  ۱۳۵۷پایان رساند و در سال 
رشتھ مھندسی کشاورزی از دانشگاه 

زمان التحصیل شد. ھمارومیھ فارغ
گیری قیام برای سربازی با اوج

 ھایفراخوانده شد. در پادگان ارومیھ بھ اولین ھستھ
انقلابی پرسنل ارتش پیوست. پس از انقلاب بھ صفوف 
سازمان پیوست؛ و در جنبش انقلابی مردم کردستان 

ازآن بھ تھران رفت، در مقطع فعالانھ شرکت کرد. پس
راه «انشعاب ارتباط رفیق با سازمان قطع گردید و بھ 

پیوست. در این دوره توسط مزدوران شناسایی » کارگر
ھای زیاد، توانست تحمل شکنجھو دستگیر شد. پس از 

با ھوشیاری از چنگ آنان رھایی یابد. رفیق سیروس 
ً بھ کردستان بازگشت. پس از مدت کوتاھی  سریعا

ازآن توانست مجدداً با سازمان ارتباط برقرار کند و پس
مرگان سازمان پیوست. در ھمین زمان بھ صفوف پیش

دن بھ عنوان عضو ھیئت میانجی برای پایان دانیز بھ
ای بر جنگ بین حزب دمکرات و کومھ لھ نقش ارزنده

 ۱۳۶۰ماه عھده داشت. رفیق سیروس در دوازدھم دی
مرگان فدائی در دو کیلومتری فرودگاه در عملیات پیش

سنندج کھ طی آن بیش از بیست نفر از پاسداران سرمایھ 
بھ ھلاکت رسیدند، شرکت داشت. رفیق سیروس در این 
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ابت گلولھ مزدوران قرار گرفت و جان عملیات مورد اص
 باخت.

 
  قلعھ میاندوآب جھانگیر (جھان)

رفیق جھانگیر (جھان) قلعھ میاندوآب 
در میاندوآب متولد  ۱۳۳۲در سال 

کش شد. جھان کھ یک کارگر لولھ
عنوان یک کارگر تأسیسات بود، بھ

پیشرو و آگاه زندگی خود را وقف 
تشکل، آگاھی و مبارزات کارگران 
نمود. پیش از قیام یک گروه متشکل 
تشکیل  »روزبھ«کارگری ھوادار سازمان بھ نام گروه 

داد و پنج ماه قبل از قیام با سازمان تماس مستقیم برقرار 
ازآن فعالانھ در بخش تشکیلات کارگری کرد. پس

سازمان بھ مبارزه ادامھ داد. پس از قیام نیز در 
دھی حرکات و اعتراضات کارگران بیکار نقش سازمان

رھبری کننده داشت. ھمچنین جھان یک مبلغ خوب بود. 
نویسد: اش خودش چنین میھ تشکیلاتینامدر زندگی

حال ترویج کننده نسبتاً من یک مبلغ ھستم و درعین«
خوبی، چراکھ مدت طولانی عمرم را در میان کارگران 

ام و چگونگی برخورد با ھای زحمتکش گذراندهو توده
ھای دھی ھستھدانم و حدوداً در سازمانھا را خوب میآن

ن کھ از مخالفین سرسخت رفیق جھا» پائین وارد ھستم.
خائنین اکثریتی بود، در جریان انشعاب، فعالانھ وظائف 

دھی کارگران ادامھ داد. در تجمع خود را در سازمان
در میدان آزادی  ۱۳۵۹سازمان کھ در ھفده بھمن 

برگزار شد، جزء مسئولین انتظامات بود. پس از 
لھ سوی میدان توحید، در این میدان موردحمراھپیمایی بھ

دار قرار گرفت و پس از ضرب ای پاسدار و چماقعده
و شتم فراوان، ربوده شد. چند روز بعد جسدش کھ آثار 
شکنجھ در آن ھویدا بود و ھمچنین یک گلولھ کھ از پشت 

شده بود، در سردخانھ پزشک قانونی بھ مغزش شلیک
 سان جھان جاودانھ شد.پیدا شد. بدین

 
  قلعھ ویسی مختار

در یک خانواده  ۱۳۳۷ر قلعھ ویسی در سال رفیق مختا
فقیر و زحمتکش در بیساران متولد شد. خانواده رفیق 
مختار پس از مدتی بھ علت فقر و تنگدستی راھی سنندج 
شدند. رفیق مختار در سنندج تا سال سوم دبیرستان درس 

خواند، ولی بھ علت فشار زندگی، مجبور بھ ترک می
برای کار راھی تھران شد. تحصیل شد و ھمراه با پدرش 

در تھران از روی اجبار وارد آموزشگاه گروھبانی شد. 
در روزھای قیام با توجھ بھ شناختی کھ از پادگان 

ھای زیادی بھ نیروھای آباد داشت، توانست کمکعشرت
انقلابی و مسلح بکند. پس از قیام مجدداً بھ ارتش 

ا کرد. بازگشت و درخواست انتقال بھ پادگان مریوان ر
در آنجا با توجھ بھ محبوبیتی کھ در بین پرسنل بھ دست 
آورده بود، مورد بازخواست ضداطلاعات و رکن دو 
ارتش قرار گرفت. در این زمان رفیق مختار پادگان را 

مرگان سازمان برای ھمیشھ ترک کرد و بھ صفوف پیش
پیوست. رفیق مختار در عملیات زیادی شرکت داشت. 

مرگان سازمان خبر رسیده بھ پیش ۱۳۵۹در ھفدھم آذر 
» آبادبھرام«در روستای » زر گاری«بود کھ مزدوران 

ای برند. برای بیرون کردن این مزدوران دستھبھ سر می
مرگان سازمان بھ سمت این ده حرکت کردند. در از پیش

نزدیکی این روستا درگیری آغاز شد، این درگیری 
در این درگیری نزدیک بھ یازده ساعت طول کشید. 

دوازده نفر از مزدوران کشتھ و ھشت نفر مجروح شدند. 
رفیق مختار قلعھ ویسی در این درگیری براثر اصابت 

 گلولھ جان باخت.
  

  قلی پور
 در تھران تیرباران شد. ۶۷رفیق قلی پور در سال 

  
  قنبر پور احمدرضا

رفیق احمدرضا قنبر پور در چھاردھم 
شھرآبادان در  ۱۳۲۸فروردین سال 

در یک خانواده کارگری بھ دنیا آمد. 
پس از پایان تحصیلات در رشتھ 

عنوان سپاه بھ ۱۳۴۵ریاضی در سال 
دانش بھ روستای زر کنار از توابع 
شھر بابل رفت. پس از پایان خدمت 

عنوان معلم آغاز بھ کارکرد. رفیق احمد معلم مدرسھ بھ
در دوران در روستاھای خوزستان بود. رفیق احمدرضا 

دوان آشنا شد. در تحصیل با رفقا بھزاد و بھنام امیری 
رفیق احمدرضا بھ ھمراه برادرش  ۱۳۵۵فرودین سال 

محمدرضا بھ تھران رفت. در یورش ساواک بھ خانھ 
نو) ھمراه با پنج رفیق فدائی تیمی سازمان (پایگاه تھران

جان  ۱۳۵۵دیگر در روز بیست و ششم اردیبھشت سال 
 باخت.

 
  قنبر پور محمدرضا

 ۲۳رفیق محمدرضا قنبر پور در 
ای کارگری در خانواده ۱۳۳۴آذرماه 

متولد شد. تا کلاس یازدھم دبیرستان 
را ھمچون برادرش در دبیرستان 

ازآن بھ رازی تحصیل کرد. پس
دزفول رفت تا در کنار برادرش 
رفیق احمدرضا باشد. در دزفول 

خواند. ا درس میھداختھ و شب روزھا بھ کارگری پر
بھ ھمراه برادرش بھ تھران رفت تا  ۱۳۵۵در فروردین 

بھ سازمان بپیوندد. رفیق محمد در حملھ ساواک بھ خانھ 
 ۱۳۵۵اردیبھشت سال  ۲۶تیمی رفقا در تھران در روز 

و در حین درگیری با مزدوران جان باخت. وی 
آموز سال ششم ریاضی بود. در ھمین روز رفیق دانش

برادر بزرگ رفیق محمد نیز در درگیری با احمدرضا 
نو حملھ نیروھای ساواک کھ بھ خانھ تیمی رفقا در تھران

 .کرده بودند، جان باخت
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 قنبر نژاد جعفر
رفیق جعفر قنبر نژاد در جریان قیام فعالانھ در تظاھرات 
و اعتراضات شرکت داشت و پس از قیام بھ صفوف 

ھواداران سازمان در فدائیان پیوست. رفیق جعفر از 
در تھران  ۱۳۶۰تھران دریکی از روزھای تیرماه سال 

 بھ جوخھ اعدام سپرده شد.
 

 قھرمانی حسین
ای زحمتکش رفیق حسین قھرمانی در زنجان در خانواده

متولد شد. پس از مدتی کار و آموزش خیاطی، یک 
کارگاه خیاطی ایجاد کرد و خودش از کارگران ماھر 

بود. با توجھ بھ خصوصیات انقلابی و  دوز تھرانزنانھ
زودی مورد اعتماد اھالی ای کھ حسین داشت بھرفیقانھ

محل قرار گرفت و پس از انتشار نشریھ کار از ھر 
شماره نشریھ کار تعدادی از طریق رفیق حسین در بین 

شد. گذشتھ از این تمامی امکانات خود را اھالی پخش می
غات گذاشتھ بود. در این در اختیار بخشی از واحد تبلی

اگر این کار را ھم نکنم، پس «گفت: رابطھ ھمیشھ می
در تابستان » چگونھ وظیفھٴ خود را بھ سازمانم ادا کنم.

کارگاه خیاطی مورد ھجوم پاسداران  ۱۳۶۰سال 
سرمایھ قرار گرفت و رفیق حسین دستگیر شد. پس از 

رد و فرسا، کلامی بر زبان نیاوھای طاقتدو ماه شکنجھ
 وار جان باخت.زیر شکنجھ فدائی

 
 

 
 

 

دشنھ در «، از مجموعۀ »ضیافت«پاره از شعر  دو(
 )۱۳٥۰، بھار »حماسۀ سیاھکل«، دربارۀ »دیس

 
... 

 ھای سبزکورهمردان از راه
 .آیندبھ زیر می                               

 ییعشق را چونان خزه
 بر صخرهکھ                             

 ناگزیر است                                           
 آرندھای خویش میبر پیکره

 .ھایشانو زخم را بر سینھ
 چشمانِشان عاطفھ و نفرت است

 ی خندانِشانھای ارادهو دندان
 ی معلقِ ماه استدشنھ

 .در شبِ راھزن
 از انبوھیِ عبوس

 بھ سیاھی
 رندبُ نقبی سرد می             
 جا کھ آلش و افَرا بیھوده رُستھ استآن            (
 و رُستن             
 ستییوظیفھ             

 کھ خاک                              
کشان انجام خمیازه                                        

 دھدمی
 اگرچند آفتاب
 با تیغِ براقش
 ھر صبح               

 کند؛ نافِ گیاھی نورُستھ را قطع میبندِ 
 خود بھ روزگاری

 کھ شرف                  
 ستندُرتی                             

 انگیزبھُت                                          
 کھ نھ آسایشِ خفتگان
 کھ سکونِ مردگان را
 .) کندآشفتھ می                          

  
... 

 باید خامُشی بگزینیتو می
 ات اگر پیامیبھ جز دروغ

 تواند بود،نمی                             
 اما اگرت مجالِ آن ھست
 کھ بھ آزادی                              

 یی کنینالھ                                            
 فریادی درافکن

 تمامیو جانت را بھ
 !ی پرتابِ آن کنپشتوانھ                       
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 ک
 کابلی عباس
 کارشی جواد
 کارگر سینا
 کارگر علی

 کاروردیان چاپچی غلامرضا
 کازرونی کاظم

 چی محمدکاسھ
 کاشی جواد

 کاظمی جعفر
 کاظمی ماریا

 کامیابی محمدرضا
 کامیارانی عباس (کیکاوس)

 کتابی بھروز
 کردستانی عبدالله (حکمت)

 (شریف)کردی ابراھیم 
 کرمی پرویز
 کرمی عباس

 کریمان سعیده
 کریمی عثمان

 اللهکریمی فتح
 کریمی کامیار

 کریمی مرتضی (ایوب)
 کریمی نصرت الھ

 نزانی محمد (حمھ)کس
 کشاورز فرشید

 کشی زاده یوسف
 کعبی شھلا

 کعبی نسرین (فرشتھ)
 کلانتر نیستانکی عبدالرضا

 کلانتری جمشید
 کلانتری سعید (مشعوف)
 کلانتری نظری منوچھر

 کلکیان علی 
 کمال

 کمالی محمد
 کورواغلی احمد

 کوسھ قراوی بردی محمد

 کھرازھی سلیم
 کھزادی فریدون

 کیا (کیوان) رحمان
 کیانزاد غلام
 کیانفر کمال
 کیانی احمد
 اللهکیانی امان

 کیانی ھوشنگ
 
 
 
 
 

  کابلی عباس
 ۱۳۵۰رفیق عباس کابلی از سال 

سازمان در  عضو یک گروه ھوادار
بابل بود. این گروه در شھرھای 
مختلف چند تیم تشکیل داده بود کھ 
مسئولیت تیم بابلسر بر عھده رفیق 
عباس قرار داشت. در اردیبھشت سال 

رفیق عباس در ارتباط مستقیم  ۱۳۵۲
با سازمان قرارگرفتھ، محل خدمت خود را ترک نمود و 

یت رفیق بھ تھران آمد. در آنجا در یک تیم با مسئول
ازآن برای ادامھ دھی شد و پسنسترن آل آقا سازمان

فعالیت در تیم اھواز، با مسئولیت رفیق زھرا آقانبی 
قلھکی در اھواز منتقل گردید. روز چھاردھم شھریور 

ھنگام کار با مواد منفجره براثر انفجار  ۱۳۵۳سال 
نارنجک در خانھ تیمی در اھواز، رفیق عباس جان 

 امی باد.باخت. یادش گر
  

  کارشی جواد
 ۱۳۳۶رفیق جواد کارشی در سال 

در مھاباد بھ دنیا آمد. تحت تأثیر جو 
تدریج وارد سیاسی محیط زندگی بھ

فعالیت سیاسی شد. اگرچھ در پروسھ 
ازآن دوران خدمت وظیفھ قیام و پس

کرد، ولی فعالانھ در را طی می
تظاھرات و مبارزات مردم مھاباد 

ت رھنمودھای سازمان بھ شرکت داشت و تح
داد. در تھاجم رژیم (مرداد ھایش ادامھ میفعالیت
) بھ کردستان در سنگر سازمان بھ مقاومت ۱۳۵۸

پرداخت. در ھمان سال بھ خارج از کشور آمده و در 
صفوف ھواداران سازمان در خارج بھ فعالیت ادامھ داد. 
یک سال بعد و در پی تھاجمات جدید رژیم بھ کردستان، 

عنوان یک فدائی بھ مجدداً بھ ایران بازگشت و این بار بھ
مبارزات خود ادامھ داد. تا اینکھ دستگیر و روز شانزدھم 

در شھر مھاباد بھ جوخھ اعدام سپرده  ۶۰شھریور سال 
 شد.
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  کارگر سینا
رفیق سینا کارگر در چھارم بھمن 

در حوالی » بردسیر«در  ۱۳۳۰
ابتدائی را کرمان بھ دنیا آمد. دوره 

در بندرعباس، میناب و کرمانشاه و 
دوره متوسطھ را در دبیرستان البرز 
تھران بھ پایان رسانید. بعد از پایان 
تحصیلات دانشگاھی و اخذ مدرک 

عنوان آرشیتکت، برای ادامھ تحصیل لیسانس بھفوق
راھی آمریکا شد. در جریان قیام، تحصیل را رھا کرده 

ر ارتباط با سازمان قرار گرفت. و بھ ایران بازگشت و د
پس از قیام فعالیت خود را با سازمان ادامھ داد. رفیق 

ھای مختلفی در سازمان داشت. در ابتدا سینا مسئولیت
مسئول چند ھستھ چاپ و توزیع بود و سپس مسئولیت 

کاران سازمان را بر عھده گرفت و ھمراه با بخش بی
طح کشور کاران را در سرفیق جھان مبارزات بی

کرد. آخرین مسئولیت رفیق سینا در دھی میسازمان
در  ۱۳۶۰اسفند  ۲۲بخش توزیع سازمان بود کھ در 

ارتباط با احمد عطاءاللھی خائن توسط پاسداران در 
اش دستگیر شد و بھ مدت چھار ماه زیر شدیدترین خانھ

وار مھر سکوت بر لب ھا قرار گرفت، ولی فدائیشکنجھ
ھای سازمان نا اعتقاد راسخ بھ آرمانداشت. رفیق سی

اش، بیش داشت و از خصوصیات او، صداقت و شکیبایی
از ھر چیز دیگر بارز بود. رفیق سینا در دادگاه بھ پانزده 

شده بود، اما بھ دنبال اعتصاب غذائی سال زندان محکوم
کھ از جانب زندانیان ترتیب یافتھ بود، روز بیست و ھفتم 

 جوخھ اعدام سپرده شد.بھ  ۱۳۶۱تیر سال 
 

  کارگر علی
رفیق علی کارگر از رفقای کارگر در کارخانھ جھان 
چیت کرج و از فعالان اعتصاب و تظاھرات کارگران 

بود. در تظاھرات باشکوه  ۱۳۵۰جھان چیت در سال 
کھ توسط  ۵۰کارگران مورخ ھشتم اردیبھشت سال 

 مزدوران شاه بھ خون کشیده شد، جان باخت.
 

  یان چاپچی غلامرضاکارورد
رفیق غلامرضا کاروردیان چاپچی 

در تھران  ۱۳۴۲در ھفتم آبان ماه 
متولد شد. در جریان قیام فعالانھ در 
تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت 
و پس از قیام بھ صفوف فدائیان 
پیوست. رفیق غلامرضا در بخش 

کرد. در توزیع در کرج فعالیت می
یر شد. رفیق غلامرضا دستگ ۱۳۶۰نیمھ دوم مھرماه 

شدت تحت شکنجھ قرار گرفت ولی پس از دستگیری بھ
وار مقاومت کرد. ھیچ اتھامی را نپذیرفت و فدائی

پاسداران سرمایھ رفیق غلامرضا را بھ جرم شرکت در 
تظاھرات مھرماه و اقدام بھ خلع سلاح نگھبانی اداره 

در  ۱۳۶۰گذرنامھ محاکمھ کرده و در دوازدھم آذر 

 ن کرج بھ جوخھ اعدام سپردند.زندا
  

  کازرونی کاظم
بود. رفیق کاظم پس  ۱۳۳۴رفیق کاظم کازرونی متولد 

عنوان معلم آغاز بھ از پایان تحصیلات متوسطھ، بھ
کارکرد. در جریان قیام رفیق کاظم در تظاھرات و 
اعتراضات فعالانھ شرکت داشت. پس از قیام بھ صفوف 

عنوان معلمی آگاه، مواضع ازآن بھفدائیان پیوست و پس
کرد. رفیق آموزان تبلیغ میسازمان را در میان دانش

کاظم ھمچنین در بخش توزیع و تبلیغات فعالیت داشت. 
ھای تبلیغی کاظم بھ خشم شکارچیان انسان کھ از فعالیت

ھای بسیار در آمده بودند، او را دستگیر و پس از شکنجھ
در زندان  ۱۳۶۰مرداد  ۴ساعت پنج صبح یکشنبھ 

 کرمان بھ جوخھ تیرباران سپردند.
 

  چی محمدکاسھ
رفیق محمد کاسھ چی در سال 

در یک خانواده متوسط  ۱۳۲۹
شھری در شھرستان قزوین متولد 
شد. در دبیرستان محمد قزوینی 

ازآن دوره متوسطھ را گذراند و پس
در دانشگاه در رشتھ علوم مدیریت 
در شھر تھران بھ تحصیل 

پرداخت. در این دوره بھ ھمراه رفقای فدایی اصغر 
ھای تبلیغی د نظاری فعالیتپشامی و احتمال محمو

ھا در قزوین کھ در وسیعی را بر ضد حضور اسراییلی
آن زمان مشغول کشت صنعتی بزرگ در دشت قزوین 
بودند بھ راه انداخت. در تھران با رفیق مھدی فضیلت 
کلام ارتباط برقرار کرد و بعدھا بھ ھمراه رفیق فدایی 

با دھی کرد کھ حبیب خسروشاھی گروھی را سازمان
ای بھ مشی مبارزه مسلحانھ در طی پروسھاعتقاد بھ خط

ھای فدایی خلق پیوست. رفیق محمد با سازمان چریک
شھلا خسروشاھی دخترعموی رفیق حبیب ازدواج کرد 
و پس از چند ماه بھ زندگی مخفی روی آورد. در این 

عنوان کارگر مکانیک بھ کار پرداخت. رفیق زمان او بھ
مھربانی زبانزد اطرافیانش بود و محمد در صداقت و 

کسی نبود کھ او را دیده باشد و برای ھمیشھ تحت تأثیر 
شخصیت او، مھربانی و صداقت او قرار نگرفتھ باشد. 
چنان نفوذی در میان اعضای فامیل و اطرافیانش داشت 

رفیق محمد در یکی شد.  ھا باور نمیکھ مرگش تا مدت
نابرابر با ماموران طی نبردی  ۱۳۵۵ھای بھمن از روز

گور این رفیق و ھمچنین گور رفیق ساواک جان باخت. 
گر اصغر پشامی ھرگز پیدا نشدند. تھرانی شکنجھ

اطلاعی کرد و ساواک نیز از نحوه مرگ او اظھار بی
سازمان محل گور او را گلزار سرخ انقلاب فردا اعلام 

 کرد. یادش جاودان باد.
  

 کاشی جواد
در شھر سنقر کلیا یی  ۱۳۳۵در سال رفیق جواد کاشی 
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از شھرھای کرمانشاه در   یکی
زحمتکش ای کارگری و خانواده

متولد شد. تحصیلات ابتدائی و 
متوسطھ را در سقز و بروجرد بھ 

ازآن بھ سربازی پایان رساند. پس
رفت. رفیق جواد قبل از قیام بھ 

داران علت نفرتی کھ از سرمایھ
دار بار تصمیم بھ آتش زدن ماشین یک سرمایھداشت یک

گرفت، بھ ھمین دلیل دستگیر و چون از او مدرکی 
س از ده روز آزاد شد. در دوران جمھوری نداشتند پ

بار اسلامی نیز رفیق جواد بھ علت فعالیت سیاسی یک
بھ مدت دو ماه و بار دوم در آبان  ۱۳۵۸در آذرماه 

بھ مدت ده روز در بازداشت بود. پس از انشعاب  ۱۳۵۹
بھ صفوف فدائیان اقلیت پیوست. رفیق جواد سمبل 

او بھ فنون نظامی مندی فداکاری و صداقت بود، علاقھ
چنان بود کھ در کمتر زمان ممکن توانست در عملیات آن

ھای عملیاتی را بر عھده گوناگون، مسئولیت دستھ
بگیرد. رفیق جواد قاطع و پرکار بود، او اعتقاد داشت 
کھ در سازمان باید با مشکلات و مسائل قاطعانھ برخورد 

عنوان یک رفیق کاندیدای عضویت، عضو کرد. بھ
ورای پیشمرگھ و یکی از فرماندھان نظامی سازمان، ش

معتقد بود کھ رفقای پیشمرگھ باید در حوزه سیاسی و 
 ۳۰تئوری نیز خود را ارتقاء دھند. در سحرگاه روز 

مزدوران ارتشی و جاشھای محلی  ۱۳۶۱مرداد سال 
» بوکان«در اطراف » شھر کن«عملیاتی را در منطقھ 

بھ » باغلوچھ«از طرف ده  کھآغاز کرده بودند. ھنگامی
درحرکت بودند، موردحملھ » بھ غده کھ ندی«سمت 

مرگان سازمان قرار گرفتند. در این عملیات، پیش
سازمان تعدادی اسیر و مقدار زیادی از مھمات نیروھای 
مزدور را بھ غنیمت گرفت. رفیق جواد کھ در این 

مرگان را عنوان فرمانده مسئولیت ستون پیشعملیات بھ
را  ۵۰بر عھده داشت، قصد برداشتن یک تیربار کالیبر 

از روی ماشین ارتش داشت کھ بھ ناگاه توسط یکی از 
مزدوران ارتش کھ زخمی شده در زیر پل کنار جاده 
افتاده بود، بھ رگبار بستھ شد. بدین گونھ رفیقی کھ با 
استقامت و صداقت جای خود را در میان رفقا پیداکرده 

مدت توانستھ بود بھ فرماندھی چند دستھ بود و در کوتاه
باختگان سازمان و پیشمرگھ برسد، بھ خیل عظیم جان

جنبش انقلابی کرد، پیوست. در این عملیات یکی دیگر 
سختی از رفقای پیشمرگھ سازمان رفیق انور اعظمی بھ

 مجروح شد.
 

 کاظمی جعفر
رفیق جعفر کاظمی در جریان کشتار زندانیان سیاسی در 

 در تھران تیرباران شد. ۶۷سال 
 

 کاظمی ماریا
رفیق ماریا کاظمی در شھر املش (گیلان) متولد شد. پس 
از قیام بھ صفوف پیشگام پیوست. رفیق ماریا در زمره 

رفقای فعال شھر بود. در روز بیست و دوم خرداد سال 
بر اساس یک اتحاد عمل، ھواداران سازمان و  ۱۳۶۰

در اعتراض بھ سیاست ھواداران مجاھدین در املش 
سرکوب و اختناق در جمھوری اسلامی، راھپیمایی 

کھ گروه زیادی از مشترکی برگزار کردند. پس از این
مردم بھ این راھپیمایی پیوستند، نیروھای پاسدار و 
بسیجی ضمن حملھ بھ جمعیت شروع بھ تیراندازی 
کردند. رفیق ماریا کاظمی براثر اصابت گلولھ مزدوران 

 اسلامی جان باخت. جمھوری
   

  کامیابی محمدرضا
در  ۱۳۲۷رفیق محمدرضا در سال 

زحمتکش در شھر  یاخانواده
بیرجند متولد شد. محمدرضا از 
ھمان دوران کودکی معنی درد و 
رنج زحمتکشان را لمس کرده بود، 
وقتی دوران تحصیلات متوسطھ را 
 در بیرجند بھ پایان رسانیده و

 یصنعتنفر اول کنکور سراسری وارد دانشگاه  عنوانبھ
راه مبارزه علیھ نظم موجود را برگزید.  سرعتبھشد، 

 یھاگروهفعالیت سیاسی رفیق محمدرضا با شرکت در 
مدت کوتاھی بعد تغییر  اگرچھمذھبی، آغاز شد،  -سیاسی

موضع داده و بھ سازمان چریکھای فدائی خلق پیوست. 
 ۲۹در  دیگذرانیمدانشگاه را رفیق سال آخر  کھیھنگام

در یک درگیری نابرابر با مزدوران ۱۳۵۰اسفند سال 
در  خیابان خراسان کوچھ آب منگل  کھ یزمانساواک 

بود، با استفاده از  قرارگرفتھتھران در محاصره کامل 
نارنجک بھ زندگی خود پایان داده و چندین مزدور 

 ساواک را بھ ھلاکت رسانید. 
مشی مبارزه طبقھ  دربارهی جزواتی از رفیق کامیاب
فیزیک و ریاضیات بھ یادگار  نھٴ یزم درکارگر و کتابی 

 مانده است. یادش گرامی. 
  

  کامیارانی عباس (کیکاوس)
رفیق عباس (کیکاوس) کامیارانی در 

روستایی از توابع   در ۱۳۳۲سال 
ای زحمتکش کامیاران در خانواده

کھ در متولد شد. رفیق عباس ھنگامی
آباد، خدمت سربازی را زندان خرم
داد، بھ علت سمپاتی بھ انجام می

زندانیان سیاسی، بازداشت و تحت 
شکنجھ قرار گرفت. پس از آزادی بھ تھران رفت و در 

یام چند بار یک کارگاه کوچک مشغول کار شد. پس از ق
دھی نیروھای ھوادار در بانھ، بھ آنجا برای سازمان

بھ سازمان ارتباطش  ۱۳۶۰رفت. پس از ضربات سال 
ھای تحت قطع شد، ولی ھمچنان ارتباط خود را با ھستھ

گیری بھ ازآن برای ارتباطمسئولیتش حفظ کرد. پس
کردستان رفت، پس از مدتی بھ عضویت کمیتھ کردستان 

تشکیلاتی بخش نظامی کمیتھ  -ئولیت سیاسیدرآمد و مس
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مسئولیت  ۱۳۶۳کردستان را بھ عھده گرفت. در خرداد 
 ۱۳۶۴دار شد. در چھارم بھمن کمیتھ کردستان را عھده
 در کردستان جان باخت.

  
  کتابی بھروز

رفیق بھروز از فعالین سازمان در تھران بود. پس از 
شکنجھ  دستگیر و پس از تحمل چند روز ۱۳۶۰خرداد 

در زندان کرج بھ جوخھ تیرباران  ۱۳۶۰مرداد  ۲۸در 
 سپرده شد.

 
 کردستانی عبدالله (حکمت)

متولد  ۱۳۴۲رفیق عبدالله (حکمت) کردستانی در سال 
شد. رفیقی پرشور و فعال بود کھ پس از قیام بھ صفوف 

ھایی را کھ فدائیان وارد شد. رفیق حکمت تمام مسئولیت
داد. پس از وق و علاقھ انجام میگرفت با شبر عھده می

شکارچیان انسان رفیق حکمت را دستگیر  ۱۳۶۰خرداد 
فرسا قرار ھای طاقتکردند. از ھمان ابتدا تحت شکنجھ

گرفت ولی ھمچون دیگر فدائیان سر تسلیم فرود نیاورد 
وار درد شکنجھ را بر جان خرید و کلامی سخن و فدائی

ران، زیر شکنجھ در تھ ۱۳۶۰نگفت. در سیزدھم آبان 
 جلادان جان سپرد.

  
  کردی ابراھیم (شریف)

در یک  ۱۳۳۶رفیق ابراھیم (شریف) کردی در سال 
خانواده زحمتکش روستایی در منطقھ داشکستان متولد 
شد. او بھ دلیل فقر و تنگدستی تنھا توانست مدت کوتاھی 

رسانی بھ بھ تحصیل بپردازد. پس از قیام از ھیچ کمک
مرگان کرد بازنایستاد. پس از انقلابی و پیش ھایسازمان

ابراھیم در تھران در یک ھتل مشغول  ۱۳۶۰سی خرداد 
بھ کارگری بود. در طی بحثی با یک حزب الھی، توسط 

ھا سپاه دستگیر و مدت یازده ماه زیر شدیدترین شکنجھ
از  ۱۳۶۱قرار گرفت. در تاریخ بیست و دوم آبان سال 

ً بھ کردستان بازگشت و بھ زندان آزاد شد. مستقیم ا
مرگان رزمنده فدائی پیوست. خصائل بارز صفوف پیش

مرگان بود، انقلابی ابراھیم در مدت کمی کھ با پیش
 -زبانزد ھمھ رفقا بود. آخرین نبرد ابراھیم در جاده سقز

اش تا بوکان رقم خورد کھ بھ ھمراه دیگر رفقای فدائی
رفت و در بیست  آخرین گلولھ سینھ مزدوران را نشانھ

 جان باخت. ۱۳۶۱و سوم بھمن 
  

 کرمی پرویز
بود. در جریان قیام  ۱۳۳۵رفیق پرویز کرمی متولد سال 

در تظاھرات و اعتراضات فعالانھ شرکت داشت. پس از 
قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق پرویز پس از 

ھای بسیار قرار گرفت و دریکی دستگیری تحت شکنجھ
آباد بھ جوخھ در خرم ۱۳۶۰ماه  از روزھای آبان

 تیرباران سپرده شد.
 
 

 کرمی عباس
رفیق عباس کرمی متولد سوم 

در شھرکرمانشاه  ۱۳۳۲تیرماه 
بود. رفیق عباس با اعتصابات و 
اعتراضات قیام بھمن فعالیت 
سیاسی خود را آغاز کرد و پس 
از آن تا آخرین لحظھ در صفوف 
فدائیان بسر برد. از زمان 

باشد. رفیق رفیق اطلاع کافی موجود نمی دستگیری
در زندان دیزل آباد  ۱۳۶۱عباس در تاریخ اول دیماه 

 کرمانشاه بھ جوخھٴ اعدام سپرده شد. یادش گرامی باد.
 

  کریمان سعیده
رفیق سعیده کریمان در سقز متولد شد و پس از قیام بھ 
صفوف فدائیان پیوست. رفیق سعیده در پیشگام 

کھ بیش ول فعالیت بود. سعیده درحالیآموزی مشغدانش
اش را سپری نکرده بود، در از شانزده بھار از زندگی

با سیزده  ۱۳۶۲سحرگاه روز سیزدھم مرداد سال 
رزمنده انقلابی دیگر در شھر سقز بھ جوخھ اعدام سپرده 

 شد.
   

  کریمی عثمان
در نزدیکی » خانگی«رفیق عثمان کریمی اھل روستای 

مھاباد کارگر کشاورزی بود. پس از قیام در شورای 
مردمی در مھاباد شرکت داشت و ھمچنین عضو مسلح 

بود. با توجھ بھ خصوصیات » خانگی«شورای روستای 
اش بھ آرمان کارگران، در بین اھالی انقلابی و وفاداری

منطقھ محبوبیت فراوانی داشت. رفیق عثمان نقش بسیار 
ناساندن سازمان در منطقھ داشت. در روز مؤثری در ش
، ھمزمان با حملھ سپاه پاسداران بھ ۱۳۵۹سیزده آبان 

روستاھای اطراف مھاباد و کشتار در روستای 
نیز » خانگی«، مزدوران بھ روستای »ایندرقاش«

شوند. در این روستا رفیق عثمان را دستگیر ور میحملھ
 کنند.و پس از مدتی کوتاھی اعدام می

  
  اللهکریمی فتح
الله کریمی در سال رفیق فتح

روستاھای   دریکی از ۱۳۳۵
در » ینھگندم«الیگودرز بھ نام 

یک خانواده دھقانی متولد شد. از 
ھمان بدو تولد با فقر و رنج آشنا 

ھا شد. در دوران تحصیل، تابستان
کرد تا بتواند در مزرعھ کار می

یرستان و ھنرستان بھ درآمد خانواده کمک کند. دوران دب
وارد دانشسرای  ۱۳۵۳را در اصفھان گذراند و در سال 

الله کھ فعالیت سیاسی را از عالی فنی بابل شد. فتح
ھای آخر دبیرستان آغاز کرده بود، در دانشسرا سال

عنوان ھوادار سازمان گسترش فعالیت سیاسی خود را بھ
 داد و در مبارزات دانشجوئی نقش فعال و پیشروی را
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ایران «مدتی در کارخانھ  ۱۳۵۶-۵۷ایفاء نمود. در سال 
ھای شمال بھ کار تھران و یکی از کارخانھ» سویچ

بھ  ۱۳۵۷مشغول بود. پس از اتمام تحصیل در تیرماه 
سربازی فرستاد شد. ولی پس از دو ماه و نیم، پادگان را 

زندگی مخفی را آغاز  ۱۳۵۷ترک کرد و از شھریور 
، رفیق طی یک عملیات دو ۱۳۵۷ماه دینمود. در پنجم 

نظامی را در خودروی ارتشی حامل مأمورین حکومت
حوالی دانشگاه تھران با نارنجک موردحملھ قرارداد. 

کھ قصد خروج از منطقھ را داشت، بھ رگبار پس از این
 گلولھ مزدوران بستھ شد و جان سپرد.

 
  کریمی کامیار

 ۱۳۴۰رفیق کامیار کریمی در سال 
ر یک خانواده تقریباً مرفھ روستایی د

از توابع » مندرک«در روستای 
آباد غرب بھ دنیا آمد. دوران اسلام

ابتدائی را در ھمان روستا، تحصیل 
» سپاھی دانش«کرد و تحت تأثیر 

ھای صمد بھرنگی روستا، با کتاب
وزندگی زحمتکشان آشنا شد. دوران تحصیلی راھنمایی 

آباد غرب تان را در اسلامرا در گیلان غرب و دبیرس
زمان با قیام، در تظاھرات علیھ رژیم فعالانھ گذراند. ھم

شرکت کرد. پس از قیام بھ صفوف سازمان پیوست و 
ھای مختلف ازجملھ شعارنویسی، تبلیغ و در فعالیت

ترویج مواضع سازمان، فروش و پخش نشریات، شرکت 
 فعال داشت. پس از انشعاب، در یک ھستھ ھواداری

دھی شد. در عنوان رابط ھستھ با کرمانشاه، سازمانبھ
کھ با یک ساک حاوی درحالی ۱۳۶۰اواخر شھریورماه 

گشت آباد برمینشریھ و اعلامیھ، از کرمانشاه بھ اسلام
و قصد رفتن بھ منزل رفیق جھانشاه نجفی را داشت، 

کھ متوجھ شد کھ خانھ بھ محاصره درآمده است. برای این
ر کند با یکی از پاسداران کھ بھ رویش اسلحھ از محل فرا

پای پاسدار ای بھکشیده بود، گلاویز شد و درنتیجھ گلولھ
اصابت کرد. رفیق کامیار متأسفانھ توسط دیگر پاسداران 

آباد و ھای اسلامدستگیر شد. بھ مدت یک ماه در زندان
ھا قرار گرفت. در ترین شکنجھکرمانشاه تحت وحشیانھ

آباد غرب وار در زندان اسلامفدائی ۱۳۶۰ذر شانزدھم آ
 پای جوخھ اعدام رفت.بھ
 

 کریمی مرتضی (ایوب)
رفیق مرتضی (ایوب) کریمی در 
مسجدسلیمان متولد شد. از سال 

عنوان ھوادار سازمان بھ ۱۳۴۹
شروع بھ فعالیت کرد. رفیق مرتضی 
نمونھ یک کارگر آگاه بھ منافع طبقاتی 

ترین درخشانخود و یکی از 
ھای چالھای مقاومت در سیاهچھره

رژیم شاه و جمھوری اسلامی بود. 
سر یک قرار خیابانی دستگیر  ۱۳۵۵پس از ضربھ سال 

سال زندان محکوم شد. با گشوده شدن درب  ۱۴و بھ 
ھا در آستانھ قیام بھ فعالیت در صفوف فدائیان زندان

دھی ادامھ داد. رفیق ھمھ توان خود را در سازمان
مبارزات کارگران چاپ تھران و سپس کارگران 

ای آبادان بھ کار گرفت. رفیق مرتضی عضو پروژه
دستگیر و  ۱۳۶۱کمیتھ کارگری تھران بود. در بھمن 

پس از تحمل یک سال شکنجھ، دریکی از روزھای بھمن 
 بھ جوخھ اعدام سپرده شد. ۱۳۶۲

   
  کریمی نصرت الھ

متولد شد. رفیق  ۱۳۳۹رفیق نصرت الھ کریمی در سال 
نصرت پس از پایان تحصیلات متوسطھ بھ دانشگاه 
رفت. در دانشگاه فعالیت سیاسی را آغاز کرد و پس از 
قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق نصرت در روز 

بھ ھمراه سھ رفیق دیگرش در  ۱۳۶۱دوم شھریور سال 
  باختران بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.

 
  (حمھ)نزانی محمد کس

رفیق محمد (حمھ) 
 ۱۳۳۸نزانی در سال کس

در روستای کسنزان و در 
یک خانواده فقیر چشم بھ 
جھان گشود. پس از پایان 
دوره ابتدائی برای ادامھ 
تحصیل روانھ شھر سقز 
شد و در آنجا توانست تا 
سال دوم نظری ادامھ 
تحصیل دھد. از سال 

اش را تمام زندگی ۱۳۵۷
وقف کار سیاسی و 

شکیلاتی نمود. محمد در ت
برپائی ستاد سازمان در 
شھر سقز و ایجاد 

ھای مقاومت، نقش ھستھ
ای بسیار فعال و ارزنده

داشت. پس از تصرف 
شھرھا توسط نیروھای 
انقلابی، محمد در کمیتھ 

دھقانی سازمان فعالیت خود را ادامھ داد. در جریان 
) در دوران ۱۳۵۹جنگ دوم کردستان (فروردین 

ت در شھر سقز کھ بیش از چھل روزبھ طول مقاوم
ھا حماسھ »دارساوین، مھاباد و...«انجامید و نبردھای 

عنوان یک نظامی کار برجستھ در میان رفقای آفرید و بھ
سازمان مشھور شد و بھ مقام فرماندھی نظامی رسید. 

، بعد از چند روز نبرد ۱۳۶۲در شامگاه پانزده مھرماه 
بانھ،  -ھ، ھنگام عبور از جاده سقزدلیرانھ و پیروزمندان

مرگان تحت پس از گذشتن از عرض جاده بھ ھمراه پیش
اش، در کمین مزدوران رژیم افتاد، اگرچھ فرماندھی

اش را از کمین توانست تمامی رفقای تحت فرماندھی
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بگذراند، در آخرین دقایق مورد اصابت گلولھ قرار 
کردستان گرفت و خون سرخش بر زمین بارور مبارزه 

 ریخت.
 

  کشاورز فرشید
رفیق فرشید کشاورز در اھر 
(آذربایجان) متولد شد. رفیق فرشید 
پس از پایان تحصیلات متوسطھ 

ریزی و وارد مدرسھ عالی برنامھ
کامپیوتر در خیابان ظفر تھران شد. 
در مدرسھ عالی با رفیق شھره 

 ۱۳۵۹صبوری آشنا شده و در سال 
رفیق فرشید و رفیق شھره پس از کردند. باھم ازدواج

قیام بھ فعالیت در صفوف سازمان ادامھ دادند. رفیق 
فرشید روزی کھ بھ انتشارات سازمان حملھ شد در 
اتوبانی در تھران پس از زدوخورد و تیراندازی سپاه 
پاسداران زخمی و دستگیر شد و ھمراه ھمسرش رفیق 

ھای شھره صبوری روزھای متمادی تحت شکنجھ
گران اوین کھ دیگر امیدی یانھ قرار داشت. شکنجھوحش

نداشتند بتوانند، رفیق فرشید را بھ حرف بیاورند، او را 
 ۱۳۶۰ای دیگر در نیمھ دوم اسفند بھ ھمراه ھمسر وعده

 بھ جوخھ اعدام سپردند.
 

  کشی زاده یوسف
ای رفیق یوسف کشی زاده در خانواده

شھر بھ دنیا آمد. روستایی در مشکین
حصیلات دانشگاھی رفیق در ت

دانشکده فنی تبریز بود و در ھمین 
اسکویی زمان با رفیق مرضیھ احمدی 

 ۱۳۵۲آشنا شد و توسط وی در سال 
بھ عضویت سازمان درآمد. در سال 

توسط ساواک شاه دستگیر و ھمزمان با قیام، بھ  ۱۳۵۳
ھا از زندان آزاد شد. پس از قیام در دست توانای توده

ن غربی بھ مبارزات خود ادامھ داد. روز ششم آذربایجا
توسط مزدوران رژیم جمھوری  ۱۳۵۸شھریور سال 

اسلامی و در دادگاھی بھ ریاست خلخالی مزدور بھ اعدام 
محکوم شد و بھ ھمراه یک رفیق فدائی و ھیجده رزمنده 
دیگر در شھر سقز بھ جوخھ تیرباران سپرده شد. یادش 

  گرامی باد.
 

  کعبی شھلا
رفیق شھلا کعبی، پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ و طی دوره 

عنوان پرستار مشغول بھ آموزشی بھ
کار شد. پس از یورش رژیم بھ 
کردستان بھ اتھام کمک و مداوای 

ھا در بیمارستان سقز، در پائیز زخمی
بھ ھمراه خواھرش رفیق  ۱۳۵۸

نسرین دستگیر شد. پس از دستگیری، رفیق را بھ قزوین 

در پی مذاکرات ھیئت  ۱۳۵۹د کردند. در بھار سال تبعی
نمایندگی خلق کرد، تبعیدیان بھ شھرھای کردستان 

شھرھای سنندج و سقز  ۱۳۵۹بازگشتند. در خردادماه 
مجدداً بھ تصرف نیروھای اشغالگر جمھوری اسلامی 

ھا برگشتند و تعدادی از درآمد. نیروھای پیشمرگھ بھ کوه
ی در شھرھا باقی ماندند. رفیق رفقا جھت کمک و پشتیبان

خرداد، دستگیر و بھ زندان اوین  ۲۴شھلا بار دیگر در 
منتقل شد. چند ماه بعد دژخیمان مجدداً رفیق شھلا را بھ 

 ۱۳۵۹زندان سنندج بازگرداندند و در روز پنج شھریور 
رفیق شھلا در سی و چھارمین بھار زندگی خود بھ جرم 

سوی جوخھ تیرباران ھوار بکمک بھ مجروحین، فدائی
 رفت.

  
  )کعبی نسرین (فرشتھ

رفیق نسرین کعبی، پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ و طی دوره 

عنوان پرستار در آموزشی بھ
بیمارستان سقز مشغول بھ کار شد. 
پس از یورش رژیم بھ کردستان بھ 

ھا در اتھام کمک و مداوای زخمی
بھ  ۱۳۵۸بیمارستان سقز، در پائیز 

خواھرش رفیق شھلا دستگیر شد. پس از  ھمراه
دستگیری، رفیق را بھ کرمان تبعید کردند. در بھار سال 

در پی مذاکرات ھیئت نمایندگی خلق کرد،  ۱۳۵۹
تبعیدیان بھ شھرھای کردستان بازگشتند. در خردادماه 

شھرھای سنندج و سقز مجدداً بھ تصرف  ۱۳۵۹
وھای نیروھای اشغالگر جمھوری اسلامی درآمد. نیر

ھا برگشتند و تعدادی از رفقا جھت کمک پیشمرگھ بھ کوه
و پشتیبانی در شھرھا باقی ماندند. رفیق نسرین بار دیگر 

خرداد، بھ ھمراه خواھرش رفیق شھلا، در  ۲۴در 
بیمارستان سقز دستگیر و بھ زندان اوین منتقل شد. چند 
ماه بعد دژخیمان مجدداً رفیق نسرین را بھ زندان سنندج 

رفیق نسرین  ۱۳۵۹ازگرداندند و در روز پنج شھریور ب
در بیست و ھفتمین بھار زندگی خود بھ جرم کمک بھ 

 سوی جوخھ تیرباران رفت.وار بھمجروحین، فدائی
 

  کلانتر نیستانکی عبدالرضا
رفیق عبدالرضا کلانتر نیستانکی 

بود. پس از  ۱۳۳۳ماه متولد بھمن
پایان تحصیلات متوسطھ در سال 

در کنکور با کسب رتبھ اول  ۱۳۵۲
وارد دانشکده فنی دانشگاه تھران شد. 
در جریان مبارزات دانشجوئی در 
ارتباط با سازمان قرار گرفت. عموماً 

در محافل دانشجوئی فعال بود و ھمچنین مسئولیت 
سیاسی تیم را نیز بر عھده داشت. رفیق پس از عضویت 

ن بود. تا اینکھ ھا کادر علنی سازمادر سازمان تا مدت
خانھ تیمی در در یک ۱۳۵۵اردیبھشت سال  ۲۶روز 
آباد، بھ ھمراه رفیق حمید اشرف و دو رفیق زن بھ نظام
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محاصره دشمن درآمدند. رفقا با ھوشیاری و شجاعت و 
مھارتی کھ داشتند، طی زدوخورد با مزدوران ساواک و 
شھربانی، پس از مصادره تعدادی اسلحھ با استفاده از 

پس رفیق بھ اشین پلیس، منطقھ را ترک کردند. ازاینم
 ۱۳۵۵زندگی مخفی روی آورد. پس از ضربات سال 

ارتباط رفیق با سازمان قطع شد. سپس با رفیق مرتضی 
فاطمی در یک مرغداری در اطراف کرج بھ کار 

در ھمین مرغداری  ۱۳۵۵مرداد  ۲۱مشغول شد. روز 
ھای وحشیانھ و دستگیر و پس از ھفت ماه تحمل شکنجھ

بھ جوخھ اعدام  ۱۳۵۵سلول انفرادی در ھجدھم اسفند 
 سپرده شد.

 
 کلانتری جمشید

رفیق جمشید کلانتری در آمل متولد شد. دانشجوی ادبیات 
دانشگاه تھران و از فعالین جنبش دانشجویی بود. با 

رزمش مبلغی برای ھای او و دیگر دانشجویان ھمتلاش
ً در آوری شجمعزدگان استان فارس زلزلھ د کھ شخصا

اختیار بازماندگان آن قرارداد. این رفیق با بخش 
 ۱۳۵۹انتشارات در ارتباط بود. رفیق جمشید اواخر سال 

شود. او ابتدا در زندان اوین و دستگیر می ۶۰یا اوایل
بعد بھ زندان آمل انتقال یافت و پس از مدتی در زندان 

 آمل بھ جوخھ اعدام سپرده شد.
 

  ری سعید (مشعوف)کلانت
رفیق سعید (مشعوف) کلانتری متولد 

بود؛ و از کودکی بھ  ۱۳۱۹
مند شد؛ و بعداً کوھنوردی علاقھ

گروه کوھنوردی کاوه را تأسیس 
نمود؛ و ھمراه با رفیق صفایی 
فراھانی تعداد زیادی از دانش آموزان 
را بھ گروه کوھنوردی جلب نمود. 

ین تیم کوه را با رفیق پس از پذیرش مبارزه مسلحانھ اول
صفایی تشکیل داد و یکی از رفقانی بود کھ مسئول 

ھای شمال شد؛ و شناسایی مناطق کوھستانی و جنگل
کھ قصد خروج از مرز و رفتن بھ فلسطین را ھنگامی

داشت توسط عباس شھریاری خائن لو رفتھ و در مرز 
 ۱۳۵۴ماه ام فروردینشود. در تاریخ سیدستگیر می

با ھشت زندانی دیگر بھ بھانھ ساختگی فرار از ھمراه 
ھای اوین بھ رگبار مزدوران شاه بستھ شد زندان، در تپھ
 و جان باخت.

 
  کلانتری نظری منوچھر

رفیق منوچھر کلانتری نظری یکی 
از اعضای گروه جزنی و برادر 
رفیق مشعوف (سعید) کلانتری بود 
کھ پیش از دستگیری رفیق بیژن 

دھی پشت جبھھ سازمانجزنی برای 
شده بود و بھ خارج از کشور اعزام

ھای مختلفی در خارج، مسئولیت

ریک را بر  بھمن تئو ۱۹ازجملھ مسئولیت انتشار نشریھ 
عھده داشت. پس از قیام بھ ایران برگشت و ھمکاری 
خود را با نشریھ کار آغاز نمود. در جریان انشعاب 

مشی انقلابی اقلیت اکثریت، رفیق منوچھر مجدانھ از خط
دفاع نمود. رفیق کھ بھ عضویت ھیئت نویسندگان نشریھ 
کار درآمده بود، فعالیت متمرکزتری را در رابطھ با 

ھای خونین سال تحریریھ آغاز نمود. با آغاز سرکوب
، تشکیلات تصمیم گرفت رفیق را بھ خارج اعزام ۱۳۶۰

ھای یتنماید تا رفیق نیز با استفاده از تجارب خود، فعال
فروردین سال  ۲۹خارج از کشور را سامان دھد. روز 

بھ ھنگام خروج از مرز، رفیق منوچھر در ایرانشھر  ۶۱
خانھ تیمی بھ محاصره مزدوران امنیتی درآمد و در یک

وار با طی یک درگیری، در آخرین لحظات، فدائی
 خوردن قرص سیانور سرافرازانھ جان باخت.

 
 کلکیان علی 
در  ۱۳۳۸در سال رفیق علی 

ای زحمتکش و کارگر خانواده
در شھرستان دورود بھ دنیا آمد. 
رفیق علی از کودکی با رنج 

پدری آشنا گردید و در دامان بی
تنھ بار شیر زن قھرمانی کھ یک

کشید بزرگ زندگی را بدوش می
شد. مادر فاطمھ، زنی مقاوم و 

مبارز کھ در تربیت فرزندانش بسیار کوشا بود و 
زندانی مبارز و قھرمان را بھ جامعھ تحویل داد خود فر

ھمراه فرزندانش در تمام اعتراضات و اعتصابات سال 
در میدان مبارزه بود. علی ھمراه رفیق عزیز  ۵۹و  ۵۸

یاراحمدی در یک سوپری کوچک در شھر دورود 
مشغول بھ کار شدند. این سوپری کوچک محل و پاتوق 

علی ھمراه رفیق عزیز رفقای مبارزشان گردید. رفیق 
ھای فدایی یاراحمدی در شاخھ نظامی سازمان چریک

کردند. پس از ضربھ بھ این خلق (اقلیت) فعالیت می
بخش، رفیق علی بھ کرج منتقل شود و در آنجا بھ فعالیت 

دھد. البتھ رفیق علی در مراسم تشکیلاتی خود ادامھ می
بود و ھمین شده یاد رفیق سیامک اسدیان ھم شناساییزنده

باعث گردید کھ ھرچھ زودتر روانھ کرج شود و در 
شاخھ نظامی سازمان در کرج فعالیت نماید. متأسفانھ 

رود با لو کھ بھ سر قرار میھنگامی ۶۱رفیق علی سال 
رفتن قرار در یک درگیری مسلحانھ با پاسداران سرمایھ 

وار مقاومت کرده و طی این نبرد تا آخرین لحظھ فدائی
کند. ھرگز ھایش میعزیزش را فدای آرمانرابر جانناب

کسی آگاه نشد و سپاری رفیق علی ھیچاز محل خاک
ھرگز مشخص نشد کھ در کدامین خاوران ایران بھ خاک 

 شده استسپرده
 

  کمال
آباد متولد ای زحمتکش در نازیرفیق کمال در خانواده

پس  شد. از فعالان ھوادار سازمان در جریان قیام بود.
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۱۳۳ ۱۳۳ 

ھای راست روانھ رھبری ھمیشھ انتقاد از قیام بھ سیاست
ای درنگ داشت، از ھمین رو در جریان انشعاب، لحظھ

نکرد و بھ مبارزه در صفوف انقلابی اقلیت، ادامھ داد. 
طی یک درگیری مسلحانھ دستگیر و پس  ۱۳۶۱در سال 

از مدت کوتاھی در زندان اوین بھ جوخھ تیرباران سپرده 
 شد.

  
  مالی محمدک

متولد شد. پس از پایان  ۱۳۳۶رفیق محمد کمالی در سال 
وپرورش عنوان معلم در آموزشتحصیلات متوسطھ بھ

بھ کار مشغول شد. در جریان قیام، فعالانھ در 
اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت. پس از قیام بھ 
صفوف فدائیان پیوست. رفیق محمد مواضع سازمان را 

داد و این ی شاگردانش توضیح میبھ زبانی ساده برا
باعث کینھ مرتجعین از وی شده بود. پاسداران سرمایھ 

ھای فراوان رفیق محمد را دستگیر و تحت شکنجھ
قراردادند، ولی رفیق محمد از مواضع انقلابی خود پائین 

ھایی در بندرعباس با گام ۱۳۶۰دی  ۲۴نیامد و در 
 سوی جوخھ تیرباران رفت.استوار بھ

  
  ورواغلی احمدک

رفیق احمد کورواغلی در جریان قیام با سازمان آشنا شد 
و پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. پس از 

فرسا قرار گرفت و در ھای طاقتدستگیری تحت شکنجھ
تھران بھ جوخھ تیرباران سپرده شد. رفیق احمد در این 

 سال سن داشت. ۳۰زمان نزدیک بھ 
  

  کوسھ قراوی بردی محمد
رفیق بردی محمد کوسھ قراوی کھ در جنگ تحمیلی بھ 

صحرا دستگیرشده بود، در روز ششم فروردین ترکمن
   در گنبد بھ جوخھ اعدام سپرده شد. ۱۳۶۰سال 

 
  کھرازھی سلیم

 ۱۳۳۳رفیق سلیم کھرازھی در سال 
ای خاش در خانواده» چاه تمین«در 

زحمتکش متولد شد. رفیق سلیم از 
ھمان کودکی با رنج و کار آشنا شد و 
در کنار تحصیل بھ ھمراه پدرش کھ 
کارگر کشاورز فصلی بود، بھ کار 
مشغول شد. پس از پایان تحصیلات، 

بھ سربازی فراخوانده شد و پس از طی دوره آموزشی 
قیام پادگان را بھ پادگان زاھدان منتقل شد. در جریان 

صف تظاھرات و اعتراضات مردم ترک کرد و بھ
پیوست. در ھمین زمان با سازمان آشنا شد و پس از 
مطالعھ مواضع سازمان، بھ صفوف فدائیان پیوست. در 

در اعتراض بھ انتخابات فرمایشی  ۱۳۵۹بیستم مھر 
شورای شھر تظاھراتی در خاش برپاشده بود. رفیق سلیم 

کھ صف گان این تظاھرات بود. ھنگامیاز سازمان دھند
کھ در تصرف پاسداران » خانھ بلوچ«تظاھرات بھ مقابل 

سرمایھ بود، رسید، پاسداران مزدور جمعیت را بھ گلولھ 
بستند و لحظاتی بعد پیکر خونین رفیق سلیم بر دستان 
جمعیت حمل شد. رفیق سلیم در صف اول تظاھرات 

 باخت. براثر گلولھ پاسداران سرمایھ جان
  

 کھزادی فریدون
متولد شد. پس از  ۱۳۳۳رفیق فریدون کھزادی در سال 
عنوان معلم بھ استخدام پایان تحصیلات متوسطھ بھ

وپرورش درآمد. در جریان قیام فعالانھ در آموزش
اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت و پس از قیام بھ 
صفوف فدائیان پیوست. رفیق فریدون مواضع سازمان 

کرد. پس از خرداد آموزانش تبلیغ میمیان دانش را در
ھای دستگیر و بعد از تحمل شکنجھ ۱۳۶۰سال 
در  ۱۳۶۰فرسا دریکی از روزھای زمستان طاقت

 تھران بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.
 

 کیا (کیوان) رحمان
در چالوس  ۱۳۳۸رفیق رحمان کیا (کیوان) در سال 
سازمان در چالوس  متولد شد. رفیق کیوان از رفقای فعال

و نوشھر بود کھ پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوستھ 
شده بھ ھای تحمیلبود. رفیق کیوان در جنگ

صحرا صحرا، در صف دفاع از شوراھای ترکمنترکمن
ھا قرار داشت. پس از دستگیری، تحت شدیدترین شکنجھ

جز دفاع از منافع قرار گرفت و ھمچون دیگر فدائیان بھ
ان و مواضع سازمان، کلامی بر زبان نیاورد. زحمتکش

رفیق کیوان در بی دادگاه رژیم در چالوس و نوشھر بھ 
ھای خیابانی در اتھام شرکت در تظاھرات و درگیری

لاھیجان و سیاھکل بھ اعدام محکوم شد. سحرگاه روز 
در زندان نوشھر توسط  ۱۳۶۰شانزدھم تیرماه سال 

 ان سپرده شد.مزدوران سرمایھ بھ جوخھ تیربار
  

 (ھوشنگ) کیانزاد غلام
رفیق غلام کیانزاد در مسجدسلیمان 
متولد شد. در جریان قیام بھ صفوف 

دستگیر  ۱۳۶۰فدائیان پیوست. در سال 
و پس از مدتی شکنجھ در زندان 

حصار منتقل مسجدسلیمان بھ زندان قزل
شد. رفیق غلام دریکی از روزھای 

ھ در زندان کرج بھ جوخ ۱۳۶۲سال 
  تیرباران سپرده شد.

 
  کیانفر کمال

رفیق کمال کیانفر ازجملھ رفقای پرشور سازمان و 
 ۲۳شنبھ مدافعان حقوق کارگران بود. عصر روز سھ

رفیق کمال دانشجوی رشتھ مکانیک  ۱۳۵۹اردیبھشت 
در دانشگاه تبریز بھ ھمراه چند رفیق دیگر در مسیر 

ول پخش تا میدان شھرداری، مشغ –چھارراه متحدین 
خبرنامھ کردستان بودند. پاسداران مسلح برای دستگیری 

شوند. مردم حاضر در آنجا بھ رفقا از ماشین پیاده می
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ھا را از دست پاسداران سرمایھ آیند و آنکمک رفقا می
کند کھ خود را از دھند. رفیق کمال تلاش مینجات می

طرف رفیق صحنھ دور کند. ولی پاسداران مزدور بھ
دھند. گلولھ بھ ھ گرفتھ و او را ھدف گلولھ قرار مینشان

کند. او در واپسین لحظھ زندگی سر رفیق اصابت می
کند و برای آخرین بار فریاد آخرین نیرویش را جمع می

سان رفیقی دیگر آورد: درود بر کارگر؛ و بدینبرمی
باایمان بھ پیروزی کارگران و زحمتکشان بھ خیل عظیم 

ھا پیوندد. یادش ھمیشھ در خاطرهائی میباختگان فدجان
 زنده است.

 
 کیانی احمد

رفیق احمد کیانی از ھواداران سازمان در بروجرد بود. 
فرسا در بیست و ھای طاقتاحمد بعد از تحمل شکنجھ

در بروجرد بھ جوخھ تیرباران سپرده  ۱۳۶۰ھفتم مھر 
 شد.

 
  هللامان کیانی

در زندان  ۱۳۶۷ در شھریورالله کیانی امانرفیق 
 گوھردشت اعدام شد.

  
 کیانی ھوشنگ

رفیق ھوشنگ در یک خانواده زحمتکش متولد شد. پس 
عنوان کارگر در کارخانھ از اتمام تحصیلات متوسطھ بھ

فلور مشغول بھ کار شد. رفیق ھوشنگ قبل از قیام در 
رابطھ با یکی از محافل ھواداری سازمان قرار گرفت و 

در تظاھرات و اعتصابات کارگری در جریان انقلاب 
فعال بود. پس از قیام از فعالین خانھ کارگر در اصفھان 

دھی مبارزات کارگران بیکار در این بود و در سازمان
آھن در ذوب ۱۳۵۹شھر فعالانھ شرکت داشت. از سال 

اصفھان مشغول بکار شد و در تشکیلات کارگری 
اد. در آھن فعالیت خود را ادامھ دسازمان در ذوب

این بخش از تشکیلات مورد ھجوم  ۱۳۶۲تابستان سال 
پاسداران سرمایھ قرار گرفت و رفقای زیادی دستگیر 

ھای شدند. رفیق ھوشنگ پس از دستگیری تحت شکنجھ
فرسا قرار گرفت و بدون آنکھ کلامی بر زبان طاقت

در زندان  ۱۳۶۲آورده باشد، دریکی از روزھای آذر 
 م سپرده شد.اصفھان بھ جوخھ اعدا

 

 گ
 گارسچی ناصر

 گران پایھ مھرداد
 گرجی بیانی ھرمز
 گل عنبریان فرشتھ

 نظام) -گل مژده یدالله (فرامرز
 گلاب وند کاووس

 گلسرخی خسرو
 گلوی غلامرضا

 گلی آبکناری ویدا (لیلا)
 گندمی ابوالقاسم
 گودرزی عباس

 گوکلانی (آنین) آناگلدی
 گوگلانی انین (عبدالجلیل)

 
 
 
 
 
 

  گارسچی ناصر
 ۲۲رفیق ناصر گارسچی از رفقای ھوادار سازمان در 

بھ ھمراه دیگر رفقای فدائی در صف اول  ۱۳۵۷بھمن 
حملھ جھت تصرف ساختمان رادیو بود. رفیق ناصر در 
این عملیات مورد اصابت گلولھ قرار گرفت و جان 

 باخت.
   

 گران پایھ مھرداد
 ۱۳۳۹مھر  ۱۶رفیق مھرداد در 

د. رفیق مھرداد گران پایھ از متولد ش
فعالین سازمان در ھمدان بود. پس از 
ضرباتی کھ در این شھر بھ تشکیلات 

دوراز واردشده بود، رفیق توانست بھ
آن بھ فعالیت ادامھ بھ دھد. رفیق 

ای بود. در نورد ورزیدهمھرداد کوه
نورد دیگر رفیق مھرداد بھ ھمراه چند کوه ۱۳۶۰سال 

بھ قلھ دماوند صعود » یخار«یخچال توانست از سمت 
در ھمدان دستگیر و  ۱۳۶۳رفیق مھرداد در سال  کند.

ھای شدید و اسارت، پس از یک سال تحمل شکنجھ
ھمچون کوه استوار و مقاوم در برابر شکنجھ گران 
ایستاد و سرانجام در روز بیست و چھارم شھریور سال 

 رفت.پای جوخھ اعدام وار بھدر ھمدان فدائی ۱۳۶۴
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  گرجی بیانی ھرمز
 ۲۴رفیق ھرمز گرجی بیانی در 

ای فقیر در خانواده ۱۳۲۴اسفند سال 
در محلھ سر تپھ کرمانشاه بھ دنیا 
آمد. پس از اتمام تحصیلات متوسطھ 
در ھمین شھر، در رشتھ فیزیک 
دانشگاه تبریز بھ تحصیل ادامھ داد. 

کھ ، ھرمز ھنگامی۱۳۵۰در سال 
بود، بھ فعالیت سیاسی روی  در شھر تبریز دانشجو

آورد. در ھمان زمان دستگیر و سھ سال زندان را پشت 
ھای وحشیانھ یکی سر گذاشت، اگرچھ بھ علت شکنجھ

از دستانش نیمھ فلج شد. ھمزمان با قیام با دیگر رفقا 
کانون فرھنگیان کرمانشاه را بھ وجود آورد. ھمچنین در 

، رفیق ھرمز اعتصاب معلمان کرمانشاه در مقطع قیام
نقش سازمانده را بر عھده داشت. ھرمز دبیر فیزیک 

بھ اتھام  ۱۳۵۸ھای کرمانشاه بود. در سال دبیرستان
اغتشاش و تحریک مردم پاوه و ھواداری از سازمان 
دستگیر شد. ساعت دو و نیم بعدازظھر بیست و ھفتم 
مرداد چند نفر از مزدوران مسلح خمینی بھ خانھ ھرمز 

جا او نگیان کرمانشاه یورش بردند و ھماندر کوی فرھ
را بھ زیر ضربات سرنیزه و قنداق تفنگ افکنده و پیکر 
خونینش را بھ زندان دیزل آباد برده و در ساعت دو و 

کھ از آرمان شب در حیاط زندان، درحالیچھل دقیقھ نیمھ
کرد بھ جوخھ اعدام کارگران و زحمتکشان دفاع می

 سپردند.
  

  فرشتھگل عنبریان 
رفیق فرشتھ گل عنبریان در سنندج متولد شد. پس از قیام 

کھ شھر از فعالین سازمان در این شھر بود. ھنگامی
سنندج مورد ھجوم ارتش و سپاه قرار گرفت و پس از 
خروج نیروھای پیشمرگھ از شھر، رفیق فرشتھ در 

ھای مقاومت محلی تشکیلات شھر در سنندج باقی ھستھ
دھی مبارزات مردم پرداخت. در ھمین انماند و بھ سازم

رابطھ نیز چند روز قبل از اعدامش دستگیر شد و در 
بھ ھمراه  ۱۳۵۹بیست و چھارم اردیبھشت سال  روز

باز و یک مبارز دیگر بھ جوخھ اعدام سپرده رفیق خاک
 شد.

  
  نظام) -گل مژده یدالله (فرامرز
نظام) گل  -رفیق یدالله (فرامرز

رفیق نظام، زندگی مبارزاتی  -مژده
را از دوران دانشجوئی آغاز نمود. 

از طریق رفقا  ۱۳۵۵در سال 
اسکندر و یدالله سلسبیلی با سازمان 
ارتباط برقرار کرد. در سایھ ابتکار 
و خلاقیتی کھ داشت، توانست 

داده سرعت یک ھستھ انتشارات و توزیع را سازمان بھ
و شھرھای شمال را تحت پوشش تبلیغی سازمان قرار 
دھد. پس از پایان تحصیلات دانشگاه، دوره خدمت 

نظامی را ترک نمود وزندگی مخفی را آغاز کرد. رفیق 
نظام قبل از قیام در چند عملیات نظامی ازجملھ حملھ 
مسلحانھ بھ مرکز پلیس تھران در خیابان انقلاب و مرکز 

داشت. در جریان قیام مسلحانھ مردم،  ژاندارمری شرکت
بھ ھمراه رفقا ھادی و سیادتی در تسخیر مرکز رادیو 

دھی نیروھایی کھ شرکت داشت. پس از قیام، در سازمان
ای داشت. رفیق شدند، نقش برجستھجذب سازمان می

ضمن ارتباط با تعدادی از کارگران و کارمندان صنایع 
تدریج اخت و بھدھی این بخش پرددفاع بھ سازمان

تشکیلات کارگری صنایع دفاع را گسترش داد. نظام 
دھی مبارزاتی کارگران این تأثیر قاطعی در سازمان

مجتمع داشت و این مجتمع عظیم کارگری تحت پوشش 
نشریات کارگران پیشرو قرار گرفت. رفیق نظام 

بندی تجارب خود در بخش کارگری را از طریق جمع
انتشار داد. پس » ی سرخ کارخانھھاھستھ«تدوین جزوه 

ھای خائن مسئولیت کمیتھ کارگری از طرد اکثریتی
سازمان را بر عھده گرفت. رفیق نظام در تابستان 

بھ عضویت کمیتھ مرکزی سازمان درآمد و در  ۱۳۶۰
کنگره سازمان در این مسئولیت ابقاء شد. پس از کنگره 

ز مسئولیت کمیتھ تھران را نیز بر عھده گرفت. ا
العاده و پیگیری انقلابی خصوصیات قاطع او نظم فوق

جھت سرکشی بھ یکی  ۱۳۶۰اسفند  ۲۳بود. سرانجام در 
از مراکز توزیع رفتھ بود کھ بھ دنبال خیانت احمد عطا 
الھی بھ محاصره پاسداران سرمایھ درآمد و در جریان 

 درگیری با مزدوران جمھوری اسلامی جان باخت.
 

  گلاب وند کاووس
فیق کاووس از ھواداران سازمان پس از پایان ر

تحصیلات متوسطھ بھ سربازی فراخوانده شد. پس از 
ھای عنوان ستوان یکم وظیفھ بھ جبھھدوره آموزشی بھ

جنوب غربی اعزام شد. در آنجا نیز رفیق کاووس بھ 
فعالیت ادامھ داد و ماھیت جنگ ارتجاعی را در میان 

کھ دریکی از روزھای کرد تا اینسربازان افشاء می
جنگ ارتجاعی در منطقھ مرزی شرحانی براثر ترکش 

 خمپاره جان باخت.
  

  گلسرخی خسرو
رفیق خسرو گلسرخی در دوم بھمن 

ای متوسط در در خانواده ۱۳۲۲
شھر رشت بھ دنیا آمد. دوره دبستان 

ا در رشت و دبیرستان را در قم بھ  ر
دیپلم ازآن فوقپایان رساند. پس

نگاری گرفت. آثار ادبی روزنامھ
ھا، زیادی مشتمل بر مصاحبھ

ھا، نقدھا و شعر ھا، مقالھسخنرانی
و » دامون«ھای مستعار دارد کھ بانام خودش و یا نام

دستگیر  ۱۳۵۲اند. در فروردین بھ چاپ رسیده» بابک«
ھای کمیتھ، قصر و اوین بھ سر رتیب در زندانو بھ ت

از ھر قطره «نویسد: اش مینامھبرد. خسرو در وصیت
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۱۳۶ ۱۳۶ 

در سحرگاه بیست و ». خیزدخون ما صدھا فدائی برمی
پای جوخھ اعدام ھای استوار بھ، با گام۱۳۵۲نھم بھمن 

 رفت و نگذاشت کھ دژخیمان چشمانش را بھ بندند.
 

  گلوی غلامرضا
مرضا گلوی در سال رفیق غلا

شد. پس از  در زابل متولد ۱۳۲۶
پایان تحصیلات متوسطھ، در سال 

در رشتھ تاریخ وارد دانشگاه  ۱۳۴۵
مشھد شد. در این ایام با رفقا سعید 
آریان، حمید توکلی و بھمن آژنگ 
آشنا شد. در ادامھ این آشنای بھ 

زندگی  ۱۳۵۰عضویت شاخھ مشھد درآمد. در بھار 
ھای و بھ تھران رفت. در پخش اعلامیھ مخفی را آغاز

اعلام موجودیت سازمان، بھ ھمراه رفیق پویان شرکت 
طور اتفاقی در خیابان داشت. در شھریور ھمان سال بھ

دستگیر شد. رفیق رضا پس از دستگیری تحت 
فرسا قرار گرفت و کلامی بر زبان ھای طاقتشکنجھ

اعدام سپرده بھ جوخھ  ۱۳۵۰نیاورد. در یازدھم اسفندماه 
  شد.

 
  گلی آبکناری ویدا (لیلا)

رفیق ویدا (لیلا) گلی آبکناری در 
روستای آبکنار نزدیک بندر انزلی 

ای سیاسی متولد شد. در خانواده
رفیق ویدا از ھمان آغاز جوانی و 
زمانی کھ محصل بود، تحت تأثیر 
جو سیاسی خانواده، بھ فعالیت روی 

پس از ارتباط با سازمان در  آورد.
دھی شد. تا ضربھ یک تیم با رفیق حمید مؤمنی سازمان

ھای مشھد باقی ماند. تیرماه بھ سازمان دریکی از تیم
کھ ھنوز ھجده ، درحالی۱۳۵۶ازآن در اوایل سال پس

عنوان مسئول یک تیم راھی اصفھان سال سن نداشت، بھ
نین اکثریتی در شد. رفیق لیلا پس از انشعاب و طرد خائ

نبرد «بخش انتشارات مسئولیت نشریھ دانشجوئی 
را بر عھده گرفت. دریکی از روزھای آخر » دانشجو
رفیق لیلا در جشن عروسی خواھرش در  ۱۳۶۱تیرماه 

محاصره پاسداران سرمایھ قرار گرفت. رفیق لیلا 
وار با خوردن سیانور اقدام بھ خودکشی کرد و جان فدائی

 باخت.
  

 گندمی ابوالقاسم
رفیق ابوالقاسم گندمی از فعالین 
سازمان، پس از دستگیری بھ کمیتھ 

لقاسم در  مشترک منتقل شد. رفیق ابوا
زیر شکنجھ جان باخت.  ۱۳۵۶سال 

گاه متأسفانھ زمان دقیق آن ھیچ
 مشخص نشد.

 

  گودرزی عباس
متولد شد. پس از  ۱۳۳۶رفیق عباس گودرزی در سال 

توسطھ، وارد دانشگاه شد. در جریان پایان تحصیلات م
قیام فعالانھ در اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت. 
پس از قیام بھ دانشجویان پیشگام پیوست. در بیست و 

بھ ھمراه پنج رفیق دیگر در بروجرد بھ  ۱۳۶۰دوم مھر 
 جوخھ اعدام سپرده شد.

  
  گوکلانی (آنین) آناگلدی

رفیق آناگلدی گوکلانی (آنین) در سال 
در گنبد متولد شد. در ھمان  ۱۳۳۳

دوران کودکی پدر و مادر خویش را 
از دست داد، لذا مجبور شد با اتکا بھ 
خود، بر مشکلات غلبھ کند. رفیق 
آنین توانست دوران تحصیلات 
متوسطھ را بھ پایان رسانده و 

غول بھ صحرا مشعنوان معلم در روستاھای ترکمنبھ
کار شود. در جریان قیام در تظاھرات و اعتراضات 

ازآن در تشکیل کانون فعالانھ شرکت داشت و پس
فرھنگی و سیاسی خلق ترکمن و سپس ستاد مرکزی 

صحرا، فعال بود. رفیق آنین یکی از شوراھای ترکمن
دھی بود و در سازمان» کلالھ«مسئولین کانون، شاخھ 

ی این منطقھ نقش بزرگی بر دھقانان و شوراھای روستای
مزدوران رژیم  ۱۳۵۸عھده داشت. در بھمن سال 

کوشیدند او را دستگیر کنند، ولی رفیق آنین در بین 
صحرا در روستاھای اطراف کلالھ بھ زحمتکشان ترکمن

ای از حرکت بازنایستاد. در فعالیت مشغول بود و لحظھ
ق را ، شکارچیان انسان توانستند رفی۱۳۶۱تابستان سال 

ھای در گنبد شناسایی کرده و دستگیر کنند. شکنجھ
وار آنین فرسا در زندان گنبد نتوانست اراده فدائیطاقت

را درھم شکند؛ لذا رفیق را برای شکنجھ بیشتر بھ زندان 
گاه نیز رفیق آنین، اوین منتقل کردند. در این شکنجھ

ھا را بھ جان خرید و کلامی بر زبان نیاورد. شکنجھ
در زیر  ۱۳۶۱یق آنین دریکی از روزھای پائیز رف

 شکنجھ جان باخت.
  

 گوگلانی انین (عبدالجلیل)
رزمان توماج بود. رفیق انین (عبدالجلیل) گوگلانی از ھم

مزدوران جمھوری اسلامی این رفیق را در بھمن 
دستگیر و وحشیانھ شکنجھ کردند و حتی جسدش  ۱۳۵۸

بیابانی حوالی قم بھ خاک را سوزاندند. سپس او را در 
 سپردند.
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 ل
 لایق مھربانی غلامرضا

 لرکی حمدالله
 لسان پرویز
 لطیفی آذر

 لنگرودی صفر
 لنگوری حسن جان

 لیچائی عبدالله
 
 

  لایق مھربانی غلامرضا
رفیق غلامرضا لایق مھربانی در 
تیمی با مسئولیت رفیق خراط پور 

دھی شده بود و بھ ھمراه سازمان
رفیق طاھره خرم عضو ثابت خانھ 
تیمی مھرآباد جنوبی بود. سال 

پلیس سیاسی شاه توانست بھ  ۱۳۵۵
آدرسی دسترسی پیدا کند کھ محل 

اجلاس رھبری و مسئولین سازمان بود. این پایگاه کھ 
شده و در مھرآباد جنوبی قرار داشت، تازگی تأسیسبھ

بھ محاصره تعداد زیادی از  ۱۳۵۵روز ھشتم تیر 
عوامل امنیتی رژیم شاه درآمد. رفیق غلامرضا ھمراه با 
سایر رفقای این پایگاه، طی یک نبرد سلحشورانھ تا 

ھای خود علیھ مزدوران جنگید و پس از آخرین گلولھ
ھا مقاومت دلاورانھ، سرانجام خون خود را وثیقھ ساعت
 ھای متعالی کمونیسم ساخت. یادش گرامی باد.آرمان

  
 لرکی حمدالله

 در تھران اعدام شد. ۶۷رفیق حمدالله لرکی در سال 
 

 لسان سید پرویز
در آبادان متولد شد. رفیق  ۱۳۳۴پرویز در سال رفیق 

پرویز دانشجوی سال آخر مھندسی عمران دانشگاه 
در شیراز  ۱۳۶۰آذر  ۱۹شیراز بود کھ در تاریخ 

در  ۱۳۶۰اسفند  ۲۶شود. رفیق پرویز در دستگیر می
 آیاد شیراز بھ جوخھ اعدام سپرده شد.زندان عادل

 
  لطیفی آذر

در یک خانواده متوسط  ۱۳۴۱رفیق آذر لطیفی در سال 
متولد شد. تحصیلات متوسطھ را بھ پایان رسانده بود. 
در جریان قیام، فعالانھ در اعتراضات و تظاھرات 

آموزی شرکت داشت. پس از قیام در پیشگام دانش

دستگیر و  ۱۳۶۰اواخر آبان آموزی فعال شد. در دانش
بھ زندان اوین منتقل شد. در آنجا تحت شدیدترین 

وار مھر سکوت ھا قرار گرفت. رفیق آذر فدائیشکنجھ
بر لب داشت و اسرار تشکیلات را در سینھ حفظ کرد. 

، اتاق ۲۴۰رفیق آذر دربند (موسوم بھ بھداری) و بند 
اتاق  برد. رفقا و مبارزانی کھ در اینشش بھ سر می

اند، ترانھ مرغ سحر را کھ رفیق آذر با صدای بوده
ھا خوانده بود، ھنوز بھ یاد دارند. زیبایش دریکی از شب

بلندگو نام رفیق آذر را  ۱۳۶۰بعدازظھر پانزدھم آذر 
اعلام کرد و بھ جوخھ تیرباران فراخوانده شد. مبارزان 
زندانی در اوین، آن شب از ساعت ھشت و سی دقیقھ 

 انستند صدای ھشتادوشش گلولھ را شمارش کنند.شب تو
  

 لنگرودی صفر
رفیق صفر لنگرودی از اعضای سازمان، پس از تحمل 

فرسا دریکی از روزھای شھریور ھای طاقتشکنجھ
 در تھران بھ جوخھ تیرباران سپرده شد. ۱۳۵۵سال 

 
  لنگوری حسن جان

رفیق حسن جان لنگوری دریکی از 
ولد شد. رفیق روستاھای مازندران مت

حسن پس از پایان تحصیلات متوسطھ 
وارد دانشگاه شد. مدتی نگذشت کھ 
رفیق حسن از فعالین دانشجوئی شده 
و در اعتراضات دانشجوئی فعالانھ 
شرکت داشت. پس از پایان تحصیلات 

بھ سربازی فراخوانده شد. محل مأموریت رفیق حسن در 
ین زمان روستاھای مازندران بود، رفیق حسن کھ در ا

توانستھ بود با سازمان ارتباط برقرار کند، محل خدمت 
را ترک کرده وزندگی مخفی را آغاز کرد. رفیق حسن 
در تیمی با مسئولیت رفیق نسترن آل آقا، شروع بھ 

در  ۱۳۵۳فعالیت کرد. روز بیست و پنجم شھریور سال 
خیابان کورش در تھران مورد شناسایی نیروھای کمیتھ 

وار بھ مقابلھ گرفت. رفیق حسن فدائیمشترک قرار 
برخاست و طی نبردی نابرابر، مورد اصابت گلولھ 

 مزدوران شاه قرار گرفت و جان باخت.
  

 لیچانی عبدالله
شناس دانشگاه گیلان رفیق عبدالله لیچانی کارمند جامعھ

در تھاجم مرتجعین  ۱۳۵۹بود کھ در اردیبھشت و خرداد 
سال حکم گرفت. رفیق عبدالله  ۵بھ دانشگاه دستگیر شد و 

در زندان نیروی دریایی رشت  ۱۳۶۷مرداد سال  ۹روز 
بھ جوخھ اعدام سپرده شد. رفیق عبدالله در این زمان 

 سال سن داشت. ۲۸نزدیک بھ 
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۱۳۸ ۱۳۸ 

 م
 مالکی حمیدرضا

 مالنی یعقوب
 ماھیگیر حمیدرضا
 ماھیگیر عبدالرضا

 مائی خسرو
 مبارکی خسرو

 مجنون بیژن
 رسولمجنون 

 مجیدی غلامحسین
 مجیدی محمد

 محبی مرتضی
 محتشمی جعفر
 محتشمی نیره

 محدث قندچی محمدعلی
 محسنی تبریزی بھمن (صالح)

 محسنی معین الله
 محمد پور حسن

 محمد پور دھکردی نسرین
 محمد حسینی ماشاالله (بیژن)

 کلاھدوز حسین (حسن)محمدی  –محمد زاده
 محمد نژاد علی

 محمدی احمد
 حسینمحمدی 

 محمدی سعادت (ھادی)
 محمدی فاطمھ

 محمدی مسعود (اسکندر)
 محمدی مھران
 محمدی مھری

 محمدیان ھادی 
 محمودیان حسن

 مختوم عبدالحکیم
 الدینمخلص آبادی شمس

 مدائن داوود
 مدائن لقمان

 مددی دارستانی قدرت الھ
 چی زھرهمدیرشانھ
 چی محسنمدیرشانھ

 مرادی علی
 مرادیپور صالح

 فرشادمرعشی 
 مستعان محمود
 مسلم خانی اکبر

 مشیدی شعاع الدین
 مصطفوی کیوان

 مظاھری کیومرث
 معادی احمد (حسین)

 معاضد (فضیلت کلام) شیرین
 معبد فرشید

 معتقد محمدعلی (امیر)
 معروفی قاسم

 معصوم خانی محمدرضا
 معصومی ھمدانی حسن

 معظمی رضا
 اللهمعلم عزت

 معماران بنام رفعت
 اسماعیلمعینی عراقی 

 مفتاح محمدابراھیم
 مفتاحی اسدالله
 مفتاحی عباس

 مفرد طاھری حمیدرضا
 مقیمی پاشا

 ملاطالقانی حسین
 ملک محمدی ناھید (زھره)

 ملکانی نژاد روح الھ (ملک)
 ملکوتیان محمدعلی

 ملکی ایوب
 ملکی پرویز
 ململی علی

 ممیز منوچھر
 وند ناصرممی

 منادی احمد
 منزه یوسف

 منصوری حسن
 موتمن صالحی حمید
 موتمن صالحی علی

 موحد بھنام
 موسوی

 موسی دوست موچالی حسین
 موسی نژاد منیژه
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 مولائی بیرگانی غلامرضا
 مولائی علی

 موید اکبر
 مھدوی گلرخ (شھرزاد)

 مھدویان آذر نوش
 مھنود بیژن

 مؤمنی حبیب الھ
 مؤمنی حمید

 میثاقی شاھرخ
 میرانی شھرام
 میرآبیون علی

 جمشیدمیرحیدری 
 میرزائی داوود

 میرزائی مراد (حیدر)
 میرشکاری سعید
 میرشکاری علی

 
 
 
 

  مالکی حمیدرضا
رفیق حمیدرضا مالکی در جریان قیام فعالانھ در 
اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت و پس از قیام بھ 
صفوف فدائیان پیوست. رفیق حمید از فعالین سازمان 

دستگیرشده بود. رفیق  ۱۳۶۰بود کھ پس از سی خرداد 
وار بھ ھای فراوان قرار گرفت. فدائیحمید تحت شکنجھ

مقاومت برخاست و در روز سیزدھم شھریور سال 
 در زندان اوین بھ جوخھ تیرباران سپرده شد. ۱۳۶۰

  
  مالنی یعقوب

رفیق یعقوب مالنی در جریان قیام فعالانھ در فسا در 
قیام  تظاھرات و اعتراضات شرکت داشت. پس از

یعقوب از رفقای ھوادار سازمان در فسا بود. روز بیست 
رفیق یعقوب پس از تحمل مدتی  ۱۳۶۰و یکم مرداد سال 

فرسا، بھ دست مزدوران جمھوری ھای طاقتشکنجھ
 اسلامی در فسا بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.

  
  ماھیگیر حمیدرضا

رفیق حمیدرضا ماھیگیر در سال 
رد در در شھرستان بروج ۱۳۴۰
ای زحمتکش بھ دنیا آمد. دوران خانواده

تحصیل را تا پایان دوره متوسطھ در 
ھا ھمین شھر بھ پایان رساند. تابستان

برای تأمین مخارج تحصیل و کمک بھ 
پرداخت. خانواده بھ کارگری می

حمیدرضا پس از قیام بھ صفوف سازمان پیوستھ از 

یکی از فعالین سازمان در بروجرد بود. رفیق حمید 
پرکارترین ھواداران سازمان بود، تمام دیوارھای شھر 

ھا ھا بر سینھ خود داشتند. شبیادگارھای او را تا مدت
ھا، مشغول پخش باوجود حضور پاسداران در خیابان

اعلامیھ و یا نوشتن شعار بود. حمید باوجود کمی سن و 
سال، رفیقی باتجربھ و پختھ در کوران زندگی و مبارزه 

. شکارگران انسان چند بار او را دستگیر کردند. بود
بار موفق شد از دفتر دادستانی بگریزد، بار دیگر یک

اگرچھ براثر شکنجھ مجروح و زخمی بود، باز توانست 
بگریزد. مزدوران چندین بار بھ خانھ رفیق حملھ کردند 

موفق بھ دستگیری  ۶۰تا اینکھ در بیستم مرداد سال 
از بیش از بیست روز شکنجھ و  رفیق حمید شدند. پس

اسارت، رفیق حمیدرضا ھمراه با رفقا ناصر فتوتی و 
احمد و چھار مبارز دیگر در روز چھاردھم شھریور 

 ، در بروجرد بھ جوخھ اعدام سپرده شد.۱۳۶۰سال 
  

  ماھیگیر عبدالرضا
رفیق عبدالرضا ماھیگیر در سال 

در یک خانواده فقیر در  ۱۳۳۸
متولد شد. از شھرستان بروجرد 

ھمان کودکی با درد و رنج و فقر آشنا 
کرد شد. روزھای تعطیل کارگری می

تا خرج تحصیلش را بھ دست آورد. 
بھ فعالیت سیاسی  ۱۳۵۶از سال 

آموزان دھی دانشروی آورد و نقش فعالی در سازمان
داشت. پس از قیام بھ تشکیلات لرستان سازمان پیوست. 

فیق در منطقھ پس از مدتی بھ با توجھ بھ شناختھ شدن ر
ھای کارگری کرج بھ فعالیت تھران منتقل شد و در ھستھ

توسط مزدوران دستگیر  ۱۳۶۰بھمن  ۱۷پرداخت. در 
شد، ولی با ھوشیاری تمام توانست از چنگ آنان رھایی 

اش، بھ تشکیلات اراک یابد. مدتی بعد براثر لو رفتن خانھ
گرفت. فعالیت  منتقل شد و مسئولیت آن را بر عھده

روزی رفیق و دیگر رفقای اراک باعث رشد شبانھ
گیر تشکیلات اراک شد. ھنوز مدتی طولانی از چشم

اش مورد گذشت کھ خانھفعالیت رفیق در اراک نمی
ھای شناسایی قرار گرفت و دستگیر شد. شکنجھ

فرسا رفیق را از فعالیت در زندان نیز بازنداشت طاقت
صاب را در درون زندان بر و حتی رھبری یک اعت

عھده گرفت. در ھمین حال اخبار درون زندان را نیز 
توسط یکی از رفقا (رفیق داوود نوری) بھ سازمان منتقل 

ناپذیرش، مزدوران را کرد. سرسختی و خستگیمی
داشت کھ وی و ده رزمنده فدائی دیگر را در چھارم وا

 بھ جوخھ اعدام بسپارند. ۱۳۶۱آبان 
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  ئی خسروما
رفیق خسرو مائی از رفقای فعال 
سازمان در سنندج بود. خسرو پس از 
انقلاب بھ صفوف فدائیان پیوست و در 

ھای کردستان در مقاومت جنگ
مسلحانھ شرکت فعال داشت. پس از 
دستگیری تحت شکنجھ بسیار قرار 
گرفت. رفیق خسرو روز بیست و یکم 

بھ ھمراه رفیق  ۱۳۶۰تیرماه سال 
و ھفت رزمنده دیگر در سنندج بھ جوخھ اعدام شفیع 

 سپرده شد.
 

  مبارکی خسرو
ای مرفھ، متولد شد. رفیق خسرو مبارکی در خانواده

ھای منطقھ بود، ولی او اگرچھ پدر رفیق خسرو از خان
لنینیسم، از آن طبقھ روی  -با پذیرش مارکسیسم

برگرداند. فعالیت سیاسی خسرو پس از قیام و در 
عنوان آغاز شد. رفیق خسرو از ھمان ابتدا بھ دبیرستان

آموزی یکی از سازمان دھندگان اعتراضات دانش
ھای شناختھ شد. رفیق خسرو در بسیاری از حرکت
چنین اعتراضی بلوچستان شرکت فعال داشت. رفیق ھم

سخنران ورزیده و توانائی بود. بھ علت شرکت در 
پیگرد قرار آموزان در ایرانشھر، تحت اعتراضات دانش

بھار گرفت و مجبور بھ ترک تحصیل شد. سپس بھ چاه
رفت و در تشکیلات آنجا بھ فعالیت ادامھ داد. در 

قصد پخش اعلامیھ کھ بھھنگامی ۱۳۶۰اردیبھشت سال 
از خانھ خارج شد دستگیر و روزھای متمادی زیر 

ھا قرار گرفت. سرانجام در روز ترین شکنجھوحشیانھ
در زندان ایرانشھر،  ۱۳۶۰یور سال بیست و ھفتم شھر

 بھ دست مزدوران خمینی بھ جوخھ اعدام سپرده شد.
  

  مجنون بیژن
در محلھ سیچون  ۱۳۴۲رفیق بیژن مجنون در سال 

ای تھیدست بھ دنیا آمد. دوران اصفھان در خانواده
کودکی را ھمراه با رنج استثمار و فقر پدر سپری کرد. 

و کار زندگی خانوادگی با در این دوران در اردوی رنج 
مشکلات اجتماعی و دردھای جامعھ آشنا شد. با 

ای، در بطن این مبارزه شرکت گیری جنبش تودهاوج
ھای محل مشغول شعارنویسی ھا با بچھفعال داشت. شب

و روزھا در تظاھرات بود. پس از قیام از طریق رفقای 
ین ھوادار در دبیرستان، با سازمان آشنا شد و بھ فعال

ازآن پیوست. پس» صدر اصفھانی«پیشگام دبیرستان 
فعالانھ وظائف تشکیلاتی بر عھده گرفت. درفروش 

ناپذیر بود. در نشریھ و پخش اطلاعیھ پرشور و خستگی
زمان انشعاب مدتی کوتاه ھمراه با تعدادی از رفقا، مردد 

تر از گذشتھ فعالیتش را آغاز ازآن مصممبود، ولی پس
طرف و فقر بھ علت شناختھ شدن ازیک ازآنکرد. پس

ھا مالی از طرف دیگر، مجبور شد روزھا کارکرده، شب
ادامھ تحصیل بدھد. در » شریعتی«در مدرسھ شبانھ 

ھمین زمان چند بار توسط پاسداران دستگیر و مدتی بعد 
تیر مجدداً رفیق را در ھنگام مراجعت آزاد شد. در ھفت

شتم بسیار توسط چاقو  بھ خانھ دستگیر و پس از ضرب و
مجروح کردند، بھ علت وخامت وضعش بھ بیمارستان 
منتقل شد، اما پاسداران ساعتی بعد وی را بھ مقر سپاه 

ھای وحشیانھ قراردادند. منتقل کرده و تحت شکنجھ
سرانجام رفیق بیژن بدون آنکھ کلامی بر زبان آورده 

 ۱۳۶۰باشد، در سحرگاه روز بیست و دوم مرداد سال 
 بھ جوخھ اعدام سپرده شد.

 
  مجنون رسول

رفیق رسول مجنون در جریان قیام با سازمان آشنا شد و 
پس از قیام از فعالین سازمان در نقده بود، روز دوم 

در خیابان مورد اصابت گلولھ  ۱۳۵۸اردیبھشت سال 
 قرار گرفت و جان باخت.

 
  مجیدی غلامحسین

متولد شد. پس  ۱۳۳۵رفیق غلامحسین مجیدی در سال 
وپرورش عنوان معلم در آموزشاز پایان تحصیلات بھ

استخدام شد. رفیق حسین در جریان قیام فعالانھ در 
اعتراضات شرکت داشت. پس از قیام بھ صفوف فدائیان 
پیوست. رفیق حسین با زبانی ساده مواضع سازمان را 

آموزان و ھمکارانش، تبلیغ و ترویج در بین دانش
یق حسین بھ ھمراه پنج رفیق دیگر در بیست کرد. رفمی

در بروجرد بھ جوخھ اعدام سپرده  ۱۳۶۰و دوم مھر 
 شد.

  
  مجیدی محمد

دریکی از روستاھای  ۱۳۴۰رفیق محمد مجیدی در سال 
ارومیھ متولد شد. رفیق محمد تحصیلات خود را تا پایان 
دوره متوسطھ ادامھ داد. در جریان قیام فعالانھ در 

شرکت داشت و پس از قیام بھ صفوف اعتراضات 
فدائیان پیوست. رفیق محمد در بخش تدارکات 

دھی شده بود، در این مرحلھ رفیق محمد در دره سازمان
و در ارتباط با رفقای اشنویھ بود. در پی » قاسملو«

 ۱۳۶۰یورش نیروھای رژیم بھ کردستان در فروردین 
جھ با ھا شکندستگیر شد. رفیق محمد پس از تحمل ماه

کھ بیست سال بیشتر نداشت مقاومت و پایداری درحالی
بھ دست مزدوران  ۱۳۶۰در روز دھم شھریور سال 

 خمینی بھ جوخھ اعدام سپرده شد.
 

 محبی مرتضی 
رفیق مرتضی محبی با نام مستعار حسین در بخش 

 ۱۳۶۰کرد. در اوایل پائیز کارگری سازمان فعالیت می
تھران بھ جوخھ اعدام در  ۱۳۶۳دستگیر و در سال 

 سپرده شد.
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  محتشمی جعفر
 ۱۳۳۰رفیق جعفر محتشمی در سال 

در تھران متولد شد. پس از گذراندن 
 ۱۳۴۹تحصیلات متوسطھ در سال 

در رشتھ صنایع وارد دانشگاه صنعتی 
در جریان  ۱۳۵۲شد. در سال 

ھای سیاسی دستگیر شد. پس از فعالیت
بھ سازمان  ۱۳۵۳آزادی در سال 

 ۱۳۵۴پیوست و بھ تیم تبریز منتقل شد. در ششم بھمن 
خانھ تیمی رفقا در تبریز بھ محاصره کامل درآمد. دشمن 

خواھد کھ خود را تسلیم کنند، رگبار مسلسل از رفقا می
پاسخ رفقا بود. در ھمین زمان رفقا سریعاً تمام اسناد و 
مدارک را از بین برده و خود را برای یک نبرد با 

کنند. نبردی کھ در آن پنج ساواک آماده می مزدوران
 باختند.رفیق فدائی، جان

 
 محتشمی نیره

رفیق نیره از طریق برادرش در 
ارتباط با سازمان قرار گرفت. و 
جزو نیروھای کناری رفیق حمید 

بود. با توجھ بھ موقعیت  یمؤمن
(کارمند کانون پرورش  اشیشغل

فکری) رفیق در ارتباط گسترده با 
 جوانان و نوجوانان قرار داشت.

پس از جانباختن برادرش رفیق جعفر، بھ زندگی مخفی 
رفیق نیره در اواسط سال  دشومیگفتھ  روی آورد.

است. یادش  باختھجان، بر اثر استفاده از سیانور ۱۳۵۶
 گرامی.

 
  محدث قندچی محمدعلی

رفیق محمد علی محدث قندچی از 
 ۱۳۲۴رزمندگان سیاھکل در سال 

ای در شھر تبریز در خانواده
زحمتکش متولد شد. در دوران 
کودکی بھ ھمراه خانواده بھ تھران 
آمد و تحصیلات متوسطھ خود را 
در تھران بھ پایان برد و در سال 

وارد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تھران شد. در  ۱۳۴۲
ن در مبارزات دانشجوئی با ھمرزمش رفیق این دورا

بھزادی شرکت فعال داشت. رفیق دو بار در عباس دانش
این زمان دستگیر ولی چون مدرکی علیھ وی نداشتند، 
پس از مدتی آزاد شد. پس از پایان تحصیلات بھ سربازی 

زندگی مخفی خود را آغاز  ۱۳۴۹رفت. از اوایل آذرماه 
عضویت داشت، پس از  کرد. رفیق محمد در تیم کوه

شود خط محاصره را بشکند، بھ علت کھ موفق میاین
عنوان آخرین رفیق شرایط نامساعد از پای درآمد و بھ

دستھ کوه در ھشت اسفند، دستگیر شد. رفیق محمدعلی 
ھای فراوان بھ ھمراه دیگر رفقای پس از تحمل شکنجھ

 بھ جوخھ اعدام سپرده شد. ۱۳۴۹اسفند  ۲۶فدائی، در 

  محسنی تبریزی بھمن (صالح)
 ۱۳۲۸رفیق بھمن (صالح) محسنی تبریزی در سال 

متولد شد. پس از پایان تحصیلات متوسطھ وارد دانشگاه 
شد. در دوران دانشگاه از فعالین سیاسی دانشگاه بود و 
در ھمین زمان با سازمان آشنا شد. پس از قیام در ارتباط 

بھمن کھ دبیر مستقیم با سازمان قرار گرفت. رفیق 
دبیرستان در شوشتر بود، مواضع سازمان را در بین 

کرد. پاسداران آموزان خود تبلیغ میھمکاران و دانش
ارتجاع کھ از تبلیغات رفیق بھ وحشت افتاده بودند او را 

در زندان شوشتر بھ  ۱۳۶۰ماه دستگیر و دردھم دی
محمدی (محمد زاده) بھ جوخھ ھمراه رفیق مھدی وکیل 

 رباران سپردند.تی
 

  محسنی معین الله
معین در جریان انقلاب با سازمان آشنا شد و پس  رفیق

از قیام در ارتباط با ھواداران سازمان در قائمشھر در 
 ۱۳۶۰. در پائیز کردیبخش توزیع و تبلیغات فعالیت م

رژیم، رفیق معین را  در قائمشھر دستگیر شد. مزدوران
طاقت فرسا، بھ اتھام "شرکت در  یھاپس از شکنجھ
توزیع نشریات مضره"، بھ اعدام  و تظاھرات پخش

 یھائبا گام نیمع قی، رف ید ۳۰محکوم کردند و در 
سازمان و طبقھ کارگر بھ  یھااستوار و در راه آرمان

 باد. یگرام ادشیرفت.  ربارانیجوخھ ت یسو
 

  محمد پور حسن
 ۱۳۴۰رفیق حسن محمد پور در سال 

سقز متولد شد. تحصیلاتش را تا  در
دیپلم در این شھر بھ پایان رساند. پس 
از قیام بھ صفوف سازمان پیوست. 

ای پرشور و حسن رزمنده
ناپذیر بود. بنا بر صلاحیتی خستگی

ھای انقلابی از کھ در جریان فعالیت
ھای خود نشان داده بود تا سطح معاونت فرماندھی دستھ

ئی و عضویت در شورای نظامی مرگان فداعملیاتی پیش
 -ارتقاء یافت. رفیق حسن در آخرین نبردش (جاده سقز

نیز ھمچون دیگر  ۱۳۶۱بوکان) در بیست و سوم بھمن 
نظیری جنگید و جان عملیات با شجاعت و فداکاری کم

 باخت.
 

 محمد پور دھکردی نسرین
رفیق نسرین محمد پور دھکردی 

در  ۱۳۳۸(ناھید محمدی) در سال 
کرد مرکز چھارمحال و شھر

 ۱۳۵۶بختیاری متولد شد. در سال 
وارد دانشکده اقتصاد دانشگاه ملی 
تھران شد. رفیق با ورد بھ دانشگاه و 
آشنایی با سازمان فعالیت سیاسی را 

آغاز کرد. در جریان قیام، فعالانھ در تظاھرات و 
ای شرکت داشت. پس از قیام بھ صفوف اعتراضات توده
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و در پیشگام آغاز بھ فعالیت کرد. پس از  فدائیان پیوست
دھی شد. انشعاب در بخش کارگری تشکیلات سازمان

داد رفیق ناھید ھمواره وظائفش را با دقت و نظم انجام می
ھایش حساسیت و در رابطھ با پیشبرد درست مسئولیت

دستگیر و بھ زندان  ۱۳۶۰خاصی داشت. در اواخر آبان 
یری مورد شدیدترین و اوین منتقل شد. پس از دستگ

ھا قرار گرفت. رفیق ناھید قاطع و ترین شکنجھوحشیانھ
مصمم در دوران شکنجھ، بازجوئی و دادگاه از مواضع 
سازمان دفاع کرد. در مدت کوتاھی کھ در اوین بود تماماً 

ھای شکنجھ و بازجوئی شعبھ شش در راھروھای اتاق
کھ از زندان  دادستانی اوین بھ سر برد. یکی از مبارزانی

آزادشده آخرین لحظات زندگی رفیق را چنین بیان 
در این روز نام ناھید و سیما دریانی را از بند «کند. می

دانستند کھ اعدامی بھداری سابق فراخواندند. ھر دو می
شد. از سیما ھستند. ھیچ تزلزلی در رفتارشان دیده نمی

ای خواھم خوشگل برسراغ موچین را گرفت و گفت: می
ای مرتبی را ودامن سرمھازآن ھمان کتاعدام بروم. پس

کھ ھنگام دستگیری بھ تن داشت، بھ تن کرد و با خنده 
رفیق ». از دیگران وداع کرد و از بند بیرون رفت

بانام مستعار ناھید  ۱۳۶۰آذر  ۲۹نسرین محمد پور در 
 محمدی در زندان اوین اعدام شد.

 
 محمد حسینی ماشاالله (بیژن)

در روستای گلدستھ،  ۱۳۴۲فیق ماشاالله (بیژن) متولد ر
در تھران دستگیر شد. محمد  ۶۲فروردین  ۲۷در 

ای تھیدست متولد شد. رفیق بیژن از حسینی در خانواده
ھمان دوران کودکی برای کمک بھ ھزینھ خانواده 
مجبور بھ کار کردن شد. در جریان قیام با سازمان آشنا 

فوف فدائیان پیوست. رفیق بیژن گشت و پس از قیام بھ ص
شدت شکنجھ پس از دستگیری توسط شکارچیان انسان بھ

وار مقاومت کرد. بیژن در زندان از ھر شد و فدائی
کرد. در فرصتی جھت یادگیری و آموزش استفاده می

در زندان  ۶۷عام زندانیان سیاسی سال جریان قتل
 گوھردشت بھ جوخھ اعدام سپرده شد.

 
  کلاھدوز حسین (حسن) محمدی –محمد زاده 

 -رفیق حسین (حسن) محمد زاده
در  ۱۳۳۰محمدی کلاھدوز در سال 

ای زحمتکش در تبریز متولد خانواده
شناسی دانشگاه در دانشکده زمین شد.

تبریز تحصیل کرد و در دوران 
دانشجوئی از محبوبیت خاصی در 
میان دانشجویان برخوردار بود. قبل 

ت فعالیت سیاسی مدتی را در زندان بھ از انقلاب بھ عل
سر برد. سپس برای ادامھ تحصیل روانھ آمریکا شد و 

شناسی دانشگاه آریزونا مدرک در آنجا در رشتھ زمین
لیسانس گرفت. در تمامی این مدت ھدفش را ارتقاء فوق

تر در مبارزه طبقاتی فعالیت سیاسی و دخالت مستقیم
بھ بخش رادیوی  ۱۳۶۳قرار داده بود. اواسط سال 

سازمان (صدای فدائی) منتقل شد. در جریان دفاع از 
 جان باخت. ۱۳۶۴مقر رادیو در چھارم بھمن 

  
  محمد نژاد علی

متولد شد.  ۱۳۳۵محمد نژاد در سال  رفیق علی
تحصیلات خود را تا گرفتن دیپلم متوسطھ ادامھ داد. در 
 جریان قیام فعالانھ در اعتراضات و تظاھرات شرکت
داشت. پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق علی 

فرسا قرار ھای طاقتپس از دستگیری تحت شکنجھ
گرفت و سخنی بر زبان نیاورد. در بیست و ھفتم مھر 

در آمل توسط جلادان بھ جوخھ تیرباران سپرده  ۱۳۶۰
 شد.

 
  محمدی احمد

رفیق احمد محمدی در سال 
در شھر سقز متولد شد.  ۱۳۳۶

ھمان اوان کودکی زندگی  از
خود را با رنج و کار آغاز 
کرد. پدرش کارگر و مادرش 
زحمتکش، پرکار و پرتلاش 
بود. احمد نیز برای جبران 

زودی و اش بھھزینھ خانواده
از ھمان سنین کودکی اجباراً 
بھ کارگری پرداخت. در اوان 
جوانی، پدر و چندی بعد 
مادرش را از دست داد. 

لیتش بیشتر شد. پس از پایان دوره پس مسئوازاین
متوسطھ تحصیل و اخذ مدرک دیپلم فنی، راھی نیروی 

زودی پی برد کھ این راه با روحیات ھوائی شد. ولی بھ
وی سازگار نیست. درنتیجھ محیط ارتش را ترک و بھ 
فعالیت سیاسی روی آورد. در بحبوحھ قیام با شرکت در 

م سنندج علیھ ھا، در مقاومت مردخلع سلاح پادگان
ھای مقاومت و ... یورش رژیم بھ کردستان، ھستھ

فعالانھ در صفوف سازمان شرکت داشت. آخرین نبرد 
آباد ولگذی در حوالی شھر رفیق احمد، در روستای قلی

سقز بود؛ کھ بیش از ھفت ساعت بھ طول انجامید و طی 
آن چندین پاسدار بھ ھلاکت رسیدند. رفیق احمد در این 

 جان باخت. ۱۳۶۳بھمن  ۲۶ نبرد در
  

 محمدی حسین
 ۱۳۲۲رفیق حسین محمدی در سال 

ای زحمتکش در روانسر در خانواده
(کردستان) متولد شد. زندگی 

یکی » جزانشیر«پرمشقت خود را در 
ھای زحمتکش نشین از محلھ

کرمانشاه آغاز نمود. رفیق حسین 
عنوان راننده در شرکت خدمات بھ

بندرعباس بھ کار مشغول شد. عمومی بندرھا در 
کاران و مقاومت و ایستادگی رفیق حسین در مقابل پیمان
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ای آشنا و مبارز در میان داران از او چھرهسرمایھ
زحمتکشان اسکلھ بھ وجود آورده بود. رفیق حسین در 

نامھ و اعلامیھ علیھ رژیم شاه نقش اعتصابات، پخش شب
د یورش پلیس اش مورفعالی داشت و چندین بار خانھ

ھا گریخت. قرارگرفتھ بود کھ با ھوشیاری از چنگ آن
 ۱۳۵۹پس از پیروزی قیام بھ سازمان پیوست. در بھمن 

جمعی کارگران و رژیم قصد داشت با اخراج دستھ
انحلال خدمات عمومی بندرھا را اعلام کند، رفیق حسین 
با تشکیل شورای انقلابی کارگران و اتحاد و ھمبستگی 

نشینی وادار کرد. عوامل مزدور رژیم را بھ عقب ھا،آن
انجمن اسلامی، ھمیشھ رفیق حسین را زیر نظر داشتند 
و بھ سپاه پاسداران نیز گزارش داده بودند. در روز 

، نزدیک بھ پنجاه پاسدارخانھ رفیق ۱۳۶۰چھارده تیر 
را محاصره و او را دستگیر کردند. رفیق حدود یک ماه 

، براثر مقاومت کارگران و زیر در زندان بھ سر برد
فشار گذاشتن انجمن اسلامی، مجبور شدند رفیق حسین 

، رفیق ۶۰را آزاد کنند. روز پانزدھم مردادماه سال 
حسین برای یک مأموریت بھ سمت کرمانشاه عازم بود 

نائین در اثر تصادف اتوبوس با  -کھ در جاده اردکان
د این کارگر کش جان خود را از دست داد. یاتانکر نفت

 مبارز گرامی باد.
 

  محمدی سعادت (ھادی)
رفیق سعادت (ھادی) محمدی در 

در استان بویراحمد، در  ۱۳۳۸سال 
یک خانواده فرھنگی متولد شد. 

متوسطھ را در یاسوج بھ تحصیلات 
پایان رسانید، در جریان قیام، فعالانھ 
در اعتراضات شرکت داشت و یکی 

در  از سازمان دھندگان اعتصاب
مدارس شھر بود. پس از قیام بھ ھواداری از مجاھدین 

از مجاھدین جدا شد و در اوایل  ۱۳۶۰پرداخت. در سال 
مرگان فدائی پیوست. پس از طی بھ صفوف پیش ۱۳۶۲

دوره آموزشی، در چندین عملیات بھ ھمراه رفیق محمد 
ازآن مسئولیت سیاسی یک نزانی شرکت داشت. پسکس

را بر عھده گرفت. با توجھ بھ  مرگاندستھ از پیش
توانست در عملیات شرکت اش دیگر نمیوضعیت جسمی

کند و مسئولیت اجرائی و نظامی مقر کمیتھ کردستان بھ 
 جان باخت. ۱۳۶۴او واگذار شد. در چھارم بھمن 

  
  محمدی فاطمھ

 ۱۳۳۸رفیق فاطمھ محمدی در سال 
ای کارگری در شھر سقز در خانواده

ھای کودکی کھ در سال متولد شد. وی
داده بود، ساعاتی از پدرش را ازدست

روزبھ ھمراه مادرش برای تأمین 
کرد. پس از قیام و در ھزینھ کار می

یورش اول و دوم رژیم بھ کردستان، 
مرگان و مداوای مجروحین رسانی بھ پیشدر امر کمک

شھر سقز و آوارگان شھر بوکان نقش بسزایی داشت. 
ا جناح چپ بھ فعالیت خود ادامھ داد و پس از انشعاب ب

پس از پیوستن جناح چپ بھ سازمان، در ارتباط با 
تشکیلات سازمان قرار گرفت. فاطمھ کھ در این زمان 
در دبیرستان مشغول تحصیل بود، چند بار بھ علت 

آموزی دستگیر و ھر بار مدتی را در اعتراضات دانش
برای  ۱۳۶۱زندان بھ سر برد. در تاریخ چھارم تیر 

فرسا ھای طاقتآخرین بار دستگیر و ھشت ماه شکنجھ
ھای والای کارگران وفادار را تحمل کرد و بھ آرمان

رزم دیگرش تیرباران بھمن بھ ھمراه سھ ھم ۲۶ماند. در 
 شد.

 
  محمدی مسعود (اسکندر)

رفیق مسعود محمدی (اسکندر) 
بھ علت   از ھمان دوران کودکی

جو سیاسی خانواده با مسائل 
 ۱۳۵۷سیاسی آشنا شد. در سال 

با پخش اعلامیھ، نخستین فعالیت 
عملی خود را آغاز کرد و پس از 

آموزی قیام در ھستھٴ دانش
دھی شد. در ھوادار سازمان، در بخش تبلیغات سازمان
کپی، ماشین ھمین زمان اقدام بھ تھیھ یک دستگاه پلی

بھ ھمراه  ۱۳۶۰سلاح نمود. در تابستان تایپ و تعدادی 
سایر رفقای ھستھ یک تیم نظامی در حوزه فعالیتش 
تشکیل داد، اما پس از مدتی بھ دلیل شناسایی، ناچار بھ 
ترک شھرستان شد و بھ تھران رفت. در تھران روزھا 

ھا بھ تحصیل و فعالیت مشغول شد. بھ کارگری و شب
ی شده بود، کار دھای کھ رفیق در آن سازمانھستھ

تبلیغات در مناطق کارگری تھران را بر عھده داشت. 
محل کار رفیق اسکندر بھ  ۱۳۶۱در اواسط سال 

محاصره پاسداران سرمایھ درآمد، رفیق اسکندر توانست 
حلقھ محاصره را شکستھ و از منطقھ خارج شود. با 
توجھ بھ از بین رفتن تمام امکانات علنی، مجبور بھ 

برای  ۱۳۶۲شد. اسکندر در سال زندگی مخفی 
برقراری ارتباط مجدد با سازمان بھ کردستان رفت. پس 
از طی دوره آموزشی در عملیات رفقای پیشمرگھ 

کرد؛ و مدتی نیز در مقر رادیو بھ فعالیت شرکت می
در جریان دفاع از  ۱۳۶۴مشغول بود. در چھارم بھمن 

 مقر رادیو جان باخت.
  

  محمدی مھران
در شھر بروجرد  ۱۳۳۹ان محمدی در سال رفیق مھر

اش را از دوران دبیرستان آغاز متولد شد. فعالیت سیاسی
ھای مرکزی محلات کرد. پس از قیام دریکی از ھستھ

دھی و فعال شد. بھ دلایل امنیتی مجبور بھ ترک سازمان
محل فعالیت شد و با نظر تشکیلات از منطقھ خارج 

ارتباط مھران برقرار و بھ  گردید. پس از پنج ماه مجدداً 
تشکیلات اراک منتقل شد. مسئولیت مھران در این دوره 

با ھجوم مزدوران  ۱۳۶۰ھستھ انتشارات بود. در سال 
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ھا شکنجھ در بھ محل اختفایش، دستگیر و پس از ماه
بھ ھمراه رفقایش بھ جوخھ اعدام  ۱۳۶۱چھارم آبان 

 سپرده شد.
 

 محمدی مھری
فعالین سازمان در تھران بود کھ  رفیق مھری محمدی از

در زندان اوین بھ جوخھ تیرباران  ۱۳۶۰ماه دردھم دی
 سپرده شد.

  
 محمدیان ھادی 

در  ۱۳۴۰رفیق ھادی در سال 
محلھ سوراخ مازو علیا 

ای محمودابٓاد در خانواده
روستایی و تحصیلکرده بھ دنیا 
آمد. پس از قیام رفیق ھادی در 

ھواداران بھ صفوف  ۵۸سال 
سازمان چریکھا ی فدایی پیوست، پس از انشعاب از خط 
انقلابی اقلیت دفاع کرد و بھ فعالیت خود در صفوف 

با توطیٴھ یک فرد معلوم  ۶۰سازمان ادامھ داد. در سال 
الحال باتھام دروغین بمب گذاری در کمیتھ... و عملیات 
وکار در فاز نظامی دستگیر و روزھای متمادی تحت 

ددمنشانھ بازجویان قرار داشت. رفیق ھادی  شکنجھ
در زندان امٓل با  ۶۱دریکی از روزھای بھمن ماه سال 

اعتقاد بھ آرمانھای طبقھ کارگر، فدائی وار بھ پای جوخھ 
تیرباران رفت. مزدوران رژیم رفیق را در باغ کوچکی 
در جنب قبرستان سید سھ نور سوراخ مازو علیا بھ خاک 

 ی.سپردند. یادش گرام
 

 محمودیان حسن
 » اوز«در شھرک  ۱۳۲۷رفیق حسن محمودیان در سال 

متولد شد. تحصیلات ابتدائی و متوسطھ را در شھرھای 
ازآن وارد اوز، بندرلنگھ و شیراز بھ پایان رساند. پس

دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز شد. رفیق از فعالین 
مزدوران ساواک بھ  ۱۳۵۰دانشجوئی بود. در ششم دی 

خوابگاه دانشگاه حملھ کرده و طی یک درگیری 
ھمراه رفقا مرتضی حاج طولانی، رفیق حسن بھ 

ھا و محمدرضا احمدی جان باختند. مزدوران شفیعی
رژیم اعلام داشتند کھ رفقا در حین ساختن یک بمب 

 اند.باختھجان
  

  مختوم عبدالحکیم
رفیق عبدالحکیم مختوم در یک خانواده کارگری در گنبد 
متولد شد. تحصیلات ابتدائی و متوسطھ را در گنبد بھ 

عنوان سپاه دانش و دوره سربازی را بھ پایان رساند
عنوان معلم راھی یکی از روستاھای ازآن بھگذراند. پس

شرق گنبد شد. در جریان قیام فعالانھ در تظاھرات و 
اعتراضات شرکت داشت. رفیق مختوم از بدو تأسیس 

سیاسی خلق ترکمن و ستاد مرکزی  -کانون فرھنگی
ای در این نھاد صحرا فعالیت گستردهشوراھای ترکمن

ای انقلابی داشت. مختوم روحیھ
استوار و پولادین داشت و در میان 
ھمھ دھقانان از زابلی گرفتھ تا بلوچ 
و ترکمن از محبوبیتی عظیم 
برخوردار بود. روز ھجدھم بھمن 

نفره از ، ھیئت پنج۱۳۵۸سال 
وزارت کشاورزی مأمور حل مسئلھ 

اتفاق چھار بھ زمین و رسیدگی بھ کار شوراھای دھقانی
رھبر خلق ترکمن رفقا توماج، واحدی، جرجانی، مختوم 

صحرا در گنبد جلسھ در ساختمان ستاد شوراھای ترکمن
بعد از  ۲کنند. پس از پایان جلسھ در ساعت برگزار می

شب، ھمگی از ستاد خارج و رفقا با یک ماشین و نیمھ
پل  افتد. رویھیئت دولتی با یک ماشین دیگر بھ راه می

شمال غربی شھر پاسداران سرمایھ بھ ھر دو ماشین 
کند. دھند. ماشین اول بازرسی و حرکت میایست می

بھمن  ۲۲شوند. روز رفقای ترکمن در اینجا بازداشت می
 ۲۶کنند. روز رفقا را بھ تھران و زندان اوین منتقل می

بھمن، چھار رفیق فدائی از اوین بھ مرکز سپاه در 
تقل شدند و در اختیار "محسن سلطنت آباد من

دوست" معاون فرمانده سپاه قرار گرفتند. سحرگاه رفیق
بھمن در مسیر بین گنبد و بجنورد (بین  ۲۹روز دوشنبھ 

شده و بھ گلولھ مینودشت و چمن بید) اجساد شکنجھ
 شده رفقا یافت شد.بستھ

 
  الدینمخلص آبادی شمس

ام فعالانھ در الدین مخلص آبادی در جریان قیرفیق شمس
اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت. پس از قیام بھ 

دستگیر شد.  ۱۳۶۰صفوف فدائیان پیوست و در سال 
در زندان  ۱۳۶۱رفیق شمس دریکی از روزھای سال 

 اوین بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.
  

 مدائن داوود
 ۱۳۳۲رفیق داوود مدائن در سال 

آباد تھران و در یک خانواده در نظام
کارگری متولد شد. از ھمان ابتدا، 
زندگی و کار در کارخانھ، او را 

ناپذیر سرمایھ و پذیرای دشمن آشتی
سوسیالیسم بار آورد. با عضویت در 
یک ھستھ انقلابی، فعالیت سیاسی را 

دستگیر و بھ سھ  ۱۳۵۲آغاز کرد. اولین بار در سال 
از زندان آزاد  ۱۳۵۶سال زندان محکوم شد. در سال 

شد، در جریان قیام ھمچون دیگر فدائیان، نقش فعالی در 
 ۶تسخیر مراکز نظامی داشت. ازجملھ تسخیر کلانتری 

در میدان ثریا، ساختمان سازمان جاسوسی آمریکا در 
ھای دھی ھستھایران و زندان اوین. ھمچنین در سازمان

ای از ھوادار سازمان فعال بود. در کنار آن لحظھ
دھی و آگاه نمودن کارگران محل کار خود سازمان

کرد و ارتباط با غفلت نمی» شرکت فلور اصفھان«
کارگران افسریھ تھران را نیز ھمچنان حفظ نمود. پس 
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از قیام در بخش چاپ تحت مسئولیت رفیق ھادی 
نشعاب، بھ خاطر دھی شد. رفیق داوود پس از اسازمان

اش در بخش نظامی ھای نظامیجسارت و قابلیت
بھ ھمراه  ۱۳۶۰دھی شد. بعد از سی خرداد سازمان

رفیق سیامک اسدیان (اسکندر) و رفقای کمیتھ نظامی 
در چندین عملیات علیھ مراکز سپاه و کمیتھ شرکت 

در یک  ۱۳۶۰داشت. در بیست و چھارم مرداد سال 
ھای وحشیانھ قرار زیر شکنجھ تور خیابانی دستگیر و

گرفت. مقاومت مطلق رفیق داوود کھ حاصل عمری 
مبارزات انقلابی و آگاھی سوسیالیستی او بود، رژیم را 

رفیق داود را کھ  ۱۳۶۱بر آن داشت کھ دردھم آبان 
براثر شکنجھ دیگر عضو سالمی در بدن نداشت، بھ 

 جوخھ اعدام بھ سپارد.
  

  مدائن لقمان
 ۱۳۳۴ان مدائن در آذرماه رفیق لقم

ای کارگری در محلھ در خانواده
آباد تھران متولد شد. تحصیلات نظام

ابتدائی را در ھمین محلھ بھ پایان 
بھ ھمراه  ۱۳۴۲رساند. در سال 

خانواده بھ محلھ کارگر نشین افسریھ 
در شرق تھران رفت. در آنجا با درد 

ان و و محنت و فقر، بیشتر آشنا شد. دوران دبیرست
ھنرستان را بھ ھمراه کار در تابستان سپری نمود. پس 
از اخذ دیپلم برق، یک سال بھ فروشندگی لباس مشغول 

ازآن در بھ سربازی رفت و پس ۱۳۵۳شد. در آبان 
عنوان تکنیسین برق استخدام شد. بھ» رنو«کارخانھ 

رفیق لقمان پس از قیام در محلھ افسریھ فعالیت سیاسی 
گاه باط با سازمان گسترش داد. ھیچخود را در ارت

ارتباطش را با مردم زحمتکش محلھ افسریھ قطع نکرد. 
تا چھار صبح در این محل ھا از ساعت یازدهگاھی شب

دھی کرد. رفیق لقمان در امر سازماناعلامیھ پخش می
نظیری داشت. سرانجام در سی ای خلاقیت کمتوده

بان مصدق شھریور در ساعت شش عصر در حوالی خیا
اتفاق دو رفیق دیگر دستگیر شد و بھ جرم داشتن جلد بھ

ھای بسیار در اسلحھ، ھر سھ رفیق پس از تحمل شکنجھ
در تھران ھمراه با دو رفیق  ۱۳۶۰روز پنجم مھر 

رزمش رفقا محمود بابائی و جلال نائینی و چھل ھم
 مبارز دیگر، بھ جوخھ اعدام سپرده شد.

 
 الھمددی دارستانی قدرت 

رفیق قدرت الھ مددی دارستانی در 
ھای در شھر شکوفھ ۱۳۴۰سال 

زیتون رودبار چشم بھ جھان گشود 
پیکار با  ۵۷و ھمگام با خیزش 

بیدادگری را با پیوستن بھ سازمان 
رفیق قدرت الھ در شھر  .آغاز نمود

رودبار دستگیر و بھ زندان رشت 
زندان در  ۱۳۶۱اسفند  ۲۵برده شد. رفیق قدرت الھ در 

سوزی ساختگی پاسداران در زندان سپاه بھ دنبال آتش
 سپاه رشت سوخت و جان باخت.

  
  چی زھرهمدیرشانھ

رفیق زھره مدیر شانھ چی در 
در تھران متولد شد.  ۱۳۳۲مرداد 

دوران تحصیلات متوسطھ را در 
دبیرستان فروردین بھ پایان رسانید. 

السادات روحی رفیق نزھت
ریاضی در این آھنگران دبیر 

دبیرستان بود، از این طریق رفیق 
زھره با سازمان آشنا شد. رفیق زھره دانشجوی مدرسھ 

بھ  ۱۳۵۰عالی علوم قضائی در شھر قم بود. از سال 
مأمورین  ۱۳۵۲سازمان پیوست. در نوزدھم خرداد سال 

ھا ھجوم آورده و ساواک و کمیتھ مشترک بھ خانھ آن
زیاد ھای د، پس از شکنجھرفیق زھره را دستگیر کردن

شود. دو ماه پس از رفیق زھره پس از شش ماه آزاد می
گیرد وزندگی مخفی آزادی، مجدداً با سازمان ارتباط می

کند. سرانجام در حملھ بیست و ھشتم را آغاز می
ساواک بھ خانھ تیمی در  ۱۳۵۵ماه سال اردیبھشت

 بازد.رشت، پس از چند ساعت مقاومت جان می
 

 چی محسنرشانھمدی
چی در مھرماه رفیق محسن مدیر شانھ

در تھران در یک خانواده  ۱۳۲۷سال 
سیاسی متولد شد. از دوران دبیرستان 
مبارزاتش را آغاز کرد. پس از گرفتن 
دیپلم وارد دانشکده علوم پزشکی شد 
و یکی از فعالین جنبش دانشجوئی 

بار توسط یک ۱۳۴۷بود. در سال 
ھ یک سال زندان محکوم شد. در سال ساواک دستگیر و ب

در ارتباط با سازمان مجدداً دستگیر شد. این بار  ۱۳۵۰
ھای مزدوران بھ پنج سال زندان محکوم شد. شکنجھ

اش کارساز واقع نشد و رفیق محسن اسرار نھفتھ در سینھ
رژیم از فرط  ۱۳۵۵را ھمچنان حفظ نمود. در سال 

رفیق محسن، از استیصال پس از پایان دوره محکومیت 
آزادی وی خودداری کرد و او را مجدداً بھ پنج سال 

در اثر  ۱۳۵۷زندان محکوم کرد. بالاخره در سال 
ای از زندان آزاد گردید. پس از انشعاب مبارزات توده

عنوان عضو ھیئت اجرائی و سپس ، محسن بھ»اکثریت«
عضویت کمیتھ مرکزی سازمان در بازسازی تشکیلات 

ناپذیری از خود نشان داد. در کنگره اول کوشش خستگی
رئیسھ کنگره بود و مجدداً بھ سازمان عضو ھیئت

عضویت کمیتھ مرکزی انتخاب گردید. تنھا چند روز پس 
از کنگره، رفیق محسن در جریان یک نبرد خیابانی با 

جان  ۱۳۶۰مزدوران رژیم در بیست و چھارم آذر 
 باخت.
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  مرادی علی
کارگر اداره بندر شاھپور فرزند کار رفیق علی مرادی، 

و رنج و نمونھ یک کارگر مبارز بود کھ ھمواره درد و 
غمش رھایی طبقھ کارگر از قید استثمار و ستم بود. 
رفیق علی بیشترین نیروی خود را برای ارتقاء آگاھی و 

ھا را متشکل کند. در یک دانش کارگران بھ کاربرد تا آن
 جان باخت. ۱۳۵۸حادثھ رانندگی در سال 

   
 مرادیپور صالح

در  ۱۳۳۱رفیق صالح متولد 
شھرتکاب بود. رفیق صالح ھمزمان 
با قیام فعالیت سیاسی خود را آغاز 
کرده بھ صفوف فدائیان پیوست. در 
زمان دستگیری رفیق صالح دبیر 
مدرسھٴ راھنمایی شھر مریوان بود. 
رفیق صالح ھمچون دیگر فدائیان 

ھای مزدوارن شدیدترین شکنجھپس از دستگیری تحت 
در زندان سنندج  ۶۳قرار گرفت و در نیمھٴ دوم اسفند 

ھای وحشیانھٴ مزدوران سرمایھ در زیر شکنجھ
 جانباخت. یادش گرامی باد.

 
 مرعشی فرشاد

رفیق فرشاد مرعشی در آستانھ قیام، 
ھمچون بسیاری از ھمسالان خود، 
در صف اول تظاھرات، فعال بود. 

آموزان صف دانشم بھپس از قیا
پیشگام پیوست. ھمیشھ درراه پیشبرد 
وظائف خود، با شور و شوق و 

 ۲۵کرد. در ناپذیر عمل میخستگی
پس از پخش اعلامیھ مراسم قیام و سیاھکل  ۱۳۵۹بھمن 

گشت، در جریان اش برمیکھ با موتور بھ خانھدرحالی
 تصادف با یک ماشین، در دم جان باخت.

   
  دمستعان محمو

در  ۱۳۳۰رفیق محمود در سال 
گرمسار متولد شد. رفیق محمود پس 
از پایان تحصیلات متوسطھ در 
گرمسار، در رشتھ متالوژی دانشگاه 
علم و صنعت تھران ادامھ تحصیل 
داد. رفیق محمود در دوران دانشگاه 
بھ فعالیت سیاسی روی آورد و در 

دستگیر  ھمین رابطھ بھ اتھام ھواداری از سازمان دو بار
آزاد شد. در جریان  ۵۷شد و در آخرین بار قبل از قیام 

قیام بھ ھمراه دیگر رفقای فدائی فعالانھ در اعتراضات 
و تظاھرات شرکت داشت. پس از قیام رفیق محمود در 
ارتباط مستقیم با سازمان قرار گرفت. ھنگام انشعاب در 
سازمان، قاطعانھ از خط و مشی اقلیت بدفاع پرداخت. 

فیق محمود در ذوب آھن اصفھان مشغول بھ کار و ر
فعالیت شد و در پی ضربات بھ تشکیلات اصفھان رفیق 

محمود نیز دستگیر شد. رفیق محمود از بدو دستگیری 
وار فرسا قرار گرفت و فدائیھای طاقتتحت شکنجھ

مقاومت کرد. آخرین دیدار رفیق با خانواده روز قبل از 
در این دیدار رفیق میخواھد اجرای حکم اعدامش بود، 

کھ او را در باغی کھ با عرق پدرش آبیاری شده است 
دفن کنند. از رفیق محمود یک پسر بھ یادگار مانده است. 

رفیق  ۱۳۶۳پاسداران سرمایھ روز سیزدھم خرداد 
 محمود را در اصفھان بھ جوخھ اعدام سپردند.

 
  مسلم خانی اکبر

ماه سال آذر ۲۸رفیق اکبر مسلم خانی در 
ای در ھمدان در خانواده ۱۳۲۷

زحمتکش متولد شد رفیق اکبر بھ علت 
شرایط نامساعد مالی نتوانست 
تحصیلاتش را بھ پایان برساند. پس از 

عنوان کارگر گرفتن مدرک سیکل بھ
کفاش آغاز بھ کارکرد. ازآنجاکھ از 

کودکی بھ کار و رنج زندگی آشنا بود، راه سرخ فدائیان 
بھ  ۱۳۶۱و در این راه در اواخر تابستان را برگزید 

اسارت دژخیمان درآمد در زندان سپاه ھمدان، انواع 
ھا را تحمل کرد و با عھدی کھ با خود بستھ بود، شکنجھ

کلامی بر زبان نیاورد. رفیق اکبر در روز نوزده 
در ھمدان بھ ھمراه رفیق  ۱۳۶۲فروردین سال 

جوخھ  پایرزمش علی اشترانی سرودخوان بھھم
 تیرباران رفت.

  
  مشیدی شعاع الدین

الدین مشیدی از رفیق شعاع 
در  ۱۳۲۱رزمندگان سیاھکل در 

شھر رشت متولد شد. پس از پایان 
 ۱۳۴۰تحصیلات متوسطھ در سال 

آموز ممتاز در رشتھ عنوان دانشبھ
مھندسی برق وارد دانشکده 

تکنیک تھران شد. در ھمین پلی
دانشجوئی فعالانھ شرکت داشت. بعد زمان در مبارزات 

ازآن، کارمند از اتمام تحصیلات بھ سربازی رفت و پس
بخش فنی رادیوتلویزیون و سپس کارمند شرکت 

در ارتباط با رفقای  ۱۳۴۶مخابرات بود. رفیق در سال 
سیاھکل قرار گرفت؛ و ھنگام تشکیل گروه، مسئولیت 

رفقا  شھری تیم گروه را بر عھده داشت و بھ ھمراه
فاضلی و معینی عراقی، در جھت تدارک عملیات 

 ۱۳۴۹بھمن  ۱۲نمود. در تاریخ مسلحانھ فعالیت می
 ۲۶ھای فراوان، در دستگیر و پس از تحمل شکنجھ

 بھ ھمراه دیگر رفقا تیرباران شد. ۱۳۴۹اسفند 
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۱۴۷ ۱۴۷ 

  مصطفوی کیوان
رفیق کیوان مصطفوی در سال 

در طی ضربھ بھ بخش  ۱۳۶۲
دستگیر شد. رفیق کیوان در محلات 

زندان گوھردشت با رفیق محسن 
برد. بند بھ سر میزاده در یکرجب

روز ششم شھریور در جریان 
کشتار زندانیانی سیاسی در سال 

 در زندان گوھردشت بھ جوخھ اعدام سپرده شد. ۱۳۶۷
   

  مظاھری کیومرث
ای سیاسی رفیق کیومرث مظاھری در رشت در خانواده

. قبل از قیام با سازمان آشنا شد و در جریان متولد شد
قیام در ارتباط مستقیم با سازمان قرار گرفت. پس از 
انشعاب، در کمیتھ کارگری بھ فعالیت مشغول شد. در 

دستگیر شد و  ۱۳۶۴پی ضربھ بھ این بخش در سال 
قرار گرفت. رفیق کیومرث دریکی از  تحت شکنجھ

 پرده شد.بھ جوخھ اعدام س ۱۳۶۶روزھای سال 
 

  معادی احمد (حسین)
متولد شد. در  ۱۳۴۰رفیق احمد (حسین) معادی در سال 

جریان قیام فعالانھ در اعتراضات و تظاھرات شرکت 
آموزان پیشگام داشت و پس از قیام بھ صفوف دانش

دستگیر و  ۱۳۶۰پیوست. رفیق احمد پس از سی خرداد 
ھای وحشیانھ قرار گرفت. پاسداران تحت شکنجھ

رفیق احمد را در زندان  ۱۳۶۱سرمایھ در دوم بھمن 
 اوین بھ جوخھ اعدام سپردند.

  
  معاضد (فضیلت کلام) شیرین

رفیق شیرین معاضد (فضیلت کلام) 
در یک خانواده  ۱۳۲۴در سال 

سیاسی متولد شد. رفیق شیرین 
الله کھ در دبیرستان (ولیھنگامی

کرد بھ ھمراه رفیق نصر) تحصیل می
ابراھیمی یک محفل مھرنوش 

مطالعاتی را تشکیل دادند. پس از 
سرای پایان تحصیلات متوسطھ، رفیق شیرین وارد دانش

معلم شد و پس از اتمام آن در یک دبستان دخترانھ تربیت
در جنوب تھران (محلھ عباسی خاکی) آغاز بھ کارکرد. 

شناسی نیز رفیق شیرین در رشتھ جامعھ ۱۳۴۵در سال 
برای طی  ۱۳۴۶تحصیل ادامھ داد. سال  در دانشگاه بھ

یک دوره آموزش رزمی مدت چند ماه بھ خارج از ایران 
آباد خانھ تیمی رفقا در فرح ۱۳۵۱رفت. در مرداد سال 

ژالھ بھ محاصره درآمد. اگرچھ رفیق شیرین از ناحیھ پا 
راحتی از مورد اصابت گلولھ قرار گرفت، توانست بھ

ین کھ در سازمان محاصره خارج شود. رفیق شیر
ھای مختلفی را بر عھده داشت در اردیبھشت مسئولیت

مسئول شاخھ آذربایجان و انتشارات سازمان  ۵۳سال 
، رفیق مرضیھ ۱۳۵۳بود. در روز ششم اردیبھشت 

قصد داشت رفیق شیرین را کھ بھ سر یک قرار مشکوک 
رفت، باخبر کرده از منطقھ خارج کند. در و لو رفتھ می

یری رفیق شیرین معاضد (فضیلت کلام) در ھمین درگ
سر قرار حاضرشده بود، پس از درگیری مسلحانھ در 
آخرین لحظات با خوردن قرص سیانور، قصد خودکشی 
ً توسط مزدوران بھ بیمارستان برده  داشت کھ سریعا

شود. البتھ مزدوران ساواک خبر از کشتھ شدن ھر می
تحت شدیدترین ازآن رفیق شیرین را دو رفیق دادند. پس

وار شکنجھ ھا قراردادند، ولی رفیق شیرین فدائیشکنجھ
را تحمل کرد و کلامی بر زبان نیاورد. آخرین بار رفیق 

شده شیرین در تیرماه ھمان سال با بدنی سوختھ و شکنجھ
ازآن رفیق شده بود؛ و پسدر زندان کمیتھ مشترک دیده

 بازد.زیر شکنجھ جان می
 

  معبد فرشید
فرشید معبد در جریان قیام با سازمان آشنا شد و  رفیق

پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. شکارچیان انسان 
رفیق  ۶۳تا  ۶۰ھای در یک تاریخ نامشخص بین سال

 فرشید را بھ جوخھ تیرباران سپردند.
  

 معتقد محمدعلی (امیر)
رفیق محمدعلی (امیر) معتقد در 

آشنا شد و در   جریان قیام با سازمان
تظاھرات و اعتراضات فعالانھ 
شرکت داشت. رفیق محمد عضو 
حوزه چاپ سازمان بود و در واحد 

شنبھ شب کرد. یکشمارش فعالیت می
بیست و سوم اسفند، مزدوران کمیتھ و 

سپاه بھ مرکز شمارش وابستھ بھ حوزه چاپ حملھ کردند. 
لولھ بھ وار تا آخرین گرفقا عباس، جواد و امیر، فدائی

مقاومت پرداختند و طی یک نبرد نابرابر پس از بھ 
ھلاکت رساندن دو پاسدار و رئیس کمیتھ منطقھ، براثر 

 اصابت گلولھ جان باختند.
  

  معروفی قاسم
 ۱۳۲۹رفیق قاسم معروفی در سال 

شد. رفیق قاسم   در شھر مھاباد متولد
از اولین رفقانی بود کھ پس از قیام بھ 

پیوست. پس از صفوف سازمان 
دھی انشعاب نیز در تجدید سازمان

ای رفقای پیشمرگھ نقش برجستھ
داشت. رفیق قاسم ھمچنین از 

مسئولین نظامی سازمان در کردستان بود. روز ھجدھم 
سردشت ده  -درراه بانھ ۱۳۵۹شھریور سال 

درگیری شدیدی بین نیروھای پیشمرگھ و » دارساوین«
راثر اصابت یک یک ستون ارتشی بھ وجود آمد. ب

خمپاره در سنگر رفقا، رفیق قاسم و رفیق ابوبکر جان 
 باختند.
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۱۴۸ ۱۴۸ 

  معصوم خانی محمدرضا
رفیق محمدرضا معصوم خانی پس از پایان تحصیلات 

در رشتھ برق وارد دانشگاه  ۱۳۵۱متوسطھ در سال 
صنعتی تھران شد. رفیق محمد در دانشگاه در 

و در اواخر اعتراضات دانشجوئی فعالانھ شرکت داشت 
زندگی مخفی را آغاز کرده و در تیمی تحت  ۱۳۵۳سال 

دھی شد. مدتی بعد مسئولیت رفیق رضا یثربی سازمان
ھای فراوان قرار گرفت اما رفیق دستگیر و تحت شکنجھ

فروردین سال  ۲۷کلامی بر زبان آورد و در روز 
 بھ جوخھ تیرباران سپرده شد. ۱۳۵۴

 
 معصومی ھمدانی حسن

معصومی ھمدانی در یک خانواده شدیداً  رفیق حسن
مذھبی دریکی از روستاھای ھمدان متولد شد. پس از 

در رشتھ برق  ۱۳۴۸پایان تحصیلات متوسطھ در سال 
وارد دانشگاه صنعتی شد. در دانشگاه از فعالین 

خرداد  ۳۱دانشجوئی شد. رفیق حسن در شب چھارشنبھ 
ن ژالھ) بھ در خیابان ایرانمھر (نزدیک میدا ۱۳۵۱سال 

وار محاصره مزدوران ساواک درآمد، رفیق حسن فدائی
بھ مقابلھ پرداخت و پس از کشتھ و زخمی کردن چند 

 مأمور، مورد اصابت گلولھ قرار گرفت و جان باخت.
 

 معظمی رضا
در تھران متولد شد.  ۱۳۳۵رفیق رضا معظمی در سال 

شد و  –پنج سال حکم زندان  -دستگیر ۱۳۵۹در بھار 
 اعدام شد. ۱۳۶۷شھریور در 

 
  اللهمعلم عزت

متولد شد. تحصیلات  ۱۳۳۶الله معلم در سال رفیق عزت
متوسطھ را بھ پایان رسانده بود. پس از قیام بھ صفوف 

بھ ھمراه پنج رفیق  ۱۳۶۰فدائیان پیوست. در بیستم مھر 
 دیگر در آمل بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.

  
  معماران بنام رفعت

در تبریز متولد  ۱۳۲۴رفعت معماران بنام در سال رفیق 
سرای شد. پس از پایان تحصیلات متوسطھ وارد دانش

عنوان معلم عالی سپاه دانش شد. پس از پایان تحصیل بھ
سال  آغاز بھ کارکرد. رفیق رفعت در روز اول خرداد

در کرج کھ ھمراه با رفیق سلیمان بھ سمت خانھ  ۱۳۵۷
ھ محاصره خانھ و حضور مأمورین رفتند، متوجتیمی می

شوند. رفقا برای اینکھ دیگر نیروھای کمیتھ مشترک می
رفقای خانھ تیمی را متوجھ محاصره کنند درگیری با 

کنند و بھ دین ترتیب نیروھای کمیتھ مشترک را آغاز می
گیرند. رفیق رفعت در خود رفقا در محاصره قرار می

ا شکستھ و پناه آتش رفیق سلیمان خط محاصره ر
گیرد، در این خانھ تا خانھ سنگر میازآن در یکپس

آخرین گلولھ دفاع کرده و براثر اصابت گلولھ مزدوران، 
 بازد.می جان

 

  معینی عراقی اسماعیل
رفیق اسماعیل معینی عراقی از 

 ۱۳۲۱رزمندگان سیاھکل در سال 
در اراک متولد شد. پس از اتمام دوره 

 ۱۳۴۱سال تحصیلات متوسطھ، در 
تکنیک تھران وارد دانشکده پلی

در رشتھ برق  ۱۳۴۵گردید. در سال 
بھ  ۱۳۴۶التحصیل شد. در سال فارغ

ظریفی پیوست. رفیق اسماعیل در ارتباط  –گروه جزنی 
کرد. در با رفقای سیاھکل در گروه شھر فعالیت می

در محل کارش، شرکت سھامی  ۱۳۴۹بھمن  ۱۲تاریخ 
بھ ھمراه  ۱۳۴۹اسفند  ۲۶در روز  تلفن، بازداشت شد و

 دیگر رفقایش بھ جوخھ اعدام سپرده شد.
  

 مفتاح محمدابراھیم
رفیق محمدابراھیم مفتاح از ھواداران سازمان دریکی 

صحرا، در ترکمن ۱۳۵۸از روزھای فروردین سال 
 طی درگیری جان باخت.

 
  مفتاحی اسدالله

رفیق اسدالله مفتاحی در ساری متولد 
از پایان تحصیلات متوسطھ، شد. پس 

در رشتھ پزشکی وارد دانشگاه تبریز 
شد. در ھمین دوران فعالیت سیاسی 
خود را آغاز کرد. رفیق اسد از سال 

پویان  -بھ گروه احمدزاده ۱۳۴۸
پیوست. بعداً ازجملھ رفقانی بود کھ 

قرار شد بھ تیم کوه وصل شود، اما با آغاز حرکت 
ازآن رفیق اسد را نشد. پسسیاھکل عملاً این برنامھ اج

بھ تھران رفت و در یک تیم تحت مسئولیت رفیق مسعود 
احمدزاده بھ فعالیت پرداخت. پس از مدتی بھ یک تیم 
دیگر تحت مسئولیت رفیق چنگیز قبادی منتقل شد. رفیق 

بر سر یک قرار  ۱۳۵۰شھریور سال  ۲۱اسد در 
فرسا، بدون ھای طاقتدستگیر و پس از تحمل شکنجھ

آنکھ کلامی بر زبان آورده باشد در یازدھم اسفندماه 
 بھ جوخھ تیرباران سپرده شد. ۱۳۵۰

 
  مفتاحی عباس

خرداد  ۲۵رفیق عباس مفتاحی در 
در شھر ساری متولد شد. پس  ۱۳۲۴

از اتمام تحصیلات متوسطھ در سال 
وارد دانشکده فنی دانشگاه  ۱۳۴۲

تھران شد. در دوران دانشگاه از 
 -طریق فعالین سیاسی با گروه جزنی

ظریفی آشنا شد و در ھمان زمان با 
رفیق سلاحی آشنا شد و در ادامھ با 

ن و مسعود احمدزاده ارتباط برقرار کرد. رفیق رفقا پویا
گذاران سازمان بود. پس از تشکیل عباس نیز از بنیان

سازمان، رفیق عباس در کادر مرکزی قرار گرفت. نام 
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رفیق عباس پس از حملھ بھ کلانتری قلھک لو رفتھ بود. 
، نام و »فرسیو«بھ ھمین دلیل پس از اعدام انقلابی 

ھا انتشار یافت. سرانجام زنامھعکس رفیق عباس در رو
رفیق بر سر یک قرار خود را در  ۱۳۵۰در بھمن 

محاصره پلیس یافت. پس از کشتن چند مزدور بھ علت 
اش دستگیر شد. دژخیمان گیرکردن گلولھ در اسلحھ

ساواک پانزده روز تمام او را شکنجھ دادند ولی رفیق 
 بھ ھمراه پنج ۱۳۵۰اسفند  ۱۱عباس سخن نگفت. در 

 سوی جوخھ اعدام رفت.رفیق دیگر با قامتی استوار بھ
  

  مفرد طاھری حمیدرضا
وچھارسالھ بود کھ رفیق حمیدرضا مفرد طاھری بیست

در  ۶۷در جریان کشتار زندانیان سیاسی سال 
 گوھردشت اعدام شد.

 
 مقیمی پاشا

رفیق پاشا مقیمی در خانواده ای 
نسبتا مرفھ بدنیا آمد. پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ برای ادامھ 
تحصیل بھ خارج از کشور رفت. 
در آنجا فعالیت سیاسی خود را آغاز 
کرده و از فعالین کنفدراسیون 
دانشجویان در اروپا شد. ھمزمان با 

قیام بھمن برای ادامھ مبارزه بھ ایران برگشتھ و در شھر 
محل سکونت خود رشت، فعالیت سیاسی خود را در 

دامھ داد. در روزھای قیام بھمن عضو صفوف فدائیان ا
کمیتھ بیست و سھ نفره قیام در شھر رشت بود. ھمچنین 
رفیق پاشا، از برگزارکنندگان اولین مراسم سیاھکل در 

ھمزمان با طرد  در دانشگاه گیلان بود. ۱۳۵۷بھمن ماه 
خواھر  خائنین اکثریتی از سازمان، بھمراه ھمسرش کھ

ارزه را در صفوف رفیق نسرین دھکردی بود، مب
سازمان ادامھ دادند. ھمزمان با یورش رژیم در سال 

رفیق پاشا مجبور بھ زندگی مخفیانھ شد. و برای  ۱۳۶۰
تھران بھ کار  -مدتی بعنوان یک تعمیرکار در جاده کرج

(یا بھ گفتھ ای ۱۳۶۰و فعالیت مشغول شد. در پائیز سال 
) دستگیر و تحت شکنجھ ھای قرون وسطائی ۱۳۶۲

ار گرفت و ھمچون دیگر فدائیان اطلاعاتی بھ شکنجھ قر
 ۱۳۶۲گران نداد. رفیق پاشا دریکی از روزھای سال 

 فدائی وار بھ پای جوخھ تیرباران رفت.
 

  ملاطالقانی حسین
رفیق حسین ملاطالقانی 
دریازده اردیبھشت سال  

در یک خانواده مذھبی  ۱۳۲۸
دریکی از محلات قدیمی 

دیده بھ » آبادخانی«تھران 
جھان گشود. رفیق حسین پس 
از پایان دوره تحصیلی 

دبستان، آغاز بھ کارکرد و در یک کارگاه نجاری 

اش در سال مشغول بھ کار شد و تا زمان دستگیری
بھ ھمین کار مشغول بود. زمانی کھ نزدیک بھ  ۱۳۵۹

ھای ھفتگی کوھنوردی سال سن داشت، در برنامھ ۱۶
دھی شده بود، ازمانکھ توسط یکی از دوستانش س

کم فعالیت سیاسی را آغاز شرکت کرد. از این راه کم
در ارتباط با رفقای ھوادار  ۱۳۵۱-۵۲کرد. از سال 

بھ  ۱۳۵۶سازمان قرار گرفت. رفیق حسین در سال 
انگلیس رفت و طی تماس با رفیق منوچھر کلانتری، 

بھمن را آغاز کرد. در جریان قیام  ۱۹ھمکاری با رفقای 
ھای تبلیغاتی یران بازگشت و پس از قیام در ھستھبھ ا

آغاز بھ فعالیت نمود. پس از مدتی رفیق حسین عضو 
واحد کارگاه ھنر سازمان شد و تا زمان » کر«گروه 

دستگیری در ھمین واحد بھ فعالیت ادامھ داد. در پائیز 
پس از بازگشت از یک فعالیت تبلیغاتی بھ ھمراه  ۱۳۵۹

کر الھی) و یک رفیق دختر در رفیق عباس (یعقوب ش
کھ دیگر رفقا آزاد شوند، خانھ دستگیر شد. برای این

آمده در خانھ را بر دسترفیق حسین مسئولیت وسایل بھ
ازآن بھ پنج سال زندان محکوم شد. در عھده گرفت. پس

جزو اولین گروه زندانیان سیاسی بود کھ  ۱۳۶۰خرداد 
بھ  ۱۳۶۱ر مھر حصار منتقل شد؛ و داز اوین بھ قزل

زندان گوھردشت منتقل شد. رفیق حسین بھ خاطر 
شخصیتی کھ داشت در زندان مورداحترام تمام زندانیان 

، ۱۳۶۷بود. در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال 
اگرچھ سھ سال از پایان محکومیتش گذشتھ بود، 

ای را مزدوران از وی فقط خواستھ بودند کھ زیر ورقھ
مسلمان است تا اعدام نشود. رفیق حسین امضا کند کھ 

وار اما این را قبول نکرد و گفت کھ فدائی است و فدائی
 پای جوخھ اعدام رفت.بھ
 

  محمدی ناھید (زھره)ملک
در یک  ۱۳۴۳رفیق ناھید (زھره) ملک محمدی در سال 

خانواده زحمتکش در قم متولد شد. در جریان قیام 
نھ در تظاھرات و رغم سن کمی کھ داشت، فعالاعلی

صف فدائیان اعتراضات شرکت داشت. پس از قیام بھ
آموزی فعال بود. رفیق ناھید پیوست و در پیشگام دانش

فرسا قرار ھای طاقتپس از دستگیری تحت شکنجھ
وار مقاومت کرد و از مواضع سازمان گرفت و فدائی

دفاع نمود. شکارچیان انسان کھ از مقاومت رفیق ناھید 
او را در  ۱۳۶۰بودند، در سیزدھم آذرماه  خشمگین

 زندان قم بھ جوخھ اعدام سپردند.
 

  ملکانی نژاد روح الھ (ملک)
 در آبادان متولد شد. ۱۳۲۶ملک در مھرماه سال  رفیق

متوسطھ را در ھمین شھر بھ پایان رساند و  تحصیلات
برق وارد دانشگاه تھران  یپس ازآن در رشتھ مھندس

 ۱۳۵۶در سال  یملک تا ھنگام فارغ التحصیل رفیق شد.
 یدانشجوئ یو سیاس یفعالانھ در اعتراضات صنف

شرکت داشت. در جریان این مبارزات با سازمان آشنا 
شد. پس از پایان تحصیلات در نیروگاه برق زنجان آغاز 
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 یبھ کارکرد. در جریان قیام بھمن دوشادوش دیگر رفقا
و پادگانھا شرکت داشت و  ھایدر خلع سلاح کلانتر یفدائ

پس ازآن ، فعالیت مستقیم خود را با سازمان آغاز کرد. 
از سازمان، رفیق ملک در  یبعد از طرد خائنین اکثریت

و غرب تھران بھ فعالیت ادامھ داد.  یتشکیلات کارگر
رفیق  ۱۳۶۲در سال  یضربھ بھ کمیتھ کارگر یدر پ

تگیر دس هملک بھ ھمراه چند رفیق دیگر در مردادما
طاقت فرسا نتوانست رفیق ملک و  یشدند. شکنجھ ھا

دیگر رفقا را بھ حرف آورد. اینکھ رفیق ملک زیر 
شکنجھ جان باختھ و یا بھ جوخھ اعدام سپرده شده است، 

بھ  ۱۳۶۲مشخص نیست. دژخیمان رژیم در بھمن سال 
خانوادھاش اعلام کردند کھ رفیق ملک در زندان اوین 

 یملک گرام قیرف ادیشده است.  پردهبھ جوخھ اعدام س
 .باد

  
  ملکوتیان محمدعلی

رفیق محمدعلی ملکوتیان دریکی از 
متولد شد.   شھرھای گیلان

ھای اش را از سالھای سیاسیفعالیت
آغاز کرد. در سال  ۱۳۴۵قبل از 
با کمک تعدادی از فعالین  ۱۳۴۶

کنگاور را بھ  -سیاسی، گروه رشت
وجود آورد. این گروه معتقد بھ 

 ۱۳۴۸مبارزه مسلحانھ بود. در ھمین رابطھ در سال 
دستگیر و بھ سھ سال زندان محکوم شد. رفیق محمد در 

ای درخشان از وفاداری بھ آرمان کارگران زندان نمونھ
از زندان آزاد ولی  ۱۳۵۱و زحمتکشان بود. در سال 

در زندان  ۱۳۵۶دستگیر و تا سال  ۱۳۵۳مجدداً در سال 
ازآن در شرکت سھامی عالی ساز مشغول بھ سر برد. پس

بھ کار شد. در روزھای قیام، رھبری حملھ بھ چند پادگان 
داشت. تا اینکھ در جریان حملھ بھ پادگان را بر عھده 

بھ ضرب گلولھ  ۱۳۵۷بھمن  ۲۲جمشیدیھ تھران در 
 مزدوران جان باخت.

 
  ملکی ایوب

در  ۱۳۳۹رفیق ایوب ملکی در سال 
ای روستای کھریز در خانواده

تھیدست متولد شد. رفیق ایوب کھ در 
محیطی سرشار از رنج و محرومیت 

مشکلات و شده بود، و فقر بزرگ
مصائب روستائیان را از نزدیک 

شناخت و با تمام توان خود برای می
رھایی زحمتکشان، بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق 
ایوب در تظاھراتی کھ توسط ھواداران سازمان در 
ارومیھ در روز ششم تیرماه برگزارشده بود و طی آن 
رفیق محمدرضا قصاب آزاد جان باخت، توسط پاسداران 

گاه ارومیھ، رفیق ایوب چند روز یر شد. در شکنجھدستگ
وار ھای بسیار شدید قرار گرفت، اما فدائیتحت شکنجھ

مقاومت کرد و کلامی بر زبان نیاورد. روز بیست و 

پای جوخھ آتش سرودخوانان بھ ۱۳۶۰سوم مرداد سال 
 رفت.

 
 ملکی پرویز

 ۱۳۲۰رفیق پرویز ملکی در سال 
رفیق پرویز  در تھران متولد شد.

در تھران دستگیر  ۱۳۶۳در سال 
جریان شد. رفیق پرویز ملکی در 

کشتار زندانیان سیاسی در سال 
 در تھران اعدام شد. ۶۷

 
  ململی علی

رفیق علی ململی در مسجدسلیمان 
متولد شد. در جریان قیام بھ صفوف 
ھواداران فدائیان پیوست. در 

بھ جرم پخش  ۱۳۵۸شھریور سال 
ی سازمان بھ ھمراه رفیق ھااعلامیھ

ھوشنگ والی زاده در اھواز 
دستگیر و بھ شوش منتقل شد. رفیق علی بھ دو سال 
زندان محکوم شد، اما پس از پایان دوره محکومیت آزاد 

در کنار رفیق  ۱۳۶۰نشد و در بیست و دوم آبان 
 ھوشنگ در شوش بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.

 
 ممیز منوچھر

متولد شد. پس از  ۱۳۲۲در سال رفیق منوچھر ممیز 
پایان دوره تحصیلات ابتدائی و متوسطھ وارد دانشکده 
فنی شد. در دانشگاه از فعالین سیاسی بود و در ھمین 

عنوان یک زمان با سازمان آشنا شد. در جریان قیام بھ
فدائی در اعتراضات و تظاھرات فعالانھ شرکت داشت 

ازمان قرار گرفت. و پس از قیام در ارتباط مستقیم با س
عنوان دبیر مشغول تدریس بود. از رفیق منوچھر بھ

ھمین طریق نیز مواضع سازمان را در میان ھمکاران 
کرد. پاسداران سرمایھ بھ ھمین آموزانش تبلیغ میو دانش

ھای دلیل رفیق منوچھر را دستگیر و تحت شکنجھ
فرسا قراردادند. منوچھر کلامی بر زبان نیاورد. طاقت

در زندان اصفھان زیر شکنجھ جان  ۱۳۶۱اسفند  ۲۹ر د
 باخت.

 
  وند ناصرممی

وند در سال رفیق ناصر ممی
در یک خانواده زحمتکش  ۱۳۳۸

در تبریز متولد شد. ناصر پس از 
قیام بھ صفوف فدائیان پیوست و از 
رفقای فعال ھوادار در تبریز بود. 
پس از یورش ارتجاع بھ کردستان، 

مرگان سازمان پیوست. پس صفوف پیشرفیق ناصر بھ 
از مدتی در یک درگیری رفیق ناصر زخمی شد و پس 
از چند روز و بھبودی نسبی برای ادامھ معالجھ، قصد 
خروج از منطقھ را داشت کھ در آذربایجان غربی توسط 
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پاسداران سرمایھ دستگیر شد. مزدوران پس از مشاھده 
ھای نجھآثار گلولھ بر بدن رفیق، او را تحت شک

فرسا قراردادند. سپس وی را بھ اطلاعات تبریز طاقت
ھا ادامھ پیدا کرد. سرانجام روز منتقل نموده و شکنجھ

رفیق ناصر بھ ھمراه دو رفیق  ۱۳۶۰سوم تیرماه سال 
عنوان اولین ھای فدائی، در زندان تبریز، بھاز چریک

زندانیان سیاسی در این شھر بھ جوخھ تیرباران سپرده 
 د.شدن

 
 منادی احمد

رفیق احمد منادی از کارگران صنایع دفاع بود کھ در 
دستگیر شد. در  ۵۳یک گروه ھوادار سازمان در سال 

جریان قیام از زندان آزاد و بھ فعالیت خود در بخش 
کارگری سازمان ادامھ داد. رفیق احمد از مسئولین 

ھای صنایع دفاع بود کھ در جریان انشعاب از حوزه
قلیت دفاع نمود. در جریان ضربھ بھ یکی از مواضع ا

دستگیر و  ۶۲ھای کارگری صنایع دفاع در سال حوزه
فرسا دریکی از روزھای ھای طاقتپس از تحمل شکنجھ

در زندان اوین بھ جوخھ تیرباران سپرده  ۱۳۶۳سال 
 شد.

  
 منزه یوسف

رفیق یوسف منزه از ھواداران سازمان در تبریز بود. 
بھ ھفده سال سن داشت در بخش  یوسف کھ نزدیک

کرد. مزدوران رژیم خمینی پس آموزی فعالیت میدانش
ھای بسیار از دستگیری رفیق یوسف، او را تحت شکنجھ

وار در زندان نیز بھ شدید قراردادند. ولی یوسف، فدائی
مبارزه و مقاومت پرداخت. دریکی از روزھای 

ھ جوخھ رفیق یوسف در زندان تبریز ب ۱۳۶۰مردادماه 
 تیرباران سپرده شد.

 
 منصوری حسن

متولد شد. پس از  ۱۳۳۷رفیق حسن منصوری در سال 
پایان تحصیلات متوسطھ وارد دانشگاه شد. رفیق حسن 
در جریان قیام فعالانھ در تظاھرات و اعتراضات شرکت 
داشت و پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق 

بود و پس از  حسن از ھواداران سازمان در ارومیھ
ھای بسیار شدید دستگیر و تحت شکنجھ ۱۳۶۰خرداد 

قرار گرفت. رفیق حسن نیز ھمچون دیگر فدائیان 
فرسا را بھ جان خرید و اطلاعاتی بھ ھای طاقتشکنجھ

ازآن بھ زندان تبریز منتقل شد شکارچیان انسان نداد. پس
بھ دست مزدوران  ۶۰و در روز نوزدھم مرداد سال 

 وری اسلامی بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.آدمکش جمھ
  

 موتمن صالحی حمید
 اعدام شد. ۶۰رفیق حمید موتمن صالحی در سال 

 
 
 

 موتمن صالحی علی
 اعدام شد ۶۰در سال  موتمن صالحیرفیق علی 

 
  موحد بھنام

در  ۱۳۳۴رفیق بھنام موحد در سال 
شھرضا متولد ر دای سیاسی خانواده

تحصیلات متوسطھ، شد. پس از پایان 
در رشتھ مھندسی برق  ۱۳۵۲در سال 

وارد دانشگاه صنعتی شد. رفیق بھنام 
ً بھ صف دانشجویان مبارز و سریعا

انقلابی پیوست و فعالانھ در 
اعتراضات دانشجوئی شرکت داشت. بھ ھمین دلیل سھ 
بار دستگیر و تحت شکنجھ قرار گرفت، رفیق بھنام 

ران نتوانستند بھ وار مقاومت کرد و مزدوفدائی
دستگیر  ۱۳۵۴اطلاعاتی دست یابند. آخرین بار در سال 

و نزدیک بھ یک سال در زندان بود. پس از آزادی مجدداً 
بھ سازمان پیوست وزندگی مخفی را آغاز کرد. در دوم 

در خیابان سی متری (خیابان کارگر) مورد  ۱۳۵۶آبان 
 شناسایی مزدوران ساواک قرار گرفت. رفیق بھنام

وار بھ مقابلھ برخاست و طی نبردی نابرابر براثر فدائی
 اصابت گلولھ جان باخت.

  
  موسوی

رفیق موسوی در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال 
 در تھران اعدام شد. ۶۷

   
  موسی دوست موچالی حسین

رفیق حسین موسی دوست موچالی 
زندگی مخفی  ۱۳۵۴از اواسط سال 

رفیق حسین در  کند.خود را آغاز می
یک تیم بھ مسئولیت رفیق نسترن آل 

دھی شده بود. در آقا سازمان
خردادماه سال  ۳۱بعدازظھر روز 

رفیق حسین در خیابان  ۱۳۵۵
آید و طی نو بھ محاصره مزدوران ساواک درمیتھران

وار جان یک درگیری نابرابر پس از مقاومتی فدائی
 بازد.می

 
  موسی نژاد منیژه

ه موسی نژاد در جریان قیام با سازمان آشنا رفیق منیژ
گشت و پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق 
منیژه از فعالین پیشگام رشت بود کھ در روز سوم 

در حال دفاع از سنگر دانشگاه،  ۱۳۵۹اردیبھشت سال 
  در رشت جان باخت.

 
  مولائی بیرگانی غلامرضا

رفیق غلامرضا مولائی بیرگانی متولد مسجدسلیمان در 
ای کارگری متولد شد. رفیق رضا از ھمان یک خانواده

کھ نوجوانی بھ کارگری پرداخت. قبل از قیام ھنگامی
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بود بھ ھواداری از سازمان » جنرال موتورز«کارگر 
برخاست و با گسترش فعالیت سازمان، در ارتباط 

گرفت. رفیق رضا در سال  ارگانیک با سازمان قرار
بھ عضویت کمیتھ کارگری تھران درآمد. در سال  ۱۳۶۱
ھای دستگیر شد. پس از دستگیری، تحت شکنجھ ۱۳۶۲

درراه  ۱۳۶۳وحشیانھ قرار گرفت و در اوایل سال 
ھای طبقھ کارگر توسط دژخیمان رژیم جمھوری آرمان

 اسلامی بھ جوخھ اعدام سپرده شد.
 

 مولائی علی
مولائی در جریان قیام فعالانھ در تظاھرات و  رفیق علی

اعتراضات شرکت داشت و پس از قیام بھ صفوف 
فدائیان پیوست. رفیق علی کھ در بخش تبلیغات فعالیت 

دستگیر و پس از  ۱۳۶۰کرد، بعد از خرداد سال می
فرسا، بیش از پنج سال در زندان ھای طاقتتحمل شکنجھ

مھوری اسلامی رژیم ج ۱۳۷۴بھ سر برد. در سال 
تعدادی از زندانیان سیاسی آزادشده را مجدداً بھ دادستانی 
احضار کرد. رفیق علی در این زمان مخفی شد. پس از 
مدتی موفق بھ خروج از ایران شد و بھ پاکستان رفت. 

آباد پاکستان خود را بھ شعبھ سازمان پناھندگان در اسلام
نتظر انتقال و آوارگان سازمان ملل متحد معرفی کرد و م

توسط  ۱۳۷۵بھ یک کشور دیگر بود کھ در ششم آبان 
شبکھ تروریستی جمھوری اسلامی در پاکستان ربوده 
شد. در این روز پلیس پاکستان جسد رفیق علی را کھ 
آثار شکنجھ بر روی آن بود پیدا کرد. رفیق علی زیر 

 باختھ بود.جان شکنجھ
 

  موید اکبر
خرداد رفیق اکبر موید در پنجم 

در تھران متولد شد.  ۱۳۲۵
تحصیلات متوسطھ را در مشھد بھ 
پایان رساند. سپس بھ ھمراه خانواده 

در  ۱۳۴۴بھ تبریز رفت. در سال 
رشتھ راه و ساختمان وارد دانشکده 
فنی دانشگاه تبریز شد. بھ دلیل 

سیاسی دستگیر و پس از چند روز  -ھای صنفیفعالیت
ھ، رفیق را بھ خدمت سربازی عنوان تنبیآزاد شد، ولی بھ

زگشت و تحصیل ازآن مجدداً بھ دانشگاه بافرستادند. پس
را بھ پایان رساند. در جریان فعالیت خود در ارتباط با 
سازمان قرار گرفت و در شاخھ تبریز در یک تیم 

دھی شد. با عملیاتی با مسئولیت رفیق نابدل، سازمان
تی را در تیم رود. مدآغاز زندگی مخفی بھ تھران می

شود. تا اینکھ در تدارکاتی جنوب بھ فعالیت مشغول می
 ۱۳۵۰اسفند  ۲۲شود. در دستگیر می ۱۳۵۰اواسط سال 

بھ ھمراه دیگر رفقای فدائی بھ جوخھ تیرباران سپرده 
 شد.

 
 مھدوی گلرخ (شھرزاد)

رفیق گلرخ (شھرزاد) مھدوی در شھمیرزاد متولد شد. 

یلات رفیق گلرخ پس از پایان تحص
متوسطھ، در رشتھ شیمی وارد 
دانشگاه تھران شد. رفیق گلرخ از 

بھ زندگی مخفی روی  ۱۳۵۳سال 
آورد و در اولین تیمی کھ در رشت بھ 
وجود آمد تحت مسئولیت رفیق مھدی 

دھی شد. روز دوم فوقانی، سازمان
رفیق گلرخ در تھران بھ محاصره  ۱۳۵۵تیرماه سال 

رفیق گلرخ شجاعانھ بھ  مزدوران کمیتھ مشترک درآمد.
مقابلھ با مزدوران رژیم شاه و دفاع از خود برخاست و 

 براثر اصابت چندین گلولھ جان باخت.
  

  مھدویان آذر نوش
 ۲۳رفیق آذر نوش مھدویان در 

در تبریز متولد شد.  ۱۳۲۶مھرماه 
رفیق آذر نوش استادیار دانشگاه 

ھای شھر بود. کرمانشاه و دبیرستان
نوش نقش مھمی در رفیق آذر 

دھی اولین اعتصاب سازمان
معلمان در جریان قیام در 

کرمانشاه، داشت. رفیق آذر نوش را بھ اتھام داشتن 
اش شب در خانھاعتقادات مارکسیستی شناسایی و در نیمھ

دستگیر کردند. بھ این رفیق نیز اتھام نبرد مسلحانھ در 
یق ھرمز شده بود. رفیق آذر نوش بھ ھمراه رفپاوه زده

 ۱۳۵۸و ھفت نفر دیگر روز بیست و ھشتم مرداد سال 
 در زندان کرمانشاه بھ جوخھ اعدام سپرده شد.

  
  مھنود بیژن

رفیق بیژن مھنود در جریان قیام فعالانھ در تظاھرات و 
اعتراضات شرکت داشت و پس از قیام بھ صفوف 
فدائیان پیوست. رفیق بیژن از فعالین سازمان در 

دستگیر شد و در بیست و دوم  ۶۰. در سال اصفھان بود
بھ ھمراه تعداد زیادی از مبارزان در  ۱۳۶۰مھر 

 اصفھان بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.
 

 الھ مؤمنی حبیب
 ۱۳۵۲الھ مؤمنی از سال  رفیق حبیب

با سازمان ارتباط گرفتھ و بھ زندگی 
مخفی روی آورد. در ابتدای فعالیت 

ت روحی السادادر تیم رفیق اعظم
دھی شد و مسئولیت آھنگران سازمان

شناسایی شھر را بر عھده داشت. 
رفیق حبیب در چند عملیات شرکت 

کرد و آخرین نبرد رفیق در روز ھفده اردیبھشت سال 
بود. در این روز یک مغازه در خیابان امیرکبیر  ۱۳۵۴

طور اتفاقی توسط مأمورین امنیتی تھران، بھ
صد بازرسی افراد داخل مغازه شده و مأمورین قمحاصره

کنند. رفیق حبیب برای شکستن محاصره اقدام بھ را می
تیراندازی کرده و پس از بھ ھلاکت رساندن چند نفر 
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ازآن بھ بیمارستان شود. پسخودش نیز زخمی می
شده و برای شکنجھ بھ کمیتھ مشترک، شھربانی منتقل

ھا شود. دو روز تحت شدیدترین شکنجھبرده می
بھ  ۱۳۵۴قرارگرفتھ مجدداً در نوزدھم اردیبھشت 

کھ کلامی شود، رفیق حبیب بدون آنبیمارستان منتقل می
 بازد.می بر زبان آورده باشد، در بیمارستان جان

 
  مؤمنی حمید

در  ۱۳۲۱رفیق حمید مؤمنی در سال 
روستای بید سرخ از توابع کرمانشاه 
(در مسیر منتھی بھ نھاوند) متولد شد. 
پس از پایان تحصیلات متوسطھ، در 
رشتھ اقتصاد دانشگاه تھران ادامھ 
تحصیل داد. در آنجا با رفیق بھمن 
روحی آھنگران آشنا شد. پس از پایان 

تحصیلات مدتی در کانون پرورش فکری کودکان بھ 
ازاینکھ در ارتباط با کار مشغول شد. رفیق حمید پس

دھی و مانسازمان قرار گرفت، در شاخھ خراسان ساز
بھ مشھد رفت. در ھمین زمان دست بھ  ۱۳۵۲در سال 

انتشار مطالبی در نقد نظرات مصطفی شعاعیان زد. 
ھای سازمان عنوان یکی از تئوریسینرفیق حمید بھ

رغم سردردھای شدیدی کھ بھ آن دچار بود، علی
ای از مطالعھ، نوشتن و ترجمھ و آموزش رفقا لحظھ

مقالات زیادی را بھ رشتھ تحریر  ایستاد و کتاب وبازنمی
درآورد. حمید ھمچنین در انتشار نبرد خلق بیشترین نقش 

ھای را بر عھده داشت. رفیق حمید در آخرین ماه
اش، انرژی خود را برای تدوین برنامھ انقلاب زندگی

دمکراتیک و چگونگی حل مسئلھ ارضی متمرکز ساختھ 
ھ رفیق حمید کھنگامی ۱۳۵۴بود. در بیست و سوم بھمن 

رفت بھ محاصره مزدوران کمیتھ سر یک قرار می
مشترک درآمد و در اثر اصابت گلولھ مزدوران جان 

 باخت.
 

 میثاقی شاھرخ
 ۱۳۳۴رفیق شاھرخ میثاقی در سال 

در رضا محلھ تنکابن در یک خانواده 
کشاورز بھ دنیا آمد. پس از اتمام 
تحصیلات در تنکابن، برای ادامھ 

بھ فیلیپین  ۱۳۵۷سال تحصیل در 
عنوان یک فعال رفت. در آنجا بھ

سیاسی، سیاست کشتار و زندان رژیم 
مزدوران  ۱۳۶۰دی  ۲۴کرد. تا اینکھ در را افشاء می

رژیم در یک خیابان خلوت بھ او حملھ کرده و با ضربات 
 چاقو وی را بھ قتل رساندند.

  
  میرانی شھرام

ای خانوادهدر  ۱۳۳۶رفیق شھرام میرانی در سال 
متوسط در کرمانشاه بھ دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات 

برای ادامھ تحصیل راھی  ۱۳۵۷و سربازی در سال 

ھندوستان شد و در آنجا بھ 
ھواداران سازمان پیوست. در 

ھا و دیگر تمامی آکسیون
ھای آنجا فعالانھ شرکت فعالیت

داشت. در پانزدھم تیرماه حدود 
ز مزدوران صد و پنجاه نفر ایک

جمھوری اسلامی بھ شھر 
در ھند جھت مقابلھ با » علیگر«

دانشجویان انقلابی وارد شدند. در شب ترور، پلیس بھ 
دانشجویان اطلاع داده بود کھ مزدوران شھر را ترک 

وپنج تن از دانشجویان بدون کمترین اند. بیستکرده
کھ در ساعت نھ و نیم شب بھ سمت وسایل دفاعی ھنگامی

بگاه درحرکت بودند، بھ ناگاه موردحملھ مزدوران خوا
قرار گرفتند. مزدوران رژیم جمھوری اسلامی کھ بھ 

ھای آھنی، ھای سرد ازجملھ: شمشیر، چماق، میلھسلاح
زنجیر و امثال آن مجھز بودند، دانشجویان را بھ 
محاصره درآوردند. تعدادی از دانشجویان موفق بھ فرار 

ان شھرام را گرفتھ و از او شدند، چند تن از مزدور
شھرام با تمام » درود بر خمینی«خواستند کھ بگوید می

ضربات چاقو و » مرگ بر خمینی«قدرت فریاد زد 
شمشیر بر بدنش نشست و سرخی خونش، تاریکی شب 
را درھم شکست. رفیق شھرام براثر شدت جراحات 

و ھشت  ۱۳۶۱وارده جان باخت در ھجده تیر سال 
 سختی مجروح شدند.نیز بھ دانشجوی دیگر

  
  میرآبیون علی

رفیق علی میرآبیون در شھر زنجان 
بھ دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات، 

عنوان معلم آغاز بھ کارکرد. پس بھ
تباط با سازمان، رفیق علی  از ار

شود. پس از عضو تیم قزوین می
ارتباط رفقا  ۱۳۵۵ضربات سال 

 ۱۳۵۶شود. در تابستان قطع می
کنند. در ھمین زمان مجدداً با سازمان ارتباط برقرار می

رفقا موجودی یک بانک را مصادره کرده بودند. با توجھ 
بود،  بھ مسئلھ امنیتی کھ برای رفیق علی بھ وجود آمده

گردد. در تیم اصفھان از قزوین بھ تیم اصفھان منتقل می
تحت مسئولیت رفیق لیلا گلی آبکناری قرارمی گیرد. 

کھ  ۱۳۵۷رفیق علی در روز چھاردھم فروردین سال 
ی اصفھان رفتھ » پیماایران«برای تحویل بار بھ گاراژ 

گیرد. در بود، تحت محاصره مزدوران ساواک قرار می
نبرد کھ نزدیک بھ سھ ساعت طول کشید، علی پایان یک 

با خوردن سیانور، برای آنکھ زنده بھ دست دشمن نیافتد، 
 وار بھ زندگی خود خاتمھ داد.فدائی

 
  میرحیدری جمشید

دختر متولد شد. رفیق رفیق جمشید میرحیدری در پل
جمشید پس از پایان تحصیلات ابتدائی و متوسطھ، وارد 

شد. پس از پایان تحصیلات  مدرسھ عالی بازرگانی
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دختر مشغول وپرورش پلعنوان حسابدار در آموزشبھ
بھ کار شد. رفیق جمشید در جریان قیام فعالانھ در 
اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت و پس از قیام بھ 
صفوف فدائیان پیوست. ازآنجاکھ رفیق جمشید، رفیق 

ھمین رو شناختند. از فعالی بود، در تمام منطقھ او را می
رفیق جمشید را بھ  ۱۳۶۰شکارچیان انسان در سال 

ھمراه تعداد دیگری از رفقا دستگیر کردند. رفیق جمشید 
موفق  ۱۳۶۵ھای فراوان در سال پس از تحمل شکنجھ

بھ فرار از زندان شد. برای ادامھ مبارزه تصمیم بھ 
خروج از کشور گرفت اما در ھمان سال در منطقھ 

داران سرمایھ دستگیر شد. پس از توسط پاس» پنجوین«
دستگیری شدیداً تحت شکنجھ قرار گرفت. مزدوران 
خمینی رفیق جمشید را بھ عقب یک لندرور بستھ و 
اتومبیل را بھ حرکت درآوردند. در اثر این شکنجھ 
وحشیانھ مزدوران خمینی، رفیق جمشید لحظاتی بعد 

 جان باخت. یادش گرامی باد.
  

  میرزائی داوود
رفیق داوود میرزائی از 

 ۱۸ھواداران سازمان بود کھ در 
با گلولھ مزدوران  ۵۷اردیبھشت 

رژیم شاه جان باخت. تظاھرات 
منجر بھ جان  ۵۷اردیبھشت  ۱۸

باختن دو دانشجوی دانشگاه 
تبریز گردید. داوود میرزائی 

اواسط ترم اول بود کھ باز درگیری . یکی از آنھا بود
و گاردی کھ از تھران آمده بود  بزرگی با گارد دانشگاه

جان درگرفت. در جریان این درگیری، داوود میرزائی 
. پدرش فراش یک مدرسھ بود. او بسیار باخت

پرشوروخطاط خوبی بود. عملاً شعارنویس شعارھای 
دانشجویان شده بود. در تظاھرات دانشگاه مقابل در 

 اشای وسط پیشانیورودی دانشکده علوم تربیتی، گلولھ
خورد و جان باخت. قرار شد جنازه بھ زنجان حمل شود 
وھمان جا دفن گردد. این در تاریخ زنجان بعد از جریان 

ترین راھپیمایی و تظاھرات بود. فرقھ دمکرات بزرگ
صدھا دانشجو از سراسر ایران بخصوص دانشگاه 
تبریز، دانشجویان دانشکده کشاورزی زنجان، دانشسرا 

یرستان بھ استقبال آمده بودند. چند مرکز آموزشی و دب
جنازه از بیمارستان شفیعیھ تا قبرستان کھ مسافتی 

گل، گردید، صدھا دستھطولانی بود پیاده حمل می
از  شعارنوشتھ، ھزاران جوان دختر و پسر پرشور،

شھرھای مختلف کشور سیمای شھر را تغیر داده بود. 
دنبال بستند و بھ ھای مسیر بھ احترام میتمامی دکان

کردند. زنجان در تاریخ خود شاھد جنازه حرکت می
ای از طرف سازمان ای نبود. اعلامیھچنین تشیع جنازه

توسط یکی از دانشجویان پزشکی تبریز از طرف 
 سازمان در مراسم بھ خاک سپاری رفیق خواند شد.

  
 

 میرزائی مراد (حیدر)
رفیق مراد (حیدر) میرزائی در سال 

خانواده متوسط در در یک  ۱۳۳۸
تخت بسطام ایلام بھ دنیا آمد. 
تحصیلات خود را در کرمانشاه بھ 
 پایان رساند و دریکی از دھات

عنوان معلم آغاز اطراف کرمانشاه بھ
زمان با قیام بھ صفوف بھ کارکرد. ھم

فدائیان پیوست. پس از مدتی مورد شناسایی قرار گرفت 
مرگان وف پیشو مجبور بھ ترک محل زندگی شده بھ صف

رزمنده فدائی پیوست. رفیق مراد در عملیات و نبردھای 
 -متعددی شرکت داشت تا اینکھ در درگیری جاده سقز

بوکان بھ ھمراه ده فدائی دیگر در بیست و سوم بھمن 
 جان باخت. ۱۳۶۱

 
  میرشکاری سعید

رفیق سعید میرشکاری در یک 
خانواده عشایری (بافت کرمان) بھ 

مراه دیگر ھمسالانش دنیا آمد، ھ
کودکی را در شرایط سخت ییلاق و 

سالھ بود، کھ دهقشلاق گذراند. ھنگامی
پدرش را از دست داد و از این زمان 
بھ ھمراه برادرش رفیق علی، بار 

سنگین مخارج زندگی را بھ دوش گرفت. رفیق سعید 
ضمن کار، تحصیل را رھا نکرد. مدتی بھ کار چوپانی 

ایط نامساعد زندگی چوپانان و مشغول شد و از شر
ھای زحمتکشان روستا تأثیر پذیرفت و نخستین بارقھ

آگاھی سیاسی و طبقاتی در این دوران در او درخشیدن 
کھ در کلاس چھارم و پنجم متوسطھ بود، گرفت. ھنگامی

» دانش«و » شھاب«ھای مطالعاتی را در مدرسھ ھستھ
، در کلاس کرمان سازمان داد. بھ دلیل فعالیت سیاسی

ششم از دبیرستان اخراج شد. ولی توانست در کلاس 
وارد  ۱۳۵۴شبانھ دبیرستان را بھ پایان برساند. در سال 

عنوان دانشکده ادبیات دانشگاه تھران شد، از بدو ورود بھ
ھای فعال مبارزات صنفی و سیاسی یکی از چھره

از دانشکده دست  ۱۳۵۶دانشجوئی شناختھ شد. در سال 
ھا شد. در کارگاه و برای کار راھی کارخانھ کشید و

کرد. در آستانھ کارخانھ نیز محافل مطالعاتی را ایجاد می
قیام، در صف اول مبارزه برای تسخیر پادگان 

روز ازآن سھ شبانھآباد نقش مؤثری داشت؛ و پسعشرت
مستقر شد. پس از چندی بھ » میدان فوزیھ«در سنگر 

ام پخش اعلامیھ توسط بار ھنگکرمان بازگشت. یک
مزدوران کمیتھ دستگیر و مدت دو ھفتھ بازداشت بود. 
پس از آزادی مجدداً فعالیت خود را آغاز کرد. روز 

کھ با یک ھنگامی ۱۳۵۸بیست و ھفتم مرداد سال 
کرد، ماشین باقرآباد تردد می -بار در جاده کرمانوانت

لھ بستند. کمیتھ راه او را سد کرده و رفیق را بھ رگبار گلو
ھمان شب مزدوران بھ خانھ رفیق علی برادر رفیق 
رفتھ، او را دستگیر و در سوم شھریور بھ جوخھ اعدام 
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 سپردند.
 

  میرشکاری علی
رفیق علی میرشکاری در یک 
خانواده عشایری (بافت کرمان) بھ 
دنیا آمد ھمراه دیگر ھمسالانش 
کودکی را در شرایط سخت ییلاق و 

در زمان کودکی، قشلاق گذراند. 
پدرش را از دست داد و از این زمان 
بھ ھمراه برادرش، رفیق سعید، بار 

سنگین ھزینھ زندگی را بھ دوش گرفت. پس از قیام رفیق 
بری مشغول بھ کار شد و پز خانھ و سنگعلی در کوره

کرد. در آنجا کارگران را بھ حقوق خودشان آگاه می
بی کھ برادرش بھ رفیق علی در شھر کرمان در ھمان ش

دست مزدوران کمیتھ ترور شد، دستگیر و روز سوم 
بھ اتھام توطئھ علیھ انقلاب اسلامی  ۱۳۵۸شھریور سال 

ایران بھ جوخھ اعدام سپرده شد. دادگاه کرمان در آن 
زمان اعلام نمود کھ از رفیق علی مقدار زیادی اعلامیھ، 

 آمده است.دستنشریھ و آلبوم عکس بھ
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 مرام محسننیک
 نیکوکار حسین

 
 

 نابدل علیرضا
 ۱۳۲۳رفیق علیرضا نابدل در سال 

ای متوسط در شھر تبریز در خانواده
متولد شد. پس از پایان تحصیلات 
متوسطھ وارد دانشکده حقوق 
دانشگاه تھران شد. از ھمین زمان 

عنوان یک فعال سیاسی، بھ نیز
رزمان مبارزه را آغاز کرد. از ھم

توسط  ۱۳۴۷رفقا صمد و بھروز دھقانی بود. در سال 
صمد بھ پویان معرفی شد. ادامھ این آشنای ایجاد ھستھ 
مرکزی شاخھ تبریز سازمان متشکل از رفقا نابدل، 
بھروز دھقانی و مناف فلکی بود. اواخر فروردین 

نخستین اعلامیھ سازمان ھمراه با  ھنگام پخش ۱۳۵۰
رفیق جواد سلاحی بود کھ با مزدوران شھربانی برخورد 

کنند. در تیراندازی پلیس، رفیق نابدل مجروح و می
کھ در بیمارستان بود چند بار شود. ھنگامیھوش میبی

آمده برای خودکشی دستکند از فرصت بھسعی می
آن مورد ازشود. پساستفاده کند ولی موفق نمی

ھا قرار گرفت. مقاومتی کھ رفیق ترین شکنجھوحشیانھ
ھای وار است. از رفیق نوشتھاز خود نشان داد افسانھ

جامانده ارزشمندی ازجملھ آذربایجان و مسئلھ ملی بھ
، بھ ھمراه چند ۱۳۵۰اسفند  ۲۲است. رفیق نابدل در 

 رفیق فدائی دیگر بھ جوخھ اعدام سپرده شد.
 

  گرسیوزنادر پور 
رفیق گرسیوز نادر پور پس از پایان تحصیلات متوسطھ 
وارد دانشگاه شد. در دانشگاه با مسائل سیاسی آشنا شد 
و از فعالین دانشجوئی بود. در جریان قیام در ارتباط 
مستقیم با سازمان قرار گرفت و شروع بھ فعالیت کرد. 

عنوان دبیر در رفیق گرسیوز کھ در این زمان بھ
کرد، نظرات و مواضع ھای گلوگاه تدریس میاندبیرست

آموزانش تبلیغ سازمان را در بین ھمکاران و دانش
کرد. پاسداران ارتجاع کھ از تبلیغات رفیق بھ خشم می

ھای آمده بودند، او را دستگیر و پس از شکنجھ
 فرسا در گلوگاه بھ جوخھ تیرباران سپردند.طاقت

  
  نادر زاده ممقانی حسین

حسین نادر زاده ممقانی مشغول گذراندن سربازی رفیق 
 ۱۳۶۰میاندوآب بود کھ در تیرماه سال  ۱۱۸در گردان 

شود. در توسط فرمانده گردان شناسایی و دستگیر می
شده و چون گردان در حال جا دادگاه نظامی تشکیلھمان

بود، رفیق حسین خلع سلاح » تکاب«مأموریت در جاده 
شود. چند روز بعد ان منتقل میشده و بھ آشپزخانھ گرد

رفیق حسین زخمی شده ولی فرمانده گردان از انتقال وی 
کند. براثر جراحات بھ بیمارستان مراغھ جلوگیری می

 بازد.می وارد رفیق جان
 

 ناصری قسمی علی
رفیق علی ناصری قسمی بعد از قیام بھ صفوف فدائیان 

، دریکی پیوست. رفیق علی از فعالین سازمان در گیلان
پای وار بھدر رشت فدائی ۱۳۶۰از روزھای تیرماه 
 جوخھ تیرباران رفت.

 
  ناصری نفیسھ (نسترن)

 ۱۳۳۳رفیق نفیسھ ناصری در سال 
در کرمانشاه متولد شد. رفیق نفیسھ 
تحصیلات ابتدائی و متوسطھ را در 
کرمانشاه و تھران بھ پایان رساند و 

در رشتھ علوم  ۱۳۵۱در سال 
کامپیوتر وارد دانشگاه  -ریاضی

تھران شد. نسترن قبل از قیام در 
ارتباط با رفیق نظام فعالیتش را با سازمان آغاز کرد؛ و 
پس از انشعاب خائنین اکثریتی با عزمی راسخ در بخش 
کارگری سازمان فعالیت خود را ادامھ داد. باپشتکار و 

ناپذیری کھ رفیق داشت قبل از کنگره فعالیت خستگی
ھ عضویت سازمان درآمد. بعد از ضربات اسفند اول ب

عنوان مسئول کمیتھ کارگری وظائف خود را پیش بھ
برد. یک سال پس از کنگره سازمان در پلنومی کھ می

برگزارشده، رفیق نسترن  ۱۳۶۱در زمستان سال 
عنوان عضو مشاور کمیتھ مرکزی انتخاب شد؛ و قبل بھ

ری سازمان و از دستگیری کماکان مسئول کمیتھ کارگ
عضو کمیتھ ھماھنگی داخل بود. رفیق نسترن در اوایل 

در کرج سر قرار با یک رفیق دیگر، جھت  ۱۳۶۲سال 
شرکت در جلسھ کمیتھ کارگری، بھ محاصره شکارچیان 

کھ زنده دستگیر نشود اقدام بھ انسان درآمد و برای آن
جا خوردن قرص سیانور نمود. مزدوران سریعاً در ھمان

آمبولانس) معده رفیق را شستشو داده و سپس او  (درون
را بھ بیمارستان منتقل کردند. پس از بھبودی، رفیق 

ھای وحشیانھ قرار گرفت، نسترن در زندان تحت شکنجھ
ھا را تحمل کرد و کلامی بر اما قھرمانانھ تمام شکنجھ

زبان نیاورد. رفیق نسترن اگرچھ تمام مدت کوتاھی را 
) بود، در سلول انفرادی بھ ۲۰۹(بند  کھ در زندان اوین

برد، ولی مبارزه را در زندان نیز ادامھ داد و از سر می
طریق یک نامھ رھنمودھایی درباره زندان را توانست 
بھ خارج از زندان منتقل کند. شکارچیان انسان کھ دیگر 
امیدی بھ گرفتن اطلاعات از رفیق نفیسھ نداشتند، روز 

رفیق را بھ جوخھ تیرباران  ۱۳۶۳ھشتم شھریور سال 
 سپردند.
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  ناھید احسن
رفیق احسن ناھید در سنندج بھ 
دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات 
متوسطھ بھ دانشگاه رفت. 

کھ دستگیر شد در سال ھنگامی
سی  آخر دانشگاه در رشتھ مھند

بود. رفیق احسن در دوران 
سازمان آشنا دانشگاه بھ فعالیت سیاسی روی آورد و با 

شد. بعد از قیام در ارتباط مستقیم با سازمان قرار گرفت. 
از آنجائی کھ قبلاً شش گلولھ بھ پاھای رفیق احسن زده 

شده بود رفیق بودند و تا ناحیھ شکمش گچ گرفتھ
توانست بایستد و او را روی یک برانکارد قرار داده نمی

ھ رفیق احسن ب ۱۳۵۸بودند. روز پنجم شھریور سال 
حکم خلخالی رزم دیگر بھرفیق و ھم ۹ھمراه برادرش و 

 مزدور بھ جوخھ تیرباران سپرده شد. یادش گرامی باد.
 

  ناھید شھریار
رفیق شھریار ناھید در شھر سنندج 
متولد شد. پس از پایان تحصیلات 
متوسطھ در رشتھ پزشکی وارد 
دانشگاه شد. در جریان قیام رفیق 

ن پیوست. شھریار بھ صفوف فدائیا
کھ رفیق شھریار دستگیر شد ھنگامی

خواند. در سال سوم دانشگاه درس می
حکم خلخالی مزدور بھ ۱۳۵۸روز پنجم شھریور سال 

 بھ ھمراه ده رفیق دیگر بھ جوخھ اعدام سپرده شد.
  

  نبیئی مھرداد
در تھران متولد شد.  ۱۳۴۲رفیق مھرداد نبیئی در سال 

قیام، در تظاھرات و رفیق مھرداد از ھمان آغاز 
اعتراضات فعالانھ شرکت داشت. پس از قیام در بخش 

گام بھ فعالیت مشغول شد. رفیق مھرداد آموزی پیشدانش
ھای شدید قرار گرفت، پس از دستگیری تحت شکنجھ

 ۱۳۶۳وار زبان نگشود. در نوزده اردیبھشت ولی فدائی
اعدام  رفیق مھرداد، در بی دادگاه رژیم در زندان اوین بھ

محکوم شد. نزدیک بھ یک ماه بعد، رفیق مھرداد در 
ام خرداد بھ دست مزدوران جمھوری اسلامی روز سی

 در تھران بھ جوخھ اعدام سپرده شد.
 

  نجف زاده فریدون
رفیق فریدون نجف زاده از رفقای 
وابستھ بھ گروه جنگل در اواخر 

در تھران دستگیر و  ۱۳۴۹ماه دی
فرسا قرار تھای طاقتحت شکنجھ

گرفت. رفیق فریدون در مقابل شکنجھ 
مقاومت کرد و کلامی بر زبان نراند، 

زیر  ۱۳۴۹رفیق در ھفتم اسفندماه 
 شکنجھ جان باخت.

   

  نجفی جھانشاه (علیشاه)
در  ۱۳۴۱رفیق جھانشاه (علیشاه) نجفی در سال 

روستای نجف از توابع گیلان غرب، در یک خانواده 
دوران تحصیل تا مقطع راھنمایی را  روستایی متولد شد.

آباد غرب در گیلان غرب و دوره دبیرستان را در اسلام
بھ پایان رساند. رفیق جھان در جریان اعتراضات 

ای قیام، حضوری فعال داشت و پس از قیام بھ توده
صفوف فدائیان پیوست. رفیق جھان تا ھنگام دستگیری، 

رد. در اواخر بھای خود را پیش میفعالانھ مسئولیت
بھ ھمراه رفیق کامیار کریمی  ۱۳۶۰شھریور سال 

آباد در زندان اسلام ۱۳۶۰دستگیر و در یازدھم آبان 
 غرب بھ جوخھ اعدام سپرده شد.

 
 نجفیان علیرضا

 ۱۳۴۰رفیق علیرضا در سال 
درکرمانشاه متولد شد. رفیق 
علیرضا در روزھای قیام با 
سازمان آشنا شد و بھ صفوف رفقای 
فدائی پیوست. از زمان دستگیری 
رفیق اطلاعی در دست نیست. 

در زندان دیزل  ۶۱تیرماه سال  ۱۸رفیق علیرضا در 
آباد کرمانشاه بھ جوخھٴ اعدام سپرده شد. یادش گرامی 

 باد.
 

  نجم الدینی ناصر
رفیق ناصر نجم الدینی متولد 

دوران   در شھر سنندج بود. ۱۳۳۸
تحصیلاتش را در ھمین شھر بھ 

بھ مبارزه  ۵۶پایان رساند. در سال 
روی آورد. ھمزمان با قیام بھ 

بھ  ۱۳۵۸سازمان پیوست. در سال 
ازآن سربازی رفت، اما اندکی پس

با آگاھی از تدارک حملھ رژیم بھ کردستان، پادگان را 
حصار منتقل ازآن دستگیر و بھ زندان قزلترک کرد. پس

آزاد شد. رفیق مجدداً  ۱۳۶۰، اما قبل از سی خرداد شد
تر از قبل، بھ فعالیت انقلابی با شور و شوق و پرتوان

خود ادامھ داد؛ اما بار دیگر دستگیر شد، ولی این بار 
نیز با برخوردی ھوشیارانھ و آگاھانھ توانست از چنگ 
مزدوران بگریزد. تا اینکھ مجدداً در شھر سنندج 

، توسط ۱۳۶۱و در چھاردھم اسفند  دستگیر گردید
دژخیمان رژیم جمھوری اسلامی بھ جوخھ اعدام سپرده 

 شد.
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  نریمیسا اسماعیل
رفیق اسماعیل نریمیسا در سال 

در ھفت گل (خوزستان) بھ  ۱۳۲۳
دنیا آمد. پزشک بیمارستان 

شاپور بود. رفیق اسماعیل کھ جندی
فرزند یک کارگر زحمتکش شرکت 

و با درود و رنج کارگران نفت بود 
آشنا بود، تنھا بھ خدمت بھ مردم از 

کرد. رفیق نریمیسا چھ در طریق کار پزشکی اکتفا نمی
وه بر خدمت پزشکی  رژیم شاه و چھ پس از قیام، علا

ھا، در شھرھای خوزستان، ھمواره در آگاه ساختن توده
ای داشت، وحشت مرتجعین نیز از ھمین نقش برجستھ

در پی ھجوم نیروھای  ۱۳۵۹اردیبھشت بود. در 
ھا در دانشگاه اھواز رفیق جمھوری اسلامی بھ دانشگاه

اسماعیل را دستگیر و در یک محاکمھ فرمایشی بھ اعدام 
محکوم کردند. رفیق اسماعیل در روز ھفتم تیرماه ھمین 
سال بھ ھمراه چند مبارز دیگر در اھواز بھ جوخھ اعدام 

 سپرده شد.
  

  رویزنصیرمسلم پ
رفیق پرویز نصیر مسلم متولد 
شھرستان لاھیجان بود. پس از 
تحصیلات متوسطھ، وارد دانشکده 
کشاورزی کرج شد. سپس برای 

جام (خراسان) سربازی بھ تربت
فرستاده شد. اولین بار در اول مھر 

دستگیر و پس از دو سال  ۱۳۵۱
آزاد گردید. پس از آزادی در شرکت ایلانکر مشغول بھ 

شد و در ھمان حال مجدداً توانست با سازمان ارتباط کار 
، بھ ھمراه ۱۳۵۵برقرار کند. بعدازظھر چھارم آذر سال 

رفیق حسن فرجودی در خیابان ژالھ بھ محاصره 
مأمورین کمیتھ مشترک درآمد. پس از آغاز درگیری 
رفیق فرجودی موفق بھ شکستن خط محاصره شد ولی 

بت کرده بود، با خوردن رفیق پرویز کھ گلولھ بھ وی اصا
سیانور اقدام بھ خودکشی کرد. طبق اطلاعات ساواک 

بازد و ساواک برای می جا جانرفیق در ھمان
ھای دیگر و کنترل خانواده رفیق، خبر برداریبھره
کند. بر طبق اطلاعات باختن رفیق را اعلام نمیجان

 دیگر، رفیق پس از سھ روز در زیر شکنجھ جان باخت.
 

 نصیری مقدم حمیدرضا
رفیق حمیدرضا نصیری مقدم در 

در لرستان متولد شد.  ۱۳۳۲سال 
حمید فعالیت سیاسی را قبل از قیام 
آغاز کرد، پس از قیام از فعالین 
سازمان در لرستان بود. اولین 
مسئولیت رفیق، عضویت در کمیتھ 

آباد بود. رفیق حمید در مراسم خرم
 ۱۳۶۰ن، در سال گرامیداشت رفیق سیامک اسدیا

آباد، بھ دستگیر شد. پس از مدتی شکنجھ در زندان خرم
اوین منتقل شد. رفیق در زندان نیز دست از مبارزه 

فعالانھ  ۱۳۶۵نکشید و در اعتصاب غذای آبان ماه سال 
ای گونھشرکت داشت. در زندان نیز رفیق حمید بھ

عنوان نماینده زندانیان سیاسی بند، محبوب بود کھ بھ
برای برخورد با زندانبان انتخاب شد. رفیق حمید در تمام 
مراحل زندان از رفقای فعال اقلیت بود. دریکی از 

ھمزمان با کشتار زندانیان  ۱۳۶۷روزھای شھریور 
گوھردشت بود. رفیق حمید » ھایاوینی«سیاسی، دربند 

از » دادگاه«ھا را شنیده بود، ولی در اگرچھ اخبار اعدام
وار در مقابل جوخھ سازمان دفاع کرد و فدائیمواضع 

 آتش قرار گرفت.
  

  نصیری مقدم عبدالرضا
رفیق عبدالرضا نصیری مقدم از 
فعالین سازمان در لرستان بود و 

(در  ھمچون برادرش رفیق حمید
کشتار زندانیان سیاسی در سال 

جان باخت)، عضو کمیتھ  ۱۳۶۷
آباد بود. رفیق رضا بھ ھنگام خرم
نامھ (نشریھ کار) بھ ال ویژهانتق

باختن رفیق اسکندر، تحت تعقیب پاسداران مناسبت جان
آباد، ماشین رفیق سرمایھ قرار گرفت. در نزدیکی خرم

سان دستگیر شد. در بھ یک دره پرتاب گردید و بدین
آباد روزھای متمادی تحت شدیدترین زندان خرم

زبان  ھای وحشیانھ قرار داشت، ولی کلامی برشکنجھ
نیاورد. مزدوران کھ دیگر از سخن گفتن رفیق ناامید شده 

بھ جوخھ تیرباران  ۱۳۶۰بودند، او را در چھارده بھمن 
 سپردند.

  
  نظر پور شھاب

رفیق شھاب نظر پور در مسجدسلیمان متولد شد. پس از 
قیام بھ صفوف فدائیان پیوست و در مسجدسلیمان بھ 

سرمایھ رفیق شھاب را  فعالیت خود ادامھ داد. پاسداران
در مسجدسلیمان بھ  ۱۳۶۳دریکی از روزھای سال 

 جوخھ تیرباران سپردند.
  

 نظیری صادق
رفیق صادق نظیری متولد خاش بود 
و بعد از تحصیلات ابتدائی برای 
ادامھ تحصیلات بھ تھران رفت. در 

در دانشگاه سیستان و  ۱۳۵۴سال 
تحصیل ادامھ داد؛ و در  بلوچستان بھ

دوران نقش بسزایی در این 
دھی مبارزات دانشجوئی سازمان

علیھ رژیم شاه داشت. بھ ھمین دلیل دستگیر و مدتی در 
دھی ای در سازمانبود. پس از قیام نقش برجستھزندان 

دانشجویان پیشگام داشت. ھنگام حملھ مزدوران بھ 
 ۱۳۵۹دانشگاه سیستان و بلوچستان در دوم اردیبھشت 



ئی �ه � راه �بارزه �ای آزادی و �و�یا���م جان با�تند  ��ا�ی باد یاد و خا��ه رفقای �دا
 

۱۵۹ ۱۵۹ 

صادق را شناسایی و بھ رگبار گلولھ در اولین دقایق 
بستند، اگرچھ بھ آن بسنده نکرده سپس با دشنھ سر رفیق 
را نیز شکافتند؛ و صادق درراه دفاع از سنگر دانشگاه، 

 وار جان باخت.فدائی
  

  نعمتی علیرضا
در بروجرد متولد  ۱۳۲۶رفیق علیرضا نعمتی در سال 

بارز مشغول عنوان معلمی آگاه و مشد. رفیق علیرضا بھ
در  ۵۰بھ کار بود. زمان شاه چند بار دستگیر در سال 

دادگاه نظامی محاکمھ و در ابتدا بھ اعدام محکوم شد، در 
از  ۵۷دادگاه تجدیدنظر این حکم تخفیف یافت و در سال 

زندان آزاد شد. در جریان قیام در تظاھرات و 
اعتراضات فعالانھ شرکت داشت. پس از قیام فعالانھ در 

فوف سازمان بھ مبارزه ادامھ داد. رفیق علیرضا در ص
خیابان بھ ھمراه رفیق منصور جابری دستگیر شد. پس 

فرسا قرار گرفت و ھای طاقتاز دستگیری تحت شکنجھ
، در تھران بھ ۱۳۶۱دریکی از روزھای پائیز سال 

 جوخھ تیرباران سپرده شد.
 

  نگھداری بھاءالدین
رفیق بھاءالدین نگھداری در سال 

در سنندج متولد شد.  ۱۳۳۷
تحصیلات متوسطھ خود را در سنندج 

ازآن برای بھ پایان رساند. پس
سربازی فراخوانده شد. در جریان 

ای قیام فعالانھ در تظاھرات توده
شرکت داشت. پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست؛ و 

مرگان فدائی شپس از انشعاب در سازمان بھ صفوف پی
 ۱۳۶۰اسفند  ۲۹پیوست. آخرین نبرد رفیق بھاءالدین در 

بود کھ در جریان آن رفیق » باشماغ«در روستای 
بھاءالدین بھ ھمراه پنج رفیق دیگر تا آخرین لحظات 

 وار مقاومت کرده و جان باخت.فدائی
  

 نمازی محمود
در شھر بھبھان و  ۱۳۲۸رفیق محمود نمازی متولد 

انشکده فنی دانشگاه تھران بود. از سال دانشجوی د
بھ فعالیت سیاسی روی آورد؛ و از فعالین  ۱۳۵۰

آمادگی  ۱۳۵۴اعتراضات دانشجوئی بود. در اوایل سال 
خود را برای زندگی مخفی اعلام داشت و در یک تیم 

دھی شد. در آموزشی با مسئولیت رفیق خشایار سازمان
ی رفقا در خانھ تیم ۱۳۵۴فروردین سال  ۲۴تاریخ 

قزوین بھ محاصره درآمد درنبردی نابرابر رفیق خشایار 
سنجری جان باخت و رفیق محمود دستگیرشده. پس از 
ً توسط ساواک و دژخیمان زیر  دستگیری سریعا

ھای وحشیانھ قرار گرفت و پس از مدتی بدون شکنجھ
 ۵۴بیستم اردیبھشت  آنکھ کلامی بر زبان آورد، روز

 باخت.زیر شکنجھ جان 
 
 

  نوایی لواسانی حمید
در زندان  ۱۳۶۷رفیق حمید نوایی لواسانی در شھریور 

 اوین اعدام شد
  

  نوذری علی
 ۱۳۴۱رفیق علی نوذری در سال 

در شھر سقز متولد شد. تحصیلاتش 
را تا دوره متوسطھ در این شھر بھ 
پایان رساند. تحت تأثیر جو حاکم بر 
خانواده ھمزمان با قیام مدرسھ را 
ترک نمود و سلاح در کف بھ 
صفوف رزمندگان کرد پیوست. پس 

مرگان بھ شھرھا، ضمن تحصیل، از بازگشت پیش
بار بھ مبارزه با رژیم ادامھ داد. در این زمان یک فعالانھ

مرگان حزب دستگیر شد. پس از آزادی بھ صفوف پیش
دمکرات پیوست. ولی بامطالعھ مواضع سازمان پس از 

بھ صفوف فدائیان پیوست. علی » اکثریت«انشعاب 
ھای سازمان ترین و جسورترین پیشمرگھازجملھ آگاه

ود بھ کاندیداتوری عضویت ھای خبود. بھ دلیل شایستگی
سازمان، فرماندھی نظامی، فرماندھی یک دستھ از 

مرگان و عضویت در شورای نظامی ارتقاء یافت. پیش
بوکان) خود در بیست و سوم  -در آخرین نبرد (جاده سقز

ھمچون دیگر رفقای پیشمرگھ تا آخرین  ۱۳۶۱بھمن 
 گلولھ خود سینھ مزدوران را نشانھ رفت و جان باخت.

  
  نوربخش محسن

از طریق عضویت  ۱۳۵۲رفیق محسن نوربخش از سال 
در گروه بابل در ارتباط با سازمان قرار گرفت. این 
گروه ھواداری شامل رفقا محمدعلی خسروی اردبیلی، 
حسن جان لنگوری، عباس کابلی و ... بود. رفیق محسن 

طی یک درگیری  ۱۳۵۵دریکی از روزھای بھمن سال 
وار دوران کمیتھ مشترک در تھران، فدائیخیابانی با مز

 مقاومت کرد و براثر اصابت گلولھ، جان باخت.
  

  پور حاجقلینورقلی
رفیق حاجقلی نور قلی پور اھل 

صحرا بود. روز شنبھ بیست بھمن ترکمن
در ساعت ده صبح، قبل از آنکھ  ۱۳۵۸

جنگ تحمیلی بھ خلق ترکمن آغاز شود، 
گلسرخی عبور کھ از میدان حالی در
 ۵۰کرد، مورد اصابت گلولھ کالیبر می

نیروھای مزدور جمھوری اسلامی قرار گرفت و جان 
 باخت.
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  نوروزی حسن
 ۱۳۲۴رفیق حسن نوروزی در سال 

در یک خانواده کارگری در محلھ 
کھ آھن تھران متولد شد. ھنگامیراه
سالھ بود پدرش را از دست داد. نھ

بھ ترک مدرسھ شد و  درنتیجھ مجبور
سالگی بھ کارگری روی آورد. تا ھجده

در بندرعباس، بوشھر، شیراز، 
ازآن در کرمان و تھران بھ کارگری مشغول بود و پس

پی کار برای مدتی بھ کویت و دوبی رفت. وقتی بھ ایران 
آھن ھای راهبازگشت توسط دوستان پدرش در کارخانھ

 ۱۳۴۶ر شد. از سال تھران کار پیدا کرد و مشغول بھ کا
بھ ھمراه چند نفر دیگر یک محفل مطالعاتی ایجاد کرد 

با گروه رفیق احمدزاده در ارتباط قرار  ۱۳۴۸و در سال 
ای در عنوان یک انقلابی حرفھبھ ۱۳۴۹گرفت. در سال 

اولین تیم عملیاتی شرکت کرد. این عملیات کھ مصادره 
د. رفیق مسلسل کلانتری قلھک بود با موفقیت انجام ش

نوروزی در چندین عملیات دیگر نیز شرکت داشت و 
ھای زیادی را بر عھده داشت. در سال ھمچنین مسئولیت

عضو مرکزیت سازمان بود. رفیق طی دوران  ۱۳۵۰
فعالیتش بارھا در محاصره قرار گرفت و چندین بار طی 
درگیری خیابانی توانست ضرباتی را بھ مزدوران رژیم 

سلامت از منطقھ خارج شود. در بھ وارد آورد و خودش
برای یک مأموریت سازمانی بھ  ۱۳۵۲ماه بیستم دی

خانھ در ده لرستان سفر کرد. در بین راه در یک قھوه
طور اتفاقی شناسایی و محاصره شد. بھ» چمن سلطان«

در طی درگیری، چندین تن از مزدوران را بھ قتل رساند 
 و جان باخت. ھا قرار گرفتو خود نیز آماج گلولھ

  
  نوری جھانگیر

رفیق جھانگیر نوری در لرستان 
متولد شد. رفیق جھانگیر در جریان 
قیام فعالانھ در تظاھرات و 
اعتراضات شرکت داشت و پس از 
قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق 
جھانگیر پس از دستگیری تحت 

فرسا قرار گرفت ھای طاقتشکنجھ
رفیق جھانگیر کھ نزدیک بھ و بھ حبس ابد محکوم شد. 

سال سن داشت، در جریان کشتار زندانیان سیاسی  ۳۰
 ، بھ جوخھ اعدام سپرده شد.۶۷در سال 

  
  نوری فاطمھ (طاھره)

رفیق فاطمھ (طاھره) نوری نزدیک بھ بیست سال سن 
آموزی سازمان در داشت. رفیق طاھره از فعالین دانش

ھا ین شکنجھتھران بود. پس از دستگیری تحت شدیدتر
قرار گرفت و مدتی بعد دریکی از روزھای تیرماه 

 در تھران بھ جوخھ اعدام سپرده شد. ۱۳۶۰
 
   

  داوود نوری محمد
در  ۱۳۳۹رفیق محمد داوود نوری در فروردین سال 

شھر اراک متولد شد. ھمزمان با قیام از فعالین 
آموزی بود. پس از ورود بھ دانشگاه تھران در دانش
بھ صفوف دانشجویان  ۱۳۵۸پیراپزشکی، در سال رشتھ 

پیشگام پیوست و فعالیت منسجم و سازمانی خود را آغاز 
کرد. از ھمان ابتدای شروع کار تشکیلات سازمان در 

آموزی فعالیت ھای توزیع و دانشاراک در بخش
در خیابان عاشورای  ۱۳۶۰کرد. در شھریور سال می

دان تحت اراک دستگیر شد. رفیق محمد در زن
رحمانھ قرار گرفت، اما کلامی بر زبان ھای بیشکنجھ

نیاورد و اطلاعات تشکیلات را محفوظ داشت. پس از 
مدتی محاکمھ و بھ پنج سال زندان محکوم شد. ولی پس 
از یک سال و اندی در اراک بھ ھمراه دیگر رفقای 

در مقابل جوخھ اعدام  ۱۳۶۱اش، در چھارم آبان فدائی
 قرار گرفت.

 
  نوری نادره (جمیلھ)

اسفند سال  ۲۲رفیق نادره نوری در 
در یک خانواده ارتشی متولد  ۱۳۳۶

شد. رفیق نادره از ھمان اوان کودکی 
اش کھ در محیط خانوادگیعلت این بھ

عناصر آگاه وجود داشتند، بذر آگاھی 
و مبارزه در وجودش پراکنده شد. 
نادره رفیقی پرشور بود و روحی 

در دوران تحصیل بارھا بھ علت درگیری  سرکش داشت.
ھای گیری در مقابل سیاستبا مسئولین و موضع

وپرورش تھدید بھ اخراج شد. رفیق نادره اگرچھ آموزش
کرد ولی در ابتدای انشعاب با جریان اکثریت فعالیت می

و آشنای با مواضع سازمان، بھ  ۱۳۵۹از شھریور 
نھ بھ بردن ھواداران سازمان در رشت پیوست و فعالا

ھا پرداخت. در ھیجده مواضع سازمان در بین توده
در اتوبوس شرکت واحد با تعدادی  ۱۳۶۰مردادماه 

روز  ۲۹کتاب و نشریھ کار دستگیر شد و بعد از 
در زندان  ۱۳۶۰اسارت، در روز ھفدھم شھریور سال 

 رشت، بھ جوخھ اعدام سپرده شد.
  

  نوریان عطاالله
ھای سیاسی خود را قبل از فعالیترفیق عطاالله نوریان 

قیام آغاز کرد. مدتی نیز در زندان رژیم شاه بود. بعد از 
قیام در ارتباط با سازمان بھ فعالیت خود ادامھ داد و با 
نشریھ کار ھمکاری داشت. رفیق عطا ھمچنین عضو 

دستگیر شد  ۱۳۶۰کانون نویسندگان ایران بود. در سال 
بھ جوخھ اعدام  ۱۳۶۲و دریکی از روزھای زمستان 

  سپرده شد.
 

  نورایی امین
رفیق امین نورایی پس از قیام بھ تشکیلات ھواداران 
سازمان در بلوچستان پیوست و یکی از فعالان سیاسی 
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ھای شھر سراوان بود. وی فعالانھ در مبارزات توده
آموزان بلوچ شرکت داشت. دھی دانشمردم و سازمان

ان جمھوری اسلامی را این امر خشم و کینھ مزدور
برانگیخت و چندین بار او را مورد تھدید قراردادند تا 

کھ سوار بر دوچرخھ ھنگامی ۱۳۵۹بھمن  ۲۲اینکھ در 
گذشت، پاسداران با ماشین جیپ وی از کنار خیابان می
کھ امین میان سپر ماشین و تیر نحویرا زیر گرفتند، بھ

 فرار برق پرس شد. پاسداران مزدور سریعاً چراغ
کردند. مردم حاضر درصحنھ ماشین را بھ آتش کشیدند 

سوی روابط شد بھھا افزوده میکھ بر تعداد آنو درحالی
عمومی سپاه حرکت کرده و آنجا را بھ تصرف خود 
درآوردند. در آنجا مقدار زیادی اسناد تعقیب و مراقبت 

ھای مردم افتاد. روز و اسامی جاسوسان بھ دست توده
سم باشکوھی از سوی زحمتکشان سراوان بعد مرا

  برگزار شد و امین را بھ خاک سپردند.
 

  نھانی فاطمھ (شمسی)
رفیق فاطمھ (شمسی) نھانی پس از 
پایان تحصیلات متوسطھ در رشتھ 
تاریخ وارد دانشکده ادبیات دانشگاه 
تھران شد. در دانشگاه از فعالین 
سیاسی دانشگاه بود و پس از مدت 

ارتباط با سازمان قرار کوتاھی در 
گرفت. رفیق شمسی پس از طی دوره 

بھ ساری در شاخھ  ۱۳۵۴آموزشی در تابستان سال 
مازندران منتقل شد. در آنجا در یک تیم با مسئولیت رفیق 
زھرا قلھکی، مشغول فعالیت گردید. پس از آغاز 

 ۱۳۵۴ماه ضربات بھ شاخھ شمال، در بیست و یکم دی
دان ولیعھد ساری بھ محاصره در سر یک قرار در می

مزدوران ساواک درآمد. رفیق شمسی برای شکستن 
حلقھ محاصره اقدام بھ تیراندازی و مقاومت کرد و در 

  وار جان باخت.آخرین لحظات با انفجار نارنجک، فدائی
 

  نیری ھوشنگ
رفیق ھوشنگ نیری از رزمندگان 

در لاھیجان  ۱۳۲۷سیاھکل متولد 
عنوان تحصیلات بھبود. پس از پایان 

ی دانش، آموزگار روستاھای  سپاه
آباد لرستان و دھکده شاغوزلات خرم

در نزدیکی سیاھکل شد. رفیق چند بار 
ھمراه رفیق صفایی فراھانی بھ خارج 

از کشور مسافرت کرد و در ایجاد ارتباط و تدارک 
اسلحھ نقش بھ سزایی داشت. در جریان حملھ بھ پاسگاه 

دست زخمی شد و سرانجام بھ ھمراه  سیاھکل از ناحیھ
خانھ رفقا صفایی فراھانی و جلیل انفرادی در یک

ھای سیاھکل دستگیر گردید. روستایی واقع در کوھپایھ
اتفاق دوازده رفیق فدائی ھای بسیار بھپس از شکنجھ

 بھ جوخھ تیرباران سپرده شد. ۱۳۴۹اسفند  ۲۶دیگر در 
 

  نیک داوودی حسن
اوودی متولد رفیق حسن نیک د

بندر انزلی و مھندس بود. رفیق 
حسن در دوران فعالیت دانشجوئی 
با افراد گروه سیاھکل در ارتباط 
قرار گرفت و قبل از عملیات این 

 ۱۳۴۹ماه گروه در اردیبھشت
دستگیر و زیر شدیدترین 

ھای مزدوران رژیم شاھنشاھی قرار گرفت. شکنجھ
 کارگر،ھای طبقھ رفیق حسن با عشق بھ آرمان

فرسا را متحمل شد و ھای طاقتسرافرازانھ شکنجھ
گران بر شدت زانو درآورد. شکنجھبازجویان را بھ

شکنجھ افزودند تا آنکھ در روز بیست و سوم خرداد سال 
عنوان رفیق حسن زیر شکنجھ جان باخت؛ و بھ ۱۳۴۹

باختگان راه اولین فدائی در زندان بھ خیل عظیم جان
 لیسم پیوست. یادش ھمیشھ جاودان است.آزادی و سوسیا

 
  نیک نژاد بھروز

رفیق بھروز پس از قیام در ارتباط با سازمان قرار 
گرفت. در بخش تبلیغات تشکیلات ھوادار در شھر 

دستگیر  ۱۳۶۰گرگان فعال بود. رفیق بھروز در سال 
فرسا قرار گرفت. بازجویان ھای طاقتو تحت شکنجھ

اطلاعات از رفیق نداشتند او  کھ دیگر امیدی بھ گرفتن
در زندان گرگان بھ جوخھ  ۱۳۶۲را در تابستان 
 تیرباران سپردند.

   
  نیکزاد سوزان

رفیق سوزان نیکزاد در پنج فروردین 
 ۱۶در تھران متولد شد. از  ۱۳۳۰

سالگی بھ کار بھیاری پرداخت و توأم 
باکار، در رشتھ علوم بیمارستانی بھ 

عنوان سپس بھتحصیل ادامھ داد. او 
پرستار و تکنیسین اتاق عمل، زندگی 

ھای مردم خود را در خدمت توده
قرارداد. در جریان قیام نقش فعالی در تظاھرات، 

ھا و ھا و مداوای زخمیمبارزات پرسنل بیمارستان
کھ مزدوران ارتش بار ھنگامیمجروحین ایفا نمود. یک

نھ گرفتھ طرف بیمارستان نشاھای تانک را بھلولھشاه
ھای بیمارستان بودند، رفیق سوزان پنجره یکی از اتاق

مزدوران سینھ من را نشانھ «را باز کرد و فریاد زد: 
رفیق سوزان توأم با قیام، مبارزه و فعالیت خود » روید.

را در صفوف سازمان ادامھ داد. رفیق سوزان در بخش 
کرد. در اواخر مھر سال توزیع نشریھ فعالیت می

در خیابان دستگیر شد. مقاومت و ایستادگی او  ،۱۳۶۰
در زندان کھ از او سمبل پایداری و مقاومت ساختھ بود، 
جلادان رژیم را چنان بھ ھراس افکند کھ تنھا چند روز 

اش او را بھ اعدام محکوم کردند. پس از دستگیری
رفیق سوزان  ۱۳۶۰کھ در بیست و ھشتم آبان ھنگامی

خواندند تا او را بھ جوخھ را برای اجرای حکم فرا
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تیرباران بسپارند، رفیق با ھمان روحیھ عالی مشت خود 
را گره کرد و بھ علامت ایستادگی، مبارزه و پیروزی، 
یاران خود را بدرود گفت و با قامتی برافراشتھ، 

 پای جوخھ آتش رفت.وار بھفدائی
 

  مرام محسننیک
رفیق محسن نیک مرام از 

بود کھ در ھواداران سازمان 
مبارزات مردم در جریان 
سرنگونی رژیم شاه نقشی فعال 
داشت. ھنگام تصرف کلانتری 

بھمن  ۲۲ رشت، در ۳بخش 
ھای مزدوران ھدف گلولھ ۱۳۵۷

ازآن پیکر رفیق بھ ماسولھ قرار گرفت و جان باخت. پس
محل تولد وزندگی وی برده شد و در آنجا با شرکت 

 سپرده شد. جمعیت انبوھی از مردم، بھ خاک
  

  نیکوکار حسین
رفیق حسین نیکوکار از رفقای کارگر در کارخانھ جھان 
چیت کرج و از فعالان اعتصاب و تظاھرات کارگران 

بود. در تظاھرات باشکوه  ۱۳۵۰جھان چیت در سال 
کھ توسط  ۵۰کارگران مورخ ھشتم اردیبھشت سال 

 مزدوران شاه بھ خون کشیده شد، جان باخت.
 

 

 

 و
 محمدواحدی طواق

 والی زاده ھوشنگ
 وثوقی مھرداد

 درضایحم یددستجردیوح
 اکبروزیری علی

 محمدی مھدی (محمد زاده)وکیل
 ولی مجید

 
 

  محمدواحدی طواق
رفیق طواق محمد واحدی در سال 

در یک خانواده زحمتکش در  ۱۳۲۹
گنبد متولد شد. پس از پایان 

 ۱۳۴۷تحصیلات متوسطھ در سال 
دانشکده حقوق دانشگاه تھران وارد 

شد. رفیق طواق از ھمان ابتدا فعالانھ 
در تظاھرات و اعتراضات 

دانشجوئی شرکت داشت. در جریان تظاھرات و 
اعتصابات مردم تھران علیھ گران شدن بلیت شرکت 
واحد، فعالانھ شرکت داشت و در این جریان توسط 

برد. ساواک دستگیر و بھ مدت شش ماه در زندان بھ سر 
پس از آزادی بھ فعالیت ادامھ داد و برای طی دوره 

رفیق طواق  ۱۳۵۳سربازی بھ بیرجند تبعید شد. در سال 
عنوان دادیار در دادگستری بندرعباس مشغول بھ کار بھ

صحرا بازگشت و ھمراه با شد. در جریان قیام بھ ترکمن
صحرا بھ مبارزه محرومان و زحمتکشان ترکمن

رزمانش در ستاد یام در کنار ھمپرداخت. پس از ق
مرکزی خلق ترکمن بھ مبارزه انقلابی خود ادامھ داد. 

اتفاق آراء بھ عضویت و سپس ریاست رفیق طواق بھ
شورای شھر گنبد انتخاب شد. رفیق در مدت کمی 

ھای ھای بلندی در جھت تحقق خواستتوانست گام
ً درزمینھٴ تأسیس شوراھای توده ھای مردم خصوصا
، ۱۳۵۸ام بھمن سال انی و محلی بردارد. روز ھجدهدھق

نفره از وزارت کشاورزی مأمور حل مسئلھ ھیئت پنج
اتفاق چھار زمین و رسیدگی بھ کار شوراھای دھقانی بھ

رھبر خلق ترکمن رفقا توماج، واحدی، جرجانی، مختوم 
صحرا در گنبد جلسھ در ساختمان ستاد شوراھای ترکمن

بعد از  ۲از پایان جلسھ در ساعت  کنند. پسبرگزار می
شب، ھمگی از ستاد خارج و رفقا با یک ماشین و نیمھ

افتد. روی پل ھیئت دولتی با یک ماشین دیگر بھ راه می
شمال غربی شھر پاسداران سرمایھ بھ ھر دو ماشین 

کند. دھند. ماشین اول بازرسی و حرکت میایست می
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بھمن  ۲۲ند. روز شورفقای ترکمن در اینجا بازداشت می
 ۲۶کنند. روز رفقا را بھ تھران و زندان اوین منتقل می

بھمن، چھار رفیق فدائی از اوین بھ مرکز سپاه در 
دوست" شده در اختیار "محسن رفیقسلطنت آباد منتقل

معاون فرمانده سپاه قرار گرفتند. سحرگاه روز دوشنبھ 
شت و بھمن در مسیر بین گنبد و بجنورد (بین مینود ۲۹

شده رفقا شده و بھ گلولھ بستھچمن بید) اجساد شکنجھ
 یافت شد.

  
  والی زاده ھوشنگ

رفیق ھوشنگ والی زاده در مسجدسلیمان متولد شد. پس 
عنوان کارمند بھ استخدام از پایان تحصیلات متوسطھ، بھ

بھ جرم پخش  ۱۳۵۸ارتش درآمده بود. در شھریور سال 
ھمراه رفیق علی ململی در ھای سازمان بھ اعلامیھ

اھواز دستگیر و بھ شوش منتقل شد. ھوشنگ بھ دو سال 
زندان محکوم شد، اما پس از پایان دوره محکومیت آزاد 

در سن  ۱۳۶۰نشد و بدون محاکمھ در بیست و دوم آبان 
وچھارسالگی در کنار رفیق علی ململی در شوش بیست

 بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.
  

  دوثوقی مھردا
رفیق مھرداد وثوقی یکی از فعالین سازمان بود کھ در 

برد. دستگیر شد و در زندان تبریز بھ سر می ۱۳۷۰سال 
در اعتراض بھ وضعیت زندانیان سیاسی در ایران، در 
چندین زندان ازجملھ زندان تبریز، زندانیان سیاسی یک 
اعتصاب غذای خشک را آغاز کردند. رفیق مھرداد بھ 

حمید یکی از فعالین این حرکت اعتراضی ھمراه رفیق 
در اثر این  ۱۳۷۶بود کھ در روز چھاردھم تیر سال 
 اعتصاب در زندان تبریز جان باخت.

 
 درضایحم یددستجردیوح
متولد شد . ھمزمان با  یاسیس یدر خانواده ا دیحم قیرف
خود را در کنار سازمان آغاز  تیفعال قیبھمن رف امیق

و پس از تحمل  ریدستگ ۱۳۶۰در سال  دیحم قیکرد. رف
 نیدر زندان او یجانفرسا پس از مدت کوتاھ یشکنجھ ھا

 یگرام ادشیبھ جوخھ اعدام سپرده شد. 
   

  اکبروزیری علی
اکبر وزیری در سال رفیق علی

» اسفرجان«  در روستای ۱۳۳۵
در حوالی اصفھان متولد شد. پس 
از پایان تحصیلات متوسطھ، در 

رفیق علی در آزمون  ۱۳۵۳سال 
ورودی دانشگاه با امتیاز بالائی و 
در یازده رشتھ، قبول شد. رفیق 

علی بھ علت جو فعال سیاسی دانشگاه صنعتی، بھ آنجا 
رفت. از ھمان بدو ورود بھ دانشگاه از فعالین سیاسی 
دانشجوئی شد و پس از مدت کوتاھی از طریق رفیق 

. در فروردین یثربی در ارتباط با سازمان قرار گرفت

خانھ (تیمی) دانشجوئی رفیق شناسایی شد، بھ  ۱۳۵۴
ھمین دلیل رفیق علی زندگی مخفی خود را آغاز کرد. 

ازآن در یک تیم با مسئولیت رفیق خراط پور پس
 ۱۳۵۵دھی شد. در ضربات اردیبھشت سال سازمان

خانھ تیمی رفقا مورد یورش مزدوران ساواک و کمیتھ 
سلامت از رفقا توانستند بھ مشترک قرار گرفت کھ

پلیس سیاسی شاه  ۱۳۵۵محاصره خارج شوند. سال 
توانست بھ آدرسی دسترسی پیدا کند کھ محل اجلاس 

تازگی رھبری و مسئولین سازمان بود. این پایگاه کھ بھ
شده و در مھرآباد جنوبی قرار داشت، روز ھشتم تأسیس

نیتی بھ محاصره تعداد زیادی از عوامل ام ۱۳۵۵تیر 
اکبر بھ ھمراه رفیق حمید رژیم شاه درآمد. رفیق علی

بام خانھ سنگر گرفتھ و بھ مقابلھ پرداختھ اشرف در پشت
جا نیز مورد اصابت گلولھ قرارگرفتھ و بودند، در ھمان

 جان باخت. یادش گرامی باد.
  

  محمدی مھدی (محمد زاده)وکیل
ان محمدی (محمد زاده) پس از پایرفیق مھدی وکیل

تحصیلات متوسطھ وارد دانشگاه شد. با پایان یافتن 
عنوان دبیر در شوشتر آغاز بھ تحصیلات دانشگاھی بھ

کھ دانشجو بود با سازمان کارکرد. قبل از قیام و ھنگامی
آشنا شد و پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق 
مھدی نیز ھمچون رفیق بھمن (صالح) محسنی تبریزی 

خود، مواضع سازمان را در بین در محل کار 
کرد. رفیق مھدی پس آموزان و ھمکاران تبلیغ میدانش

ھای وحشیانھ قرار گرفت، اما از دستگیری تحت شکنجھ
بھ ھمراه رفیق  ۱۳۶۰سخنی بر لب نیاورد. دردھم دی 

 بھمن در شوشتر بھ جوخھ تیرباران سپرده شد.
 

  ولی مجید
تولد شد. در جریان رفیق مجید ولی در روستای گلدستھ م

قیام فعالانھ در اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت، 
بار پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق مجید یک

دستگیر شد کھ با ھوشیاری توانست  ۱۳۶۰در سال 
بازجویان را فریب داده و آزاد شود؛ اما مجدداً دستگیر 

فرسا ھای طاقتشد و در زندان گوھردشت تحت شکنجھ
بھ یک  ۱۳۶۷قرار گرفت. روز پنجم شھریور سال 

ای فراخوانده شد. لحظاتی بعد بھ خیل چنددقیقھ» دادگاه«
 عام زندانیان سیاسی پیوست.قربانیان قتل

 



ئی �ه � راه �بارزه �ای آزادی و �و�یا���م جان با�تند  ��ا�ی باد یاد و خا��ه رفقای �دا
 

۱۶۴ ۱۶۴ 

 

 
 

در ، »دشنھ در دیس«شکاف از مجموعۀ 
 ۱۳۵۴ گلسرخی، خسرو اعدامِ 

 
 زاده شدن

 ی تاریکبر نیزه
 .ی زخمیھمچون میلادِ گشاده

  
 ی فرصت راسِفْرِ یگانھ

 سراسر                          
 .در سلسلھ پیمودن

 ی خویشبر شعلھ
 سوختن                     

 ی واپسین،تا جرقھّ
 ی حُرمتیبر شعلھ

 کھ در خاکِ راھش
 اندیافتھ                      

 بردگان
 .چنیناین       

  
 اینچنین سُرخ و لوند

 خون یبر خاربوتھ
 شکفتن                    
 فرازوینچنین گردن

 زارِ تحقیربر تازیانھ
 گذشتن                     

 و راه را تا غایتِ نفرت
 بریدن. ــ                         

  
 گویم؟آه، از کھ سخن می

 چرازندگانیمما بی
 .مرگِ خود آگاھانند آنان بھ چِرا

  
 

 ه
 ھادی نوان

 جبرئیلھاشمی 
 ھدایتی شاھرخ

 ھدایتی محمدرضا
 ھزار خانی حمیدرضا

 ھمت بلند وحید
 ھمتی ابوالقاسم

 ھمتی محمدرضا
 ھمدانی گودرز

 ھنده قنبری امیر
 ھنریار پیام

 ھوشمند عباس
 ھوشیاری لنگرودی خلیل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھادی نوان
عنوان ھوادار سازمان فعالیت رفیق نوان پس از قیام بھ

نویسی بھ نام کرد. رفیق نوان دریک ماشینخود را آغاز 
کرده است و توسط دیلمان نشریھ سازمان را تکثیر می

 ۱۳۶۴یک مزدور امنیتی شناسایی و در تابستان 
ھای شود. رفیق نوان پس از تحمل شکنجھدستگیر می

حکم جانی بھ نام ای بھفرسا در دادگاھی چنددقیقھطاقت
 گردد.ابوالحسن کریمی اعدام می

 
 ھاشمی جبرئیل

رفیق جبرئیل ھاشمی در جریان قیام بھ صفوف فدائیان 
پیوست و از ھواداران سازمان در اھواز بود. روز 

شمار کھ با جنایات بی ۱۳۵۹شنبھ دوم اردیبھشت سھ
ھا در شھر اھواز ھمراه بود و سپاه، کمیتھ و حزب الھی

شنبھ سیاه معروف شد، رفیق جبرئیل از فاصلھ بھ سھ
تری در خیابان بھ رگبار گلولھ بستھ شد و براثر چندم

 جراحات وارده در بیمارستان جان باخت.
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 ھدایتی شاھرخ
رفیق شاھرخ ھدایتی در بروجرد 
متولد شد. پس از پایان تحصیلات 
متوسطھ وارد دانشکده کشاورزی 
کرج شد. در دانشگاه بھ فعالیت 
سیاسی روی آورد و عضو یک محفل 

در ھمین رابطھ در سال  مطالعاتی شد.
دستگیر و نزدیک بھ یک سال  ۱۳۴۴

بھ خاطر  ۱۳۴۶در زندان بھ سر برد. بار دیگر در سال 
سپاری تختی دستگیر و مدتی در شرکت در مراسم خاک

زندان بود. پس از آزادی با رفقا سیروس و فرخ سپھری 
از طریق رفیق اسدالله مفتاحی، در ارتباط با گروه 

ان قرار گرفت. رفیق شاھرخ در شھریور پوی -احمدزاده
بار از محاصره خانھ تیمی توانست یک ۱۳۵۰سال 

سلامت خارج زیرپناه آتش رفیق سیروس سپھری بھ
ازآن بھ ھمراه رفیق آرش و اشرف در یک تیم شود. پس

عملیاتی شرکت داشت. در این تیم رفیق شاھرخ وظیفھ 
بار دیگر  ھای ساواک را بر عھده داشت.شناسایی ماشین

در شھریور در محاصره نیروھای امنیتی قرار گرفت و 
ھای دستگیر شد. پس از دستگیری، تحت شکنجھ

زیر  ۱۳۵۰فرسا قرار گرفت و در نوزدھم آبان طاقت
شکنجھ جان باخت. البتھ ساواک این خبر را اعلام نکرد 

ماه پس از عملیات مصادره موجودی یک و در بھمن
شاھرخ ھدایتی و سیروس سپھری بانک، اعلام کرد کھ 

طی درگیری در خانھ تیمی کوی کن مجروح و 
 اند.شدهکشتھ

  
 ھدایتی محمدرضا

رفیق محمدرضا ھدایتی در سال 
در بروجرد متولد شد. پس از  ۱۳۳۰

پایان دوره متوسطھ در بروجرد و 
تھران وارد دانشکده علم و صنعت در 
رشتھ راه و ساختمان شد. رفیق 

ھمراه چند رفیق دیگر  محمدرضا بھ
دست بھ انتشار و  ۱۳۴۹از سال 

ھا را بھ اشاعھ آثار مارکسیستی زد و این فعالیت
ویژه تبریز و بروجرد کشاند. بھ ھمین ھا، بھشھرستان

دستگیر و پس از  ۱۳۵۲دلیل برای اولین بار در تیرماه 
از زندان آزاد شد وزندگی  ۱۳۵۴دو سال در شھریور 

د. با توجھ بھ شناختھ شدن وی، در تیم مخفی را آغاز کر
 ۱۳۵۵ماه دھی شد. در روز شانزده دیمشھد سازمان

در خیابان طبرسی بھ ھمراه رفیق حسن فرجودی بھ 
محاصره مزدوران ساواک درآمد. در جریان این 
درگیری پس از زخمی کردن چند مزدور، رفقا دستگیر 

شی شدند. محمدرضا با خوردن سیانور اقدام بھ خودک
کرد، ولی سریعاً توسط مزدوران بھ این امید کھ از وی 
اطلاعات بھ دست آورند، بھ بیمارستان برده شده وزنده 

ھا بر روی رفیق ماند. چند روز شدیدترین شکنجھ
ماه، شود تا اینکھ در شب بیست و سوم دیآزمایش می

 بدون آنکھ کلامی بھ زبان آورد، زیر شکنجھ جان باخت.
  

  حمیدرضا ھزار خانی
در تھران  ۱۳۳۴رفیق حمیدرضا ھزار خانی در سال 

آموز دبیرستان بود کھ با رفقا عبدالرضا متولد شد. دانش
کلانتر نیستانکی و حسین فاطمی شروع بھ مطالعھ کرد. 

وارد دانشکده علم و صنعت  ۱۳۵۲کھ در سال ھنگامی
ھای سیاسی را آغاز نمود. در سال دوم شد، فعالیت

بھ ھمین دلیل از تحصیل محروم و بھ سربازی دانشگاه 
از پادگان فرار کرد وزندگی  ۱۳۵۴فرستاده شد. در سال 

بھ  ۱۳۵۴مخفی را آغاز کرد. رفیق حمید در مھرماه 
ازآن در یک تیم با مسئولیت عضویت سازمان درآمد. پس
دھی شد. در سوم بھمن سال رفیق صبا بیژن زاده سازمان

ار تھران در محاصره قرار زدر خیابان لالھ ۱۳۵۴
گرفت و پس از نبردی نابرابر، در آخرین لحظات با 

 انفجار نارنجک دستی، بھ زندگی خویش پایان داد.
 

  ھمت بلند وحید
 ۱۳۴۰رفیق وحید ھمت بلند در سال 

در تھران متولد شد. تحصیلات ابتدائی 
تا دبیرستان را در تھران بھ پایان 

فیزیک  -ریاضیرسانید و دارای دیپلم 
بود. در جریان قیام، در اعتراضات و 
مبارزات مردم فعالانھ شرکت داشت. 
در ھمین ایام با سازمان آشنا گشت و 

بھ فعالیت پرداخت. رفقانی کھ با رفیق وحید فعالیت 
کار اند، ھمیشھ از رفیقی مھربان و باحوصلھ و پشتکرده

ریت برند. در ھنگام انشعاب بھ جناح چپ اکثنام می
پیوست، ولی پس از مدتی بھ صفوف رفقای اقلیت 

در تھران حین  ۱۳۶۰پیوست. رفیق وحید در دوم تیرماه 
پخش اعلامیھ دستگیر و بھ کمیتھ مرکز منتقل شد و پس 
از دو روزبھ زندان اوین انتقال یافت. رفیق وحید پس از 
چند روز تحمل شکنجھ، روز بیست و یکم تیرماه سال 

 عدام سپرده شد.بھ جوخھ ا ۱۳۶۰
  

  ھمتی ابوالقاسم
 ۱۳۳۴رفیق ابوالقاسم ھمتی در سال 

ای زحمتکش در سمنان در خانواده
متولد شد. پس از پایان تحصیلات 

در رشتھ  ۱۳۵۳متوسطھ در سال 
تأسیسات حرارتی در مدرسھ عالی 
تکنولوژی سمنان، پذیرفتھ شد. از 
ھمین زمان در اعتراضات و 

عالانھ شرکت داشت. بعداً برای اعتصابات دانشجوئی ف
ای بھ سربازی بھ خوزستان رفت. ھمزمان با جنبش توده

ھمراه چند رفیق دیگر در مسجدسلیمان دستگیر شد. پس 
وقت خود از آزادی از زندان، از پادگان فرار کرد و تمام

را صرف مبارزه علیھ رژیم شاه کرد. پس از قیام فعالانھ 
و زحمتکشان سمنان در جھت آگاه کردن کارگران 
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برد و کوشید. کتاب و نشریات را از تھران بھ سمنان می
کرد. در شب ھفتم بھمن در مواضع سازمان را تبلیغ می

حین انجام وظائف سازمانی بھ طرز مشکوکی تصادف 
کرد و پس از چند روز کھ در بیمارستان در حالت اغماء 

 ۱۳۵۹و بیھوشی بھ سر برد، صبح روز سیزدھم بھمن 
 جان باخت.

  
  ھمتی محمدرضا

مھرماه  ۲رفیق محمدرضا ھمتی از اعضای سازمان در 
طی یک درگیری نابرابر با مزدوران  ۱۳۵۳سال 

 ساواک جان باخت.
 

  ھمدانی گودرز
 ۱۳۴۲رفیق گودرز ھمدانی در سال 

دو «در یک خانواده کارگری در 
متولد شد. پدرش کارگر آسیاب » رود

بود. رفیق کارخانھ سیمان دو رود 
گودرز بھ ھمین دلیل مستقیماً با درد و 

ھای رنج کارگران و نابرابری
اقتصادی و اجتماعی آشنا بود و برای 

ھا، قدم درراه فدائیان از میان برداشتن این نابرابری
گذاشت و بھ سازمان پیوست. پس از قیام رفیق گودرز 

تر و سھ بار دستگیر شد و ھر بار پس از آزادی قاطع
شورتر از پیش بھ مبارزه خود ادامھ داد. از پر

ھای برجستھ رفیق گودرز، صداقت انقلابی و ویژگی
عشق او بھ سازمان و اھدافش بود. این موضوع را 

کرد. راحتی درک میھرکسی کھ با او برخورد داشت، بھ
ای برای توزیع سوخت در اوایل جنگ ارتجاعی، کمیتھ

دو رود ایجاد کرد و  ھای محروم درو مایحتاج خانواده
در توزیع نشریات سازمان کوشش فراوان داشت. رفیق 
گودرز ھنگام نوشتن شعار دستگیر و بھ ھمین دلیل بھ 

رفیق  ۱۳۶۰اعدام محکوم شد. روز دوازدھم مرداد سال 
کشید، کھ شعارھای سازمان را فریاد میگودرز درحالی

ھمراه دو مبارز دیگر، در بروجرد بھ جوخھ اعدام 
 سپرده شد.

 
 ھنده قنبری امیر

رفیق امیر ھنده قنبری در جریان کشتار زندانیان سیاسی 
 در زندان اوین اعدام شد. ۶۷سال 

   
  ھنریار پیام

رفیق پیام ھنریار در چھارم فروردین 
در یک خانواده سیاسی  ۱۳۴۱سال 

رزمان متولد شد. پدربزرگش از ھم
ارانی بود کھ در دوران حکومت 
رضاخان بھ پنج سال زندان 

بود. پدرش از افسران شده محکوم
سازمان نظامی حزب توده بود کھ در 

دوران حکومت محمدرضا شاه بھ حبس ابد محکوم و 

از شش سال و چند ماه از زندان آزادشده بود. پیام پس 
کھ شانزده سال داشت بھ صفوف در آستانھ قیام ھنگامی

آموزی فعال ھواداران سازمان پیوست و در بخش دانش
گرانھ وی منجر بھ اخراجش از ھای آگاهبود. فعالیت

دبیرستان خوارزمی شد. اگرچھ بعداً براثر فشار 
پذیرش مجدد وی شدند. در سوم آموزان مجبور بھ دانش
ھای سازمان دستگیر ھنگام پخش اعلامیھ ۱۳۶۰آبان 

ھای سازمان دفاع شد. در زندان نیز قاطعانھ از آرمان
کھ ھنوز بیست سال نداشت در پانزدھم کرد و ھنگامی

 در برابر جوخھ اعدام قرار گرفت. ۱۳۶۰آذر 
  

  ھوشمند عباس
کھ رفیق عباس ھوشمند ھنگامی

کرد با عنوان سپاه دانش کار میبھ
رفیق پویان آشنا شد. در تابستان 

از طریق پویان با رفیق  ۱۳۴۸
عباس مفتاحی آشنا شد. در این زمان 

ھای رفیق عباس ھوشمند بھ فعالیت
سیاسی خود در کنار رفقای فعال 

بھ اتھام ارتباط با رفیق  ۱۳۵۰ادامھ داد تا اینکھ در سال 
کنجھ قرار گرفت. ولی رفیق پویان دستگیر و تحت ش

کلامی بر زبان نیاورد و از آنجائی کھ روابط 
اش برای ساواک مشخص نشده بود، بھ سھ تشکیلاتی

با سازمان  دان محکوم شد. پس از آزادی مجدداسال زن
زندگی مخفی خود را  ۱۳۵۵تماس گرفت و از تیرماه 

مجدداً ارتباط  ۱۳۵۵آغاز کرد. پس از ضربات سال 
سازمان قطع شد. پس از برقراری ارتباط، ابتدا  رفیق با

دھی شد ولی بعداً بھ تھران برگشت و در مشھد سازمان
در تیمی کھ رفیق غزال آیتی مسئولیت آن را داشت 

 ۱۳۵۶دھی گردید. روز دھم فروردین سال سازمان
مزدوران کمیتھ مشترک اقدام بھ محاصره رفیق عباس 

غزال آیتی سیمین و  و سھ رفیق دیگر ھمراه وی (رفقا
کنند. برای شکستن محاصره نسرین پنجھ شاھی) می

شود و در یک نبرد نابرابر، رفیق درگیری آغاز می
 بازند.میوار جان عباس ھوشمند و سھ رفیق دیگر فدائی

 
 ھوشیاری لنگرودی خلیل

دستگیر و  ۱۳۵۸رفیق خلیل ھوشیاری لنگرودی سال 
 ۱۳۶۷لیل در سال سال حبس محکوم شد. رفیق خ ۲بھ 

 در زندان اوین بھ جوخھ اعدام سپرده شد.
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 یخچالی جمیل
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 یراقچی علیرضا
 یزدان پناه رشید (سمکو)

 یزدانی اسعد (شاھو)
 یزدانی عبد الھ
 یزدانی یعقوب

 یزدانیان فریدون (فرید)
 ھمدانیان ابوالقاسمینگچھ 

 یوسفی فریده
 یوسفی کھل مھدی

 یوسفی محمد (محمود)
 

 یاراحمدی عزیز 
در یک  ۱۳۳۸رفیق عزیز در سال 

خانواده کارگری و زحمتکش در 
دورود لرستان بھ دنیا آمد و از 
ھمان کودکی با درد و رنج 
زحمتکشان آشنا گردید. رفیق عزیز 
قبل از قیام از فعالان مبارز بود و 

بھ سازمان  ۵۷بعد از قیام 
ھای فدایی خلق و سپس بھ چریک

اقلیت پیوست. رفیق عزیز جز 
شاخھ نظامی سازمان بود پس از 

اش بھ فعالیت تشکیلاتی نآشکار شد
رفیق  ۶۰اراک منتقل شد. در سال 

عزیز دستگیر و در زندان اراک ھم 
از فعالیت بازنماند. رفیق عزیز بھ ھمراه رفیق 
عبدالرضا ماھیگیر در زندان تشکیلات مخفی سازمان 

ریزی کردند کھ متأسفانھ تشکیلات زندان لو رفت را پایھ
در زندان اراک  ۶۰سال تیرماه  ۳۰و این رفیق دلاور در 

خانواده رفیق برای ملاقات  .بھ جوخھ تیرباران سپرده شد
جا شماره با او بھ زندان اراک مراجعھ نموده کھ ھمان

کنند با پافشاری و سماجت خانواده قبر او را دریافت می
شوند کھ بعد از سھ روز از تیرباران و رفیق موفق می

ده و پیکر رفیق سپاری رفیق، نبش قبر انجام داخاک
 پرور منتقل کنند.عزیز را بھ زادگاھش، دورود قھرمان

 
 یاسری نشتمی علی

متولد شد. رفیق  ۱۳۳۴رفیق علی یاسری نشتمی در سال 
علی در جریان قیام فعالانھ در اعتراضات و تظاھرات 
شرکت داشت. پس از قیام در ارتباط با سازمان قرار 

در درگیری گرفت. رفیق علی کھ متھم بھ شرکت 
شدت شکنجھ شد. رفیق مسلحانھ بود، پس از دستگیری بھ

بھ ھمراه سھ مبارز  ۱۳۶۰علی روز ھشتم مرداد سال 
 دیگر در شھر رشت بھ جوخھ اعدام سپرده شد.

  
  یاوری یعقوب

رفیق یعقوب یاوری از فعالین سازمان در تھران بود. 
رفیق یعقوب در جریان قیام، فعالانھ در اعتراضات و 
تظاھرات شرکت داشت و پس از قیام بھ صفوف فدائیان 

ھای پیوست. رفیق یعقوب پس از دستگیری تحت شکنجھ
وار مقاومت کرد. روز بیست بسیار قرار گرفت و فدائی

رفیق یعقوب بھ ھمراه رفیق سینا  ۱۳۶۱و ھفتم تیر سال 
کارگر و چند تن دیگر از مبارزان در زندان اوین 

 تیرباران شد.
  

  ی محمدرضایثرب
رفیق محمدرضا یثربی پس از پایان 
تحصیلات متوسطھ وارد دانشگاه علم 
و صنعت شد. در این دانشگاه از 
فعالین دانشجوئی بوده و در 
اعتراضات دانشجوئی نقش فعالی 
داشت. رفیق محمدرضا در مھرماه 

بار دستگیر و پس از یک ۱۳۴۹
 ۱۳۵۰ازآن نیز در اردیبھشت سال مدتی آزاد شد. پس

ترم از تحصیل محروم شد، در ھمین زمان برای یک
رفیق محمدرضا بھ ھمراه رفیق کیومرث سنجری بھ 

کھ رفیق زندگی مخفی روی آورده بود. پس از این
محمدرضا بھ عضویت سازمان درآمد، مسئولیت یک تیم 

نفره را بر عھده گرفت. رفیق یثربی ھمچنین سھ
صنعتی را نیز بر  ھای ارتباطی دانشگاهمسئولیت تیم

عھده داشت. آخرین مسئولیت رفیق محمدرضا در 
سازمان، عضویت در کمیتھ مرکزی سازمان بود. در 

ھای مشترکی کھ با سازمان مجاھدین برگزار شد، نشست
رفیق محمدرضا بھ ھمراه رفقا ارمغانی و حمید اشرف 

پلیس سیاسی شاه توانست بھ  ۱۳۵۵شرکت داشت. سال 
یدا کند کھ محل اجلاس رھبری و آدرسی دسترسی پ

شده تازگی تأسیسمسئولین سازمان بود. این پایگاه کھ بھ
 ۱۳۵۵و در مھرآباد جنوبی قرار داشت، روز ھشتم تیر 

بھ محاصره تعداد زیادی از عوامل امنیتی رژیم شاه 
درآمد. رفیق محمدرضا یثربی ھمراه با سایر رفقای این 

ھای تا آخرین گلولھپایگاه، طی یک نبرد سلحشورانھ 
ھا مقاومت خود علیھ مزدوران جنگید و پس از ساعت
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ھای متعالی دلاورانھ، سرانجام خون خود را وثیقھ آرمان
 کمونیسم ساخت. یادش گرامی باد.

 
  یخچالی جمیل

 ۱۳۳۸رفیق جمیل یخچالی در سال 
ای فقیر در سنندج متولد در خانواده

شد. پدرش شیرفروش بود و رفیق 
ل از ھمان ابتدا با فقر آشنا شد. جمی

جمیل توانست تا سال سوم راھنمایی 
ھا را بھ تحصیل ادامھ دھد. تابستان

کرد. برای کمک بھ خانواده کار می
بھ خاطر وضعیت نامساعد مالی  ۱۳۵۴ازآن در سال پس

قصد ادامھ تحصیل در دبیرستان صنعتی سنندج را بھ
دت دو سال در ارتش در مسجدسلیمان ترک کرد و بھ م

آنجا بھ تحصیل ادامھ داد. در بحبوحھ قیام رفیق جمیل 
در مسجدسلیمان تظاھرات متعددی را رھبری کرد. 

ھا توسط ساواک دستگیر و یک ماه براثر ھمین فعالیت
در زندان ساواک بھ سر برد. پس از قیام بھ سنندج 
برگشت و در دفتر ھواداران سازمان بھ فعالیت پرداخت. 

دھی شد. آخرین ا در کمیتھ دھقانی دفتر سازماندر آنج
کھ بھ کمک دھقانان شتافتھ بود، در بازگشت بار ھنگامی

کرد کھ رفیق احسن ناھید را بر دوش حمل میھنگامی
وار پوزه توسط مزدوران دولتی دستگیر شد. فدائی

را بھ خاک » خلخالی«محاکمھ فرمایشی دادگاه شرع 
لقم. اگر مرا بکشید باک ندارم. من فدائی خ«مالید و گفت: 

رفیق جمیل را تا » زحمتکشان انتقام مرا خواھند گرفت.
) بارھا و بارھا ۱۳۵۸ھنگام اعدام (پنجم شھریور سال 

شکنجھ کردند. ولی او تا آخرین لحظات فقط ھمان جملھ 
 کرد.را تکرار می

  
  یدالھی پوران

 ۱۳۲۹رفیق پوران ید الھی در سال 
متولد شد. دوران  در شھر اصفھان

کودکی را در آبادان گذراند و در 
سالگی بھ ھمراه خانواده بھ پانزده

تھران رفت. سال چھارم دبیرستان را 
کرد کھ بھ علت ارائھ یک طی می

سخنرانی در مدرسھ در رابطھ با 
تاریخ، توسط مأمورین امنیتی بازجوئی شد. در مھر 

انشگاه برای ادامھ تحصیل بھ دانشکده فنی د ۱۳۴۷
تھران راه یافت. در سال چھارم دانشکده در ارتباط با 

 ۱۳۵۱سازمان بھ زندگی مخفی روی آورد. در زمستان 
بھ ھمراه رفیق بھروز عبدی برای یک عملیات بھ مشھد 

کھ رفقا برای انجام یک عملیات آماده رفت. ھنگامی
ای واقع در شدند، در ساعت سھ بعدازظھر در خانھمی

جھ ربیع، بمب قبل از موعد مقرر منفجر شد، خیابان خوا
ھوش شد. ساواک بھروز جان باخت و رفیق پوران بی

سریعاً رفیق را بھ یک بیمارستان منتقل کرد تازنده بماند 
و بتوانند از او اطلاعات بھ دست آورند. در ھمین زمان 

پوران لحظاتی بھ ھوش آمد و سیانوری را کھ بھ ھمراه 
 جان باخت. ۱۳۵۱وم بھمن داشت، خورد و در د

 
  یراقچی علیرضا

متولد شد. رفیق  ۱۳۳۲رفیق علیرضا یراقچی در سال 
علیرضا پس از پایان تحصیلات متوسطھ، در رشتھ 

پزشکی وارد دانشگاه شد. در دوران تحصیل در دندان
دانشگاه علیرضا بھ فعالیت سیاسی روی آورد و با 

فدائیان پیوست. سازمان آشنا شد و پس از قیام بھ صفوف 
فرسا ھای طاقتعلیرضا بعد از دستگیری تحت شکنجھ

قرار گرفت و قھرمانانھ مقاومت کرد. سرانجام در روز 
در تھران بھ جوخھ  ۱۳۶۰بیست و ھشتم شھریور سال 

 تیرباران سپرده شد.
 

 یزدان پناه رشید (سمکو)
رفیق رشید یزدان پناه در سال 

در » سفزلو«در روستای  ۱۳۳۹
لی بوکان، بھ دنیا آمد. حوا

تحصیلات متوسطھ را در شھر 
بوکان بھ پایان رساند. رفیق رشید 

تصمیم  ۱۳۵۵قبل از قیام در سال 
بھ شرکت در جنبش دمکراتیک 

کردھای عراق گرفت، ولی در حال عبور از مرز 
دستگیر و مدتی در زندان بھ سر برد. پس از قیام بھ 

آموزان ی دانشدھصفوف سازمان پیوست و در سازمان
و مردم شھر بوکان نقش بھ سزایی داشت. در پی یورش 

ھای اول جمھوری اسلامی بھ کردستان، بھ تشکیل ھستھ
مخفی مقاومت در شھر بوکان پرداخت. پس از بھ دست 

مرگان کرد و نیروھای انقلابی، گرفتن شھرھا توسط پیش
تجارب گران بھایی را درزمینھٴ کار نظامی در شھر 

و » دارساوین«ھای ران بھ دست آورد. در جنگکامیا
فعالانھ شرکت داشت. رفیق سمکو » دره قاسملو«

مرگان سازمان، دستھ از پیشجانشین مسئول نظامی یک 
فرمانده نظامی عملیات، عضو شورای پیشمرگھ و 
کاندیدای عضویت سازمان بود. آخرین عملیات وی در 

بوکان بود. در شھر  ۱۳۶۱بیست و یکم شھریور سال 
رفیق رشید کھ فرماندھی عملیات رفقای پیشمرگھ را بر 

ھای مزدوران عھده داشت در ھمین نبرد، با گلولھ
ارتجاع، قلب پرمھرش از طبش افتاد و جان باخت. یادش 

 گرامی باد.
  

 یزدانی اسعد (شاھو)
دریکی از  ۱۳۳۹رفیق اسعد (شاھو) یزدانی در سال 

آباد بخش سروآباد رخانروستاھای فقرزده واقع در م
مریوان متولد شد. اگرچھ وضعیت مالی مناسبی نداشتند، 

رو ولی اسعد علاقھ شدیدی بھ تحصیل داشت. ازاین
پرداخت تا بتواند معاش خانواده ضمن تحصیل بھ کار می

و خودش را تأمین کند. در جریان قیام نقش فعالی در 
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آموزان و رھبری دھی دانشسازمان
اشت. پس از قیام بھ تظاھرات د

بار نیز صفوف فدائیان پیوست. یک
دستگیر شد، ولی دژخیمان نتوانستند 
زیر شکنجھ وی را بھ حرف آورند. 
پس از یک ماه آزاد گردید، اما از 
مدرسھ اخراج شد. در این ھنگام 
شاھو با تشکیلات شھر سازمان 

رژیم مجدداً درصدد  ۱۳۶۱کرد. در سال فعالیت می
برآمد. ولی وی توانست با ھوشیاری فرار  اشدستگیری

مرگان بپیوندد. آخرین نبرد شاھو کرده و بھ صفوف پیش
بوکان بود کھ درصحنھ خونین  -عملیات جاده سقز

عملیات در میان رگبار گلولھ با عشق بھ طبقھ کارگر در 
 جان باخت. ۱۳۶۱بیست و سوم بھمن 

  
 یزدانی عبد الھ

 ۲۵در  یزدانیعبدالھ  قیرف
در شناط از  ۱۳۳۸سال  وریشھر

خانواده  کیتوابع ابھر در 
 نیزحمتکش متولد شد. او اول
 نیفرزند خانواده بود و بھ خاطر ا

 یماریپدر و ب یریمسئلھ و پ
 ینیسنگ تیمادرش احساس مسئول

کرد و  یط یادیل را با مشقت زی. دوران تحصکردیم
ام در یقزمان با  . ھمدیسانان ریبھ پا ۱۳۵۷در سال 

ز بھ یام نیو پس از ق کردیفعالانھ شرکت م ھاییمایراھپ
 تیماھج بھ یتدربھ ازآنجاکھتھ محل درآمد. یت کمیعضو

برد، بھ مخالفت با اھداف  ین ارگان پیا یضد مردم
تھ اخراج یل از کمین دلیآنان برآمد و بھ ھم یضدانقلاب

بزرگ شده بود،  یعبدالھ چون با رنج و سخت قیرف شد.
گرفت جھت خدمت بھ مردم محروم اقدام کرد  پلمید یوقت

ک یزنجان استخدام شد و  معلمتیترب یو در دانشسرا
خود را عاشقانھ و فعالانھ در خدمت  یسال از زندگ

 ین شھر با رفقایکارگران و زحمتکشان گذراند. در ھم
 یاسیت سیبھ کمک رفقا فعال وھوادار سازمان آشنا شد 

 یاسیت سیعلت فعالبھ یرا سازمان داد، ول یریچشمگ
بھ  ۱۳۵۹ق عبدالھ در سال یاز دانشسرا اخراج شد. رف

ماھھ، سھ یک دوره آموزشیاعزام شد و پس از  یسرباز
ور سال یست و ھفتم شھریبھ جبھھ اعزام شد و در روز ب

ران و عراق جان یا یدر جبھھ جنگ ارتجاع ۱۳۶۰
 ه شد.سپردخاک ھباخت و در زادگاھش ب

 
  یزدانی یعقوب

 ۱۳۲۴رفیق یعقوب یزدانی در سال 
ای مذھبی و در بھشھر، در خانواده

زحمتکش بھ دنیا آمد. پس از اتمام 
تحصیلات متوسطھ رفیق یعقوب در 

عنوان سپاھی دانش بھ ۱۳۴۴سال 
راھی یکی از روستاھای آذربایجان 

شد. از ھمین دوران نیز بھ فعالیت سیاسی پرداخت. 
نوان معلم بھ کار ادامھ داد. در سال عازآن نیز بھپس

بھ ھواداری از سازمان پرداخت و پس از  ۱۳۵۰
رفیق یعقوب توسط مزدوران شاه  ۱۳۵۵ضربات سال 

گیری مبارزات مردم دستگیر شد و بھ زندان افتاد. با اوج
در زمان قیام از زندان آزاد شد. پس از قیام مجدداً بھ 

ت و بھ فعالیت مشغول شد. در صفوف سازمان پیوس
ساعت پنج بعد از ظھر توسط  ۱۳۶۰ھفت تیرماه 

ھای بھشھر دستگیر و مزدوران سپاه دریکی از خیابان
ھای فراوان، در روز پانزده تیرماه پس از شکنجھ

محاکمھ شد. در دادگاه قاطعانھ از مواضع سازمان دفاع 
کرد و یک روز بعد توسط مزدوران جمھوری اسلامی 

 ر بھشھر بھ جوخھ اعدام سپرده شد.د
  

  یزدانیان فریدون (فرید)
پس از پایان تحصیلات متوسطھ یزدانیان رفیق فریدون 

وارد دانشگاه شد. رفیق فریدون در جریان قیام فعالانھ 
در اعتراضات و تظاھرات شرکت داشت و پس از قیام 

آموزی بھ صف فدائیان پیوست و در پیشگام دانشبھ
شغول شد. رفیق فریدون در اوایل شھریور فعالیت م

دستگیر و بھ زندان اوین منتقل شد. پس از تحمل  ۱۳۶۰
کرده، روز فرسا، با مشتی گرهچند روز شکنجھ طاقت

بھ جوخھ تیرباران  ۱۳۶۰بیست و چھارم شھریور سال 
 سپرده شد.

  
  ینگچھ ھمدانیان ابوالقاسم

دریکی  ۱۳۲۹رفیق ابوالقاسم ینگچھ ھمدانیان در سال 
ھای فقیرنشین ھمدان متولد شد. پس از اتمام از محلھ

تحصیلات متوسطھ، وارد دانشکده کشاورزی دانشگاه 
ھای سیاسی، از دانشگاه اخراج تبریز شد. بھ علت فعالیت

و بھ سربازی فرستاده شد. پس از پایان سربازی مجدداً 
ات توانست بھ دانشگاه بازگردد. در ھمین زمان در انتخاب

مدیره تعاونی دانشجویان شرکت کرد و از اعضای ھیئت
از ادامھ  ۱۳۵۵آن شد. در پی تحریم امتحانات سال 

کشی و جوشکاری تحصیل چشم پوشید و بھ کار لولھ
پرداخت. در ھمین سال توانست با سازمان ارتباط 
برقرار کند؛ و پس از مدتی بھ زندگی مخفی روی آورد. 

کھ بھ یک مأموریت سازمانی درحالی ۱۳۵۷آذر  ۱۸در 
بروجرد مورد شناسایی  -آبادرفت در جاده خرممی

مزدوران قرار گرفت و در پی یک درگیری مسلحانھ، 
 وار تا آخرین گلولھ جنگید و جان باخت.فدائی

 
  یوسفی فریده

رفیق فریده یوسفی در تھران متولد شد. پس از پایان 
دانشگاه تھران شد. تحصیلات ابتدائی و متوسطھ وارد 

در جریان قیام فعالانھ در تظاھرات و اعتراضات شرکت 
داشت و پس از قیام بھ صفوف فدائیان پیوست. رفیق 
فریده کھ در بخش تبلیغات پیشگام مشغول فعالیت بود، 

دستگیر و در زندان اوین تحت  ۱۳۶۰پس از سی خرداد 
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فرسا قرار گرفت. رفیق فریده تمام ھای طاقتشکنجھ
مدت در برابر شکنجھ مقاومت کرد و در نوزدھم اسفند 

 در زندان اوین بھ جوخھ تیرباران سپرده شد. ۱۳۶۱
 

  یوسفی کھل مھدی
در محلھ  ۱۳۴۰رفیق مھدی یوسفی کھل در سال 

تبریز متولد شد. رفیق مھدی در » مارالان«فقیرنشین 
ھا بھ کار ساختمانی ھایی کھ محصل بود، تابستانسال

د تا بتواند مخارج تحصیل را فراھم کند. با مشغول بو
اعتلای جنبش انقلابی، رفیق مھدی در صف اول مبارزه 
علیھ رژیم شاه بود. از ھمان زمان نیز با سازمان آشنا 
شد و با تمام نیرو و توان خود در پیشبرد اھداف و 

ھای سازمان کوشید. رفیق مھدی در بخش فرھنگ آرمان
ھی شده بود ولی داوطلبانھ در دملی آذربایجان سازمان

کرد. مھدی، این رفیق بخش تبلیغات نیز کمک می
، ھنگام پخش ۱۳۶۰پرشور، در اواخر خردادماه سال 

اطلاعیھ در تبریز دستگیر شد و پس از تحمل 
ھای بسیار، کلامی از اسرار سازمانی را بر زبان شکنجھ

 نیاورد و روز ھفتم مرداد ھمان سال بھ جوخھ تیرباران
ای برای سپرده شد. رفیق زمانی کھ در زندان بود نامھ

ھای با درود بھ سازمان چریک«سازمان ارسال کرد: 
تریم و درراه خلق فدائی خلق ایران! ما از مرگ قوی

داری ھرلحظھ از ھمھ وجودمان را باید فدا کنیم. سرمایھ
کند. من ما ھراس دارد و بھ ھمین خاطر ما را شھید می

گرفتھ و راه خواھم کھ راه اصولی در پیشم میاز سازمان
نفوذ اپورتونیسم را بگیرند. مرگ بر امپریالیسم جھانی 

باد زنده -اشبھ سرکردگی آمریکا و پایگاه داخلی
زندانیان سیاسی تبریز ». ھاکمونیسم تنھا راه نجات انسان

بند مجرد را بھ نام  ۶بھ یاد رفیق مھدی، سلول شماره 
گذاری کرده و آرم سازمان را بر روی نامرفیق مھدی 

 دیوار سیمانی آن حک کردند.
  

  یوسفی محمد (محمود)
رفیق محمد (محمود) یوسفی پس از قیام بھ صفوف 
فدائیان پیوست. رفیق محمد در روز بیست و ھشتم مرداد 

طی » قلعھ گنج«در حوالی بندرعباس در  ۱۳۵۸سال 
 یک درگیری نابرابر جان باخت.
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رفقای  جاودان باد یاد و خاطره

 آرمان خلق
 
 
 
 

  بھرام طاھرزاده
در  ۱۳۲۶رفیق بھرام طاھرزاده در سال 

بروجرد متولد شد. در تمام دوران تحصیل 
سری پرشور داشت و بھ مطالعھ بسیار 

مند بود. پس از پایان تحصیلات علاقھ
ولی بھ  متوسطھ وارد دانشگاه تبریز شد

ازآن خاطر مبارزه تحصیل را رھا کرد. پس
عنوان سپاھی دانش راھی روستاھای کردستان شد. در سال بھ

بھ علت فعالیت سیاسی دستگیر شد. رفیق از  ۱۳۴۶
ھای ساواک سربلند بیرون آمد. در زندان با رفیق بیژن شکنجھ

باری از تجربھ و نظرات جزنی آشنا شد. رفیق بھرام با کولھ
ید، پس از مدتی آزاد شد. بعد از آزادی با کمک دیگر رفقا، جد

گروه آرمان خلق را بھ وجود آورد. رفیق بھرام پس از 
اشتباه عملیات مصادره بانک و دستگیری رفیق ناصر بھ

بروجرد شده در بین راه شناسایی و  –سوار اتوبوس تھران 
ج رفیق بھرام بھ ھمراه پن ۱۳۵۰دستگیر شد. در ھفدھم مھر 

 شود.رفیق دیگر بھ جوخھ تیرباران سپرده می
 

  حسین کریمی
رفیق حسین کریمی در بروجرد متولد شد. 
رفیق حسین بھ ھمراه رفقا ھوشنگ ترگل و 
ھمایون کتیرایی در جریان مصادره یک 
اتومبیل با مأمورین گشت درگیر شدند. در 

شدت این درگیری نابرابر رفیق حسین بھ
رفیق حسین را پس از زخمی و دستگیر شد. 

ھای دستگیری بھ کمیتھ مشترک منتقل کرده و تحت شکنجھ
دھند. چند ساعت پس از دستگیری رفیق فرسا قرار میطاقت

 زیر شکنجھ جان باخت ۱۳۵۰حسین در دوم فروردین 
 

  کریمی ناصر
رفیق ناصر کریمی در بروجرد متولد شد. تا 
 دوره اول دبیرستان بھ تحصیل ادامھ داد و

ازآن بھ کارگری مشغول شد. در پس
ھای مشھد، تھران (کارخانھ شیر کارخانھ

پاستوریزه) و کارخانھ شاه زند بروجرد 
کارکرد. در کارخانھ شاه زند توانست یک 

ازآن کھ شناسایی شد، دھی کند. پساعتصاب را سازمان
مجبور بھ ترک کارخانھ گردید. رفیق ناصر در حین عملیات 

لی شعبھ آرامگاه دستگیر شد. رفیق ناصر در مصادره بانک م
بھ ھمراه پنج رفیق دیگر بھ جوخھ تیرباران  ۱۳۵۰ھفدھم مھر 
 شود.سپرده می

 

 
 
 

  ناصر مدنی
در  ۱۳۳۱رفیق ناصر مدنی در سال 

بروجرد متولد شد. ھنگام دستگیری در سال 
پنجم دبیرستان بود. در ھمان اوایل جمع شدن 

بار رفیق ناصر را یکرفقا، ساواک بروجرد 
دستگیر و چند روز مورد بازجوئی قرارداد 
کھ با ھوشیاری رفیق، ساواک نتوانست بھ 
ازآن بھ مسائل اطلاعاتی دست پیدا کند. رفقای گروه پس

امنیتی بیشتر توجھ کردند. رفیق ناصر نزدیک بھ دو ماه بعد 
از دستگیری رفقا در تبریز بھ ھمراه رفیق ھوشنگ ترگل 

ر و بھ تھران منتقل شد. رفیق ناصر در ھفدھم مھر دستگی
بھ ھمراه دیگر رفقای گروه آرمان خلق بھ جوخھ  ۱۳۵۰

 تیرباران سپرده شد.
 

  ھمایون کتیرایی
رفیق ھمایون کتیرایی در بروجرد متولد 
شد. پس از پایان تحصیلات متوسطھ در 
رشتھ روانشناسی وارد دانشگاه تبریز شد. 

ورزشکاری محبوب و رفیق ھمایون 
شود رفیق ھمایون فروتن بود. گفتھ می

ھای لرستان را مثل کف دست خود کوه
شناخت. رفیق ھمایون از مؤسسین گروه آرمان خلق بود می

و بھ ھمراه رفیق ھوشنگ ترگل و بھرام طاھرزاده گروه را 
طور اتفاقی بھ منطقھ سکونت کرد. مأمورین بھرھبری می

ده و با در دست داشتن عکس او منطقھ رفیق ھمایون پی بر
فروش منزل شود از طریق یک یخزنند. گفتھ میرا گشت می

رفیق ھمایون شناسایی شد. رفیق ھمایون در دوران اسارت 
ھای زندان ترین چھرهنیز از مبارزه بازنایستاد و از مقاوم

رفیق ھمایون را بھ جوخھ  ۱۳۵۰بود. جلادان در ھفدھم مھر 
 ند.اعدام سپرد

 
  ترگل ھوشنگ

ای زحمتکش رفیق ھوشنگ ترگل در خانواده
و محروم متولد شد. در کودکی پدرش را از 
دست داد و بھ علت فقر شدید خانواده، مجبور 

عنوان شاگرد بھ ترک تحصیل شد و بھ
آرایشگر، آغاز بھ کارکرد. رفیق ھوشنگ 
بعداً از طریق خودآموزی سواد و دانش 

ازآن بھ مشاغل مختلفی ازجملھ پسسیاسی را فراگرفت. 
فروشی روی آورد. مدتی رو و میوهفروشی کنار پیادهکتاب

 ۱۳۴۶نیز در کارخانھ سیمان دو رود، کارگری کرد. در سال 
خوبی بھ علت فعالیت سیاسی دستگیر شد. در زیر شکنجھ بھ

گر نداد. پس از مقاومت کرد و اطلاعاتی بھ مزدوران شکنجھ
دان آزاد شد. رفیق ھوشنگ نزدیک بھ دو ماه چند ماه از زن

بعد از دستگیری رفقا در تبریز بھ ھمراه رفیق ناصر مدنی 
دستگیر شد. در حین دستگیری، رفیق ھوشنگ با بریدن 

وسیلھ شیشھ، اقدام بھ خودکشی کرد و شاھرگ گردنش بھ
زخمی شد. پس از دستگیری رفقا را بھ اوین منتقل کردند. 

بھ ھمراه پنج رفیق دیگر  ۱۳۵۰فدھم مھر رفیق ھوشنگ در ھ
 شود.بھ جوخھ تیرباران سپرده می



در طی تمام دوران حیات سازمان، ھمواره رفقا 
اند کھ خواه در ویارانی، ھمدوش و ھمراه فدائیان بوده

صفوف سازمان و خواه در صف ھواداران، فداکارانھ 
ھای سوسیالیستی طبقھ کارگر بھ درراه آزادی و آرمان

اند و در این راه، از جان مبارزه انقلابی پرداختھ
 اند. یاد و خاطره این رفقاگذاشتھوزندگی خود نیز مایھ 

ویاران عزیز کھ نقش ارزشمندی در پیشبرد اھداف 
 سازمان ایفا کردند، ھرگز فراموش نخواھد شد.
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  اسدی ناصر
در یک خانواده کارگری  ۱۳۲۳رفیق ناصر در سال 

در شھر الیگودرز متولد شد. قبل از قیام در زمان 
تحصیل در دانشگاه، از فعالین دانشجوئی بود. رفیق 

دبیر  عنوانبھاز اتمام تحصیلات  ناصر پس
ھای اراک بھ کار مشغول شناسی در دبیرستانجامعھ

ھر اراک شد. در مقطع قیام عضو شورای معلمان ش
حرکات اعتراضی در این شھر  یدھسازمانبود و در 

نقش فعالی داشت. پس از قیام در صفوف سازمان و در 
 ۱۳۵۹تشکیلات اراک بھ فعالین مشغول شد. در سال 

اخراج شد. در ضربات سال  وپرورشآموزشاز 
بھ تشکیلات اراک، در زمستان ھمان سال  ۱۳۶۰

 ۱۳۷۳ود. در سال دستگیر و مدت پنج سال در زندان ب
مجبور بھ ترک ایران شده و بھ کشور ھلند رفت. ناصر 

ھای خود را با تشکل ھوادار در خارج از کشور فعالیت
سازمان در ھلند ادامھ داد. رفیق ناصر کھ بھ سبب 

کھ قبل و بعد از دستگیری در زندان و در  ییفشارھا
تبعید متحمل شده بود، بھ بیماری قلبی مبتلا شد. 

قلبش از  ۱۳۷۹جام در روز شانزده مھرماه سال سران
 .فروبستو برای ھمیشھ دیده  ستادیبازاحرکت 

  اسدیان افسانھ
در  ۱۳۴۶رفیق افسانھ در سال 

ای متولد شد کھ تقریباً تمامی خانواده
اعضای آن بھ نحوی درگیر مبارزه 

عدالتی و ستم بودند. جدی علیھ بی
رفیق افسانھ تحت تأثیر جو شدیداً 
سیاسی این خانواده بھ آگاھی 

ترش رفیق فدائی . زندگی برادر بزرگافتیدست
انواده و فامیل سیامک (اسکندر) و دیگر اعضای خ

ن، نور الھ اسدیان، ھوشنگ ، رفقا توکل اسدیاازجملھ
و کادرھای جنبش  باسابقھ... کھ از رھبران اعظمی و

ھای انقلابی بودند، تأثیر عمیق فدائی و دیگر سازمان
 ۱۳۶۰بر رفتار و منش انسانی او گذاشت. در سال 

سیزده سال سن بیشتر نداشت، در مراسم  کھیھنگام
ھا بدون آنکھ یق سیامک، دستگیر و مدتچھلم رف

 اگرچھحکمی داشتھ باشد، در زندان بود. پس از آزادی 
دیگر شرایط مناسبی برای رشد و ادامھ مبارزه نداشت، 
اما با آگاھی و شناخت و راه و منش و اھداف انقلابی و 

و پیگیری آن در زندگی روزمره،  برادرانشانسانی 
کھ  اطرافیان خود داشتچنان نفوذی در میان مردم و 

توان یافت کھ رفیق افسانھ را بشناسد و از کسی را نمی
فداکاری او چیزی نگوید. قلب  صداقت وعاطفھ، مھر، 

 ۷۹و جان شیفتھ او سرانجام در نوزده اسفند  پرمھر
کھ بھ ھمراه ھمسرش رفیق رضا نصیری مقدم ھنگامی

د آبادختر عازم خرمو دخترانش سپیده و سحر از پل
در اثر تصادف، برای » جیرچمن«بود، در جاده 
سپاری رفقا . در مراسم خاکستادیبازاھمیشھ از تپش 

کھ  چندین ھزار نفر از اھالی در مراسم شرکت داشتند
 نشان از محبوبیت رفقا در منطقھ داشت.

 
  )یانصاری شمسی (مادر پنجھ شاھ

 ۱۳۱۴رفیق شمسی متولد سال 
 کھ یزمانبود. رفیق شمسی از 

فرزندانش در ارتباط با سازمان 
فرزندانش  ھمچونقرار گرفتند، 

کرد و علیھ رژیم شاه مبارزه می
اش یاری سازمان را در مبارزه

رساند. در این دوران سھ می
، سیمین و نسرین طی مبارزه عبد الھفرزندش رفقا 

، خانھ و امکانات رفیق ھمیشھ در اختیار جان باختند
داشت. در دوران بھ قدرت رسیدن رفقای سازمان قرار 

جمھوری اسلامی نیز بھ مخالفت و مبارزه با این رژیم 
ھای اعتراضی ادامھ داد و فعالانھ در ھمھ آکسیون

سازمان حضور داشت. در جریان انشعاب بزرگ در 
باختگان سازمان، او در زمره آن دستھ از مادران جان

لیت اعلام داری خود را از جریان اقفدائی بود کھ جانب
باختگان و ھای جاننمود و برای متشکل کردن خانواده

زندانیان تلاش نمود. او ھمواره یکی از حاضرین و 
شد. فعالین جلساتی بود کھ بھ این منظور تشکیل می

رفیق شمسی در چندین حرکت اعتراضی در دفاع از 



داشت. در دوران  ییسزازندانیان سیاسی نقش بھ 
وری اسلامی نیز دو فرزند رفیق مبارزه با رژیم جمھ

جان طی مبارزه  اسد الھمادر رفیق جعفر (خشایار) و 
 یپنجھ شاھرفیق مادر  ۱۳۷۹ماه بھمن ۲۱. در باختند
 .فروبستسکتھ قلبی چشم از جھان  براثر

 

 
 

 رضابھرامی غلام
یکی  رفیق غلامرضا بھرامی

از فعالان سازمان در خوزستان 
بھ  ۵۷بود. در جریان انقلاب 

صفوف سازمان پیوست. پس از 
انشعاب از مواضع اقلیت 

نمود و فعالیت خود را   دفاع
ادامھ داد. در اوایل شھریور 

 ۵بھ اتھام ھمکاری با سازمان دستگیر و بھ  ۶۰سال 
سال حبس محکوم شد. در زندان استوار ایستاد و از 
اھداف سازمان دفاع نمود. پس از پایان محکومیتش در 

از زندان آزاد شد. بھ دلیل این کھ از  ۶۵ماه فروردین 
اخراج شده بود برای  کشت و صنعت نیشکر کارون 

تامین معاش با خریدن یک وانت شروع بکار کرد و 
ھمچنین نجات غریق در تنھا استخر شھر بود. رفیق 
بھرامی یکی از فعالان سرشناس محیط زیست در 

سرطان شوشتر بود. متاسفانھ رفیق از دی ماه دچار 
اسفند  ۱۹غدد لنفاوی شد. در بھمن ماه بستری شد و در 

 .جان باخت. یادش گرامی باد
  

  حبیبیان رضا
رضا در ھمدان متولد شد.  رفیق

رفیق رضا پس از پایان تحصیلات 
متوسطھ وارد دانشگاه تبریز شد. 
از ھمین زمان نیز بھ فعالیت 
سیاسی روی آورد. رفیق رضا در 

ارتباط با رفقای در  ۱۳۵۰سال 
شاخھ تبریز دستگیر و بھ سھ سال 

زندان محکوم گردید. پس از آزادی مجدداً در ارتباط با 
اثر معروف رفیق  سینودستو  سازمان قرار گرفت

را بھ سازمان رساند. پس » نبرد با دیکتاتوری«جزنی 
از مدتی، بیماری قلبی وی مانع از ادامھ فعالیت در 

و بعد از ضربھ بھ تیم رفیق  ھای چریکی گردیدھستھ
چوخاقی، ارتباطش با سازمان قطع شد، اما رفیق رضا 
بھ فعالیت خود ادامھ داد. پس از قیام علاوه بر نقشی کھ 
در ھمدان برای متشکل شدن نیروھای سازمان داشت 

کرد. پس از در بخش کارگری تھران فعالیت می

خش ھای خائن بھ فعالیت در بانشعاب و طرد اکثریتی
در خارج از کشور  ۱۳۶۲کارگری ادامھ داد. در سال 

از  ۱۳۶۷بھ فعالیت خود ادامھ داد تا اینکھ در سال 
؛ گیری کردعضویت در کمیتھ خارج و سازمان کناره

اما ھمچنان رفیق رضا رابطھ نزدیک خود را با 
سازمان و مواضع آن حفظ کرد. رفیق رضا در 

مان حضور یافت. مھ عنوانبھکنفرانس یازدھم سازمان 
بود کھ از طرح سازمان  یرفقانرفیق رضا در زمره 

برای ایجاد فرستنده رادیوئی استقبال کرد. رھنمودھای 
ھای مالی ثابت وی بھ رادیو تا آخرین سیاسی و کمک

قطع نشد. رفیق رضا بامداد روز شنبھ  اتشیحروزھای 
بیماری، در بیمارستانی  ماه کیپس از  ۸۹اول خرداد 

 در ھلند، درگذشت.
 

 زمانیان صادق
رفیق صادق در ھمدان متولد شد. رفیق صادق در 

ف جریان قیام با سازمان آشنا شد و پس از قیام بھ صفو
آموزی پیوست. رفیق صادق در سال پیشگام دانش

توسط شکارچیان انسان دستگیر و پس از تحمل  ۱۳۶۳
مزدوران نتوانستند  ھآنجاکازفرسا، ھای طاقتشکنجھ

اطلاعاتی از رفیق بھ دست آورند و ارتباط تشکیلاتی 
و نیم زندان محکوم  سال کیرفیق مشخص نشد، بھ 

 شد. رفیق صادق از کوھنوردان ھمدان بود و در آذرماه
 .جان باختدر کوه گرفتار بھمن گردید و  ۱۳۶۸

 
  طاعتی مسعود

در  ۱۳۳۳رفیق مسعود در سال 
» جی«ای متوسط در محلھ خانواده

(جنوب غربی تھران) متولد شد. 
رفیق مسعود پس از پایان 
تحصیلات ابتدائی و متوسطھ، وارد 
مدرسھ عالی ورزش شد. رفیق 
مسعود بھ علت پشتکار و علاقھ در 

بسکتبال پیشرفت داشتھ و بھ تیم ملی بسکتبال راه یافت. 
قبل از قیام با سازمان آشنا شد و در  رفیق مسعود

یک فدائی در تظاھرات و  عنوانبھجریان قیام 
اعتراضات فعالانھ شرکت داشت، پس از قیام در 
ارتباط مستقیم با سازمان قرار گرفت و پس از طرد 

شده و  یدھسازمانخائنین اکثریتی، در بخش محلات 
د کرد. رفیق مسعودر جنوب و غرب تھران فعالیت می

دستگیر شد و پس از تحمل ھفت  ۱۳۶۰در بھمن سال 
ھای اوین، فرسا در زندانھای طاقتسال شکنجھ

آزاد شد.  ۱۳۶۷حصار و گوھردشت، در سال قزل
 علاوهبھروحیھ بالا و مقاوم رفیق مسعود در زندان 

خصائل برجستھ کمونیستی، از او چھره محبوبی در 
پنج سال مبارزه زندان ساختھ بود. رفیق مسعود پس از 

چشم از  ۸۸ماه دی ۲۰در » پارکینسون«با بیماری 
جھان فروبست و در قطعھ ورزشکاران در گورستان 

 بھ خاک سپرده شد.» زھرابھشت«
 



  فضیلت کلام عباس (رفیق پدر)
در  ۱۳۰۳رفیق عباس در سال 

تھران در یک خانواده کارگری 
متولد شد. رفیق عباس از ھمان 
سنین نوجوانی بھ کار پرداخت و 
بعداً یکی از فعالین جنبش کارگری 

در ارتباط با  ۲۰شد. در دھھ 
ھا و حزب شورای مرکزی اتحادیھ

و  ۱۳۲۵ھای کرد. دو بار در سالتوده فعالیت می
مرداد نیز چند  ۲۸. پس از کودتای دستگیر شد ۱۳۲۸

و نیم زندان  سال کیبھ  ۱۳۳۳بار دستگیر و در سال 
محکوم شد. رفیق عباس پس از تشکیل سازمان، بھ 
صفوف فدائیان پیوست. در ھمین رابطھ در سال 

دستگیر و در آستانھ قیام آزاد شد. رفیق پدر کھ  ۱۳۵۱
، انوشھ در سال ۱۳۵۱سھ فرزندش: مھدی در سال 

در سنگر سازمان  ۱۳۵۳و شیرین در سال  ۱۳۵۵
وار، در ھنگام انشعاب باختھ بودند، خود نیز فدائیجان

» اکثریتی«ھای سازمان، پیگیرانھ بھ طرد اپورتونیست
مجبور بھ ترک ایران شده و  ۱۳۶۰برخاست. در سال 

بھ فرانسھ رفت. در آنجا نیز مبارزه خود را ادامھ داد، 
ترین کادرھای ان یکی از فعالسالگی ھمچن ۷۴در سن 

جنبش، در مبارزه علیھ رژیم جمھوری اسلامی بود. 
چشم از جھان  ۷۷سرانجام در روز جمعھ ھفتم اسفند 

 .فروبست
 

 
 

  کرمی بھنام
رفیق بھنام پس از قیام بھ صفوف 

 ۱۳۶۰فدائیان پیوست. در سال 
اوین منتقل  ۲۰۹بھ بند  رو یدستگ

ھای شد. در آنجا تحت شکنجھ
قرار گرفت و  ییوسطاقرون
وار بھ مقاومت پرداخت. در فدائی

دوران کشتار زندانیان سیاسی در 
و شجاعت بھ ھمراه  یخود گذشتگگوھردشت بود و با 

ھا را بھ دیگر رفقای دیگر تصمیم گرفت خبر اعدام
مرگ » ھایدادگاه«بندھای گوھردشت کھ ھنوز بھ 

دانست کھ در می اگرچھنرفتھ بودند، منتقل کند. 
صورت اطلاع مزدوران، خودش بھ جوخھ اعدام 

انجام داد.  یخوببھسپرده خواھد شد، اما این وظیفھ را 
بھمن سال  ۲۴پس از آزادی، رفیق بھنام در تاریخ 

جان در ارتفاعات توچال دچار سانحھ شد و  ۱۳۸۷
 .باخت

 )مھاجر نیره جلالی( مادر بھکیش
مادر بھکیش صبح 

دی  ۱۳روز یکشنبھ 
در منزل  ۱۳۹۴ماه 

اش در مسکونی
تھران از میان ما 
رفت. مادر بھکیش 
از جملھ مادران 

گرانقدری از تبار فدائیان بود کھ رژیم آدمکش 
فرزند دلاور و داماد برومندش را  ۵جمھوری اسلامی 

زھرا (اشرف)، از او گرفت. رفقا محمدرضا (کاظم)، 
محسن، محمود و محمدعلی از جملھ فرزندان و رفیق 
سیامک اسدیان (اسکندر) داماد مادر بھکیش بودند. 

ای در مبارزه ۶۷تا  ۶۰ھای قھرمانانی کھ طی سال
داری جمھوری اسلامی و در امان با نظام سرمایھبی

 راه آزادی و سوسیالیسم جان باختند.
میتھ مرکزی سازمان رفیق محمدرضا (کاظم) عضو ک

 ۶۰ھای فدایی خلق ایران (اقلیت) در اسفند ماه چریک
و رفیق زھرا (اشرف) عضو کمیتھ اجرایی سازمان در 

 ۶۲داخل و عضو مشاور کمیتھ مرکزی، در شھریور 
با رگبار پاسداران و نیروھای امنیتی جمھوری اسلامی 

دستگیر  ۶۲از پای درآمدند. رفیق محسن در شھریور 
اعدام گردید. رفقا محمود و  ۶۴اردیبھشت و در 

دستگیر و پس از تحمل  ۶۲محمدعلی نیز در تابستان 
سال زندان سرانجام با فرمان خمینی جنایتکار در  ۵

حلق آویز  ۶۷کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 
 شدند.

رفیق کبیر سیامک اسدیان (اسکندر) عضو کمیتھ 
ف بھکیش نیز در مرکزی سازمان و ھمسر رفیق اشر

در پی انجام یک ماموریت سازمانی در  ۶۰مھر ماه 
 آمل، شناسایی و با رگبار مزدوران سرمایھ جان باخت.

ھای مادر بھکیش، خود در وصف فرزندانش و از زخم
بر جسم و جان این مادر دلاور  ۶۰عمیقی کھ در دھھ 

گوید: این دل کھ و رنج کشیده نشستھ است، چنین می
پنچ تا از  تازدن نداره. یکی، دو تا، سھ  طاقت حرف

ھامو ازم گرفتند. پنچ جوان تحصیل کرده و انسان. بچھ
از کدامشان بگویم. ھمھ خوب بودند. دلسوز و مھربون، 

تونستند زندگی خوبی داشتھ باشن. بچھ بزرگم کھ می
کشتھ شد، زھرا بود. فوق لیسانس فیزیک و دبیر بود. 

ھم کشتند و ھر دو خیلی شوھرش سیامک اسدیان را 
انسان و دلسوز مردم بودند. سیامک (اسکندر) پسری 
بسیار نازنین و مھربان بود. حتی آزارش بھ یک 

رسید. برای او مراسم باشکوھی در مورچھ ھم نمی
نظیر بود. ھمھ لرھا بھ کھ بی آباد گرفتھ بودنخرم

کردند. خانھ و انداختند و مویھ میشان چنگ میصورت
 ان پر از جمعیت بود.خیاب

مادر بھکیش، تنھا مادرِ چنین قھرمانانی نبود، او خود 
نیز دلاور زنی از تبار فدائیان و خاوران بود کھ بیشتر 

ھا بودند، عمرش را تا زمانی کھ فرزندانش در زندان
ھا بھ جستجوی یافتن نشانی از در جلوی درب زندان



یزش عزیزانش گذراند و آنگاه کھ از وجود دو عز
محمود و علی در گلزار خاواران باخبر شد، باقی 
زندگیش را بھ ھمت دیگر مادران جانباختھ بھ پای زنده 
نگھ داشتن خاوران گذاشت. او بھ رغم اندوه سنگینی 

عزیز مبارز و دلاورش  ۶کھ در غم از دست دادن 
نشانی قبر دخترش زھرا، اما داشت، خصوصا اندوه بی

ھای جور و و در ھمھ این سالھرگز از پای نیفتاد. ا
شقاوت جمھوری اسلامی ھمیشھ با امید بھ سرنگونی 
این نظام آدمکش و محاکمھ سران جنایتکارش قامت 

اش ھمواره محیطی راست کرد و در این مسیر خانھ
گرم و صمیمانھ برای مادران خاوران و دیگر مادران 

 بود. ۶۰جانباختگان دھھ 
 

 
 

 
 مادر ترگل

زن کارگری کھ  مادر ترگل،
 اش بھ ھمراه فرزندانشزندگی

ھوشنگ و خسرو در مبارزه علیھ 
ستم و استثمار سپری شد، روز 

آذر درگذشت. فرزند دلاورش  ۱۹
ھوشنگ ترگل، کارگر آرایشگر و 
سیمان دورود، بھ جرم عضویت 

بھ جوخھ اعدام  ۱۳۵۰در گروه آرمان خلق در سال 
اه یک گروه سپرده شد. فرزند دیگرش خسرو، بھ ھمر

ھای فدائی خلق ایران، در سال ھوادار سازمان چریک
سالگی  ۱۸دستگیر و در حالی کھ ھنوز بھ سن  ۵۳

بھ  ۵۴نرسیده بود، دژخیمان رژیم شاه او را در سال 
یاد حسین سلاحی بھ جوخھ اعدام سپردند. ھمراه زنده

گری رژیم شاه خللی در روحیھ این وحشی
یاورد. از مادران فعال در جویانھ او پدید نمبارزه

مبارزه برای سرنگونی رژیم شاه بود. مبارزه مادر 
گر ترگل در دوران بھ قدرت رسیدن رژیم ستم

 .جمھوری اسلامی نیز ادامھ یافت

 
 
 
 
 

 )صدیقھ حائری ھا(مادر سلاحی
رفیق صدیقھ حائری کھ فعالین 
کمونیست و چپ و 

مادر “اش، او را با نام دوستداران
شناختند در سن می” ھاسلاحی

سوئد  –سالگی در استکھلم  ۸۸
 درگذشت.

باختگان فدائی کھ سھ فرزند خود، جان ھامادر سلاحی
 ۱۳۵۴تا  ۱۳۵۰ھای حسین، کاظم و جواد را طی سال

در مبارزه با رژیم دیکتاتوری شاه از دست داد، یکی 
ی مبارزات مادران و ھای شناختھ شدهاز چھره

باختگان بود کھ ای زندانیان سیاسی و جانھخانواده
فرزندان خود را در راه آزادی و سوسیالیسم از دست 

 اند.داده
او از جملھ مادران نسل آفتاب و کار بود کھ با جسارت 

ھای و پایداری، نقش مھمی در سازماندھی خانواده
ھای قبل از باختگان، در سالزندانیان سیاسی و جان

شت. گرچھ در پی مبارزات و دا ۱۳۵۷قیام بھمن 
ای، سلطنت ھای سرخ و قیام تودهھای شقایقفشانیجان

گر سرنگون شد اما روی کار آمدن حکومت سرکوب
جمھوری اسلامی و ادامھ مبارزات سایر اعضای 

ھا بار دیگر اش، موجب شد تا مادر سلاحیخانواده
صف مبارزات، در داخل و خارج از ایران در   در

ھا بھ مبارزه، مقاومت و لابیون و کمونیستکنار انق
 پایداری ادامھ دھد.

ھای ھا، مادر نسل شقایقزندگی و مبارزه مادر سلاحی
سرخ، سمبل مقاومت و پایداری مادرانی است کھ یاد 

ھا و شان را با ادامھ راه آنباختھفرزندان زندانی و جان
مبارزه برای عدالت و دادخواھی گرامی داشتھ و 

ارند. تاریخ مبارزات نیم قرن گذشتھ ایران مملو از دمی
ھا، ایثار و گذشت مادرانی است کھ مبارزات، فداکاری

شان، نقش مھمی انعکاس سرکوب و کشتارفرزندان  با
در جلب افکار عمومی و سازماندھی اعتراضات 

 اند.ھا ایفا نمودهخانواده
ھا و سایر مادران نسل بی شک مبارزات مادر سلاحی

در دھھ پنجاه شمسی، الگو و ” آفتابکاران جنگل“
بخش مبارزات مادران خاوران و مادران پارک الھام

لالھ بوده و ھست. مادرانی کھ درد مشترک خود را با 
 کنند.اعتراض بھ ظلم و سرکوب فریاد کرده و می

 

 
 
 
 
 
 



  نجفی محمد
ای کارگر رفیق محمد در خانواده

و زحمتکش متولد شد. رفیق محمد 
از ھمان کودکی در کارگاه 

بافی بھ کار مشغول شد و قالی
پیکار با «ھا در کلاس شب
بھ تحصیل مشغول » سوادیبی

بود. رفیق محمد توانست از این 
طریق تا کلاس نھم ادامھ تحصیل دھد. رفیق محمد قبل 

و آثار رفقا بھروز دھقانی، علیرضا  ھااز قیام با نوشتھ
آشنا و از این طریق بھ  ییاسکونابدل و مرضیھ احمدی 

جمع ھواداران سازمان درآمد. پس از قیام رفیق محمد 
بھ صفوف فدائیان پیوست. پس از سی خرداد رفیق 
محمد ھنگام خروج از مرز دستگیر و بھ زندان تبریز 

مقاومت کرده منتقل شد. در حین بازجوئی رفیق محمد 
رفیق  دربارهو شکارچیان انسان نتوانستند بھ اطلاعاتی 

بھ جرم خروج غیرقانونی بھ  جھیدرنتیاباند، محمد دست
ھشت سال زندان محکوم گردید. رفیق محمد از فرصت 

در زندان استفاده کرد و توانست ادامھ  آمدهدستبھ
تحصیل بدھد. پس از آزاد شدن نیز توانست در رشتھ 

در میانھ تحصیل  اگرچھادامھ تحصیل بدھد،  شیمی
مرحلھ کارشناسی ارشد، پاسداران سرمایھ توسط 

ای او را از دانشگاه اخراج کردند. رفیق محمد نامھ
کشی روی آورد. رفیق محمد مجدداً بھ نجاری و لولھ

طی این دوران با ارسال اخبار درست، سعی در 
 ۱۸تاریخ انعکاس اخبار در خارج از کشور داشت. در 

رفیق محمد بعد از کوھنوردی بھ خانھ  ۱۳۸۸فروردین 
و بھ خواب  بازگشت، در کنار مادرش دراز کشید

ایست  براثر. قلب رفیق کارگر مبارز محمد فرورفت
ھا دوستان و آشنایان با قلبی از کار افتاد. تا مدت

ھای گل بھ محل دفن رفیق محمد رفتھ و یادش را شاخھ
 گرامی داشتند.

  
  مقدم رضا نصیری

در  ۱۳۴۲رفیق رضا در سال 
از توابع لرستان در » واشیان«

ای سیاسی متولد شد. برادر خانواده
رفیق حمیدرضا کھ در  بزرگش
بھ جوخھ تیرباران  ۱۳۶۷سال 

سپرده شد، نقش جدی در آگاھی 
سیاسی افراد خانواده ایفا نمود. پس 

از او برادر دیگر، رفیق عبدالرضا نصیری (آبان 
ھای جمھوری اسلامی گاه) کھ در شکنجھ۱۳۶۰

اسطوره مقاومت بود، این امر را پیش برد. رفیق رضا 
رجستھ و انسانی و مبارزاتی ھمچنین از خصائل ب

) نیز ۱۳۶۰خویشاوندش رفیق توکل اسدیان (سوم آذر 
و  رشدهیدستگ کھیھنگامبرد. رفیق رضا  بھره فراوان

در زندان بود، بر آرمان انقلابی استوار ماند و پس از 
فشرد. رفیق رضا در آزادی، بر آرمان خویش پای می

صداقت و پایداری، استعدادی شگرف داشت. سرانجام 

ھمسرش  پرمھرقلب شیفتھ و بزرگش ھمراه با قلب 
چمن «رفیق افسانھ و دخترانش سپیده و سحر، در جاده 

، برای ۷۹اسفند  ۱۹ی طی تصادف رانندگ» جیر
 .ستادیبازاھمیشھ از تپش 

  

 رفیق اشرف بھکیش و رفیق اسکندر
این عکس بھ خواستھ رفیق اشرف در یاد نامھ درج می گردد   
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